
1 

 السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  پیامبر اعظم  - نخستین معصوم 

  

  جواد فاضل :نویسنده
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  سخن اول
 بسم االله الرحمن الرحیم

از  ،که درست هزار و چهـار صـد سـال قمـرى پـیش      شخصیت آسمانى پیامبر اعظم 
خته شـده و  برانگی ،جانب خداوند متعال به سمت رسالت و به عنوان رهبر و رهنماى جهانیان

را که مجموعه سخنان خداى یگانه و جـامع کلیـات تعـالیم علمـى و     » قرآن«کتاب آسمانى 
برنامه زندگى بیش از یک میلیارد پیروان خرد و مورد توجـه   ،عملى و معجزه جاودانه اوست
باید یکى از مهم ترین عوامل تحول و تکامل زنـدگى بشـر بـه     ،همگانى بشر قرار داده است

بلکه خود مهم ترین عاملى است که به واسطه خودنمایى که در طول چهارده قرن  شمار آورد،
در اعتقاد و عمل صدها میلیون انسان نموده در هر گوشه و کنار زندگى جامعه بشرى اثر بـه  

 .سزایى گذاشته است

اقتصادى به اسلام و  ،تبلیغاتى ،فرهنگى ،سیاسى ،اکنون به ویژه پس از یورش هاى نظامى
از سوى سیاستمداران قدرت طلب و جهان خوار  ن و حتى شخصیت پیامبر اعظم مسلمی

و از سوى دیگر توجه و گرایش فراوان و بى حد و حصر و مسلمان شدن همه روزه جمعیت 
هاى فراوان غرب و شرق جهان با تمام فشارها و محدودیت ها، هنگام آن رسیده اسـت کـه   

، آخرین پیامبر سلسله پیامبران را بـه گونـه اى تـازه    سیماى محمد  ،با نگاهى نو و تازه
را این چنین باید از نـو   بتوان دید و بدین گونه است که به حقیقت مى توان گفت محمد 

 ـ ،او را با نگاهى که اشیاء و اشخاص را مى بینیم نبایـد نگریسـت   ،دید، از نو شناخت د از بای
افکند،  نگاهى تازه ساخت و به سیماى پیامبر اعظم  ،جامعه شناسى و تاریخ ،روانشناسى

او را باید در صف شخصیت هاى عظیم تاریخ قیصـران و حکیمـان و انبیـاء دیـد، در جمـع      
پیامبران بزرگ شرق نشاند و تماشایش کرد و در این هنگام است که تصویر او در چشـم مـا   
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هرگـز چـون او    ،چنان شگفت و توصیف ناپذیر مى نماید که گـویى هرگـز او را ندیـده ایـم    
 .تصویرى را از مردى در جهان نمى شناخته ایم

پیغمبر آن  ،کتاب آن ،براى شناخت دقیق تصویر کلى و تمام هر مذهبى شناختن خداى آن
ین و در عـین  ممکـن تـر   ،ساده ترین  و دست پرورده خالص آن ضرورى است و این روش 

و این بار، با قلمـى زیبـا و شـیوا،     .شناخت آن است  حال علمى ترین و مطمئن ترین روش 
از نویسنده اى متعهد،  ،بدون پیچیدگى و اغلاق ،ساده و حقیقى ،سلیس و گیرا، جذاب و روان

 ،برخـى شـیطانى   ،برخى هنرى دنیـایى  ،که مى داند هر کسى در این جهان داراى هنرى است
 ،اندیشه ،مرگ ،زندگى ،آنان که قلم به دست گرفته و حقیقت تاریخ ،آسمانى و ماندنىبرخى 
خدا، دنیا و آخرت را بـر صـفحات کتـاب و هنـر خـود آوردنـد و دیگـران را         ،دین ،عقیده

  . آگاهیدند، هنرى جاودانه داشتند
و  حتى عاشقانه ،دروغ و دور از حقیقت ،درست بر عکس کسانى که رمان هایى بى سوژه

یا جنایى نوشتند و خوانندگانى را از راه بى راهه کردند، هنرى شیطانى و آتشـین سـاختند و   
 .پاسخى براى آن نخواهند داشت

از هنر قلم خود، جاودانـه   ،اما ادیب فقید، نویسنده پرتوان و هنرمند، زنده یاد جواد فاضل
ویش شیفته کمـالات و کلمـات   او که از آغاز جوانى تا پایان روزگار خ. و نام آور باقى ماند

معصومان پاك راستین بود، و در آن هنگام که سرش از نشاط شـورى و دلـش از تاءییـدات    
تـوفیقى بـزرگ یافـت کـه      ،با قلمى شیوا و دل و جانى عاشق و شیدا داشـت  ،یزدانى نورى

 ـ«او که توانست سیرى در کتاب دوم اسـلام  . ارزشمندترین ها را از خود به جاى بگذارد ج نه
کند و زیبایى هاى آن را به همگان نشان دهد، گذرى هـر چنـد سـریع بـر زنـدگى      » البلاغه

 .چهارده معصوم داشته باشد

شمسـى بـه    1295او که فرزند میرزا ابوالقاسم فاضل از علماى آمل قهرمان مى باشـد در  
 ،در آغاز در شهر آمل نزد پـدرش دروس مقـدماتى فارسـى و عربـى را فراگرفـت     . دنیا آمد
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سپس به تهران آمد و نزد شیخ محمد آشتیانى فقه و اصول را آموخت و سپس دوره دانشکده 
و از آن  ،به بعد بـا مطبوعـات همکـارى داشـت     1319فاضل از . معقول و منقول را طى کرد

تاریخ رمان ها و داستان هاى کوتاه متعددى انتشار داده و کتاب هایى هم از عربى به فارسى 
 .ترجمه کرده است

با قلمـى روان و ادبیـات    ،مدتى بود که در پى احیاى برخى نوشته هاى ارزشمند اعتقادى
و مجموعه نوشته هاى ادیب زنده  ،جوان پسند براى نسل سرگردان و جستجوگر حقیقت بودم

» معصوم اول«از این رو با انتخاب کتاب  ،یاد، جواد فاضل را در چنین فضا و هنرمندى دیدم
و بازخوانى آن و تصحیح و ویراسـتارى برخـى مـوارد غیـر      مبر اعظم به عنوان سال پیا

صحیح که جا نداشت در چنین کتابى که مى تواند مورد استقبال عمـوم قـرار گیـرد و یـا در     
یا برخى مـوارد تـاریخى دارا    ،مورد پیامبر اسلام نوشته شود، یا در نام برخى افراد، یا اماکن

 .باشد

، امید که این نوشته گیرا و زیبا بار ن با سپاس از مؤ سسه انتشاراتى امام عصر در پایا
دیگر مورد توجه نسل جوان ایران و خوانندگان گرامى قـرار گیـرد و پـاداش ایـن تـلاش و      

 .رحمت و رضوان به روح آسمانى نویسنده فقید گرامى ایران اسلامى باشد ،کوشش

20/2/85 

 فرهنگ -م 
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  ن دومسخ
یید الهى در قلب من نورى برافروخت و مرا بـه  أتوفیق و ت - خورشیدى  -  1328از سال 

قلم به دست بگیرم و تا آن جـا کـه    این فکر انداخت که درباره زندگى معصومین اسلام 
 .قدرت و استطاعت من است به تحریر و تدوین کتاب بپردازم

» بیـوگرافى « ،هنگام که دستى از دور بر آتش داشـت  هدف نگارنده در ابتداى امر، در آن
 .بود

چنـد   من مى خواستم از رسول اکرم اسلام و فاطمه زهرا و ائمه دوازده گانه خودمان 
 ،به این فروغ ربانى نزدیک تر شـدم  ،ولى وقتى به این نور خیره کننده ،تهیه ببینم» بیوگرافى«

 .کف انداختم چنان خود را باختم که قلم را از

 .ترجمه مى شود» عکس بردارى از زندگى«به » بیوگرافى«لغت 

عکس برمى دارد، سایه روشن ها و خطـوط قیافـه و    ،از انسانى ،آن کس که از منظره اى
آنچه را در برابر دوربین عکاسى قرار مى گیرند؛ از همه چیز، شبحى در دستگاه منعکس مـى  

 .سازد

من کجا، آن استطاعت را خواهم داشت کـه از   !مزجات منبضاعت  !فکر من !قلم من !من
، از شخصیت بى مانندى مانند على بن ابـى  حیات عظیم و جلیلى همچون حیات محمد 

 .عکس بردارم ، از فرزندان گران مایه اش ، از فاطمه زهرا طالب 

بلکه براى بشر، یک چنین اندیشه را  ،نه تنها در قدرت خود نیافتم را» بیوگرافى«تهیه این 
 .بیهوده شناختم

این چهارده شمع خاموش نشدنى را جز خدا کس نشـناخته و   ،این چهارده شعله جاویدان
لـب بـه    ،کسـى قـادر نیسـت    ،جز ذات اقدس و اجل الوهیت که آفریدگار و معبودشان است

 .جید و توصیف آنان بگرداندتعریف آنان بگشاید و زبان به تم
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عظمت و خطر این امر، نویسنده را از تصمیمى که داشت فروکشید، ولى مـع هـذا شـب و    
این آرزوى من بود که به نام نامى این چهارده انسان معصـوم   .روزم در این آرزو مى گذشت

رسـیده و  قلم من بر صفحه کتاب بچرخد تا باز هم توفیق و تاءیید الهى به داد من  ،و محبوب
 .گره از کار فروبسته ام گشود

  :به یاد این شعر از مولوى افتادم
ــید   ــوان کشـ ــر نتـ ــا را اگـ   آب دریـ

  
ــید     ــد چش ــنگى بای ــدر تش ــه ق ــم ب   ه

  
  )1( )لاَ يَُ�لِّفُ اَ�� َ�فْسًا إِلاَّ مَا آتاَهَا(

 ،بنـابراین  )2( )سـعَهالا يَُ�لِّـفُ اَ�� نفَسًـا إِلاّ وُ (: و باز هم در قرآن کریم نیز مى فرمایـد 
را که به  تصمیم خود را تحکیم کردم و اکنون نخستین کتاب از زندگانى معصومین اسلام 

 ،نگاشته شده محمد بن عبداالله  ،رسول االله ،صفى االله ،یعنى حبیب االله ،نام نخستین معصوم
 ،ین کتاب از برابرتان مى گـذرد تـاریخ نیسـت   آنچه در ا .به خوانندگان عزیز تقدیم مى دارم

 .بلکه یاد عاشقى از معشوق است ،حتى شرح حال و ترجمه مقال هم نیست ،بیوگرافى نیست
یـک ایرانـى    ،یاد دل انگیزى است که پس از گذشت یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج سـال 

 .مى آوردمسلمان از هدایت کننده و نجات دهنده و پیشواى معصوم و محبوب خود 

مایه زنـدگى   ،عشق .من عادت کرده ام که همیشه نفس از عشق برآورم و دم از عشق بزنم
 .من و منبع الهام من و کانون حرارت قلب و حلاوت قلم من است

واسطه فیض و خیر و رحمـت و   ،من عاشقانه از رسول اکرم الهى که میان من و خداى من
 .صورت که مى بینید به وجود آورده امسخنى گفته ام و کتابى بدین  ؛فضیلت است

 .لغزش هاى مرا خواهند بخشید ،اطمینان دارم که بزرگان تاریخ و ادب ،بنابراین

این کتاب به نام نخستین معصوم به خوانندگان گرامى اهدا مى شود و بـه دنبـالش کتـاب    
 .معصوم دوم و معصومین دیگر هدیه خواهد شد

 1335آذر ماه  ،تهران

 جواد فاضل
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  نور در ظلمت :فصل یکم
این قاره کوچک که در جنوب غربى آسیا دامن به سطح دریا گسترده و بـه صـورت شـبه    

صـحراى سـوزان    ،جزیره اى به روى آب هاى دریاى سـفید و خلـیج فـارس قـرار گرفتـه     
 .عربستان است

این جا صحراى عربستان است که از سمت شمال به خـاك ترکیـه محـدود اسـت و تنهـا      
لى این قاره به خاك ارتباط دارد؛ زیرا منطقه هاى شرقى و غربـى و جنـوبیش را   قسمت شما

 .دریاى سفید و کانال سوئز و دریاى سرخ و خلیج فارس احاطه کرده اند

نام این شبه جزیره که از بس وسیع است به نوبت خود قاره اى به شمار مى آید، عربستان 
و دنیـایى مظلـم و بـدبخت را روشـن و      است و آن نور که از مشـرق انـوار الهـى درخشـید    

 .کانونش در همین عربستان به وجود آمده و رشد کرده بود ؛سعادتمند ساخت

زیرا عربسـتان تقریبـا بـه     ؛موقعیت جغرافیایى عربستان همیشه عظیم و حساس بوده است
 .صورت پلى میان دنیاى شرق و غرب قرار گرفته و این دو دنیا را به هم راه مى دهد

 :تان از لحاظ اقتصادى به دو قسمت تقسیم مى شودعربس

اول قسمت شمالیش که داراى خاك حاصلخیز و نهرهاى فراوان و این قسـمت از مزرعـه   
اما قسمت جنوبى این شبه جزیره که بـه صـحراى سـوزان     ،ها و کان هاى گرانبها غنى است

آب و علـف اسـت    نجد و حجاز تا سواحل دریاى سرخ کشیده مى شود، تقریبا ریگزارى بى
 .که اگر آب باران و ذخیره هاى زمستانى به دادش نرسد، مطلقا قابل سکونت نیست

قوم عرب که در یک چنین محیطى طوفان خیز و وحشت انگیز از دیرباز به سر مى بردند 
 :و همچنان به سر مى برند به دو طایفه ریشه دار و اصیل تقسیم مى شوند
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  طایفه بنى قحطان - 1
در یمن زندگى مـى   ،سر دودمان بنى قحطان. ه به جدشان قحطان منسوب هستنداین طایف

 .کرد و موطن اساسى قحطانیون یمن است

بنى قحطان که از یمن به مناطق مختلف جزیرة العرب مهاجرت کردند، بـه چنـد خـانواده    
 :تقسیم مى شوند

ان ایـران بـه   آل منذر که در عراق سکونت گزیدند و در آن جا از طرف شاهنشـاه  - الف 
 .عنوان نایب السلطنه حکومت مى کردند

بنى غسان رو به شام آوردند و در شامات از طرف امپراطـوران روم بـه سـلطنت و     - ب 
 .فرمان فرمایى پرداختند

کندیون را هم از ملوك و امرا به حساب  ،بنوکنده در نجد اقامت گزیدند؛ تاریخ عرب - ج 
 .مى آورد

  طایفه بنى عدنان - 2
 .منتهى مى شود این طایفه به عدنان بن اسماعیل ذبیح نسب 

به دنیـا  » وادى غیر ذى ذرع«، که در صحراى مکه پسر ابراهیم خلیل  ،اسماعیل ذبیح
پسرى به دنیا آمد که اسـمش   ،ازدواج کرد و از این عروسى» جرهم«آمد، با دخترى از قبیله 

 .را عدنان گذاشتند

 .نسب به عدنان بن اسماعیل مى رسانند ،بدین طریق بنى عدنان

قبیله معروف قریش از طایفه بنى عدنان است و بنى هاشم که شـاخه ثمـربخش و مسـلما    
 .ثمربخش ترین شاخه هاى ریشه عرب است از قریش روییده شده است

طـان  در دواوینى که اعراب امروز از گذشته هاى خود به نام تاریخ گرد آورده اند، بنى قح
 .و بنى عدنان را از قبایل متمدن به شمار مى آورند
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تاریخ عرب معتقد است که قحطانیون قومى شهرنشین و هنرمند و فرمانروا بوده انـد و آل  
اما حقیقت این است که اقـوام عـرب اگـر از وحشـى تـرین و      . عدنان هم تجارت مى کردند

 .وحشى دنیا قرار داشتند جاهل ترین ملل دنیا نبوده اند، حتما در ردیف ملل نیم

وقتى به عنوان سفارت از جانب سـعد بـن ابـى    » والى کوفه در عهد عمر«مغیرة بن شعبه 
صریحا به این انحطـاط   ،وقاص در کاخ مداین به حضور یزدگرد سوم شاهنشاه ایران باریافت

 .و بربریت در نژاد عرب اعتراف کرد

 :تمغیره بیانات پادشاه ایران را تصدیق کرد و گف

ملـخ و    این طور است که شاهنشاه مى گوید، ما طایفه اى هستیم که تـا چنـدى پـیش     - 
میان بیابان و دره ها ویلان و سرگردان به سر مـى   ،شتربانى مى کردیم ،سوسمار مى خوردیم

بردیم و تنها مذهب مقدس اسلام بود که توانست پراکندگى هاى ما را را بـه اتفـاق و اتحـاد    
ایل اخلاقى ما را به فضایل عوض کند و عرب ضعیف و بدبخت و گرسـنه و  تبدیل دهد و رذ

 .خانه به دوش دیروز را امروز در برابر بزرگ ترین امپراطورى هاى دنیا برانگیزد

در مداین صدها دلیل دیگر بر بربریت اعراب در دسـت   ،علاوه بر اعترافات مغیرة بن شعبه
آثار وحشت و سبعیت » ارده قرن از طلوع اسلامیعنى پس از چه«تا آنجا که هنوز هم  ،است

 .در چادرنشینان این قوم آشکارا مشاهده مى شود

ولـى در ایـن تـاریخ     ،نگارنده را از تعریف و تشریح دوران جاهلیت اعراب دریغى نیست
 مختصر که تنها به وصف زندگانى رسول اکرم و اعظم اسلام حضرت محمد بـن عبـداالله   

تصاص دارد، مجالى نیست تا از گذشته هاى اعراب سخن بـه میـان بیـاورد و از مقصـود     اخ
 .اساسى خود بازبماند

ازدواج کـرد و پسـرى بـه نـام     » جـرهم «بالاخره اسماعیل ذبیح با دخترى از دختران آل 
عدنان به وجود آورد و قبیله بنى عدنان در صـحراى مکـه کـه میـراث جـد گرانمایـه شـان        
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گـوى سـیادت را از بنـى     ،سکونت گزیدند و در میان بنى عدنان طایفه قریش اسماعیل بود،
 .اعمام خود ربودند

راز برترى قریش بر طوایف دیگرى که همه از نسل عـدنان بـن اسـماعیل بودنـد، بـدین      
 .ترتیب روشن مى شود

اگرچه این خانه را اسماعیل بن ابراهیم در آن وادى غیـر ذى ذرع بنـا کـرده     :کعبه - الف 
وَ إِذْ يرََْ�ـعُ إِبـْراهِيمُ القَْواعِـدَ مِـنَ اْ�َيـْتِ وَ ( :بود چنان که در قرآن مجید اشاره شـده اسـت  
مِيعُ العَْلِيمُ  نتَْ ا�سَّ

َ
  )3( )إِسْماِ�يلُ رََ�ّنا َ�قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أ

در آن هنگام ابراهیم و اسماعیل اساس کعبه را استوار مى سـاختند و بـه بنـایش همـت     «
 »...این اقدام نیکو را از ما بپذیر ،تو که شنوا و دانایى! گماشته بودند، پروردگارا

و اسماعیل هم جد اعلاى بنى عدنان بود، ولى تنها خانواده اى کـه بـه حفـظ ایـن خانـه      
 .مقدس برخاسته بود و به خاطرش زحمت مى کشید، خانواده قریش بود

و مراقبت مى کرد، بلکـه مسـؤ ولیـت آسـایش     قبیله قریش نه تنها از خانه کعبه پاسدارى 
اعرابى را که از دور و نزدیک به زیارت این بناى مقدس رو به مکـه مـى آوردنـد بـه عهـده      

 .داشت

فقط سه ماه دست از جنـگ   ،در جاهلیت میان ماه هاى دوازده گانه سال :بازار مکه - ب 
 .ى حرام مى دانستندهاى مستمر و مستدام خود برمى داشتند و این سه ماه را ماه ها

سوم محرم الحرام و بعد در اسلام مـاه هـاى    ،دوم ذى الحجۀ الحرام ،اول ذى القعدة الحرام
 .چهار ماه تعیین گردید» رجب الفرد«حرام به اضافه ماه 

ـمَ ( هُورِ عِنْدَ اَ�� اْ�ناَ عََ�َ شَهْرًا ِ� كِتَابِ اَ�� يوَْمَ خَلـَقَ ا�سَّ ةَ ا�شُّ رضَْ مِنْهَـا إِنَّ عِدَّ
َ
اوَاتِ وَالأْ

رَْ�عَةٌ حُرُمٌ 
َ
  )4( )...أ

اعراب جاهلیت دست از خون ریزى و حمله و هجوم مى کشیدند و  ،بارى در این سه ماه
هم از لحاظ نگهبـانى بیـت    ،طایفه قریش. در بازار مکه به تجارت و داد و ستد مى پرداختند
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به علاوه به سـمت یـک حکومـت    . بازار بود قهرمان این ،االله و هم از نظر اطلاعات اقتصادى
 .افتخارى هم در بازار مکه شناختند شده بود

اگر به هنگام بیع و شرى میان بایع و مشترى اختلافى پدید مى آمد، حل این اخـتلاف بـه   
 .عهده قریش بود

اعراب به ملاحظه معلومات اقتصادى قریش و هم به ملاحظه سیادت این قوم در مکـه بـه   
 .تسلیم مى شدند و به قضاوت رضایت مى دادند فتواى وى

سوق در لغـت عـرب بـه معنـى بـازار      . این هم از بازارهاى حجاز بود: سوق عکاظ - ج 
 .معنى افتخار و مباهات مى دهد» عکظ«ولى  ،است

این بازار سالى یک بـار در نزدیکـى   . سوق عکاظ، بازار خودنمایى و تظاهر و افتخار بود
د و فحول شعرا و خطباى عرب از شمال تـا جنـوب شـبه جزیـره     شهر طایف تشکیل مى ش

عربستان در آن جا جمع مى شدند و خواه به نظم و خواه به نثر، لب به مفاخره و خودنمـایى  
 .مى گشودند

هر لحظـه بـیم آن   . سوق عکاظ محیط خطرناکى بود؛ زیرا محیط خودنمایى و مفاخره بود
ابه از قبیله اى به قبیله دیگر اهانتى وارد آیـد و در  مى رفت که حین انشاد اشعار و انشاء خط

نتیجه جنگ و جدالى عظیم برپا شود و این تنها قریش محترم و مقتدر بود کـه مـى توانسـت    
 .نظام بازار را نگاه بدارد و از تعدى و توهین قبایل نسبت به یکدیگر جلو بگیرد

ر نزدیکى مکه تشکیل مى وقتى سوق عکاظ برچیده مى شد، این سوق د :سوق مجنه - د 
در این بازار فقـط بـه   . در سوق مجنه دیگر از حماسه سرایى و رجزخوانى خبرى نبود .یافت

 .و پایاپاى داشـت » تهاتر«بیع و شرى اکتفا مى شد و باید دانست که این بیع و شرى صورت 
تلاف متاع در مقابل متاع فروخته مى شد و البته این جور معامله بیش تر، دسـت خـوش اخ ـ  

قرار مى گیرد؛ زیرا ترجیح یک متاع بر متاع دیگر چندان آسان و چندان قابل تحمل و قبـول  
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اما قریش دوباره از موقعیت خانوادگى خود استفاده مى کرد و به حل اخـتلاف اقـدام    ،نیست
 .مى کرد

قریش مى توانست به آسانى عظمـت و   ،پیداست که در این دو سه تا بازار آشفته و شلوغ
دت خود را بر قبایل و عشایر شبه جزیره عربستان تحمیـل کنـد و میـان ادبـا و شـعرا و      سیا

 .مقام شامخى براى خود احراز نماید ،بزرگان عرب

در نیم راه موصل کـه   ،یعنى ستاد سیادت و عظمت قریش ،شهر مکه :موقعیت تجارتى - ه 
دوستان بسـیار نزدیـک بـود و    یمن را به شام متصل مى کند قرار دارد؛ یعنى از راه دریا با هن

کشتى هاى تجارتى هند که باید به عربستان بار بفروشد، فقط در بندر عدن لنگر مى انـداخت  
و این محمولات از راه مکه به موصل و شام فرستاده مى شد و صادرات شامات هـم بـاز از   

 .راه مکه به هندوستان حمل مى گردید

خود بهره اى سرشـار و شـایان   » ترانزیتى«عیت قبیله قریش در این آمد و رفت ها از موق
مى برد، به علاوه تجار یمن و شام از وجود جوانان قـریش بـه خـاطر حفـظ کـاروان هـاى       

 .کلانى به نگهبان کاروان مى پرداختند  تجارتى خود استفاده مى کردند و در برابر پاداش 

رسـانید کـه رفتـه رفتـه      قریش را از نظر موقعیت اقتصادى به مقامى ،این موهبت خداداده
شخصـا بـه تجـارت مـى       دیگر قـریش  . غنى ترین و ثروتمندترین قبایل عرب شناخته شد

یـک بـار در تابسـتان کـه     . پرداخت و هر ساله دو بار مال التجاره به شام و یمن مى فرستاد
. کاروان بازرگانى قریش به شام مى رفت و یک بار در زمستان که رو به سوى یمن مى آورد

 :ر قرآن مجید مى فرمایدد

يلاَفِ قُرَ�شٍْ �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم ( يفِْ  * لإِِ تَاءِ وَا�صَّ  )5( )إِيلاَفهِِمْ رحِْلةََ ا�شِّ

منسوجات زیبا و لطیف و کالاهاى تجملـى شـام را    ،، یعنى سفر زمستان»شتا«در رحلت 
غز و پوست و فلفل به م ،از یمن ،، یعنى سفر تابستانى»صیف«به یمن مى رسانید و در رحلت 

 .شام مى برد
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تجار قریش در این مسافرت ها از بیم حوادث از حمله راهزنان عرب در امان بـود؛ زیـرا   
کسى نسبت به وى تعـرض   ،به نام این که قریش است و نگهبان خانه خدا و کبوتر حرم است

ى به خـاطر  و تجاوزى روانمى داشت و علت این که تجار شام و یمن از وجود جوانان قریش
حفظ کاروان خود استفاده مى کردند هم همین موقعیت روحانى قریش بود، وگرنه ایـن قبیلـه   

 .چندان مرد حرب و ضرب نبود

بدین ترتیب قریش بر قبایل عرب سیادت و فضیلت خود را هم از لحـاظ مـادى و    ،آرى
 .تحمیل کرد و شاخص اقوام و طوایف عرب گردید ،هم از نظر معنوى

» قریش«را   شود که وقتى خدا به نصر بن کنانه این پسر را عنایت کرد و اسمش گفته مى 
مـاهى   - کوسه بزرگ  - » قرش«شمرد و » قرش«پیش خود، کودك نوزاد خود را  ،گذاشت

خطرناکى است که اگر به کشتى هاى بزرگ حمله کند درهمش خواهد شکست و جـز آتـش   
 .ن ماهى کارگر نیستکه در آب میدانى ندارد، هیچ حربه در بدن ای

نامیـد و نیـت   » البته به نام مصغر آن ماهى«.. .نصر بن کنانه فرزند خود را به نام آن ماهى
کرد که هیچ مقام و موقعیتى بر وى غلبه نخواهد داشت و او همه را از خود بیمنـاك خواهـد   

 .داشت

فـت و دو  به عبد مناف سید قبیله قریش مژده دادند که همسرش از وضع حمل فراغـت یا 
پسر یک جا به دنیا آورد، منتها این دو پسر از پشت به هم چسبیده بودنـد و بـه هـیچ تـدبیر     

 .امکان ندارد این دو کودك را از هم جدا کنند

بزرگان قریش دور هم نشستند و به خاطر این اشکال عظیم به شـور پرداختنـد و پـس از    
 .این دو برادر را از هم جدا سازندگفتگوى بسیار به این جا رسیدند که به وسیله شمشیر 

شمشیرى برنده را آهسته میان این دو پشت به هم چسبیده گذاشتند و با احتیـاط فـراوان   
قضیه بـه خوشـى خاتمـه یافـت و دوقلـوى بـه هـم        . پوست هاى مشترك را از میان بریدند
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امـى آرمیـده   دو کودك زیبا و مستقل و کامل از کار درآمدند که در دو گهواره به آر ،چسبیده
 .بودند

عبد مناف به دور خانه کعبه طواف کرد و به درگاه پروردگار شکر گزاشت و بعد به خانـه  
برگشت و ضمن ولیمه اى که به اشراف و رجال قریش مى داد براى این دو پسر اسم گـذارى  

 .نامید» عبدشمس«و دیگرى را » عمروالعلا«یکى را . کرد

 :حادثه بود، آهسته گفت زنى کاهنه که در این جریان شاهد

جدا کنـد، ولـى     جز شمشیر هیچ وسیله دیگرى نمى توانست عمروالعلا را از عبدشمس «
باید دانست که میان فرزندان این دو برادر تا به رستاخیز جز شمشیر نیـز حکومـت دیگـرى    

 ».برقرار نخواهد بود

لقـب هاشـم    ،نشسـت  زیرا عمروالعلا که پس از پدر به جاى پدر ؛مثل این که راست گفت
یافت و اوست که سرسلسله خاندان بنى هاشم اسـت و عبدشـمس پـدر امیـه و سرسلسـله      

 .دودمان بنى امیه است

 .میان بنى هاشم و بنى امیه در تاریخ جز شمشیر خون ریز، رابطه اى نمى شناسیم

عمروالعلا که مردى بذول و بزرگ و متشخص بود، پس از عبدمناف بـه سـیادت خانـدان    
یش رسید و چون مهمان بسیار مى پذیرفت و شتر بسیار به خاطر پذیرایى از مهمانان نحـر  قر

مى کرد و با این ترتیب قهرا بر سفره مهمانیش استخوان بسیار شکسته مى شد، به هاشم لقـب  
مقام سیادت قـریش و حفـظ خانـه     ؛یافت و چون از این جهان به جهان دیگر رخت بربست

که به عبدالمطلب » شیبۀ الحمد«را به رشیدترین فرزندانش  - جیان حا - کعبه و سقایت حاج 
 .معروف شده بود رسید

عبدالمطلب برادرزاده مطلب بود، ولى چون بر دامن عمویش مطلب پرورش یافته بود و بنا 
 .به ملاحظه اى نمى خواستند هویت این کودك را آشکار کنند، وى را بنده مطلب نامیدند
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قریش شخصیت و عنوان بسیار درخشانى به دست آورد تا آن جا که عبدالمطلب در میان 
از افتخارات عبدالمطلب تا آن جـا  . با هیچ یک از گذشتگان خود طرف مقایسه و نسبت نبود

 :مختصر مى توانیم یاد کنیم ،که در تاریخ

بود و مى توانست مفاخر و مکارم » عمروالعلا«وصى و جانشین پدرى همچون هاشم  - 1
او توانست مهمان خانه عمومى وى را نگاه بدارد و از مهمانـان  . در میان عرب حفظ کنداو را 

بـه مرغـان هـوا و     ،پدرش که به شمار نمى آمدند پذیرایى کند و حتى بر سنت سنیه پـدرش 
 .جانوران بیابان از سفره عام خویش بهره ها برساند

ى کوهاى مکه مى گذاشـت  عادت هاشم این بود که همه روزه شترى نحر مى کرد و بر رو
عبدالمطلب هم این روش را تـا زنـده بـود از    . تا وحوش و طیور از این نعمت بهره مند شوند

 .دست نداده بود

عبدالمطلب در نتیجه کند و کاوى که خود و پسر بزرگش حـارث در مکـه بـه عمـل      - 2
آشکار سـاخت   ،آورد، چاه زمزم را از نو بازیافت و آب سرشارش را پس از سال ها پنهانى

تا مردم مکه و طوایفى که به خاطر زیارت کعبه از دور و نزدیک به مکه مى آیند تشنه نمانند 
و طلاهایى را که در این کند و کاو به دست آورده بود، همه را یک جا به خانـه کعبـه هدیـه    

 .کرد

اترین و عبدالمطلب مردى بود که نذر کرده بود اگر خدا ده پسر به وى عنایت کند، زیب - 3
قربانى کند و تنهـا مـردى بـود کـه     » منا«عزیزترین پسرانش را همچون گوسفند در صحراى 

وقتى به آرزویش رسید، عهد خود را با خداى خود فراموش نکرد و کوچک ترین پسـرانش  
اگر تقدیر خدا صورت دیگرى به خـود  . عبداالله را در حریم حرم الهى به روى زمین خوابانید

ه ها به نام شتر اصابت نمى کرد آنچه مسلم است این است که عبـداالله پـدر   نمى گرفت و قرع
 .بزرگوار رسول اکرم در زیر دست و پاى پدر خود به خون غلتیده بود
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تا سه بار قرعه کشیدند و وقتى در هر سه بار قرعه به نام شتر اصابت کرد، دست فرزندش 
 .دگار قربانى کردرا به دست گرفت و از مال خویش صد شتر در راه پرور

را بر ریگـزار    عبدالمطلب پس از ابراهیم خلیل االله انسانى تاریخى بود که جگرگوشه اش 
 .مکه خوابانید تا به خاطر رضاى حق و وفاى به نذر سر ببرد

عبدالمطلب علاوه بر این همه مفاخر و مآثر به خدمت پرافتخارى نایل آمد که نه تنهـا   - 4
همـه را تحـت    ،شاید هر چه در جهان مباهات و فخریـه اسـت   ،افتخارات درخشان خویش

الشعاع قرار داد و آن مقام خدمتگزارى نسبت به سیدالبشر و الشفیع المشفع فى المحشر محمد 
 .است بن عبداالله رسول االله 

فرزندش تازه عروسى کرده بود که به قصد تجارت از مکه رو بـه یثـرب نهـاد و در شـهر     
 .رب در جوانى زندگانى را بدرود گفتیث

حامله بود و این حمل همان امانت مقدس » آمنه بنت وهب«در این هنگام همسر جوانش 
 .جهان را روشن سازد» ظلمتکده«بود و همان نور الهى بود که مقدر بود 

دور از شوهر و دور از مزار شوهر فرزندش را به دنیا آورد و مقـام   ،آن عروس ناکام ،آمنه
 .پدرى و خدمتگزارى رسول اکرم به عهده عبدالمطلب که جد گرانمایه اش بود افتاد

داشـت و بـه     عبدالمطلب تا زنده بود، نواده نازنینش را همچون جان شـیرین بـه آغـوش    
هنگام وفات هم جز نام محمد نامى به زبان نمى آورد و جز سفارش و وصیت در حق محمد 

 .وصیتى به فرزندانش نکرده بود

بـیش تـر    ،مردم مکه خواه قریش و خواه ثقیف و هوازن و خواه بطون دیگر از اعراب - 5
به  ،تنها خاندان هاشم. احیانا در میانشان مسیحى و یهودى هم دیده مى شد. بت پرست بودند
عقیـده اش توحیـد و عبـادتش     .بود که به دین ابراهیم خلیل مـى زیسـت   ،ویژه عبدالمطلب

زیرا خدا پرستیدن  ؛یکتا و یگانه بود و این خود افتخار عظیمى است اطاعت در راه پروردگار
 .در میان خداپرستان چیزى و خدا پرستیدن در میان بت پرستان چیزى دیگر است
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دینى که محمد بـه جهـان    ،دین اسلام. هرگز مرد مفاخره و مباهات نبود رسول اکرم 
دین مفاخره و  ،ن مذاهب توحید به جهانیان اعلام داشته استآورده و آن را خاتم ادیان و پایا

 .مباهات نیست

  ایران ساسانیان
 :گفته مى شود که رسول اکرم فرمود

» تدللِوادْالع کلنِ الْممی زبه دنیـا   - یعنى انوشیروان کسرى  - در روزگار پادشاه عادل  ؛ف
 ».آمده ام

ت تا به صحت و سقم روایت پرداخته شود و علاوه علاوه بر این که سند حدیث معلوم نیس
 :بر این که سیاق این عبارت

»  تدللِ وـادْالع کلنِ الْممی زاز نظر لطف  ،از نظر فصاحت و بلاغت ،از نظر ادبیات عرب» ف
به منتها درجه ضعیف است و بسیار بسیار حیف اسـت کـه چنـین جملـه بـه       ،و سلامت کلام

و به القاکننده آن همه خطابه ها و حکم نسـبت داده شـود،    »ح العرب و العجمانا افص«گوینده 
باید دانست که مذهب اسلام مفاخره و مباهات را تحریم فرموده و بر ضـد خودسـتایى هـا و    
خودنمایى ها جهاد کـرده و تشـخیص افـراد را بـه شخصـیت معنـوى و بـه تقـوا و زهـد و          

همـه را مطلقـا   » همان بـود ه م که پدرم فلان و جدم بمن آن«پرهیزکارى انحصار داده و بازار 
 .تخته کرده است

ضعیف هم از نظـر ترکیـب لفـظ و هـم از نظـر       ،انتساب یک چنین سخن ضعیف ،بنابراین
 .ن اسلام جایز نیستأترتیب معنى به پیشواى عظیم الش

روى این بحـث بـیش تـر سـخن      ،نگارنده ان شاء االله در همین کتاب به مقتضاى مبحث«
خواهد گفت و موقعیت انوشیروان کسرى را در نظر پیامبر اکرم و مذهب اسلام تا حد کفـاف  

 ».تجزیه و تحلیل خواهد کرد
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فقط عبدالمطلب و شخصیت گرانمایه و کریم و عزیز عبدالمطلب بود که لایق بـود رسـول   
 .اعظم الهى از وى یاد فرماید

 :احیانا به هنگام ارجوزه در جنگ ها مى فرمود

مع هذا پیداست کـه ایـن یـادآورى جنبـه مفـاخره و       »ا نبى لا کذب انا بن عبدالمطلبان«
 .تنها یادى است که رسول پروردگار از جد اکرم خود مى فرماید. مباهات ندارد

این مرد بزرگ خاندان هاشم و سید طایفه قریش و محترم ترین مـرد  . این عبدالمطلب بود
 .عرب در شبه جزیره عربستان بود

با مرگ وى که در هشـتاد سـالگى    .م سیادت و پیشوایى قریش به این مرد پایان یافتمقا
صورت گرفت به حرف برترى خانوادگى و عنوان هاى ارثى یک باره خاتمه داده شـد؛ زیـرا   

آهسته خورشید اسلام از افق تیره و تاریک جامعه بشریت طلوع کرد و همه چیـز را،   ،آهسته
 .کرد  در زندگى آدمیزادگان عوض 

در دل زمین زلزله افتاد، سینه خوش رنگ دریا بـه جوشـش در آمـد، دشـت هـا تکـان       
 .طاق مداین شکاف برداشت و تخت کسرى در هم شکست. خوردند، کوه ها به خود لرزیدند

آتشکده فارس خاموش شد و بت هایى که در خانه کعبه از سقف و دیوارها آویخته بودند، از 
 .دآویزه هاى خود فروریختن

یک سر و صـداى شـورانگیز در جهـان پدیـدار      ،یک تحول محسوس ،یک انقلاب عظیم
 .یک حادثه تاریخى. گشت که مقدمه مهم ترین و جاویدان ترین حوادث تاریخى بود

در سرزمین بطحا از بانویى که تازه شوهر جوانش را از دست داده بـود، کـودکى بـه دنیـا     
 .زیبـا لـب و زیبـا دهـن     ،چهره و گشاده پیشانى کودکى سیه چشم و سیه گیسو، روشن. آمد

 .موهاى فراوانش سیه و درشت و مجعد بود و این موها تا بناگوش سپیدش فروریخته بود

دو طاق ابروى وى به باریکى دو نقش هلال بر پلک هاى قشنگش سایه مى افکند و ایـن  
 .دو خط کمانى در میان پیشانى به هم پیوسته مى شدند
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وهاى زیبایش یک رشته رگ که هنگام عادى نامحسوس بـود و در حالـت   در ملتقاى ابر
امـا   ،بینى وى اندکى برآمدگى داشت. خشم محسوس مى شد به خط عمودى کشیده شده بود

 .این برآمدگى سیماى جذابش را از اعتدال فرونمى انداخت

ى ایـن  آر. اسم مقدسش محمـد بـود  . پسر عبداالله بن عبدالمطلب بود. این کودك پسر بود
دنیا را گهواره صفت جنبانیـده   ،پسر پر سر و صدا که هنوز به دنیا نیامده و به گهواره نخوابیده

این همان نور بود که مقدر بود در ظلمت زندگى بشـر دیـدار بنمایـد و    . بود بود، محمد 
 .کند دنیاى خراب و فاسد و آشفته و پریشان عصر خود را به سوى آبادى راهبرى

در  ،یعنى بزرگ ترین و مجلل ترین بارگاه هاى سـلطنتى جهـان   ،گفته ایم که طاق مداین
شب میلاد رسول اکرم در هم شکست و در آن لحظه که این چراغ آسمانى بر دامن آمنه بنـت  

 .ناگهانى فرومرد» آذرگشسب«وهب روشن مى شد، شعله هاى جاویدان 

چنـدان مهـم نیسـت و     ،لحاظ یک حادثه تاریخىاز  ،که روایتى مشهور است» گفته«این 
 .شاید اساسا شایسته آن نباشد که بر صفحه تاریخ جاى بگیرد

با چند پاره سنگ و چند دامن گـچ   ،خواه در مداین و خواه در روم ،طاق شکاف برداشته
ولـى آنچـه مهـم     ،مرمت خواهد شد و آتشکده فارس را هم از نو شعله ور خواهند سـاخت 

 .تاریخى اوستتعبیر  ،است

 .ولى تعبیرش تاریخى است ،این حادثه اگرچه خودش تاریخى نیست

طاق مداین تنها سقف مقرنس و مذهبى نیست که بر کاخ سلطنتى ساسانیان سایه بیفکند و 
 .ماه و ستاره نشان بدهد ،با نقش و نگارهاى مرصع خود شب ها به انوشیروان کسرى

در هم شکست و آن آتش هم آتش قـدرت مـؤ    طاق حکومت ساسانیان بود که ،این طاق
 .بدان و پیشوایان دین زرتشت بود که براى ابد خاموش شد

نورى بود که با دست خدا روشن شد و در برابر این نور، نار آتشکده هـا   نور محمد 
 .دیگر نمى توانستند فر و فروزى از خود نشان بدهند
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د و مسلم است که کارش ظلم شکنى و ستم سوزى اسـت و  مرام محمد مرام عدل و داد بو
 .مسلم است که کانون ستم باید به هم بریزد و آتش ستم خاموش شود

طـاق  . اوضاع کشور ایران در زمان ساسانیان دم به دم به آشفتگى و انحطاط مـى گراییـد  
ى کننـد و  آهسته ناله م ،آهسته ،کسرى همچون بام فرسوده اى که تیرهاى موریانه خورده اش

داشت از هم مى شکافت و  ،با ناله هاى خود خبر از یک شکست قطعى مى دهند، در حقیقت
منتها رجال و امرا و شاهزادگان و مؤ بدان چنان تاج و تخت را محاصره  ،در هم مى شکست

کرده بودند، چنان چشم و گوش پادشاهان را بسته بودند که نمى گذاشتند این مردهـاى تـاج   
 .ران خواه به درد دل ایران برسندبر سر و ای

ولى اگر نگاهى بى طرفانه به اوضـاع اجتمـاعى    ،انوشیروان کسرى به عدالت مشهور است
غلـط  «ناچـاریم ایـن عـدالت را یـک      ،خـواه و نـاخواه   ،ایران در زمان سلطنت وى بیفکنیم

. نمى کرد عدالت اجتماعى بر مردم حکومت ،زیرا در زمان سلطنت انوشیروان ؛بنامیم» مشهور
ملت ایران در آن تاریخ با یـک اجتمـاع چهـار    . در اجتماع از مساوات و برابرى خبرى نبود

 .طبقه اى به سر مى بردند که محال بود بتواند از عدالت و انصاف حکومت بهره ور باشد

درست مثل آن بود که ملت ایران را در چهار اتاق مجزا و مستقل جا بدهند و هر یـک از  
 .از اتاق دیگر سوا و جدا بسازند ،اتاق را با دیوارى محکم تر از آهن و روىاین چهار 

صـف   ،س کشـور قـرار داشـتند، نخسـتین صـف     أگذشته از شاه و خاندان سلطنتى که در 
. بود که از صفوف دیگر ملت به دربار نزدیک تر و از قدرت دربار بهره ورتر بود» ویسپهران«

 .ها تشکیل مى یافت »گاه پور«طبقه ویسپهران از امیرزادگان و 

امـراى نظـام و   . که باید از نجبـا و اشـراف ملـت تشـکیل بگیـرد     » اسواران«و بعد طبقه 
 .سوارکاران کشور از این طبقه برمى خاسته اند

طبقه دهگانان بود که کار کتابـت و دبیـرى و بازرگـانى و رسـیدگى بـه امـور        ،طبقه سوم
 .کشاورزى و املاك را به عهده داشت
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. که از اکثریت مردم ایران تشکیل مى شـد، پیشـه وران و روسـتاییان بودنـد     ،قه چهارمطب
یعنـى پیشـه وران و    ،طبقـه چهـارم    سنگینى این سه طبقه زورمند و از خودراضى بـر دوش  

 .فشار مى آورد ،روستاییان

 ـ. کشت و کار به عهده این طبقه بود. مالیات را این طبقه ادا مى کرد اى رنج ها و زحمت ه
زندگى را این طبقه مى کشید و آن سه طبقه دیگـر کـه از دهگانـان و اسـواران و ویسـپهران      

 ،یعنـى دسـترنج طبقـه چهـارم     ،به ترتیب از کیف ها و لذت هاى زنـدگى  ،تشکیل مى یافت
 .استفاده مى کرد

دیوارى از آهن و پولاد برپا بـود کـه مقـدور نبـود، بتواننـد بـا هـم         ،میان این چهار طبقه
 .میزند، اصلا زبان یکدیگر را نمى فهمیدندبیا

اگر از طبقه ویسپهران پسرى دل به یک دختر دهگانى یا دخترى از دختران اسواران مـى  
 .ازدواجشان صورت پذیر نبود ،بست

چهار ملت از چهار نژاد جداگانه بود که در یک حکومت زندگى مى  ،انگار این چهار طبقه
 .کردند

هم وجود داشت که دوش با دوش حکومت بر مردم فرمـان مـى    طبقه ممتاز دیگرى ،تازه
این طبقه خود را مطلقا فوق طبقات مى شمرد؛ زیرا بر مسند روحانیت تکیه زده بـود و  . راند

فکر کنید، آن کدام عدالت است که مى تواند بر این ملت چهار اشـکوبه  . بود» مؤ بد«اسمش 
 .به یکسان حکومت کند

این خود نخستین سد در برابر جریان  .خود بزرگ ترین ظلم استاین طبقه بندى در نفس 
تا این سد شکسته نشود و تا عموم طبقات به یک روش و یک ترتیب به شمار  .عدالت است

نیایند، تا ویسپهران و پیشه وران دست برادرى به هم نسـپارند و پنجـه دوسـتى همـدیگر را     
برى در حقوق عمومى به یک میزان استفاده فشار ندهند، محال است از عدالت اجتماعى و برا

 .کنند
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مـلاك   .قرار داشـت » فامیل«و » مالکیت«در حکومت ساسانیان حیات اجتماعى بر پایه 
 .امتیاز در خانواده ها لباس شیک و قصر مجلل و زن هاى متعدد و خدمتکاران کمر بسته بود

یعنـى مؤبـدان و   طبقـات ممتـاز،   » خسروانى کلاه و زرینه کفـش علامـت بزرگـى بـود    «
 .ویسپهران در زمان ساسانیان از پرداخت مالیات و خدمت در نظام مطلقا معاف بودند

پیشه وران کشته مى شـدند  . پیشه وران به جنگ مى رفتند. پیشه وران زحمت مى کشیدند
و در عین حال نه از این همه رنج و فداکارى تقدیر مى شـدند و نـه در زنـدگى خـود روى     

 .مى دیدند آسایش و آرامش

بر طبقه چهـارم حـرام بـود کـه دانـش       ،ویژه مؤ بدان و نجبا بوده ،تحصیل علم و معارف
 .بیاموزد و خود را جهت مشاغل عالیه مملکت آماده بدارد

روایـت  » انوشیروان«و » کفش گر«حکیم ابوالقاسم فردوسى در شاهنامه خود حکایتى از 
در این جـا بـه عنـوان     ،روایت را از شاهنامهمى کند که خیلى شنیدنى است و ما اکنون عین 

 :شاهد صادق نقل مى کنیم

به شاه جهان گفت بوذرجمهر که اى شاه باداد و باراءى و مهر سوى گنج ایران دراز اسـت  
راه تهى دست و بى کار مانده سپاه بدین شهرها گرد ما، در کس است که صـد یـک زمـالش    

رم اگر وام خواهى نگردد دژم بدان کـار شـد شـاه    است ز بازارگانان و دهقان د  سپه را بس 
همداستان که داناى ایران بزد داستان فرستاده اى جست بـوذرجمهر خردمنـد و شـادان دل و    
خوب چهر بدو گفت از ایدر دو اسبه برو گزین کن یکى نام برادر گو ز بازرگانـان و دهقـان   

خواه به زودى بفرماید از گـنج شـاه   شهر کسى را کجا باشد از نام بهر ز بهر سپه این درم وام 
فرستاده بزرگمهر در میان دهقانان و بازرگانان شهر، مرد کفشگرى را پیدا کرد که پول فراوان 

 :داشت

یک کفشگر بود موزه فروش به گفتار او پهن بگشاد گوش درم چند باید؟ بدو گفـت مـرد   
هر مرى صـد هـزار    ،ر درمکى پر خرد مایه دار چهل م :دلاور شمار درم یاد کرد چنین گفت
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کاین من دهم سپاسى ز گنجور بر سر نهم بیاورد قپان و سـنگ و درم نبـد    :بدو کفشگر گفت
ثروت خـود را در اختیـار فرسـتاده     ،هیچ دفتر به کار و قلم کفشگر با خوش رویى و رغبت

 :بزرگمهر گذاشت

 ـ :بدو کفشگر گفت ه مـرا کـودکى   کى خوب چهر نرنجى بگویى به بوذرجمهر که اندر زمان
است که آزار او بر دلم خوار نیست بگویى مگر شهریان جهان مرا شاد گرداند اندر نهان که او 
را سپارم به فرهنگیان که دارد سرمایه و هنگ آن فرستاده گفت این ندارم به رنـج کـه کوتـاه    

ه عرض دعاى او به وسیله بزرگمهر ب کردى مرا راه گنج فرستاده به کفشگر وعده داد که است
انوشیروان برسد و بزرگمهر هم با آب و تاب بسیار تقاضاى کفشگر را که این همـه درهـم و   
دینار به دولت تقدیم داشته بود در پیشگاه شاه معروض داشت و حتى خودش هـم خـواهش   

 :کرد

اگر شاه باشد بدین دستگیر که این پاك فرزند گردد دبیر ز یزدان بخواهد همى جـان شـاه   
د و سزاوار گاه اما انوشیروان بى رحمانه این تقاضا را رد کرد و حتى پول کفشگر که جاوید با

 :را هم برایش پس فرستاد و در پاسخ چنین گفت

اى خردمند مرد چرا دیو، چشم تو را خیره کرد برو همچنان بازگردان شـتر   :بدو شاه گفت
بـا دانـش و یـادگیر چـو      گردد دبیر هنرمند و ،مبادا کزو سیم خواهیم و در چو بازرگان بچه

فرزند ما برنشیند به تخت دبیرى ببایدش پیروزبخت هنر باید از مرد موزه فروش سپارد بـدو  
چشم بینا و گوش به دست خردمند مرد نژاد نماند به جز حسرت و سرد بـاد شـود پـیش او    

که دولت ما نـه از ایـن    :خوار مردم شناس چو پاسخ دهد زو نیاید سپاس و دست آخر گفت
کفشگر وام مى خواهد و نه اجازه مى دهد که پسرش به مدرسه برود و تحصیل کند؛ زیرا این 

 ،نیسـت » پیروزبخت«یعنى در طبقه چهارم اجتماع قرار دارد و  ،پسر، پسر موزه فروش است
 .لازم است» پیروزبخت«در صورتى که براى ولى عهد ما دبیرى 
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گـر و طبقـاتى کـه در صـف نجبـا و      آرى بدین ترتیب پسر ایـن کفشـگر و کفشـگران دی   
 .روحانیون قرار نداشتند، حق تحصیل علم و کسب فرهنگ هم نداشتند

البته انوشیروان به نسبت پادشاهان دیگر از دودمان هاى ساسانى و غیر ساسانى که مـردم  
 .را با شکنجه و عذاب هاى گوناگون مى کشتند، عادل است

دیوان عدالتى به وجـود آورده بـود و تـا     ،انآنچه مسلم است این است که کسرى انوشیرو
حدودى که مقتضیات اجتماعى اجازه مى داد به داد مردم مى رسید، ولى این هم مسلم اسـت  

در اجتماعى که به پسر کفشگر، حق تحصیل علم ندهنـد و وى را  .. .که در یک چنین اجتماع
د، عـدالت اجتمـاعى   از عادى ترین و طبیعى ترین حقوق اجتماعى و انسـانى محـروم سـازن   

 .برقرار نیست

 .نبود» پیروزبخت«گناه کفشگر به عقیده شاهنشاه ساسانى این بود که 

» ناپیروزبخـت «در این جا باید به عرض خسرو انوشیروان رسانید که آیا این کفشگرزاده 
 ایرانى هم نبود؟

ملـت   کـه اکثـر  » ناپیروزبخت«این آشفتگى ها، همین آشفتگى ها، همین محرومیت مردم 
را در زمـان  » مزدك« ،از تحصیل علم و کسب کمال و رشد معنوى ،ایران را تشکیل مى داده

و اصلاح خواه بود، از اسـتخر فـارس   » رفورمیست«مزدك که یک ایرانى  .برانگیخت» قباد«
به خاطر نجات وطن خود در زمان قباد قیام کرد و به پادشاه وقت گفت که دین زرتشـت بـه   

 .نیازمند استیک رفورم اساسى 

ملک و ملت ایران را بـه سـوى یـک فنـاى      ،که این روش اجتماعى :مزدك آشکارا گفت
 .حتمى با شتاب مى راند

» خاتون زاده«از کودکان  ،از حرم سراهاى اشراف ،مزدك از حقوق پایمال شده زنان ایران
 ،زادگـان  همچون بردگان باید بـه خـاتون  » چاکرزاده «که صاحب میراث پدرند و از کودکان 

  .یعنى برادران پدرى خود، خدمت کنند و ذره اى از مال پدر به ارث نبرند
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پیش قباد صحبت کرد و کارى کرد که قباد به نام نجات ایران از خطر انحطاط و انقـراض  
به مزدك ایمان آورد، ولى مؤ بدان و اشراف که قیام مزدك را دشمن بى رحم خودخـواهى و  

ور انوشیروان حلقه زدند و دیوار بلنـدى میـان او و اجتمـاع    تشخص خویش مى شناختند، د
برافراشتند و تا توانستند بى جاترین و ناسزاوارترین تهمت ها را به آن ایرانى پشـمینه پـوش   
که مزدك نامیده مى شد، نسبت دادند و بالاخره همین انوشیروان عادل فرمان داد که مزدك و 

  . مزدکیان را از میان برداشتند
کسرى در همان وقت ها مى لرزید، تق تق مى کرد، صداى شکسـت و شـکاف مـى    طاق 

منتها بزرگان ایران یا آن قدر جاهل بودند که نمى توانستند بوى خطر را احساس کننـد و  . داد
یا احساس مى کردند؛ اما نمى توانستند از غرقاب شهوت پرستى و هوس رانى بـه درآینـد و   

 .ن پیش بیاورنددست حمایت و نجات به سوى ایرا

یعنى اصـول تبعـیض و    ،در جهان طلوع کرد و طاق کسرى تا آن شب که نور محمد 
شکسـت سـلطنت    .را در هـم شکسـت   ،یعنى اصول فلاکت و بدبختى ایرانیـان  ،خودخواهى

آمـد و بـه روى   به دنیـا   محمد  .ساسانیان با بانگ مهیبى در سراسر ایران طنین انداخت
 .دریچه اى از نور گشوده شد ،دنیاى غرق ظلمت و شقاوت

 .این بود آن نور الهى که در امواج ظلمت تیغه کشیده بود
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  عهد کودکى :فصل دوم
 :آن بزرگوار زن که صدف یک گوهرى بود مى گوید ،آمنه بنت وهب

 .نگران نبودم .ستمه» پا به ماه«مى دانستم که  .چند روزى بر من گذشت که ناراحت بودم
درد من افزون شد و من تک و تنها در اتاق خود به پشت افتاده  ،در آن شب از غروب هنگام

به شوهر جوان مرگم عبداالله و به تنهایى و غربت خودم کـه دور از سـرزمین یثـرب در     .بودم
داشـتم  آهسته اشک هم مى ریختم و مع هذا خیال  ،شاید آهسته .بطحا افتاده ام فکر مى کردم

اما هنوز این خیال به صورت تصمیمى  ،برخیزم و دختران عبدالمطلب را به کنار بسترم بخوانم
 درنیامده بود؛ از کجا که این درد، درد حیاض باشد؟

صداى چند زن را شنیدم کـه بـر   . ناگهان به گوشم آوایى رسید که بسیار به دلم خوش آمد
از صـداى آرام و  . رباره من صـحبت مـى کردنـد   بالینم نشسته اند و با هم صحبت مى کنند، د

 .دلپذیرشان آن قدر خوشم آمد که تقریبا درد خود را فراموش کردم

سرم را از روى زمین برداشتم که ببینم زنانى که در کنارم نشسته اند کجایى هستند، از کجا 
 .آمده اند، با من چه آشنایى دارند

مثل ایـن کـه بـه دور سیمایشـان      ،اکیزهچقدر خوش پوش و خوش بو و پ! چقدر زیبا !به
 .لمعان نور مى چرخد

حیرتم این بود که چگونه بى خبر بـه  . گمان کردم از سیدات قریش و خواتین مکه هستند
به رسم عـرب هـا کـه در     ؟کیست ،اتاق من آمده اند و آن کس که از حال من خبرشان کرده
پدر و مادرم  :لحنى گرم و گیرنده گفتم برابر عزیزترین دوستانشان قربان و صدقه مى روند، با

 از کجا آمده اید و چه کسانى هستید؟! فداى شما باد

 :آن زن که سمت راست من نشسته بود گفت

 .مادر مسیح و دختر عمرانم ،من مریم - 
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 :دومى خودش را این طور معرفى کرد

 .من آسیه همسر خداپرست فرعون هستم - 

 .ند که به خانه من آمده بودنددو زن دیگر هم دو فرشته بهشتى بود

امـا ابهـامى    ،دستى که از بال پرستو نرم تر بود به پهلویم کشـیده شـد، دردم آرام گرفـت   
همچون هواى مه گرفته صبحگاهان بهارى به فضاى اتاق افتاد که دیگر نه چیزى مى دیـدم و  

 .نه آوایى مى شنیدم

ته آن ابهام محو شد و جاى خود آهس ،این حالت بیش از چند لحظه دوام نیافت که آهسته
 .را به نورى روحانى بخشید

پسرم را بر دامنم یافتم که پیشانى عبودیت بر زمین گذاشته  ،در روشنایى این نور ملکوتى
بود و نجوایى نامفهوم گوشم را نوازش مى داد، با این کـه نـه گوینـده را مـى دیـدم و نـه از       

 .بودم باز هم خوشحال ،نجوایش مطلبى درمى یافتم

از . نمى دانستم این سه نفر کیستند. پسرم را از دامانم برداشته بودند ،سه موجود سپیدپوش
خاندان هاشم نبودند، عرب هم نبودند، شاید آدمیزاده هم نبودند، اما مـن نمـى ترسـیدم و در    

ر عین حال قدرتى که دستم را پیش ببرد و کودك تازه به دنیا آمده ام را از دستشان بگیـرد د 
 .وجود من نبود

طاقه حریرى هم که از ابـر سـفیدتر و   . این سه نفر با خودشان طشت و آفتابه آورده بودند
 .لطیف تر بود در کنارشان دیدم

پسرم را با آبى که در آفتابه مى درخشید، توى آن طشت شست وشو دادند و بعد در میان 
برداشتند و با خود بـه آسـمان    دو شانه اش مهر زدند و بعد لاى آن حریر سفیدش پیچیدند و

 .ها بردند

 :تا چند لحظه زبانم بند آمده بود، ناگهان زبانم باز شد و گلویم باز شد و فریاد کشیدم

 !ام عثمان !ام عثمان - 
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خواستم بگویم که نگذارند فرزندم را ببرند، ولى در همین هنگام چشمم به آغـوش خـودم   
 .وشم آرمیده استاى خدا این پسر من است که در آغ. افتاد

 .بزرگان قریش را به ولیمه این ولادت دعوت کرد ،در هفتمین روز این میلاد، عبدالمطلب

شترى هم به خاطر پرندگان و وحـوش نحـر    ،بنا به سنت جد کریم و عالى مقامش هاشم
 .کردند و بر سر کوه گذاشتند تا جانوران نیز از این ولیمه بهره ور شوند

 .نامید» محمد«اعیان و سادات قریش نواده گرامیش را عبدالمطلب در انجمن 

 :حیرت زده از وى پرسیدند

 .تا کنون عربى محمد نام نشناخته بودیم ؟این چه اسمى است - 

 :عبدالمطلب فرمود

سـتایش  « ،زیرا مى دانم که این پسر در آسـمان هـا و زمـین    ؛پسرم را محمد نامیده ام - 
 .مکرمت دو جهان نصیب فرزندم باشدمن امیدوارم که محمدت و  .است» شده
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  نخستین معصوم
شیر بدهـد، امـا اشـراف      زنده بود و مى توانست شخصا به فرزندش  آمنه بنت وهب 

عرب اصرارى داشتند که شیرخواران خود را با شیر دایه پرورش دهند و باز هم اصرارى بود 
زنى که نجیب و فصـیح و شـریف و پـاك    . که این دایه از میان زنان چادرنشین انتخاب شود

به خاطر این مولود عزیز چندین دایه آورده بودند، ولى او پسـتان هـیچ کـدام را    . دامن باشد
نپذیرفت تا بالاخره حلیمه از قبیله بنى سعد که به نیت دایگى از صحرا به مکه آمده بـود، بـه   

تـا  . ین زن مقدس انتظار مى کشـید از ا ،مثل این که محمد یتیم .خاندان عبدالمطلب راه یافت
چشمش به حلیمه افتاد بازوهاى خود را گشود و به آغوش وى رفت و پستانش را به دهـان  

 .معجزبیان خود گرفت

آنچه را کـه بـه صـورت     تصمیم ندارد از معجزات رسول اکرم  ،نگارنده در این کتاب
ه میان بیاورد؛ زیرا علاوه برا ین کـه ایـن مختصـر،    معجزه در کتاب ها یاد کرده اند، عنوانى ب

گنجایش حکایات و روایاتى بدان طول و تفصیل را نمى دهد، پیامبر اعظم اسـلام را از ذکـر   
 .معجزات و کراماتش بى نیاز مى دانم

قلم مـن بـه روى کاغـذ مـى چرخـد بـر روى        ،در همین لحظه که در نگارش این مطالب
 ،این نـداى مقـدس  . ن به اشهد ان محمدا رسول االله ندا در داده اندمؤ ذنی ،گلدسته هاى تهران

دنیا در فضا  )6(ندایى است که در هر شبانه روز پنج بار از گلوى چهارصد میلیون نفر مسلمان 
 .طنین مى اندازد

آیا معجزه اى از این روشن تر و استوارتر و باور شـدنى تـر و پایـدارتر، سـراغ داریـد؟      
لیون نفر انسان که در طول چهارده قرن شب و روزى پـنج بـار بـه کلمـه     تسخیر چهارصد می

اشهد ان محمدا رسول االله دهان باز مى کنند و بر نبوت وى صمیمانه گواهى بدهند، معجزه اى 
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نبوت محمد بن  ،است که هزار بار از سخن گفتن ریگ و گرگ و شکافتن ماه و لرزیدن زمین
 .وشن تر و رساتر جلوه مى دهدرا ر عبداالله 

دیگر چه حاجت که فصلى بگشاییم و از احادیث و روایات معجزنمـا سـخن بگـوییم تـا     
آنان که بیش تر روى مادیات و محسوسات فکر مى کنند بر ما خـرده بگیرنـد و    ،خوانندگان

 .با ما باب احتجاج و جدال باز کنند

محمد و قرآن محمد و دیـن جاویـدان    معجزه محمد، زندگانى محمد و ظهور محمد و قیام
 .محمد است که کس را در برابرش یاراى لجاج و انکار نیست

 ،چاره اى نـداریم   ولى مع هذا آنچه را که در روایات عرب یاد کرده اند و ما هم از یادش 
تحولات آشکارى که از وجود حضرت محمد در قبیله بنى سعد پدید آمده و حقایقى است که 

 .ه نشین با چشم سر دیده انداعراب بادی

اعراب بادیه نشین و قبیله بنى سعد به خاطر دارند که دو سال آزگار برکت آسـمان هـا از   
اراضى شان برداشته شده بود و چیـزى نمانـده بـود، یـک بـاره گوسـفندان و شترانشـان از        

یـاه  نه در زمین گ ،بر قبیله بنى سعد خیلى سخت مى گذشت. گرسنگى و تشنگى جان بدهند
سبزى دیده مى شد که چهارپایانشان دندان به آن گیاه بزنند و نـه از آسـمان بـارانى فرومـى     

 .ریخت که در غدیرهایشان براى روزهاى تشنگى ذخیره اى بماند

 ،اما در آن روز که حلیمه سعدیه قنداقه محمد را در آغوش کشید و پا بـه قبیلـه گذاشـت   
بهنگام به هم پیوستند و باران بى دریغ خـود را بـر   ابرها نا. ناگهان روز و روزگار عوض شد

پستان گوسفندان از شـیر  . زمین ها با وضع حیرت انگیزى سبز شدند. سر آل سعد فروریختند
نه تنها بنى سعد از آن قحط و غلا نجات یافتند، بلکه از برکت وجـود ایـن کـودك    . لبریز شد

فقیرتـرین قبایـل عـرب در    . رسـیدند شیرخوار، عشایر آن سرزمین عموما به رفاه و آسایش 
 .ردیف غنى ترین قبایل قرار گرفت
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رشد خارق العاده اى بود که در وجود مقدس محمد دیده  ،و نیز آنچه از اظهارش ناگزیریم
 .درست آن طفل یک شبه مى گویند ره صد ساله مى رود این نازنین طفل بود. مى شد

همراه گوسفندان » ضمره«ر رضاعى خود وقتى به سن چهار سالگى رسید، توانست با براد
 .به صحرا برود، وى از کار چوپانى لذت بسیارى مى برد

هر کدام چندى بـه چوپـانى و رعایـت گوسـفندان مـى      . چنین بودند ،پیامبران پیشین هم
مثل این که رعایت و نگاهدارى و هدایت حیوان نـاطق را بایـد در کنـار حیـوان     . گذرانیدند

 .صامت تمرین کرد

 ،پسـرانش اسـحاق و اسـماعیل    ،ابـراهیم خلیـل   ،میان انبیاء، آنان را که ما مى شناسیم در
، هر کدام مدتى در رخت شبانى به سـر بردنـد تـا جامـه     موساى کلیم و عیساى مسیح 

 .نبوت به بر کردند و مسئولیت ارشاد و هدایت بشر را به عهده گرفتند

یه خصوصا در زندگى این کودك هاشمى عجایبى مـى  قبیله بنى سعد عموما و حلیمه سعد
 .دیدند که برایشان شگفت انگیز و احیانا ناراحت کننده بود

 ،سخنان چندین بار بزرگ تر و درشـت تـر از سـن و سـالش     ،مثلا این رشد غیرعادیش
 .سکوت هاى آسمانى و معنى دارش ،سکونش

برود، حلیمـه دسـتش را    به صحرا» ضمره«در نخستین روزى که مى خواست با برادرش 
گرفت و به خیمه اش برد و موهاى سیاه و مجعدش را شانه کرد و به چشمان جذابش سـرمه  

 .کشید و بعد یک گردن بند که از چند مهره منقوش تشکیل مى یافت به گردنش انداخت

 :محمد نگاهى به این مهره ها انداخت و با لحن شیرینى پرسید

 ؟این چیست
 .طلسم استاین  ،این حرز است

 ؟فایده اش چیست
 .فایده اش این است که به گردن هر کس باشد از شر جن و انس در امان است



33 

 :گفت  خنده کنان با تکان دست گردن بند را پاره کرد و با همان شیرینى گفتارش 

من حاجتى به این گـردن بنـد   . من کسى را دارم که از تمام شرها و بدى ها حفظم مى کند
 .ندارم

 :م حلیمه مى گویدباز ه

شوهرم حارث داشت مادیانش را تیمار مى کرد، محمد و ضمره به صحرا رفته بودنـد، بـا   
داشـتم مـى    ،داشتم از همین کودك مبارك صحبت مى کردم ،شوهرم داشتم صحبت مى کردم

از وقتى که قنداقه اش به این صحرا آمد درهاى نعمت و برکت از آسـمان و زمـین بـه     :گفتم
ناگهان ضمره نفس زنان از صحرا برگشت و همچنـان رسـیده و نرسـیده    . وده شدروى ما گش
 :فریاد کشید

 .مادر این کودك هاشمى را کشتند

 که را؟

 .محمد را، برادر مرا کشتند

 :شوهرم با هراس و ترس فراوان پیش دوید و نعره زد

 ؟چه کسى او را کشت ؟چه مى گویى ضمره
کردند و بـه روى دامـن سپیدشـان خواباندنـد و آن     دو مرد سپیدپوش بغلش  .چه مى دانم

 ...وقت سینه اش را با خنجر شکافتند و

ضـمره و   .شیون کنان به سمت صحرا دویدم. دیگر نایستادم تا حرف هاى پسرم تمام شود
خیال مى کردم هم اکنـون بـا جنـازه     ،حارث هم از دنبالم مى دویدند، داشتم دیوانه مى شدم

اما ناگهان خودش را دیدم که مثل قرص مـاه بـر روى   . و خواهم شدغرقه به خونش رو به ر
 .تپه مى درخشد

 .او مثل همیشه لبخندى به لب داشت .فریادى زدم و آغوشم را به رویش گشودم

 :در من یاراى پرس و جو نبود، ولى شوهرم از او پرسید
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 ؟چه کسى با تو کار داشت ؟این جا که آمده
 .جوابش فقط سکوت بود

عقیده داشت که جن ها سر به سر این پسر نازنین مى گذارند و تاءکید کرد که هـر  شوهرم 
 .چه زودتر بردارم و در مکه به عبدالمطلب پس بدهم

تا آن شب که زنى کاهنه پسرم محمد را دیـد و از روى   ،من به این پیشنهاد رضا نمى دادم
 .کتابى که در دست داشت اسرار خطرناکى را بروز داد

خیره به  ،ن پس از مطالعه هاى کاهنانه خود، سرش را بلند کرد و چند لحظه خیرهاین پیرز
 :چشمان محمد نگریست و آن وقت فریاد کشید

نگذاریـد   .این کودك شکننده بتکده هاى شماست. این کودك را بکشید !اى فرزندان عرب
 .وردبزرگ شود وگرنه سرزمین عربستان را در برابر قدرت خود به زانو خواهد درآ

از آن شب بر جان کودکم ترسیدم و با سرعت وى را بردم و در مکـه بـه دسـت مـادرش     
 .سپردم

شش ساله بـود کـه آمنـه     .رسول اکرم اسلام تا شش سالگى در آغوش مادر جاى داشت
بـى   ،بنت وهب به یثرب رفت و در آن جا آن نازنین مادر را از دست داد و به همراه ام ایمـن 

اما محبت و نوازش هاى عمیق عبدالمطلب مجالى نمـى داد کـه نـواده     ،مادر به مکه برگشت
 .یتیمش به یاد پدر و مادر خود غصه دار بماند

عبـدالمطلب   ،به هشت سالگى که پا گذاشت .افسوس که این دوران هم چندان دوام نیافت
 .هم از این جهان دیده فروبست و سرپرستى محمد به عهده عموى گرامیش ابوطالب افتاد

 .این ابوطالب که پدر امیرالمؤ منین بود، براى پیامبر ما هم پدرى مهربان به شمار مى آمد

 .رنجى که ابوطالب به خاطر این برادرزاده عزیز کشید، بى نظیر بود

اگر چه عبدالمطلب هم بـراى محمـد امـین پـدرى کـرد، ولـى شـرایط محـیط در زمـان          
 .رى داشتعبدالمطلب صورتى و در زمان ابوطالب صورت دیگ
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عبدالمطلب از نظر مقام سیاسى و اجتماعى خود که همچون پادشاهى بى تاج و تخـت بـر   
سرزمین بطحا سلطنت مى کرد، خیلى آسان مى توانست محمد را از دست دشمنان وى حفظ 
کند، ولى ابوطالب آن قدرها حشمت و جلال نداشت که بى درد سر از ایـن امانـت گرانمایـه    

 .نگاهدارى کند

بیش تر به قصد   رفى محمد روز به روز بزرگ تر مى شد و به همین نسبت دشمنانش از ط
 .جانش فکر مى کردند

رسول اکرم ما با این که هنوز خیلى بچه بود، در مجامع و محافل بزرگ عرب حضور مـى  
به بازار عکاظ و مجنـه و ذى المجـاز، پهلـوى     ،خواه تنها و خواه با عمویش ابوطالب .یافت

حرف هایشان را مى شنید، در عادات و مراسـم اجتماعیشـان    ،بیابانى مى نشست عرب هاى
 .فرومى رفت و از این لحاظ هم همیشه با خطر مقرون بود

فکر این که مبادا این نازنین کودك از دست برود ابوطالب را سخت ناراحت مى داشت تـا  
جـز آن کـه بـرادرزاده     آن جا که وقتى به قصد تجارت رو به شام مى آورد، چـاره اى ندیـد  

 .عزیزش محمد را هم با خود به شام ببرد

در این . این سفر، نخستین تکانى بود که قدرت توحید به بت ها و بت پرستان مکه مى داد
یعنى نزدیک ترین و محـرم تـرین    ،سفر اسرارى که تا آن روز بر مردم مکه حتى بر ابوطالب

شد و باید بگوییم کـه مسـئولیت نگاهـدارى     کسان محمد هم پوشیده بود، بیش و کم آشکار
را بیش از پیش سنگین ساخت و ابوطالب را به عظمت ایـن مسـئولیت آشـنایى     محمد 

 .بیش ترى بخشید

قافله اى که از پوست و پشم و فلفل و محصولات یمنى گران بار بود، از خاك حجـاز بـه   
دو فصـل   ،ه ایم که قریش در چهار فصل سالسوى شام مى رفت و در فصل یکم توضیح داد

 .به تجارت عزیمت مى کرد؛ رحلۀ الشتاء و الصیف
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در زمستان محصولات شام را به یمن مى رسانید و در تابستان محصولات یمن را به شـام  
آن هم تابستان حجاز بود که کاروان مکه در ریگزارهـاى   ،فصل تابستان ،مى برد و این فصل

مى کرد، اما از این راه پیمایى تابستانى رنج و عذابى نمـى دیـد؛ زیـرا پـاره     بطحا راه پیمایى 
 .سایبانى داشت  ابرى همیشه بر بالاى سرش 

این چتر شیرگون را دست رحمت و مرحمت الهى به خاطر یک نفر فقط، نفرى کـه بـا آن   
ش فشان چرا کسى نمى دانست این هواى آت. کاروان همسفر بود، بر سر کاروانیان افراشته بود

آن هـم   ،چرا لطف بهارى و نسیم بهشتى دارد؟ سفر کردن در فصل تابستان ؟دیگر گرم نیست
 .تابستان حجاز کار بسیار دشوارى است و احیانا خطرناك است

سفر کردن بیمارى دارد، آفتاب زدگى دارد، مسمومیت دارد و با هزاران رنج  ،در این فصل
 .و بلاى دیگر هم تواءم است

بلکـه همچـون هـواى     ،هواى شامات و سوریه در فصل تابستان نه تنها زننده نیسـت  البته
ولى کاروان قریش تا خودش را از مکه به مرز شام و بـالاخره   ،ییلاقات بسیار روح افزاست

کاروان قریش در این سفر خیال مى کرد . برساند، جانش به لب رسیده بود» دومۀ الجندل«به 
زیرا از مشقت ها و عذاب هـاى گذشـته در    ؛ام رو به دمشق آوردهکه یک باره از سرزمین ش

 .میان نمى دید

هیچ کس مریض نشد، هیچ کس از شدت گرما نمى نالید، از همه شگفت انگیزتر شـترانى  
که بار گران به پشت داشتند همه جا مستانه راه مى رفتند، چنان کـه گـویى تـازه از چراگـاه     

 .برگشته اند

 :ثقیف که اسمش جندب بود، چند بار این سخن را تکرار کرد یک بازرگان از بنى

 .چه سفر مبارکى است

مى نامیدند؛ زیرا آشکارا احساس کـرده بودنـد   » مبارك«را در قبیله بنى سعد  محمد 
 .که برکت وجودش آل سعد را از روى خاکستر بلند کرده و بر توده هاى زر نشانیده است
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جفت چشم به روى محمد خیره شد، ولى او مثل همیشه خاموش و غرق در محرمانه چند 
آن جـا دیگـر خـاك شـامات و سـرزمین      . بالاخره به شام رسـیدند . فکرها و اندیشه ها بود

 .درخت و گل و سبزه و صفا بود

مـى رفتنـد، از     شب و روز راه مى پیمودند، پیش . همه خندان بودند. همه خوشحال بودند
 .و دهکده هاى زیبا و مزرعه هاى خرم و شاداب مى گذشتندشهرهاى آباد 

با جلال و عظمتش آشکار شـد، امـا بـراى کـاروان مکـه ایـن       » بصره«از دور سایه شهر 
 .چیزى دیدنى نبود» بصره«دورنما و حتى خود 

یک فرسنگ دور از شهر، در همان جا بارانداز » بحیرا«مصلحت دیدند که در کنار دهکده 
 .کنند

پیرى روشن ضمیر بـه   ،بود که در کنار دهکده بحیرا، در پناه صومعه اى دورافتاده سال ها
 .عبادت خدا سرگرم بود

این مرد، یک روحانى مسیحى بود که نه تنها مردى زاهد و وارسته و از دنیا گریخته بـود،  
 .بلکه مردى دانشمند و عمیق و هنرمند هم بود

تقریبـا از همـه جـا خبـر      ،از تحولات اجتماعى ،از ملل و نحل ،این مرد از ادیان مختلف
حتى مى گفتند که این راهب نصرانى در سایه ریاضت ها و زحمت هایى که کشیده از  ،داشت

 .گذشته و آینده مردم خبر مى داد

 .آن ها که اهل گزاف و مبالغه بودند عقیده داشتند که راهب بحیرا مسیح دوم جهـان اسـت  
بروص ها شفا مى بخشد، شاید بعید نباشد که مرده ها را هم از نـو  کورها را بینا مى کند، به م

 .زنده سازد

در پیرامون این آدم خیلى حرف مى زدند، اما آنچه محقق است این اسـت   ،کوتاهى سخن
 ،که در کنار دهکده بحیرا صومعه نشین و گوشه گیر است ،، یعنى همین راهب»سرجیوس«که 

 .ند بودهم بسیار پارسا و هم بسیار دانشم
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خدا مى داند که در شب گذشته به کجا فکر مى کرد و در رؤ یاى شبانه چـه دیـده بـود و    
 .آدمى سواى آدم دیروز بود ،چه شنیده بود؛ زیرا وقتى که به هنگام سحر سر از بالین برداشت

مطلقا فکر مى کرد و گاه و بى گاه به در صومعه مى آمد و چشم به چشـم انـدازهاى دور   
 .نگاهش به روى جاده پهن شده بود. مثل این که از مسافرى انتظار مى کشید .مى انداخت

پیدا  ،گرد ضعیفى به هوا برخاست ،تقریبا روز از نیمه گذشته بود که از انتهاى جنوبى جاده
 .بود که قافله اى از حجاز به شام مى آید

آسـمان را نگـاه   راهب روشنفکر بحیرا به جاى این که زمین را نگاه کند » سرجیوس«اما 
 .چشمش به تماشاى یک اعجوبه آسمانى محو شده بود. مى کرد

قافله دم به دم نزدیک تر مى شد و گرد راهش غلیظتر و تیره تر به هوا برمى خاسـت تـا   
 .کم کم نزدیک شد و به سمت بارانداز خود که در سبزه زارى دور از جاده قرار داشت پیچید

ر آن کاروان به دنبال آن یک لکه ابر که همه جـا سـایبان   نگاه راهب بحیرا هم از بالاى س
 .به همان جا که بارانداز قافله قریش بود چرخ زد ،کاروان بود به سمت راست جاده

سرجیوس چنان در این تماشا مست بود که نمى دانست خدمتکارش هم سـاعت هاسـت   
 :در این هنگام چشمش به وى افتاد .پهلوى وى دم پنجره ایستاده است

 ؟تو هستى.. .اوه - 
 !آرى اى عالى جناب - 

 !قافله قریش را تماشا کرده اى - 

 !قافله بزرگى است - 

 :لب سرجیوس به سبکى لرزید و گفت

 .بزرگ تر از همیشه ،آرى خیلى بزرگ است - 

 :و پس از لحظه اى مکث گفت

 .از قول من به سادات عرب بگو که امشب مهمان ما خواهند بود - 
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به قافله نزدیک شد و در برابر بازرگانان قـریش احتـرام گذاشـت و آن    خدمتکار صومعه 
 :وقت پیام سرجیوس را با این بیان به تجار مکه رسانید

 .امشب سادات عرب در صومعه مهمان ما هستند

 !سادات عرب .تا کنون چنین مهمانى سابقه نداشت

ام به مکـه رفتـه بودنـد،    این بازرگان که هر کدام بیش از بیست بار از مکه به شام و از ش
 .هرگز از دهان کسى به یک چنین عنوان افتخار نیافته بودند

 ؟سادات عرب عنوان کیست ؟یعنى چه
در این هنگام به جوش و جنبش  ،آن کبریا و خودپرستى که با خون این نژاد آمیخته است

ردنـد و  هر کدام پیش خود به اعتبار خویش آفرین گفتنـد و بعـد از راهـب تشـکر ک    . درآمد
 .دعوتش را پذیرفتند

زیرا هیچ کس رضا نمى دهد که سید عـرب   ،همه ،همه. باید دسته جمعى به مهمانى بروند
 .نباشد

سـید  «راهب بحیرا از سادات عرب دعوت کرد و آن کس که به این مهمـانى پـا نگـذارد    
حى پس در این جا صحبت از این نیست که شبى را باید در سر سفره یک مسی .نیست» عرب

خوردنى هاى مطبوع خورد و نوشـیدنى هـاى گـوارا نوشـید، بلکـه       ،دست و دل باز و کریم
 .»سیادت بر عرب«آن هم  ،است» سیادت «صحبت از کلمه 

همه باید به مهمانى بروند، ولى باید این بارهاى گران قیمت و این کالاهاى هندى و یمنـى  
آیا ایـن کـار، کـارى    . بیابانى بسپارند را در این صحرا به دست یک عده غلام سیاه و ساربان

 ؟خردمندانه است
پس چه باید کرد؟ آن کس که گذشت دارد و مى تواند از لقـب سـیادت عـرب بگـذرد و     

 ؟چشم از این مهمانى بپوشد و پهلوى بارها بماند کیست
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ت نکرد از دیگرى تمنا کند که دعوت راهب أابتدا به یکدیگر نگاه کردند، اما هیچ کس جر
نگاه ها چند لحظه به هم افتاد و سرانجام نومیدانه . دیده بگیرد و پهلوى مال التجاره بماندرا ن

 :از هم گذشتند و بعد یک باره نگاهشان به چهره گل افکنده محمد خیره شد

 !امین !امین - 

 .این نخستین بار بود که به محمد لقب امین داده شد

 .امین پهلوى مال التجاره خواهد ماند - 

 :الب با صداى نعره مانندى گفتابوط

 .او باید در مهمانى سرجیوس حضور داشته باشد .برادرزاده من سیدالسادات است - 

چشم هـا   .من ترجیح مى دهم که پهلوى بارها بمانم !نه عمو جان :اما محمد خودش گفت
 .و دهان ها از فرط حیرت چاك خوردند

آن هم پرورش یافته بر دامـان   ،شمىآن هم ها ،آیا باور شدنى است که یک جوان قریشى
 .تا این اندازه بتواند گذشت نشان بدهد ،عبدالمطلب سیدالعرب

از سادات عرب مهمانى کرده و براى یک پسر جوان که تازه پا بـه اجتمـاع   » سرجیوس«
اگر اکنون براى خود این افتخار را دست و پا نکنـد دیگـر    .گذاشته این فرصت بى نظیر است

دیگر چه وقت مى تواند مقام سیادت را براى خود بـه  . ه چنگش نخواهد آمدچنین فرصتى ب
 .دست بیاورد

 !؟چرا اى عزیز من نمى خواهى به مهمانى این راهب مسیحى قدم رنجه فرمایى - 

 .بگذارید تنها بمانم تا مال التجاره شما را نگه بدارم و هم کمى فکر کنم - 

سـخت خنـدان و    ،نى از مال التجـاره حـل شـده   له نگهباأاعیان عرب از این که دیدند مس
و دنبال به سـمت صـومعه     خوشحال شدند، برخاستند و جامه هاى فاخر پوشیدند و از پیش 

 .راهب به راه افتادند
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هنوز آفتاب آن روز از سراشیبى افـق بـه آب هـاى مدیترانـه فـرو نغلتیـده بـود، هنـوز         
 .مانان تازه رسیده اش انتظار مى کشیدسرجیوس دم دریچه صومعه ایستاده بود، شاید از مه

. بى اختیار نگاهش به بالاى سرشان تـوى هـوا غلتیـد   . چشمش به بازرگانان قریش افتاد
 آهسته از خود پرسید؟. یک برودت مرموز که جز نومیدى مایه اى ندارد به خونش افتاد

 پس کو آن یک قطعه ابر؟ - 

 .ده بودمثل این که سراپا خشکش ز. همچنان ایستاده بود

 عم مسائا :مهمانان از راه رسیدند و به رسم جاهلیت سلامش دادند

 :به سلامشان جواب داد و به مقدمشان تهنیت گفت و آن وقت پرسید

 ؟مگر خدمتکار من تقاضاى مرا به عرض سادات عظام نرسانیده - 
 .چرا از ما دعوت کرده که از نعمت شما بهره مند شویم - 

 نکرده که بزرگان عرب همگان مهمان من هستند؟ مگر از قول من تقاضا - 

 .البته این طور گفته بود - 

 :سرجیوس در این جا با لحن اسفناکى گفت

 .مثل این که همگان قدم رنجه نفرموده اند - 

 :یک عرب بى تربیت که حتما از قریش بود قرقر کرد

 .امدهفقط او نی ،که او هم نگهبان مال التجاره است.. .فقط یک پسر یتیم - 

 :دست ابوطالب بى اختیار به سمت قبضه شمشیرش چسبید

بلکـه امـین    ،محمد یتـیم نیسـت  . من این یاوه گویى ها را تحمل نخواهم کرد !فرومایه - 
 .است

راهب بحیرا دست و پاچه شد، دیگران پا به میان گذاشتند و میـان ابوطالـب بـا آن یـاوه     
توضیح دادند که یک جوان نـو سـال بـا مـا     گوى بى ادب فاصله گرفتند و براى راهب بحیرا 
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به جا مانده تا کالاى ما  ،همراه است و چون این جوان به صفت امانت و نجابت مشهور است
 .را از دستبرد ساربانان و حوادث دیگر ایمن بدارد

 :سرجیوس خوشحال شد و گفت

 آیا به ضمانت من اعتماد دارید؟ - 

 .البته - 

 .نقیصه اى به اموال شما راه یابد، هر چه باشد جبـران کـنم   من به عهده مى گیرم که اگر - 
 .بنابراین او را هم به همراه بیاورید

دیـد آن  . تازه به پاى سفره نشسته بودند که ناگهان چشم سرجیوس به آن پـاره ابـر افتـاد   
 ،چتر آسمانى در فضا به حرکت درآمده و دارد به سوى صومعه مى آید و پس از چند لحظـه 

 .راه رسیدمحمد از 

 .جلوتر تا تو را بهتر ببینم. جلوتر بیا - 

فقط ابوطالب سراپا گـوش  . عرب ها با اشتهاى شعله کشیده اى نان و گوشت مى خوردند
 .شده بود تا حرف هاى راهب را بشنود

 .البته دیگران هم مى توانستند به این گفتگو گوش کنند

 ؟اسم تو چیست - 
 !محمد - 

 .افتادروى این اسم مکث کوتاهى 

 :محمد، محمد و بعد پرسید. سرجیوس زیر لب چند بار این اسم را تکرار کرد

 ؟از کدام قبیله - 
 .از قریش - 

 ؟از کدام دودمان - 
 .از آل هاشم بن عبد مناف - 
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 ؟چرا به مهمانى من نیامده اى - 
 ...به علاوه ،قبول کرده بودم که از مال التجاره نگهبانى کنم - 

 ؟به علاوه - 
 .مى داشتم تنها بمانمدوست  - 

 ؟در تنهایى چه کنى - 
 .آسمان ها را، ستاره ها را، دنیا را تماشا کنم ،فکر کنم - 

 ؟در این تماشا به چه فکر کنى - 
 .محمد خاموش ماند

 :راهب بحیرا دوباره گفت

 .دلم مى خواهد تو را ببینم - 

 .مرا ببین ،در برابرت ایستاده ام - 

 .را ببینممى خواهم میان دو شانه ات  - 

 .اجازه مى دهم - 

 .راهب بحیرا به پشت سر محمد پیچید

بازرگانان قافله لقمه ها را از دست گذاشتند و با حیرت به کارهاى این ترساى پیـر نگـاه   
 مى خواهد چه چیز را ببیند؟. مى کردند

سرجیوس پیراهن پیغمبر را از پشت سر پایین کشید و تا چند دقیقـه آن طـور کـه گـویى     
مقدسى را تلاوت مى کند، در میان شانه هاى محمـد بـه مطالعـه پرداخـت و بعـد بـه       کتاب 

 .»اوست ،اوست« :خودش گفت

 :ابوطالب که تا این لحظه خاموش ایستاده بود پرسید

 ؟کیست» او«این  - 
 :راهب بحیرا آهى کشید و گفت
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  )7( .آن کس که مسیح از وى یاد کرده و به مقدمش بشارت داده است - 

 :ن را گفته و نگفته به سمت ابوطالب برگشت و گفتاین سخ

 با این جوان نسبتى دارید؟ - 

 .پسر من است ،آرى - 

 .این طور نیست ،نه ،هرگز چنین چیزى نیست - 

 :ابوطالب با تبسم گفت

 ؟چطور این طور نیست - 
 .این جوان باید یتیم باشد - 

 .خنده بر لب هاى ابوطالب خشکید

 .آرى یتیم است و برادرزاده من است .و یتیم استاز کجا دریافته اى که ا - 

احتیاط کن کـه یهـودى    ،مى فهمى اى سید عرب. بنابراین احتیاط کن که او را نشناسند - 
 .ها به این اسرار پى نبرند، مبادا نابودش کنند

 چرا مگر چه گناهى کرده که مى ترسید نابودش کنند؟ - 

ایـن کـه بـا خـودش حـرف مـى زنـد، آواى         راهب بحیرا به ابوطالب جواب داد، اما مثل
 :مرموزى داشت

آن حوادث . آتیه او، آینده او، آنچه او خواهد کرد، آنچه با دست او به وجود خواهد آمد - 
و ملاحم که در انتظار اوست و آن حوادث و ملاحم که به انتظار ظهـور وى در ابهـام آینـده    

 .غنوده اند

 :مع هذا پرسید. اوردابوطالب از این حرف ها چیزى سر در نی

 ؟شما چه مى دانید که در آینده اش حوادث و ملاحم پنهان است - 
آنچه خواندنى بود خوانـده ام و از   ،در این خط مقدس که میان شانه هایش نوشته شده - 

 ؟دیگر چه بگویم ،آنچه شنیدنى است شنیده ام ،آن ابر سفید که بر بالاى سرش چتر زده
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 :پس از چند لحظه سکوت

 .بنشینیم و نان و گوشت بخوریم - 

 .محمد و ابوطالب هم در کنار راهب بحیرا پاى سفره نشستند

سرجیوس قلم نقاشى برداشت و پرده اى از صـورت محمـد    ،گفته مى شود که در آن شب
 .ترسیم کرد و آن پرده اکنون در موزه واتیکان هنوز موجود است

 .ه وى نقاش زبردستى بودراهب بحیرا، گفته اند ک ،در بیوگرافى سرجیوس

بازرگانان عرب در طى راه چندى از راهب بحیـرا و   .کاروان قریش رو به دمشق گذاشت
محمد سخن مى گفتند، ولى اندك اندك این خاطره از خاطرشـان محـو شـد؛ زیـرا مردمـى      

  .تاجرپیشه بودند و جز به کالاى خود به چیز دیگر نمى توانستند فکر کنند
وزگارى عروس قاره آسیا بود رسیدند، فعالیت هاى تجارتى یک باره وقتى به دمشق که ر

حتى ابوطالب هم شـب و روز بـه داد و سـتد     ،هوش و حواسشان را به خود مشغول ساخت
او . ایـن امـین یتـیم بـود     ،تنها کسى که فکر دیگر و کار دیگر داشت... سرگرم بود، اما محمد

کـارش ایـن   . ت جنس و میزان بازار نمى پرسیداو از جنس و قیم .کارى به کار بازار نداشت
کارش این بود کـه بـى   . در کلیساها و معابد به مطالعه بپردازد. بود که مردم شام را تماشا کند

 .گفت و شنود، بى دوستى و آشنایى با مردم تماس بگیرد و مردم را بشناسد

ى دانست کـه میـان   او نم .او هنوز نمى دانست که روزگارى با این مردم کار خواهد داشت
 .او و مردم ماجراهایى برپا خواهد شد

بى آن که بداند چرا در اجتماعات این طور فرومى رود و روى آداب اخلاق اجتماعى بشر 
 .مطالعه مى کند، این کار را مى کرد

 .از آن ها پرس و جو مى کرد. حتى با مردم در عالم خیال حرف مى زد

همچون طبیـب حـاذقى نـبض و قلبشـان را مـى      . یداز آرمان ها و آرزوهایشان مى پرس
دوایـى کـه   . دوایى که دنیایى مریض را از بستر بیمارى به دربیاورد. جست و به فکر دوا بود
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این قلب هاى مرده و ارواح آلوده و پنجه هاى آغشته به خون و دهان هاى مالامال کف را به 
 .صورتى زنده و پاکیزه برگرداند

ید که دو برادر بر سر چند درهم دعوا مـى کننـد و در نخسـتین    محمد به چشم خود مى د
جنبشى که مى خواهند از خود نشان بدهند به روى هم خنجر مى کشند و آن کس که زودتـر  

 .خنجرش را از غلاف به در آورده زودتر به سینه حریفش فرومى برد

که مغز دارد، قلب انسانى  ،به خاطر همین چند درهم. محمد بارها این حوادث را دیده بود
دارد، گوش دارد، اگر تربیت شود، مى تواند فایده ها به مردم برساند، مى تواند منشاء خیرات 

از سینه اش خون همچون فواره به بالا مى پرد و . و صالحات باشد، ناگهانى از دست مى رود
 ـ ى شـود، انگـار   پس از ده تا پانزده دقیقه براى همیشه از تلاش و تقلا فرومى ماند و نابود م

 .چنین موجودى از مادر به دنیا نیامده بوده است

بر سـر   ،محمد مى دید که دو امپراطورى بزرگ دنیا، از این طرف ایران و از آن طرف روم
مردم بدبخت دنیا را به جان یکـدیگر مـى اندازنـد، شـش     . یک پارچه آبادى به هم مى پرند

بر جمعیت آن آبادى را به خاك و خـون مـى   برابر منافع آن آبادى خرج مى کنند و شش برا
کشند و تازه که آن آبادى را به تصرف درآوردند؛ جـز یـک تکـه خرابـه چیـز دیگـرى بـه        

 .چنگشان نمى ماند؛ زیرا میدان جنگشان همان خراب آباد بوده است

بـى آن   .محمد مى دید که دنیا خیلى رسواسـت  .محمد مى دید که دنیا خیلى بدبخت است
چاره اش بیفتد، فقط تماشا مى کرد، فقط غصه دار بود و هر وقـت از دیـدار ایـن    که به فکر 

چشم اندازهاى زننده و غصه دهنده خسته مى شد، سر به کوه و بیابان مى گذاشت و در سـیر  
 .آفاق فرومى رفت

این دستگاه عجیب را که مایه حیرت . ستاره ها را تماشا مى کرد. آسمان را تماشا مى کرد
او نمى دانست که روزگارى جدش ابراهیم هم در تماشاى . مغزهاست تماشا مى کردفکرها و 

 .این منظره هاى عجیب محو و واله بود

رضِْ وَِ�كَُونَ مِنَ ا�مُْوقِنِ�َ (
َ
مَاوَاتِ وَالأْ   )8( )وََ�ذَ�كَِ نرُِي إِبرَْاهِيمَ َ�لكَُوتَ ا�سَّ
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براهیم نشان مى دهـیم تـا در صـف    بدین ترتیب ملکوت آسمان ها و زمین را به ا ،آرى«
 ».اصحاب یقین درآید

از سفر شام به مکه برگشتند، اما آن محمد که چند ماه پیش به سفر شام رفته بود، بـا ایـن   
 .محمد که اکنون از سفر شام به مکه برمى گردد خیلى تفاوت داشت

 ،آفـاق و انفـس  لذت تماشـاى  . راه کوهساران را یاد گرفته بود. دیگر به خانه بند نمى شد
همیشه گمش مى کردند، اما همیشه مى دانستند او در کجاست و چه . کامش را لبریز کرده بود

 .کار مى کند

خلـوت   ،به پناه صخره اى مى خزید و با طبیعت سـاکت و صـامت  » حرا«او در کوه هاى 
 .مى کرد

 ـ     ،در آن تاریخ که تحصیل علم ود، در ویژه معـدودى از اشـراف و نجبـاى ایـران و روم ب
عربستان کتابى نداشـت تـا ایـن    . ریگزارهاى حجاز مدرسه اى نبود تا محمد به مدرسه برود

 .بود» امى«جوان یتیم دنبال مطالعه را بگیرد، وى جوانى 

مـى خواسـت از سـیر آفـاق و انفـس       ،وى نگارى بود که به مکتب نرفته و خط ننوشـته 
 .باشد» مساءله آموز صد مدرس«

بـراى خـود و بـراى دودمـان     . بیسـت و چهـار سـالش بـود    . بود حالا دیگر بزرگ شده
درست و حسابى چوپانى مى کرد، گلـه اى از گوسـفندان را همچـون    . عبدالمطلب مردى بود

 .موساى کلیم به پیش مى انداخت و خود به دنبالشان راه به کوهساران و صحرا مى برد

انى این گله گـم کـرده راه و   چوپانى گوسفندان را پیشه خود ساخته بود تا روزى هم چوپ
بدبخت را که از شش طرف در چنگ گرگ هاى شهوت و غضب و ظلم و دروغ و منـاهى و  

 .ملاهى گرفتارند از خطرها برکنار بدارد و به صراط مستقیم هدایت کند

محمد در خانه عمویش ابوطالب به سر مى برد و براى مردم چوپـانى مـى کـرد تـا یـک      
 ...روز
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 ار هم سودى نیست چه باید کرد؟دیگر در این ک - 

 :محمد چشمان قشنگش را به روى عموى نازنینش دوخت و گفت

 ؟آیا چه کارى مى توانم انجام بدهم - 
 .آن کار که اجداد تو داشتند - 

 !؟تجارت - 

 !آرى تجارت اى عزیز دل من - 

ولـى سـرمایه هـم مـى      ،عمو جان پیداست که تجارت کار سودمندى است :با تبسم گفت
 .هدخوا

 :بوسه اى بر پیشانیش گذاشت و گفت

 .من سرمایه را تاءمین خواهم کرد ،اگر تو آماده این کار باشى - 

 :و پس از چند لحظه مکث گفت

اگر تو کار بازرگانى به پیش گیـرى معیشـت مـرا هـم از ایـن       !آرى اى یادگار برادرم - 
د، مى بینى کـه عمـوى تـو    آشفتگى به در خواهى آورد، مى بینى که دستم تهى و عیالم زیادن

 .مردى ثروتمند نیست

 .آماده هستم عمو جان - 

ابوطالب با چشمانى که در آن نور خشنودى و رضایت مى درخشـید از جـا برخاسـت و    
 .از خانه به در رفت» تاءمین سرمایه«پیراهن و ردایش را پوشید و به عزم 

ا مـى خواهـد بـراى    جز خدا هیچ کس نمى دانست سید قریش به کجا مى رود و در کج ـ
برادرزاده خود سرمایه تجارت تهیه و تاءمین کنـد، امـا از سـرور و نشـاطش پیـدا بـود کـه        

 .مى داند حتما به مقصود خواهد رسید .خاطرش جمع است

ابوطالب به دنبال سرمایه رفت و محمد دوباره با آن سرمایه معنوى که در قلب و مغز خود 
 .داشت به سوداى سودمند خود پرداخت
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 .فرورفت  دوباره راه کوه حرا به پیش گرفت و در تماشاى آفاق و انفس 

دوباره به خاطرات سفر شام خود برگشت و روش اقتصادى و رژیـم حکومـت و اوضـاع    
پسـت   ،فقط احساس مى کرد که ایـن رژیـم مـنحط اسـت    . اجتماعى جهان را به خاطر آورد

 .زیان آور است ،است

کر مى کرد، فقط مى توانست به این جنبه فکر کند و رنج فقط به جنبه هاى منفى اوضاع ف
 .بکشد

 ...دیگر هیچ

خدیجه دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزى بن قصى بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤ ى بن 
 .مى رسانید از بنى عدنان بود و نسب به اسماعیل بن ابراهیم  ،غالب

فهر بن مالک که یک تیره قرشى است بـود، ولـى   مادر خدیجه فاطمه دختر زایده از قبیله 
 .یعنى خواهر هاشم بن عبد مناف بود ،مادر فاطمه هاله بود و این هاله دختر عبد مناف

ورقـۀ بـن   »  خدیجه در آن روزگار که دخترى خردسال بود رسما نـامزد پسـر عمـویش    
 .حکیم معروف عرب بود، ولى این نامزدى به ازدواج نرسید» نوفل

خترى هیجده ساله بود که با ابوهاله هند بن بناس تمیمى عروسـى کـرد و از وى   خدیجه د
هنـد بـن بنـاس     ،پنج سال که از تاریخ این عروسى گذشت. فرزندى به نام هاله به دنیا آورد

خدیجه به عقد عتیـق بـن عابـد مخزومـى درآمـد و       ،بدرود زندگى گفت و پس از سه سال
مـى  » ام هنـد «و به خاطر همین هنـد، خدیجـه را    دخترش هند بود  حاصل ازدواج دومش 

 .نامند

 .عتیق هم پس از چندى چشم از دنیا فروبست و خدیجه تنها ماند، اما هرگز تنها نبود

خدیجه را در تاریخ عرب بانویى ثروتمند مـى شناسـند و وى را در صـف ثروتمنـدترین     
تیجه بخشش و جود و مناعت شاید این طور بود و شاید هم در ن. بازرگانان حجاز مى نشانند

 .و همت اعلاى خود به این شهرت عظیم مالى رسیده باشد
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چه بسیار مردمى که از وى بیش تر مال و منال داشتند، اما به قدر یک دهـم از شـهرت و   
 .عظمت تاریخى وى را نتوانستند به دست بیاورند

کـه درهـایش بـه    مال خدیجه مال سر و صدادار و خانه خدیجه خانه فاخر و شامخ بـود  
 .روى تمام اقوام عرب گشوده بود

اگر خانواده اى به قحطى و تهى دستى دچار مى  ،از دورترین زوایاى شبه جزیره عربستان
شد یا سرپرستش را از دست مى داد، یک راست راه مکه به پیش مى گرفت و سر بر آستانه 

ا هدفش خدیجه و خانـه وى  تنه ،در حقیقت از شهر مکه و اعیان مکه. خانه خدیجه مى نهاد
 .بود

 .مى نامیدند» ام الایتام«و » ام الصعالیک«و به همین جهت خدیجه را 

مادر بینوایان و یتیمان بود و ابوطالب هم به خاطر تاءمین مقصود خـود   ،به راستى این زن
 .راه خانه خدیجه را پیش گرفته بود

 .یر به پیرى مى رسندبه ویژه زن هاى حجاز، هم زود جوان و هم د ،زنان عرب

بیش تـر دختـران عـرب     ،این که در شریعت مطهره اسلام دختر نه ساله بالغ شناخته شده
 .ملاك قاعده شمرده شده بود

تا پنجاه و پـنج   ،یعنى رگل زنانگیش ،این دختر در نه سالگى جوان مى شود، ولى پیریش
تا آن روزگار مى تواند مـادر   یعنى. و در پاره اى از قبایل تا به شصت سالگى دوام مى گیرد

 .شود

مع هـذا  . خدیجه در این هنگام زنى چهل ساله و دو شوهر دیده و به قول ما پا به سن بود
زنـى بـا نشـاط و    . دختران خیلى جوان عرب نسبت بـه وى انـس و الفـت عجیبـى داشـتند     

مـى   روشنفکر و با ذوق بود، فصیح بود، جمیل بود، مهمان نواز و بزرگ مـنش بـود، خـوب   
 .پوشید، خوب پذیرایى مى کرد، شرف خانواده و تشخص قومى داشت
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. پسران اشراف با این که خیلى از وى کم سال تر بودند همه از وى خواستگارى مى کردند
 .او هم مى خواست شوهر کند، اما دلش به هیچ یک از این خواستگارها بند نمى شد

یک نفر که باید با دست خـدا بـه دسـتش    از  ،از یک مرد مجهول ؟انتظار مى کشید، از که
 .برسد

پسر عمویش که روزگارى نـامزدش بـود و حـالا     ،تنهایى خود را گاهى با ورقۀ بن نوفل
دیگر پیرمردى نابینا شده بود و گاهى با دختران جوان مکه که همـه بـا دل و جـان مشـتاق     

 .دیدار وى بودند، مى گذرانید

که با دختران قریش نشسته بود و مى گفـت و مـى   آن روز هم روزى از روزهاى دنیا بود 
 :از در درآمد و گفت ،خندید که ناگهان میسره غلام و پیشکار امور زندگانیش

 .سید بنى هاشم عمران بن عبدالمطلب از راه رسیده و تقاضاى دیدار دارد - 

 :خدیجه یک باره خنده اش را در هم شکست و با چهره شگفت گرفته اى گفت

 ؟الب سید بنى هاشمابوط ،عجب - 
 .ابوطالب مى خواهد از شما دیدار کند ،آرى خاتون من - 

با دست پاچگى دستور داد که ابوطالب را به اتاق پذیرایى ببرنـد و خـود هـم از دوسـتان     
. تشریفات ابتـدایى برگـزار شـد    .جوانش معذرت خواست و به سراغ این مهمان گرامى رفت

همه ساله مردى از مـردم مکـه   » یعنى خدیجه»  ریش ابوطالب طى مقدمه اى گفت که ملکه ق
 .را با مال التجاره خود به شامات و یمن مى فرستد

در زمسـتان مـال    .خدیجه هم از بازرگانان قریش بود که رحلۀ الشتاء و الصـیف داشـت  «
 ».التجاره به یمن و در تابستان به شام مى فرستاد

 ؟آیا این طور است
 :خدیجه در جواب گفت

 .طور است اى سید عرباین  - 
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 آیا امسال به خاطر سفر شام کسى را انتخاب کرده اید؟ - 

 .نه هنوز، ولى در این فکرم که انتخاب کنم - 

 :ابوطالب لبخندى زد و گفت

خوب است زحمت نکشید؛ زیرا من براى مال التجاره شـما جـوان رشـید و شـریفى را      - 
 .انتخاب کرده ام

 .خون به گونه هایش دوید بى اختیار قلب خدیجه فشرده شد،

 ؟این جوان کیست - 
 .برادرزاده ام - 

ابوطالب نه برادر داشت و بچه هاى این نه برادر همه برادرزاده اش شمرده مى شدند، ولى 
 :خدیجه بى اختیار گفت

 امین را مى گویید؟ - 

واهد محمد امین برادرزاده ام در این سفر مسئولیت مال التجاره شما را به عهده خ ،آرى - 
 .یعنى این طور تقاضا مى کنم ،داشت

بى آن که دلیلش را ادراك کند، احساس مى کـرد  . تا چند لحظه زبان خدیجه بند آمده بود
 .که سخت آشفته شده است

 :مع هذا سعى کرد و بر اعصاب خود چیره شد و آن وقت گفت

 .امین را به خاطر مال التجاره ام قبول دارم ،با منتهاى اشتیاق - 

 .طالب خوشحال شدابو

 پس به دیدارتان بیاید؟

 .تا با هم صحبت کنیم و قرار این سفر را بگذاریم... حتما - 

 .ابوطالب خندان و خرسند به خانه برگشت
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  در آستانه نبوت :فصل سوم
در وصف امین خیلى تعریف ها شـنیده   .خدیجه نگران بود و نمى دانست چرا نگران است

در کنار خانه کعبه دیده بود، اما هرگز این طور بـه او فکـر نمـى    خودش را هم چند بار . بود
 .کرد، این طور نگران نبود

وقتى چشمان پاك بین و بلنـدنظرش  . آن شب را تا نیمه هاى شب به بیدارى گذرانیده بود
 .یک باره فضاى تیره و تار مکه را روشن دید ،به خواب رفت

نگاه کرد ببیند این نـور از کـدام    .ده استدید که این محیط تاریک سراسر در نور غرق ش
خورشید را دید، خورشـید را دیـد کـه از نـاف آسـمان      . کانون به در و دشت حجاز مى تابد

خدیجـه  . آهسته به پایین مى گراید ،آهسته. همچون گویى از سیماب به سمت زمین مى غلتد
شم به سرچشمه نور چ ،هنوز نگاه مى کرد و تعجب مى کرد که چطور مى تواند بدین خیرگى

 .بدوزد

کمى که نزدیک تر شد، خدیجه احساس کـرد  . آهسته به زمین مى گرایید ،خورشید آهسته
که این فلک نورانى به شهر مکه میل نزول کرده و پیش بینى او درست نبـود؛ زیـرا دیـد کـه     
خورشید به محاذات خانه او رسیده و دارد از یک چنین خط عمودى که درست به خانـه وى  

 .انتها مى گیرد، پایین مى آید

همچنان نگاهش مى کرد که دید آفتاب عالم تاب یک سر به خانـه  . هنوز نگاهش مى کرد
 .وى فرود آمده و در آغوش وى فرورفته است

 .از حیرتش فریادى کشید و بیدار شد ،از شوقش ،از ترسش

ه بـود، از ایـن   پسر عموى حکمت اندوزش که در اتاق نزدیک ترى خوابید ،ورقۀ بن نوفل
 .بیدار شده و سراسیمه به در اتاق خدیجه آمد. فریاد بیدار شد

 .اگر چشم بینا داشت مى دید که خدیجه نشسته و فکر مى کند. ورقۀ نابینا بود
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 !چه شده دختر عمو؟ - 

 .کارت داشتم ،چه خوب آمدى ،چه خوب آمدى !آه ورقۀ - 

 ؟چرا فریاد کشیدى ؟چه کارم داشتى - 
 !چه خواب لذت بخشى .چه خواب وحشتناکى .ه بودمخواب دید - 

 ؟چطور هم وحشتناك و هم لذت بخش - 
ورقه که با دقت به حرف هاى دختـر عمـویش   . خدیجه خوابش را براى ورقه تعریف کرد

 :گوش مى داد دست آخر گفت

بلند مقام و نـورانى و عـالم    ،با مردى که همچون آفتاب !مژده باد تو را اى ملکه قریش - 
 .روز است ازدواج خواهى کرداف

 .خدیجه از شرم سرخ شد، ولى قلبش از شوق تپید

آیا این مـرد چـه   . فقط به آن خورشید فکر مى کرد. حالا دیگر از یاد امین به در رفته بود
 کسى خواهد بود؟

بیش و کم سـلطنت هـم داشـتند،    . در عربستان چند خانواده به نام پادشاه زندگى مى کرد
 .طنتشان خیلى محدود بودمنتها حدود سل

 .مثلا آل منذر در عراق و ملوك کنده در نجد و پادشاهان حمید در یمن و غسان در شام

 .آیا یکى از این پادشاهان به خواستگاریش پیش خواهد آمد

حکومت بر چند وجب خاك و بر چند قبیله گـدا  . فکرى کرد و دید این ها که آدم نیستند
 .حکمرانش همچون خورشید جهانگیر بر آسمان وسیع بدرخشد و گرسنه که عنوانى نیست تا

آن هـا هـم    .نه آن ها هم نه .خیالش پیش ملک زادگان ساسانى و پسران قیصر روم رفت
آفتاب نیستند، تازه اگر آفتاب هم باشند ازدواج یک دختر عرب آن هم از قریش با یک نژاد 

. رومـى و ایرانـى نخواهـد رسـید    نه هرگز دست خدیجه به دسـت   .بیگانه امرى محال است
 .خدیجه جز با یک مرد عرب که طالعش خورشید درخشان باشد، شوهر نخواهد کرد
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 :خدیجه یک بند فکر مى کرد که باز هم میسره آمد و گفت

 .اینک محمد امین آمده و اجازه دیدار مى خواهد ،خاتون من - 

یاد . کنده از یادش رفتند ملوك حمیر و غسان و آل منذر و آل. خواب شبانه فراموش شد
خورشیدى که شب گذشته به دامنش افتاده بود و این طور ناراحتش کرده بـود، از خـاطرش   

 .محو شد

 .بگو فرمایید - 

 .و بعد مشتاقانه به دیدارش شتافت

هر کدام روى یک کرسى مجلل رو به روى هم قرار گرفتند، اما نگاه محمد مطقا به زمـین  
 .بود

 .خدیجه شمایل زیباى امین را از نزدیک به دلخواه خود ببیند فرصت خوبى بود که

موهاى فراوان و بى نهایت سیاه و بـى  . ابتدا چشمش به موهاى مجعد و مشکین امین افتاد
نهایت زنده و شفاف و بعد آن پیشانى بلند و کمى برجسته و بعد آن گونه هاى گنـدم گـون و   

مى چکید و بعد آن لب و دهان به هـم آمـده   در عین حال روشن که آب جوانى از بشره اش 
که هیچ لب و دهان در هنگام سکوت به این قشنگى بسته نمى شـد و بعـد چشـمان سـیاه و     

 .ابروهاى ظریف و هلالى و بناگوش سیمین و هیکل رشیدش

 .در این هنگام محمد به سخن درآمد

 .اده کار شومبنا به قرارى که عمویم با سیده قریش گذاشته است آمده ام تا آم - 

خدیجه که در شنیدن این آهنگ دل ربا و در تماشاى لب و دهانى که چنین سخن ادا مـى  
 .کند محو بود، چند لحظه مکث کرد تا حواسش را جمع کند و جواب بدهد

این طور قرار گذاشته بودیم و من افتخار مى کنم که مال التجـاره ام را بـه دسـت     ،آرى - 
 .امین مى سپارم
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مـى رسـانید و     به یک قرار عادى به کسى که مال التجاره اش را بـه فـروش    خدیجه بنا
بنابراین حاجتى نبود کـه دربـاره قیمـت ایـن     . تجارتش را به عهده داشت دو نفر شتر مى داد

 .زحمت گفتگویى صورت بگیرد

 .روز دیگر کاروان حجاز رو به شام به راه افتاد و محمد امین قافله سالار این کاروان بود

آن لکه ابر که چند سال پیش بر سر بازرگانان قریش سایه گسـترده بـود و دیگـر کسـى     
 .ندیده بود که بر سر کاروانیان سایه بیندازد دوباره برگشت

همه دیدند که یک قطعه ابر همرنگ شیر از گوشه افق شناکنان به آسمان مکه آمد و بر سر 
 .این کاروان که سالارش محمد امین است چتر کشید

سرش به کار داد و . محمد در این سفر فرصت زیادى نداشت که به سیر و سیاحت بپردازد
ستد گرم بود، ولى هیچ وقت بازرگانان مکه در شهر دمشق بازارى به این رونـق و روشـنایى   

 .ندیده بودند

از روزى که این کاروان از مکه به دمشق عزیمت کرد تا روزى که به مکه برگردد چشمان 
 .راه شام دوخته شده بود خدیجه به

پنجره اى کـه   ،دیگر به جاى نشستن با دختران اشراف و گفتن و خندیدن دم پنجره اتاقش
 .به روى جاده شام گشوده مى شد، مى نشست و از بازگشت کاروان حجاز انتظار مى کشید

گرد و خاك کاروان از دور به چشمش رسـید و بعـد شـترهاى     ،تا یک روز، عصر هنگام
نگاهش بالا رفت و به آن ابـر وفـادار کـه از     ،رهوار خود را شناخت و در این وقت مست و

 .چند ماه پیش چتردار این قافله بود، افتاد که همچنان بر سر مقدس محمد سایه افکنده بود

خدیجه دیگـر  . میسره پیش از همه خود را به خاتون مکه رسانید. بالاخره رسیدند، آمدند
ند، بى آن که از مال التجاره خـویش و سـود و زیـان ایـن معاملـه      نمى توانست خوددارى ک

 :بپرسد، سراسیمه گفت

 ؟نکرده  این سفر ناراحتش  ؟به او خوش گذشت ،میسره احوال امین چطور است - 
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میسره که گویى سال هاست از این سؤ ال انتظار مى کشید، نشست و به تعریف و توضـیح  
 :پرداخت

چه مهربان  ،چه بزرگوار است ،ن امین چه جوان نازنینى استنمى دانى خاتون من که ای - 
 ،نوازش و مهربـانیش  ،راه رفتنش ،سخن گفتنش ،خصالش ،جمالش ،چه جوانمرد است ،است

البته نماینده شما بود و به جاى آقـاى مـن   . او آقاى من بود. هر کدام صد کتاب تعریف دارند
 ـ کمکـم مـى کـرد، همـراه مـن بـه       . ى زدایستاده بود، ولى با من همچون یک برادر حرف م

از وى  .پرستارى شتران مى آمد، من از این موجود مرمـوز حکایـت هـا در ایـن سـفر دارم     
. در میان راه دو نفر از شترهاى ما رنجور شـدند . عجایبى دیده ام که به شرح و بیان نمى آید

 ؟چه کار کنیم :گفتم ،من دلتنگ شدم
ه پیش شتران از راه وامانده و از کـار افتـاده مـا آمـد و     لبخندى زد و دلداریم داد و بعد ب

زبان . شترها را نوازش داد  دست هاى بزرگ و پنجه هاى بلندش را پیش برد و سر و گوش 
بسته ها تا حرارت دست این مرد را احساس کردند مثل این که جان تازه و جـوانى تـازه اى   

 .رآمدندو طرف د  یافته باشند، از جا برجستند و به رقص 

خدیجـه    در این حال دیگر صداى میسره بـه گـوش   . میسره مى گفت و خدیجه مى شنید
او بـى  . نمى رسید؛ زیرا فکرش مستقلا با امین صحبت مى کرد و از امین صحبت مـى شـنید  

 .دیگر چه حاجت به این که میسره حرف بزند. فاصله به دوست راه یافته بود

 ؟خودش کجاست - 
 .خواهد رسید هم اکنون از راه - 

دهان خدیجه لبریز از نوازش و سؤ ال بود، ولى چه مى توانست بگوید؟ فقط این را بگوید 
به تو که محمد  ،که من اگر به نمایندگان خودم در سفرهاى گذشته دو نفر شتر اجرت مى دادم

این چهار نفر شتر بـه زنـدگى آشـفته ابوطالـب     . امین هستى چهار نفر شتر اجرت خواهم داد
 .مک شایانى دادک
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 .از نو سیر در آفاق و انفس و سیاحت در کوه حرا تجدید شد

کشـیدن آب از   ،باغبانى ،چوپانى. تا کار به دست مى آمد، محمد از کار رو بر نمى گردانید
هر چـه بـه   ... نوشانیدن آب به شترها و گوسفندها، نگهبانى از نخلستان ها و کار و کار ،چاه

نجام مى داد و اجرتش را به عموى خود مى پرداخت و وقتى بى کـار  وى پیشنهاد مى دادند ا
 .مى ماند، سر به کوه حرا مى گذاشت

عمو از این برادرزاده عزیز که هم یادگار برادر جوان مرگش بود و هم یادبود محبت هـا و  
خیلى راضى بـود، ولـى یـک     ،مهربانى هاى پدر بزرگوارش عبدالمطلب را با خود مى داشت

 :آهسته از خود مى پرسید. مبهم دم به دم قلبش را مى فشردنگرانى 

چه را چـه بایـد کـرد؟ مسـاءله ازدواج ایـن       ؟بالاخره چه باید کرد؟ اشکال در چیست - 
 جوان را که اکنون پا به بیست و پنج سالگى گذاشته است چه باید کرد؟

ه شـب هـا تـا    و از طریق دیگر خدیج ؟چه کنم: از این طرف ابوطالب از خود مى پرسید
سپیده دم بیدار و بى قرار مى ماند و فکر مى کرد که اگر امین از دستش برود، محال است سر 

خدیجه هم در این فکر بـود چـه کنـد کـه محمـد را از دسـت       . بر بالین مرد دیگرى بگذارد
کارى که هیچ زن تا . دختران سیه چشم حجاز برباید، تا سرانجام چاره اى جز ابراز راز ندید

 .ن روز نکرده بودآ

چنان بود که بر سر آتش نشسـته باشـد؛ میسـره     .تا میسره برگردد یک لحظه آرام نداشت
 :بى آن که مجال سخن گفتنش بدهد پرسید .برگشت

 ؟چه گفت - 
 .گفت اطاعت مى کنم - 

اتاق را خلوت کرده بود تا دور از نامحرمان با محرم اسـرار  . خدیجه همچنان بى تاب بود
 .ویدخود سخن بگ

 .حلقه بر در کوفته شد و محمد از در درآمد
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دوبـاره رو بـه    .خدیجه از جا برخاست و در پیش پاى این نازنین مهمان احترام گذاشـت 
 .روى هم بر کرسى قرار گرفتند

محمد سر به زیر افکنده انتظار داشت از نو خدمتى به عهده وى گذاشته شود، ولى خدیجه 
 :د و بالاخره گفتاز این جا و آن جا صحبت مى کر

 شما اکنون بیست و پنج سال دارید؟ - 

 .این طور است - 

 چرا عروسى نمى کنید؟ - 

 ،آن رگ مبهم که در میان دو ابروى نازنینش به خط عمود کشیده شده بود و هنگام هیجان
ضمیر درشت مى شد و برجسته مى گردید درشت شد و برجسـته گردیـد و بـه گونـه هـاى      

 :فتملیحش گل افتاد و گ

 ...شرایط زندگى

 مثلا - 

 .تهى دستى عمویم ابوطالب و بى کارى خودم - 

 :خدیجه کمى مکث کرد و گفت

زنى را که براى امین انتخاب کرده ام از تهى دستى ابوطالب و بى کارى شوهر عزیـزش   - 
 .باك ندارد

 :دوباره مکث کرد و پس از مکث

از  ،شـریف اسـت    در عوض  ،یستاگر خیلى زیبا نباشد زشت هم ن ،زنى ثروتمند است - 
 .فقط دو تا عیب دارد ،دودمان خود شماست

 :گفت  باز هم مکث کرد تا غوغاى درونى اش را بنشاند و پس از اندکى آرامش 

یکى آن که پانزده سال از شما بزرگتر اسـت و دیگـر آن کـه دو    . آرى دو تا عیب دارد - 
 .ى نظیر استولى یک خوبى دارد که این خوبیش ب.. .شوهر دیده
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این خوبیش جمال نیست که با مرور ایام زوال بپذیرد، این خـوبیش مـال نیسـت کـه بـه      
این است که تو را دوست مـى    خوبى بى نظیر و جاویدانش  ،تدریج از دستش برود، خوبیش

هیچ کس را بـا ایـن شـدت و صـفا و      ،آن طور دوستت مى دارد که تا کنون هیچ کس. دارد
 ؟آیا این امتیاز کافى نیست .ه استصمیمیت دوست نداشت

  ازدواج با خدیجه
فرداى آن روز ابوطالب به خانه خدیجه آمد تا تشریفات خواسـتگارى را مطـابق مراسـم    
برگزار کند و هنوز آن ماه به سر نرسیده جشن مجللى به عنوان ایـن ازدواج همـایون برقـرار    

 .شد

 :ایـن خطابـه را ایـراد فرمـود     ابوطالب عمران بن عبدالمطلب از جاى خـود برخاسـت و  
پروردگارم را سپاس مى گزارم که گوهر وجود ما را در وجود گرامى ابراهیم خلیل به ودیعت 

 .گذارده و سلسله نسب ما را به شرف و افتخار اسماعیل ذبیح ارتباط بخشیده است

هـات  باشیم و به نگهبانى خانه خدا و اداره حرم محترمش مبا» مضر«و » سعد«ما زادگان 
 .کنیم

به حریم خانه ما احترام بخشیده و دیهیم حکومت و فرمانروایى مـردم را بـر پیشـانى مـا     
 :و بعد ؛گذاشته است

این پسر برادرم محمد بن عبداالله است که اگر در مقام مردانگى و جوانمردى بـا هـر مـرد    
ایـن تهـى   ولـى   ،اگر چه برادرزاده ام جوانى تهى دست اسـت . سنجیده شود از وى برتر آید

 .دستى از شخصیت معنوى وى ذره اى نکاهد؛ زیرا مال دنیا همچون سـایه اى گـذران اسـت   
یک روز بر این خانه افتد و روز دیگر دامن به خانه دیگر کشد، پس بر یک چنین سرمایه بى 

فضل اعلى و نسب شامخ و . شما برادرزاده ام محمد را نیکو مى شناسید .اعتبار، دریغى نیست
 .یر و صدق لهجه و امانت استوارش از خورشید تابان فروزان تر و مشهورتر استصفاى ضم
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محمد در این جشن فاخر و فخیم با خدیجه دختر خویلد، پیمـان زناشـویى مـى بنـدد و     
صداق این عروس آنچه باید اکنون ادا شود و آنچه مقرر است در آینـده بپـردازد، عبـارت از    

طلا و یک برده و یک کنیز است و من این صداق مبـارك  ) 9(بیست شتر ماده و بیست اوقیه 
 .را از مال خویش خواهم پرداخت

آرى محمد شخصیتى شریف و عنوانى عظیم و شوهرى جلیل است که بـا سـیده خدیجـه    
 .همسر خواهد شد

 .بدین ترتیب این ازدواج منعقد شد و خدیجه بنت خویلد به آرزوى دیرین خود رسید

به محمد گفتـه بـود   . زنى هوشیار و دانا بود. هربان و صمیمى بودخدیجه بانویى عفیف و م
 .دوستت مى دارم و راست گفته بود

این زن در این ازدواج مقام اجتماعى خود را تا همسرى با یک جوان که بـه محمـد یتـیم    
مشهور بود به پایین کشید، ولى خودش مى دانست که مقام معنـویش را در سـایه محمـد تـا     

 . برده استعرش برین بالا

دختران کـه شـب و   . زن هاى متشخص و متفرعن قریش دیگر با وى معاشرت نمى کردند
روز دور و برش همچون منظومه عالم شمسى مى چرخیدند، نظام خود را گسسته و پریشـان  

 :و پراکنده شده بودند، اما از این لحاظ یک ذره هم دلتنگ و مکدر هم نبود

شمن باش دوست گو روى کن و روى زمـین لشـکر   بخت گو دوست شو و جمله جهان د
گیر این زن آن قدر روشنفکر و کارآزموده بود که همچون وزیرى مـدبر و بـا تـدبیر، طـرف     

وى تنها زنى بود که توانست در زندگى محمد چنین مقامى را  .مشورت محمد قرار مى گرفت
 .دریابد

محمد و عقیده محمد خـرج   وى نزدیک به چهل میلیون سکه طلا از ثروت خود را در راه
 .کرد
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عشقى یـک جانبـه    ،اگر چه عشق خدیجه نسبت به شوهر پانزده سال از خود جوان ترش
تا زنده بود تنهـا  . بود، وى معشوق محمد نبود، ولى براى شوهرش بسیار محترم و گرامى بود

 .همسر پیغمبر بود و مقدر بود که نسل محمد از وجود گرانمایه اش ریشه بگیرد

جه تا زنده بود همسر محترم و شریف پیغمبر بود و پس از مرگش این احترام و شرف خدی
از مرگش عاشقانه دوست مـى    پیغمبر خدیجه را پس . به یک عشق آسمانى عوض شده بود

داشت و عاشقانه از وى یاد مى کرد تا آن جا که چند بار عایشه را به سخنان نـیش دار وادار  
 .کرد

رسول اکرم براى دوستان کهن سـال خدیجـه    .فندى سر بریده بودیمگوس: عایشه مى گوید
از این گوسفند چند سهم مقرر فرمود و چنان صمیمانه از خدیجه یاد کرد که حـس حسـادت   

 :من سخت به هیجان درآمد

 ؟فکر مى کنم که تو در این دنیا جز خدیجه هیچ زنى را زن نمى شمارى !یا رسول االله
 !یا رسـول االله . آتش به جانم زد ،رد و این سکوت تصدیق منشپیغمبر در جوابم سکوت ک

خدا را سپاس بگـزار کـه پـس از     ؟بس نیست که این همه از یک پیرزن سپیدمو یاد مى کنى
 .مرگش دختران زیبا و جوان بهره ات ساخته است

آن ورید آبى گون که میان دو ابرویش قـرار   .احساس کردم که پیغمبر خشمناك شده است
 :پر شد و برجسته گردید و فرمودداشت 

در آن روزگار که خدیجه دوسـتم مـى داشـت هـیچ کـس       !خوب است بس کنى عایشه«
 .دوستم نمى داشت

در آن روزگـار کـه   . در آن روزگار که او نبوت مرا تصدیق کرد، همه تکذیبم مـى کردنـد  
فاطمه از وى به  سخت بینوا و تهى دست بودم ثروت گزافش به اختیارم افتاد و بالاتر از همه

 ».یادگار مانده است

 .زرقت حبها :و فرمود
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و از این سخن پیداست که پیامبر گرامى ما تنهـا در آغـوش خدیجـه لـذت محبوبیـت را      
یـاد  . چشیده بود و این لذت بود که تا دم واپسین هم از خاطر رسول اکرم بـه در نرفتـه بـود   

 .خدیجه را همیشه زنده مى داشت

، این نه زن که در اسلام به شرف همسرى رسول اکرم افتخار یافته بودنـد،  البته زنان پیامبر
تنها خدیجه بود که عشـق محمـد    ،همه شوهر بزرگوار خود را دوست مى داشتند، ولى عشق

 .بود

همه به روزگار اسلام بـه   ،عایشه و حفصه و ربیب و ام سلمه و ام حبیبه و ماریه و میمونه
شهادت و اعتراف به رسالت وى و به هواى عنوان ام المؤ منین و  همه با. عقد پیامبر درآمدند

در آرزوى رستگارى و سعادت اخروى آغوش به روى محمد گشودند، ولـى خدیجـه در آن   
عصر که به یاد محمد روزش را به شب و شبش را به روز مى کشاند، محمـد جـوانى یتـیم و    

 .بیش نبود ،تهى دست
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  صداى وحى
تاریخى که محمد امین با ملکه حجاز، خدیجـه دختـر خویلـد ازدواج     یعنى ،از این تاریخ

 .مساءله زندگى تقریبا حل شده بود. کرد، کیفیت زندگانیش نیز به نسبت گذشته عوض شد

آب کشى و گوسفندچرانى نمى  ،دیگر براى مردم .دیگر حاجتى به سفر شام و یمن نداشت
 .کرد

آزاد بود، آزادگى وقتى بـا   ،بى قیاس داشت وى در قبله عبادت زنى نشسته بود که ثروت
 .آزادى مقرون شود، حقیقت سعادت جلوه گر خواهد شد

به آزادى مـى توانسـت   . این جوانمرد آزاده در خانه خدیجه از قید و رنج زندگى آزاد بود
فکر کند و گردش کند و دست بخشش از آستین دربیاورد و به داد تهى دستان جزیرة العـرب  

 .مردم بى دست و پا دستگیرى و حمایت کندبرسد و از 

آهسته به رمزى در وجود خود پى بـرده بـود،    ،ولى این موجود مرموز که خود نیز آهسته
 .در عین آزادى آسوده نبود

هر چه بر عمر شریفش افزوده مى شد، این رمـز را در ذات خـود زنـده تـر و قـوى تـر       
 .احساس مى کرد

این بدبختى که گریبان بشر را به چنـگ گرفتـه بـود،    هر چه بزرگ تر مى شد، به بزرگى 
 .روشن تر پى مى برد و به همین نسبت بیش تر غصه مى خورد

از یک طرف براى مردم غصه مى خورد و از طرف دیگر به یک جنبش قـوى معنـوى در   
نهاد خود گرفتار بود که دم به دم وى را تکان مى داد تا برخیزد، تا قیام کند و با یک تحـول  

 .میق و عالى اجتماعى بنیان این مظالم و مفاسد را از گیتى براندازدع

باز هم به سوى کوه حرا قدم مى زد، جاده خلوت بـود،   ،به گردش مى رفت ،راه مى رفت
 .تک و تنها از پیچ و خم دره به طرف دامنه کوه بالا مى رفت
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وشـن و  یـک صـداى ر  . ناگهان صدایى به گوشـش مـى رسـد    ،در یک چنین محیط آرام
 :آشکار

 !یا محمد! یا محمد

از چپ و راست نگاهى مى کرد، جز خود کسـى را در آن جـا نمـى     ،به عقب برمى گشت
 .یافت

 :وى را به نام مى خواند ،دوباره همان صداى جذاب ،باز هم جلوتر مى رفت

 !یا محمد! یا محمد

 .بر قله حرا هم مطلقا این صدا را مى شنید، اما صاحب صدا را نمى دید

 .نمى دانست این کیست که نامش را به این لطف و سلامت ادا مى کند

 .در نخستین بار که این صداى مجهول را شنید کمى ترسید، شاید قدرى هم زیادتر ترسید

مگر نه ایـن بـود کـه خدیجـه همسـر و      . وقتى به خانه برگشت براى خدیجه تعریف کرد
 :به خدیجه گفت. همفکر و همگامش بود

 !مى خواند و مى لرزاند صدایى مرا

 :پیشانى عرق کرده و گل داده اش را بوسید و گفت

هرگز نزدیـک   ،دیو به تو که آیت رحمت و منبع احسان و الطاف هستى ،مترس !نه عزیزم
تو  .خدا هرگز تو را وانخواهد گذاشت !عزیز هستى اى عزیز من ،تو پیش خداى. نخواهد شد

انسانى مثـل تـو    ،تو صفا دارى ،تو محبت دارى ،ى کنىاز مردم بدبخت و بیچاره دستگیرى م
 .هرگز گرفتار دیو نخواهد شد

 .لاجرم بر دل مى نشست ،سخنان خدیجه از دل برمى خاست

شاید این دلجویى و شاید یک دلجویى معنوى که از آسمان ها نسبت به محمد صورت مى 
 .گرفت آن وحشت مبهم را از خاطرش برداشت
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همچنان صداى یا محمد یا محمد را از چپ و راست مى شـنید و  . دمحمد دیگر نمى ترسی
به چپ و راست هم نگاه مى کرد، اما نمى ترسید؛ زیرا باور کرده بود کـه ایـن صـدا از دیـو     

. بلکه باور کرده بود که این صدا او را در یک ارتباط آسمانى و معنوى قرار مـى دهـد   .نیست
یام عظیم تربیت مى شود و خدا یک چنین بنـده را  شاید احساس کرده بود که به خاطر یک ق

 .از طریق مستقیم و از خرد و اندیشه منحرف نخواهد ساخت

اما روز به روز به لاغرى و نزارى مى گرایید؛ زیرا غوغاى ضمیر نمى گذاشت از خورد و 
 .خوراك بهره اى کافى گیرد

اید در یک بیست و ش ،خوراکش همچون خوراك مرتاضان بسیار ناچیز شده بود و خواب
 .بیارامد  چهار ساعت چند لحظه نمى توانست بر بستر آرامش 

روشـن تـر مـى      محمد روز به روز لاغرتر مى شد، ولى به همین نسبت شـعله درونـیش   
 .درخشید و مغزش قوى تر فکر مى کرد و روح نازنینش چالاك تر بال و پر مى گشود

سـعى مـى   . ن ضعف روزافزون غصه دار بـود به خاطر ای ،خدیجه که خبر از آینده نداشت
. خوردنى هاى چرب و شیرین بخورانـد   به نخستین و آخرین عشقش  ،کرد به شوهر عزیزش

این چشمان سیاه . سعى مى کرد موجباتى به وجود بیاورد که این تن خسته بیش تر آرام گیرد
 .بیش تر بخوابد، اما این مساعى بیهوده مى ماند

پس از ساعت ها فکر، فقط فکر،  .زد و بعد به جامه خواب مى رفت لبى به آب و نان مى
تازه همین که پلک زیبایش به هم مى آمد و خوابش مى برد، لحظه اى چند نمى گذشت کـه  

 .از خواب مى پرید

 ؟چه کسى بیدارت کرده ،چه شده عزیزم
 .خواب دیدم ،هیچ

 ؟چه دیده اى
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ور که گویى با خودش حرف مى زند مى آهسته آن ط. نگاهش به گوشه اى خیره مى ماند
 :گفت

لمعه کوچکى از نور، دور، در دورترین زوایاى افق درخشید و بعد بزرگ شد، بـزرگ تـر   
هـم خوشـم    ،هم از وى مى ترسیدم. شد، هر چه بیش تر نگاهش مى کردم بزرگ تر مى شد

و بعـد بـا    کم کم بر وسعتش افزود و سطح وسیع آسمان را فراگرفـت  .مى آمد تماشایش کنم
همان وسعت و عظمتش فرود آمد، به سـمت زمـین فـرود آمـد، آمـد و آمـد و مـرا سـراپا         

 .فروگرفت

 .در خود غرقم کرد، در خود محوم کرد. این نور مرا به آغوش کشید

رضِْ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشَْ�ةٍ ِ�يهَا ِ�صْبَاحٌ ا�مِْصْـبَاحُ ِ� زجَُ (
َ
مَاوَاتِ وَالأْ جَاجَـةُ اَ�� نوُرُ ا�سَّ اجَـةٍ ا�زُّ

ِ�يَّةٍ وَلاَ غَرْ�يَِّةٍ  يٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارََ�ةٍ زَ�ْتوُنةٍَ لاَ َ�ْ هَا كَوْكَبٌ دُرِّ ّ�َ
َ
  )10( )كَ�

هنوز خیلى مانده بود که این توضیح آسمانى به صورت قرآن بر سینه تابناك محمد وحـى  
 .شود

 :از ملکوت اعلى بشنود هنوز سال ها رنج و زحمت باید مى کشید تا

  )11( )وَمَنْ �مَْ َ�عَْلِ اَ�� َ�ُ نوُرًا َ�مَا َ�ُ مِنْ نوُرٍ (

 :تا بشنود که

مْثَالَ �لِنَّاسِ َ�هْدِي اَ�� ِ�وُرهِِ مَنْ �شََاءُ (
َ
 )12( )...وََ�ْ�ِبُ اَ�� الأْ

مثلا نـوح را  . ت فرمایدآنان را که اراده کند در فروغ نور خویش به سر منزل مقصود هدای
 :که مى گوید

ِ�ّ لَُ�مْ نذَِيرٌ مُبٌِ� ( طِيعُونِ  *يا قَوْمِ إِ
َ
قُوهُ وَ أ نِ اْ�بُدُوا اَ�� وَ اَ�ّ

َ
 )13( )أ

 :مثلا ابراهیم را که در برابر بت پرستان مصر و بابل نعره مى کشد

ْ�تمُْ َ�ا �كِفُونَ (
َ
ِ� أ ْ�تُمْ وَآباَؤُُ�مْ ِ� ضَلاَلٍ مُبِ�ٍ لَ  *...ما هذِهِ اَ�ّماِ�يلُ الَّ

َ
 )14( )قَدْ كُنتُْمْ أ
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از  ،مثلا موساى کلیم و عیساى مسیح که در فروغ همین نـور، در سـایه همـین روشـنایى    
یک تنه با عالم ظلم و فساد و فجایع و فظایع برخاسته بودنـد و   ،برکت همین عنایت آسمانى

 .ایت کرده بودندبشریت را از انحراف به صراط مستقیم هد

براى خدیجه تعریف مى کرد که چه مى بیند و . محمد آن نور را در رؤ یاى خود دیده بود
 .چه احساس مى کند

 .از آنچه در آینده روى خواهد داد. خدیجه از پسر عموى خود نوفل حرف ها شنیده بود

لمـات  از آن دست آسمانى که به خاطر نجات بشر پیش خواهد آمـد و از آن نـور کـه ظ   
 .متراکم این جهان را خواهد شکافت

 .خدیجه که زنى روشنفکر و بیدار بود، از این حرف ها حیرت نمى کرد، هراس هم نداشت
به یاد . بیش و کم خود را به آن آرزوى بزرگ که سال ها در دل مى پرورانید نزدیک مى دید

 .ده استداشت که شبى خورشید عالم افروز را در عالم خواب به آغوش خود دی

همین محمد نباشـد؟ از کجـا کـه بـالاخره      ،از کجا آن دست خدا که هنوز در آستین است
خورشید عالم افروز را در بیدارى به آغوش خود نبیند؟ از کجا که عظیم ترین تحولات دینى 

 و اخلاقى و اجتماعى جهان با دست همین محمد صورت نگیرد؟

ر مى برد، نمى دانست چـه خواهـد شـد،    ولى محمد همچنان در تشویش و اضطراب به س
 نمى دانست چه خواهد کرد؟

خدیجه از حمل نخستین فرزند محمد که اسمش را قاسم گذاشته بودنـد،   ،پس از چند ماه
 .فراغت یافت

مکنى شد و پس از قاسم خداونـد بـه خدیجـه دو پسـر     » ابوالقاسم«محمد امین به کنیت 
فرمود، اما از این سه پسـر هـیچ کـدام برایشـان      دیگر هم که طیب و طاهر نامیده شدند عطا

 .نماندند
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در این هنگام سن مبارکش به سى سالگى رسید و در سى سالگى بزرگ ترین دختـرانش  
ام کلثوم و  ،زینب به دنیا آمد و سه سال دیگر، دختر دیگر که رقیه نامیده شد و به دنبال رقیه

که فریـاد توحیـد از کـوه    ) 15(نوز پنج سال مانده بود به دنیا آمد و ه بعد، فاطمه زهرا 
بزرگ ترین و عزیزترین و گرانمایه ترین پیامبران خود را به  ،صفا برخیزد و پروردگار بزرگ

 .جهانیان معرفى فرماید
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  نخستین جهاد :فصل چهارم
وجود خدیجه که همسرش بود و قیدى بود که به دست  ،شخصیت خدیجه ،ثروت خدیجه

سه پسر و چهار دختر، هیچ کـدام از ایـن هـا     ،بسته شده بود، فرزندان پشت سر هم و پایش
 .به در بیاورند ،نتوانستند محمد را از عالمى که در روزگار ماقبل ازدواج داشت

باز هم او بـود و تنهـایى بـود و    . انگار در زندگى این مرد تحول و تنوعى پدید نیامده بود
 .ه دم سیر در آفاق و روزها تا شبانگاه سیر در انفسکوه حرا بود و شب ها تا سپید

اما هر چه به طرف چهل سالگى که مرحله کمال عمر است نزدیک تر مـى شـد، در جـان    
خود جوانى و نشاط وجودش و خروش دیگرى را ادراك مى کرد که نمى توانست آن ادراك 

 .را تعبیر کند

. چه حـالتى دارد و چـه کیفیتـى دارد    او که افصح العرب و العجم بود، لغتى نداشت بگوید
 :احیانا مى فرمود

 .احساس مى کنم تنم مى میرد و جانم زنده مى شود

زندگى جاویدى آغاز مى کرد و به قیمـت   ،و حقیقت این بود که با مرگ تن او جان جهان
 .جهاد مقدس او ریشه رذایل و فساد از جاى به در مى آمد

یعنى با کشتن شـهوت هـا و    ،ست که با مرگ خویشاین کمال انسانیت یک انسان کامل ا
جهان انسانیت را زنده سازد و به انسان ها زندگانى و  ،هوس ها و آسایش هاى نفس خویش

 .کامرانى عطا کند

محمد امین پا به چهل سالگى گذاشته بود و از این تـاریخ آشـفتگى محسوسـى در جـان     
شبحى سپیدپوش را بـر بـالین    ،فتتا چشمان سیاهش به خواب مى ر. عزیز خویش مى دید

 .خود مى یافت

 ؟تو کیستى - 
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 .من جبراییل هستم - 

 ؟جبراییل - 
 .از پیش پروردگار متعال به سوى تو آمده ام .فرشته اى از فرشتگان خدا هستم ،آرى - 

 چرا؟ - 

این سخن چنـان تکـان    .تو باید به هدایت بشر از جاى برخیزى .تو پیامبر پروردگارى - 
محمـد بـا تـرس و     .شت انگیز بود که محمد را ناگهان از خواب برمى انگیخـت دهنده و وح

فکر مى کرد، آیـا چـه خواهـد     ،میان رختخوابش مى نشست. هراس از خواب بیدار مى شد
دو  ،تا کجا با حقیقت قرین خواهد بود؟ یـک سـاعت   ،شد؟ آیا این سخن که در خواب شنیده

دوباره همان سـپیدپوش را در   ،ه خواب مى رفتغرق دریاى فکر بود و بعد دوباره ب ،ساعت
 .کنار خود مى یافت

همیشه تنها به بلندى هاى کوه حـرا مـى رفـت و    ... این خواب محمد بود و اما بیدارى او
 :همیشه تقریبا همیشه نداى مرموزى به گوشش مى رسید

 !یا محمد! یا محمد - 

آن روز، . نمى دید تا یک روزندا کننده را  ؛و او هر چه به چپ و راست خود برمى گشت
 .روز بیست و دوم ماه رجب بود

. صـداى هیبـت انگیـزى بـه گوشـش آمـد      . مثل همه روز در غار حرا به خواب رفته بود
 .چشمان خواب آلودش را گشود

 .نور سفیدى همچون هاله ماه به دورش حلقه زده بود .حالا دیگر بیدار است

 !یا محمد! یا محمد - 

 .حالت اغمایى به وى دست داد و از هوش رفت. ر مقاومت کندطاقت نداشت بیش ت

این جریان در روزهاى بیست و سوم و بیست و چهارم و بالاخره تا بیست و ششم ادامـه  
 .داشت
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همه روزه نور الهى احاطه اش مى کرد و ندایى آسمانى به یا محمد، یا محمد، در دل غـار  
 .ب که به روز دوشنبه افتاده بود، فرا رسیدطنین مى انداخت تا روز بیست و هفتم ماه رج

 .بود افتاد  تا دیده از خواب گشود، نگاهش به آن فرشته سپیدپوش که یار عالم رؤ یایش 

اسـمم   :دیگر نمى ترسید، فرشته سپیدپوش که مى گفت. بیش و کم با وى الفت گرفته بود
 .محمد را به آغوش کشید گشود و  آغوش  ،جبراییل است و از پیش خدا به پیش تو آمده ام

خـودش را  . به جان نازنین محمد دست داد ،حالت اطمینانى که نمى شود وصفش را گفت
 .آسوده و راضى یافت

 :فرشته مقدس خدا، پیکر لاغر محمد را در آغوش خود آهسته فشرد و آهسته گفت

 .»بخوان«: اقراء - 

 .نده اممن که درسى نخوا ،من که به مکتب نرفته ام .چه بخوانم - 

 :دوباره فشارى به وى داد و گفت

 .اقراء - 

 .من امى هستم .نمى توانم بخوانم - 

 :فشرد و گفت  حبیب خدا محمد را در میان بال هاى سپیدش  ،در سومین بار جبراییل

ي خَلقََ ( ِ
 باِسْمِ رَ��كَ ا��

ْ
حِيمِ اقرَْأ ْ�َنِ ا�ر� ِ ا�ر� �سَْانَ مِـ * � ا��  وَرَ��ـكَ  *نْ عَلـَقٍ خَلقََ الإِْ

ْ
اقـْرَأ

ْ�رَمُ 
َ
مَ باِلقَْلمَِ  *الأْ ي عَل� ِ

�سَْانَ مَا �مَْ َ�عْلمَْ  *ا�� مَ الإِْ  )16( )عَل�

بخـوان کـه   . بخوان به نام آن پروردگار که آفرید، انسان را از پاره اى خون آفریـد  ،بخوان
 .مى دانست آگاه ساختپروردگار اکرم تو علم به قلم آموخت و انسان را از آنچه ن

 .این نخستین درس از قرآن مجید بود که به سینه روشن و وسیع محمد فرود آمد

این نخستین بار نبوت بود که بر شانه بردبارش گذاشته شد و پیداست کـه بسـیار سـنگین    
 .بود

خسته و کوفته و عرق ریزان از غار حرا به خانه بازگشت و وقتى به حجره خدیجه رسید، 
 :که از ماجرا سخنى به لب آورد فرمودبى آن 
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حالت کسى را داشت که بـه تـب و لـرز افتـاده     . مرا بپیچید. دثرونى مرا بپوشانید ،زملونى
 .باشد، سراپا مى لرزید

خدیجه شتابزده گلیمى را از گوشه اتاق برداشت و به روى پیغمبر انداخت و وى را در آن 
 :بود که جبراییل امین فرود آمد و گفتگلیم پیچید، همچنان در همان گلیم پیچیده 

ث�رُ ( هَا ا�مُْد� ��
َ
ْ�َنِ ا�ر�حِيمِ ياَ � ِ ا�ر� نذِْرْ  *� ا��

َ
ْ  *ُ�مْ فأَ كَـ�� كَ فَ ـرْ  *وَرَ�� جْـزَ  *وَِ�يَابـَكَ َ�طَه� وَا�ر�

كِْ�ُ  * فَاهْجُرْ   )17( )وَ�رَِ��كَ فَاصِْ�ْ  *وَلاَ َ�مُْ�ْ �سَْتَ

برخیز و این بشر جاهل را که سال هاست در تیه . از جاى برخیز !پیچیده به گلیم اى جان
 .ضلالت سرگردان است از وخامت سرگردانى و عاقبت ضلالت بترسان

 :بار دیگر فرشته خدا بر وى نزول کرد و گفت

لُ ( م� هَا ا�مُْز� ��
َ
حِيمِ ياَ � ْ�َنِ ا�ر� ِ ا�ر� يلَْ  *� ا�� وِ اْ�قُصْ مِنهُْ قَلِـيلاً  *إِلا� قلَِيلاً قُمِ ا�ل�

َ
صْفَهُ أ وْ  *نِ

َ
أ

هِ وَرَت�لِ الْقُرْآنَ ترَِْ�يلاً   )18( )...*إِن�ا سَنُلِْ� عَليَْكَ قوَْلاً ثقَِيلاً  *زدِْ عَليَْ

قرآن بود، وحى الهى بود، تکلیف دشوار نبوت  - سنگین  - » قول ثقیل«این . این قرآن بود
 .پروردگار به هدایت بشر بودبود، فرمان 

. بـه خداپرسـتى بـود    ،این وظیفه سنگین دعوت میلیون ها مردم بت پرست ،این قول ثقیل
واداشتن ملت هایى که هزاران خدا مى پرستیدند، به پرستش پروردگار بى همتا و بى شریک 

 .بود

ق و ایجاد عدالت اجتماعى و حفظ حقـوق بشـرى و تحکـیم مبـانى اخـلا      ،این قول ثقیل
در دنیایى که بـرادر،  . آن هم در دنیایى که نشان از مکارم و فضایل دیده نمى شد. فضایل بود

در دنیایى که پدر با دست خود دختر . برادرش را به خاطر پشیزى به خاك و خون مى کشید
در دنیـاى   ،در دنیاى فسق و فجور و بـى داد و سـتم  . خوبش را به خاك گور پنهان مى کرد

بـر پـاى خاسـتن و مـردم را بـه فضـایل و محامـد دعـوت کـردن و           ،و انحرافمظلم گناه 
 .بود» قول ثقیل«سرگشتگان بیداى کفر و شرك را به شاه راه توحید برگردانیدن 



74 

از خلـوت خانـه وى در    ،اخلاقش را مى دانسـت . خدیجه با شوهر گرامى خود آشنا بود
 .غار حرا خبر داشت

راز پنهانى را که از چشم خدیجـه هـم    ،امین .داشت این زن در مقام مشاورت محمد قرار
 .پنهان بماند در زندگى نداشت

رسول اکرم پروردگار، در آن روزها که هنوز به مقام رسالت افتخار نیافته بود، هر وقت که 
احیانا . از گردش هاى خصوصى خود به خانه بازمى گشت خسته و رنجیده به چشم مى آمد

یا محمد، یا : ا از نقطه مرموزى به اسم مى خوانند، صدایم مى کنندبه خدیجه مى فرمود که مر
محمد، ولى من صدا کننده اى را نمى بینم و مى ترسم این انقلاب ها مقدمه حوادثى براى من 

 .باشد

طبع کریم تو، قلـب مهربـان    .خدا هرگز تو را وانخواهد گذاشت .عزیزم :خدیجه مى گفت
 .قب وخیم را از جان تو به دور خواهند داشتتو، خصلت ایثار و گذشت تو، عوا

خدیجـه در   ،یعنى شب بیست و هفتم ماه رجب که محمد از غار حرا برگشت ،در آن شب
از . این روشنایى تا کنون بر سیماى شوهرش نمـى درخشـید  . قیافه وى روشنایى دیگرى دید

 .گردش امشب ماجراى تازه با خود آورده است

بود از پیغمبر اکرم پرس و جویى به عمل بیاورد، ولى حالـت  به همین جهت تصمیم گرفته 
زملونى بـه   ،درهم و برهم محمد و لرزش تب خیزى که بر اندام او افتاده بود و تکرار دثرونى

 .سخن گوید  خدیجه مجال نداد با شوهرش 

آن شب گذشت و روز دیگر، نخستین سخنى که از زبان مقدس پیغمبر در برابر خدیجه ادا 
 :این سخن بودشد، 

 ؟تصدیق مى دارى .من اکنون پیامبر خدا هستم ،من به رسالت مبعوث شده ام - 
 :خدیجه که عمرى بود از یک چنین دعوتى انتظار مى کشید، با شادمانى و خرسندى گفت

 .شهادت مى دهم .تصدیق مى دارم - 
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 .اشهد ان لا اله الا االله و انک رسول االله: بگو - 

 :وار از صمیم قلب گفتخدیجه با ایمانى است

 اشهد ان لا اله الا االله و انک رسول االله

وى نخستین زنى بود که در برابر شـوهر عـالى    .خدیجه به دین مقدس اسلام تشرف یافت
 .مقامش کلمه شهادت بر زبان آورد و به نبوت خاتم النبیین تصدیق داد

  نخستین مسلمان
 .ار اسلام سربلند و سرافراز گرددو نوبت به نخستین مردى رسید که باید به افتخ

مبـداء تـاریخى عـرب    » پیش از هجرت حضرت رسول اکـرم «در سال سى ام عام الفیل 
با پیل هاى جنگى خـود بـه قصـد تصـرف مکـه و      » ابرهه حبشى«سالى بود که پادشاه یمن 

ال آن س ،عام الفیل که مبداء تاریخ عرب است. انهدام خانه کعبه رو به سوى حجاز آورده بود
 .است

در خانه کعبه از فاطمه بنت اسد، بنـى   ،یعنى ابوطالب ،آخرین فرزند عمران بن عبدالمطلب
و در زبـان مـادرش   » علـى »  هاشم بن عبد مناف به دنیا آمد و نام این پسر در زبان پدرش 

بود، ولى در آن سال ها وضع زندگانى ابوطالب رضایت بخش نبود تا آن جا کـه از  » حیدره«
 .یشت خانواده خود نمى توانست برآیدعهده مع

انجمنى از فامیل تشکیل یافت و به خاطر این که بـار زنـدگى را بـر شـانه هـاى ضـعیف       
ابوطالـب چهـار پسـر    . ابوطالب سبک تر سازند افراد خانواده اش را میان خود تقسیم کردند

 :داشت

یـه اش ام  على و یک دختر که فاضـۀ نـام داشـت و کن    - 4عقیل  - 3جعفر  - 2طالب  - 1
 .هانى بود

فرزندان ابوطالب به استثناى عقیل که عزیزترین فرزند پدر بود، میـان بنـى اعمـام تقسـیم     
 .شدند و قرعه نگاهدارى على به نام محمد افتاد
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على هنوز کودك بود، خیلى کودك بود، تازه از شیر جدا شده نشده که بـه خانـه خدیجـه    
 .رفت و بر دامان خدیجه تربیت یافت

ه پس از چند سال که گشایشى در زندگانى ابوطالب افتاد، فرزندانش به وى بازگشتند، البت
ولى على در عین این که خانه اش خانه پدر بود، همیشه با پسر عموى از پدر نازنین ترش به 

 .سر مى برد

 .و در دامان او پرورده شد على در خانه محمد 

 :رمودو خود در این باره چنین ف

در پى او بودم چنان که شتر بچه در پى مادر، هر روز براى من از اخلاق خود نشـانه اى  «
 ».برپا مى داشت و مرا به پیروى مى گماشت

 :و مى فرمود

و مـرا در بسـتر   . مرا در کنار خود نهاد و بر سینه خویشم جـا داد  ،آنگاه که کودك بودم«
خـود را بـه مـن مـى       مى سود و بوى خـوش   چنان که تنم را به تن خویش. خود خوابانید

 ».بویانید

رسالت خود را بیش از آن که به دیگران بگوید به این سه تن گفت و هر سـه   پیامبر 
نخستین مرد در پذیرفتن دیـن   بى هیچ چون و چرا، باور داشتنى که على . به او گرویدند
 .اسلام باشد

 :مى گوید على در این باره

آن . من او را مى دیدم و جز من کسى وى را نمى دید. هر سال در حرا خلوت مى گزید«
هنگام جز خانه اى که رسول خدا و خدیجه در آن بود، در هیچ خانه اى مسلمانى راه نیافتـه  

روشنایى وحـى و پیـامبرى را مـى دیـدم و بـوى نبـوت را مـى         ،من سومین آنان بودم. بود
 ».شنودم

 :در پذیرفتن حق فرمود و على
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و چون من صله رحـم و افـزودن    ،هیچ کس بیش از من به پذیرفتن دعوت حق نشتافت«
 ».در بخشش و کرم نیافت

 :در همان ساعات نخستین به على فرمود و پیامبر 

» ّ ٍ�َِ� نَّكَ �سَْتَ بِ
َ
رىَ إِلاَّ �

َ
سْمَعُ وَ ترََى مَا أ

َ
 .» وَ لكَِنَّكَ وَزِ�رٌ إِنَّكَ �سَْمَعُ مَا أ

جز ایـن کـه    ،آنچه را که من مى شنوم تو نیز مى شنوى و مى بینم مى شنوى و مى بینى«
 ».بلکه وزیر و یاور من هستى ،تو پیامبر نیستى

 :از این رو پیامبر در نخستین لحظه آغوش به رویش گشود و فرمود

 االله و انک رسول االله اشهد ان لا اله الا: حالا بگو !مرحبا بر تو یا على«

اشهد ان لا اله الا االله و انـک رسـول    :على خودش را از آغوش محمد به در کشید و گفت
 االله

و بعد به دستورى که از پیامبر اکرم گرفته بود وضو گرفت و در پشت سر پیغمبر بـه نمـاز   
ت که جـز  سال ها گذش. ایستاد و سال ها گذشت که محمد فقط بر این دو نفر امامت مى کرد

این سه نفر، محمد و على و خدیجه هیچ کس بر روزى زمین خداوند بى همتا را به وحدانیت 
 .نمى شناخت و به وحدانیت باورش نمى داشت

  دعوت به اسلام
قرَْ�ِ�َ (: تا این آیه از درگاه متعال به رسول اکرم نزول کرد

َ
نذِْرْ عَشَِ�تكََ الأْ

َ
 )19( )وَ أ

بـر ضـد کفـر و     ر بود که رسول اکرم الهى محمد بن عبداالله این نخستین دعوت آشکا
 .شرك ابراز فرمود

آماده بود، بنى  ،در قصر مجلل خدیجه که همواره براى پذیرایى مهمانان خوانده و ناخوانده
بنى هاشم عشیره اقربین خویشاوندان نزدیک پیغمبر بودند و مقرر بـود  . هاشم انجمن آراستند

 .براى نخستین بار، این قوم به توحید فراخوانده شوند که
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پسران عبدالمطلب و نبیرگان وى در آن تالار وسیع هر یک بر جاى خـود آرام گرفتنـد و   
 .در این هنگام نوبت به این رسید که علت این دعوت آشکار شود .پذیرایى انجام یافت

تایش پروردگـار گشـود و   پیامبر اکرم در جاى خود بر پاى خاست و لب به سـپاس و س ـ 
مرا محمـد امـین    .من در میان شما عمرى به امانت و عفاف سپرى ساخته ام :سپس فرمود که

همه در همه جا و همیشه به امانت و عفاف من اعتمـاد همـى کردنـد، آیـا چنـین      . نامیده اند
 ؟نیست

 .همه یک صدا به گفتار وى تصدیق دادند

عمـو و   ،عشیره اقربین مـن  ،قوم من ،رین کسان منشما نزدیک ت :در این هنگام فرمود که
مرا خداوند بـى شـریک و بـى همتـا بـه نبـوت       . عموزاده ها و برادران من به شمار مى آیید

به من وحى فرمود که مردم را به سوى توحید و اخـلاق و فضـیلت دعـوت کـنم      .برانگیخت
دا شما را به تصـدیق و توحیـد   ابت .چنین خواستم که ابتدا شما را به این نعمت گرانبها بخوانم

به یگانگى ذات اقدس الهى و نبوت من گـواهى  . هم اکنون به من پاسخ گویید .سرافراز بدارم
 .دهید

چنان که گویى بر سر این قوم خاك مرگ افشانده . سکوت مطلق بر بنى هاشم سایه افکند
فـى کسـى حرفـى    از مثبت و من ،از تکذیب و تصدیق. هیچ کس لب به سخن باز نکرد. بودند
 .رسول اکرم سخنان عمیق و قوى و مستدل خود را دو سه بار تکرار فرمود .نگفت

یـاراى نفـس زدن    ،در میان این قوم که ساکت و صامت نشسته بودند و همچون مجذوبین
نداشتند، تنها یک نفر پیش خود آهسته جوش و خروشى مى کرد و این یک نفر عنصرى پلید 

عبدالعزى بـن  «این مرد . لط در دودمان هاشم ابن عبد مناف افتاده بودو فرومایه بود که به غ
زنش ام جمیل دختر حرب بـن امیـه و خـواهر    . بود) 20(کنیه اش ابولهب . بود» عبدالمطلب

 .یعنى ابوسفیان بود ،صخر بن امیه
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این دودمان را همیشـه بـه    ،البته پسر عبدالمطلب بود، ولى همچون وصله ناجورى ،ابولهب
 .همیشه بر شرف خانواده خود لکه مى انداخت. مى کشید ننگ

در ایـن انجمـن    ،این عبدالعزى به اعتبار این که پسر عبـدالمطلب و عمـوى محمـد اسـت    
 .اما از ابتدا بنایش به پستى و فرومایگى بود ،حضور داشت

 :در همان نخستین بار آهسته گفت

 .محمد مى خواهد بچه هاى خانواده ما را جادو کند - 

این قرقر بى جواب مانده بود، ولى در این هنگام سخن رسمى تر و جدى تر به میان آمده 
ابولهب از جاى برخاست و به نام خانواده عبـدالمطلب در پاسـخ بـرادرزاده اش چنـین     . بود

 :گفت

خیال کردى با ایـن   !اى پسر عبداالله. هرگز، هرگز بنى هاشم تو را تصدیق نخواهند کرد - 
 ؟نى بر قوم خود سیادت و ریاست به دست بیاورىادعاها مى توا

تو گمان دارى که قریش خدایان . قوم تو هرگز به سیادت و ریاست تو تسلیم نخواهند شد
هرگز این گمان به حقیقت  ؟خود را به خاطر خداى نادیده تو از قبله خویش بر خواهد داشت

ر خویش و قـوم خـویش را   بى جهت خود را به مشقت مینداز، بى جهت آزا .نخواهد پیوست
 .این است پاسخ تو ،مخواه

ولى رسول االله آنچنان که پاسخ ابولهب را پاسخ خود نشمرده و اساسا سخنانش را نشنیده 
گمان ندارم هیچ انسان براى خانواده خود شرفى عظیم تـر   !اى بنى عبدالمطلب: باشد، فرمود

 .ریابیداین شرف عظیم را د. از آنچه من آورده ام آورده باشد

 :ابولهب دوباره نعره کشید

مـا را بـا خـدایان مـا      .با این خداى تنها که تو آورده اى کارى از پیش نخواهد رفـت  - 
 .آسوده بگذار و خود با خداى تنهایت از قوم برکنار باش

 :رسول اکرم با همان مناعت و بى اعتنایى فرمود
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خیر دنیا و آخـرت را از   .ده اممن پیش شما اى بنى عبدالمطلب با خیر دنیا و آخرت آم«
 ».پیش خود مرانید

 :باز هم ابولهب جواب داد

 .ما را به خیر تو امیدى نیست. این خیر دنیا و آخرت بر تو ارزانى باشد - 

نـیش  . آهسته پرده شرم را از پیش چشم بنى هاشم دریـد  ،یاوه گویى هاى ابولهب آهسته
دهان هایى که آلوده بـه شـراب و ربـا بـود      و استهزا و مسخره از. به نیشخندها چاك خورد

این دو عموى پیامبر که از دیگران بـه صـلاح و سـداد     ،حتى عباس حتى حمزه. بیرون پرید
تنها ابوطالب بود که . نزدیک تر بودند، حتى این دو نفر هم نتوانستند رشد خویش را بشناسند

 .نشسته بود  مطلقا خاموش 

متکار پیغمبر در برابرش ایستاده بود و از مهمانانش پذیرایى مى که به عنوان خد على 
اجازه مبهمى هم داشت بى دریغ به جان   کرد، چنان خشمناك بود که اگر از پیشواى گرامیش 

حتى به جان پدرش ابوطالب حمله ور مى شد و سزاى این خودسرى  ،عموها و بنى اعمامش
اما افسوس که رسول اکرم را همچنان آرام و  ،اشتها و هرزه درایى ها را در کنارشان مى گذ

 .خون سرد مى دید

مى دید که در برابر این همه اهانت و جسارت ها، باز هم لبخند بر لب دارد و باز هم مـى  
 :فرماید

به خیر خویش پشت پا مزنید، کفران نعمت روا مدارید، مـن شـما را    !اى بنى عبدالمطلب«
 ».به شما شرف و افتخار مى بخشم من .به راه راست هدایت مى کنم

 :ابولهب همچون درنده اى زنجیر گسسته از جا پرید و عربده کشید

ولـى   ،ما مـى دانـیم کـه جـادوگرى توانـایى      .ما از سحر تو بى خبر نیستیم! اى محمد - 
ایـن محـال اسـت کـه     . اطمینانت مى دهم که سحر تو هرگز در جان ما اثر نخواهـد بخشـید  

 .ما را از خدایان ما باز بداردسخنان دلرباى تو 
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 :و بعد رو به جانب قوم کرد و گفت

 .از این پسر جادوگر برحذر باشید. برخیزید، برخیزید این خانه نامبارك را ترك گویید - 

نعره ابولهب بنى عبدالمطلب را چنان به هول و هراس انداخت که همـه یـک بـاره از جـا     
رار گرفته باشند، حالت گریز به خود گرفته بودنـد،  چنان که در برابر خطرى عظیم ق. جنبیدند

 :ولى رسول اکرم در آستانه در، بازوهاى مقدس خود را گشود و جلوشان را گرفت

من در این تکلیف دشـوار  . فقط یک سخن دارم و مى خواهم این سخن را هم بشنوید« - 
مطلب مى تواند بـرادر  آن کس که در میان آل عبدال .به یک برادر حاجتمندم ،که به عهده دارم
 ؟من باشد، کیست

آن کیست که به من در انجام این مسؤ ولیت عظمى برادرانه کمک کند و بـه پـاداش ایـن    
 ».برادرى براى همیشه برادر من و یار من و وصى من و خلیفه و جانشین من گردد

 :تنها یک صدا به فضا طنین انداخت ،در سکوت مطلق اتاق

 !قبال مى کنم یا رسول االلهمن این افتخار را است - 

 .این صداى لطیف از گلوى کودکى درآمد که اسم همایونش على بود

پیغمبر اکرم پاسخ على را ناشنیده گرفت و دوباره و سه باره پیشنهادش را تکرار فرمـود و  
 :تنها على جواب داد ،در هر بار على

راه دعوت تـو از هـر چـه     یا رسول االله من برادر تو، من کمک تو، این من هستم که در - 
 .دارم حتى از جان شیرینم مى گذرم

این جا بود که محمد پسر عمش على را همچون جان شـیرین بـه آغـوش کشـید و ابتـدا      
 :خداى متعال و بعد بنى هاشم را به گواه گرفت

تو در دنیا و آخرت برادر من و وزیر من و خلیفه بر حق من و نماینده امین مـن   !یا على«
 ».ودخواهى ب
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این سخن هم به پایان رسید و راه به روى قوم گشوده شد و بنى هاشم از خانه رحمـت و  
برکت محرومانه بازگشتند و تنها دلشان به این خوش بود که سحر محمد در دین منحـوس و  

 .منفورشان اثرى نبخشید

نتیجـه  » انـذار «شدند، ولى از این » انذار«پیغمبر اکرم » عشیره اقربین«بدین ترتیب  ،آرى
 .اى به دست نیامد

ظلمت وحشت و انحراف چنان جانشان را فروگرفته بود که به این آسانى رضا نمى دادنـد  
 .از تیه ضلالت به شاهراه هدایت بازگردند

خاندان هاشم نمى توانستند بر خود هموار کنند که یتیم عبدالمطلب به نـام یـک فرسـتاده    
ى نادیده بخواند، به عـلاوه از قـریش هـم ملاحظـه     آسمانى قیام کند و آنان را به سوى خدا

 .داشتند

رجال قریش همچون عتبه و شیبه و ابوسفیان و هشام بن حکم و عاص ابن وائل و حکـم  
را سید حجاز و بـزرگ عـرب مـى خواندنـد،      ،بن ابى العاص و دیگران که هر یک خویشتن

بکشند و در برابر محمـد   محال بود دست از آداب جاهلیت و کبریا و خیلاى خانوادگى خود
 .زانوى تسلیم بر خاك بگذارند» هر چند امین و عفیف باشد«

بـود کـه   » ابوجهل«معروف به  ،نخستین کسى که صداى اعتراض بلند کرد، هشام بن حکم
 :گفته بود» در فضاى کعبه«در انجمن قریش 

بنى هاشـم در   ،ما هم از آن ریشه سبز شده ایم. بنى هاشم از ریشه قریش روییده شدند - 
بنى هاشم ثروت و مکنت به دسـت آورده   ،مکه اقامت گزیدند، ما هم در مکه به سر مى بریم

بنى هاشم مهمان به خانه پذیرفته اند، ما هم مانند آن ها مهمـان بـه    ،اند، ما هم توانگر هستیم
ش بـه  بنى هاشم هر چه در راه عزت و شرف خود پیش رفته اند ما هم دو .خانه پذیرفته ایم
 .رفته ایم  دوششان پیش 
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وقتى که دیدند نمى توانند با قدرت مادى از ما جلو بتازند به یـک بـدعت عجیـب اقـدام     
کرده اند تا بدین وسیله سیادت خود را بر ما تحمیل کنند و آنچه مسلم است این است که مـا  

 .به زیر این بار نخواهیم رفت و تن به خفت تسلیم نخواهیم داد

جهل هم بنى هاشم را، مخصوصا ابوطالب سید بنى هاشم را که محرمانه بسیار اعتراض ابو
 .میل داشت به دین جدید تسلیم شود، از این تسلیم بازداشت

جز على هیچ کس دین اسلام را نپذیرفت و هنوز هـم نبـى   » عشیره اقربین«این بود که از 
 .ابراز فرمایداکرم دستور نیافته بود که در میان مردم دعوت خویش را رسما 

بر ایشان ناگوار بود که همـه  . مع هذا قریش در خود ناراحتى مبهمى را احساس مى کردند
روزه صبح و عصر محمد را در کنار چاه زمزم ببینند، ببینند که با آب زمـزم چهـره و بـازوان    
خود را مى شوید و با پنجه هاى مرطوب خود سر و پاى خویش را مسح مى کند و آن وقت 

سجدالحرام بر پاى مى خیزد و خدیجه و على به دنبالش مى ایستند و بى اعتنـا بـه بـت    در م
 .هاى ریز و درشت در برابر معبودى نامریى به رکوع و سجود مى پردازند

 .مساءله اى بسیار غامض از کار درآمده بود ،براى قریش این مساءله در عین سادگى

باشد که . گذاشته بودند» متلک گویى«ستهزا و ابتدا بناى کارشان را نیشخند و پوزخند و ا
این یاوه سرایى ها محمد را با دین جدیدش از میدان به در کنـد، ولـى بـى اعتنـایى محمـد،      
مشت درشتى بود که پوزخندها را بر پوزه هایشان در هم مى شکسـت و وقتـى دیدنـد ایـن     

 .به اقدامات دیگرى پرداختند ،حربه کارگر نیست

ابوطالب عموى محمد و به جـاى  . عمومى رو به خانه ابوطالب آورندپس از یک مشورت 
 .پدر جوانمرگش تربیت کننده او بود

بازبدارد و این نمـاز تـازه را کـه در    » انحراف«از ابوطالب تمنا کردند که محمد را از این 
برابر خداى نادیده برگزار مى شود و حرمت بت هاى کعبه را به اهانت مى کشد ترك گویـد،  

 :لى ابوطالب گفتو
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 .او را به حال خود بگذارید - 

 .قریش چاره اى جز سکوت نداشتند؛ زیرا هنوز محمد دست به کارشان دراز نکرده بود

بلکـه ایـن روشـنایى     ،قریش در عین سکوت این جا و آن جا در پى چاره اى مى گشت
 .ضعیف را همچنان در مطلع خاموش سازند

مـردى   ،از قبیله تیم بن مرة بن لوى ابن غالب» ابوقحافه«پسر عثمان » ابوبکر«عبدالکعبه 
در اجتمـاع   ،یعنى سادگى ،سى ساله و کوتاه قامت و لاغر اندام بود و روى امتیازات اخلاقى

اطلاعـاتى  » تاریخ خـانواده هـا  «به علاوه مردى بود که از انساب عرب  ،مکه آبرویى داشت
 .کافى داشت

چیز دیگرى نمى » انساب«جز شعر و روایات جنگى و  ،از علم ،در آن روزگار که اعراب
 .ارزش و احترام مى گذاشتند ،دانستند، بر معلومات عبدالکعبه در انساب عرب

چند ماهى گذشته بود که پسر قحافه در سواحل عدن به تجارت مى گذرانید و از مکـه و  
 .تحولات اخیر آن خبرى نداشت

حکایت هایى شنید که برایش خیلى تازه  ،توقتى از این سفر تجارتى به وطن خود برگش
 .بود

 .محمد امین با همسرش خدیجه و پسر عمویش على در مسجدالحرام نماز مى خوانند - 

 ؟براى کدام بت - 
براى خدایى که محمد وى را یکتا و بـى شـریک    ،فقط براى خداى نادیده ،براى هیچ بت

 .مى داند

مى پشـت گوشـش را خارانـد و آن وقـت     عبدالکعبه با سرانگشتان ظریف و سفید خود ک
 :گفت

ولى ایـن  . محمد دوست مى دارد این طور عبادت کند .هر کس در دین خود آزاد است - 
 .بدعت است و موجب انحراف جوانان خواهد شد ،کار، کارى خوبى نیست
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 پس چه باید کرد؟ - 

 :تجوش و جلا مى زد گف ،که بیش از همه بر ضد اسلام» ابوجهل «هشام بن حکم 

باید محمد را دیدار کنى و با وى حرف بزنى و با آن حیله که رشته کار را بـه دسـت مـى    
فکرش را تسخیر کنى و بالاخره به این نتیجه برسى که محمد دست از دین جدیـدش   ،گیرى
او کـه خبـر از تشـکیلات خـانوادگى      .از انساب عرب صحبت کن ،با وى حرف بزن. بردارد

 .بیان تو را ببیند سر عجز فرود خواهد آورداعراب ندارد، وقتى قدرت 

وقتـى از عبدالکعبـه پسـر     ،سید آل مخزوم که از قبال بزرگ قریش است ،هشام بن حکم
با التماس و تمنا مطلبى را درخواسـت   ،عثمان تمیمى ذلیل ترین و کوچک ترین قبایل قریش

 .کند، مسلم است که پذیرفته خواهد شد

و لطف گفتار و اعتبار اجتمـاعى خـود خـاطرى مطمـئن      عبدالکعبه که از حسن معاشرت
 .برخاست و لباسش را عوض کرد و رو به خانه خدیجه نهاد ،داشت

خود در خانه را به روى ابـوبکر   ،جز رسول اکرم کسى در خانه نبود، نه خدیجه و نه على
 .گشود

لام و رحمـۀ  به قانون جاهلیت بر پیغمبر، سلام کرد، ولى رسول اکرم وى را به علیک الس ـ
 :االله جواب فرمود

 .پسر قحافه از این پاسخ لطیف حیرت کرد

 .تا آن وقت کلمه علیک السلام و رحمۀ االله از کسى نشنیده بود

این جواب قلب ابوبکر را تکان داد، چنان تکانش داد که حکایت ها و روایت هاى عـرب  
کرد، این دانـش محمـد را    دیگر به آنچه انساب مى دانست و گمان مى. را پاك از یادش برد

تسخیر خواهد کرد نتوانست لب واکند؛ فقط گوش شنوایى بود که آماده بود آیات قرآنى را از 
 .زبان محمد بشنود

اشک از دیدگان عبدالکعبـه سـرازیر   . رسول اکرم چند آیت از قرآن مجید بر وى تلاوت کرد
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اشـهد  : آورد، مفتونانه عرض کردشد و به جاى یک دنیا مباحثه و مناظره که باید به عمل مى 
 ان لا اله الا االله

من نام شما را عبداالله و لقب شما را عتیـق  . از امروز دیگر عبدالکعبه نیستید: پیغمبر فرمود
 .گذاشته ام

ولى دیگر بت پرست نبـود و نـام    ،پسر قحافه به هنگام غروب خانه خدیجه را ترك گفت
 .داالله بودبلکه عب ،هم با خود نداشت» عبدالکعبه«

ابوجهـل رسـید، بـا      به گوش » زید بن حارثه«وقتى خبر اسلام پسر قحافه پس از اسلام 
 :آشفتگى و خشم فراوانى گفت

 .این مرد ساده لوح فریب خورده است - 

تیپ جوانان با حرارت و حساسیت شگرفى به سـوى  . پیشرفت نهانى اسلام روزافزون بود
جوانان خود را از دیدار  ،واده هاى مشهور و متشخصاسلام مى شتافت و به همین جهت خان

مسلمانان جدا بازمى داشتند و تاءکید مى کردند که اگر احیانا محمد را در کنـار خانـه کعبـه    
ببینند، گوش هاى خود را با انگشت ببندند تا نکند صداى تلاوت قرآن به گوششان برسـد و  

 .فریفته شوند

ا از مصاحبه و مکالمه با محمد بازمى داشتند و از از یک طرف رجال مکه فرزندان خود ر
حکایت شـکنجه  . طرف دیگر با قساوت و خشونت وحشیانه اى پیروان محمد را مى آزردند

 .سمیه و یاسر که مادر و پدر عمار بن یاسر بودند و در زیر تازیانه قریش جان سپردند

ان صـورت مـى   حکایت شکنجه بلال و سخت گیرى هاى دیگرى که نسـبت بـه مسـلمان   
ولى باید بگوییم که هر چه بر فشار بت  ،گرفت معروف است و ما را نیازى به تکرارش نیست

پرست هاى جاهل عرب نسبت به مسلمانان افزوده مى شد، دل ها به سوى کلمه لا اله الا االله 
 .مشتاق تر پر مى زد تا آن که رسول اکرم دستور به اعلان دعوت یافت
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قولوا لا اله الا تفلحوا درانـدازد و آشـکارا بشـریت را بـه توحیـد       دستور یافت که صلاى
 .دعوت کند

 .در آن روز شهر مکه شاهد عظیم ترین و مشهورترین اجتماعات بود

 .ازدحامى نظیر آن روز دیده نشده بود» ایام عرب«در هیچ یک از 

فتى در جمعیت آن روز چندان شگفت انگیز نبود، ولـى شـگ   ،شاید از لحاظ شمارش مردم
این بود که مردم در اضطراب و هیجان عجیبى به سر مى بردند، بى آن که بداننـد چـرا بـدین    

 .ترتیب آشفته و نگران هستند، در خود بى قرارى ناراحت کننده اى احساس مى کردند

 .امروز محمد مى خواهد حرف بزند، محمد مى خواهد با قریش صحبت کند

نجمن قدم رنجه کنند، حتى کسى هـم رسـما از آن هـا    رجال قریش مجبور نبودند به این ا
نخواسته بود به دامنه کوه صفا حضور به هم رسانند، فقط شنیده بودند که محمد بـر قلـه کـوه    

 .صفا صعود خواهد کرد و با مردم سخن خواهد گفت

همـه را در آن  . دسته هاى مردم را از زن و مرد به جانب صفا مى راند ،یک نیروى معنوى
 .اه مى داشت تا محمد بیاید و گفتنى هاى خود را بازگویدجا نگ

علـى بـه   . محمد از دور نمایان شد. به چهل تن رسیده بود ،در این هنگام تعداد مسلمانان
مسلمانان دیگر با فاصله هاى کم و زیادى از دنبال این دو نفر مـى آمدنـد تـا    . همراهش بود

 .بالاخره به کوه صفا رسیدند

 .از نور بر تیغه کوه طلوع کردهمچون لمعه اى 

هیچ کس نفیـر نفـس    .در این هنگام سکوت و انتظار مرگ منشى بر مردم حکومت داشت
 .دیگرى را هم نمى توانست بشنود

همه یک پارچه چشم و یک پارچه گوش گشاده به کوه صفا خیره شده بودند تـا سـخنان   
 .محمد را دریابند

 :درسول اکرم الهى از بالاى کوه فریاد ز
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آیا مرا مى شناسید؟ من محمد ! اى پیران خانه خدا !اى فرزندان زمزم! اى فرزندان بطحا«
مـن محمـد عفیـف     ،من محمد امین هسـتم  ،بن عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد منافم

من مردى هستم که به عصـمت و عفـاف مـن همـه      ،من محمد صادق و معصوم هستم ،هستم
دستم به خون و مال کسى آلوده نشـده و کسـى از    ،اصى نگشته امگرد منکرات و مع. گواهند

 .دهان من دروغ و افترا نشنیده است

 »آیا به آنچه مى گویم گواهى مى دهید؟

 :همه یک صدا فریاد کشیدند

 .گواهى مى دهیم - 

 :در این جا رسول اکرم پروردگار فرمود

و درست اسـت و صـلاح و   پس مى توانید اعتماد کنید که آنچه مى گویم راست است « - 
 ؟خیر شما در آن است
قولـوا لا الـه الا االله    !اى فرزندان کعبه و زمزم! اى فرزندان مروه و صفا! اى فرزندان بطحا

 .تفلحوا

 ».به یگانگى ذات پروردگار ایمان آورید تا رستگار شوید

رد، همـه  با این که همه مى دانستند محمد امین و عفیف از این میتینگ عظیم چه هـدفى دا 
وقتـى   ،مى دانستند که او چه خواهد گفت و از فرزندان زمزم و صفا چه توقعى خواهد داشت

شنیدند، بى اختیار بـه خـود لرزیدنـد، بـى اختیـار تکـان         کلمه توحید را از دهان مقدسش 
 .خوردند

بنابراین به سختى لب . بت هاى خانه کعبه را در حال شکست و در سراشیبى سقوط یافتند
مثل این که به یک تشنج عصبى شدید دچار شده باشند، از چپ . انکار و اعتراض گشودندبه 

 :و راست نعره کشیدند
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ما خدایان زرین و سیمین خود را تـرك نخـواهیم    .ما این کلمه را نخواهیم گفت ،نه ،نه - 
 .کرد

 .جنبشى مذبوحانه بیش نیست ،اما پیدا بود که این جنبش

آواى شکسـت و لـرزش و تـرس     ،رتعش بـت پرسـتان مکـه   از سر و صداى ناراحت و م
 .احساس مى شد

 :دوباره فرمود

من شما را به دنیاى اخلاق و فضیلت  .من شما را به بهشت زیباى خدا دعوت مى کنم« - 
 ».من از گرسنگى و بدبختى و ظلم و فسق نجاتتان مى دهم ،مى خوانم

 :ابوجهل فریاد کشید

این مرد شما را گمراه . ش را با سنگ و کلوخ بگوییدجواب. به حرف هایش گوش ندهید - 
پیرمردان و رجال قـوم را اسـیر جوانـان و    . خدایانتان را به زیر پا خواهد افکند. خواهد کرد

 .ندهید  به حرف هایش گوش  .جهال خواهد ساخت

گفته مى شود که در آن روز به سوى رسول خدا بسیار سنگ پرتاب کرده اند، ولـى آنچـه   
آن تحول . ست این است که سخنان دل پذیر و دل نشین محمد کار خود را صورت دادمسلم ا

 .که پایه گذار دین جدید بود، در قلوب و ضمایر تیپ جوان راه یافته بود

 :سر و صدایى هم از گوشه و کنار شنیده مى شد

قـدرش را   ،وى نجـات دهنـده شماسـت    ،امین است ،این محمد راستگوست. سنگ نزنید
 .بدانید

همـه روز مـى شـنیدند کـه      .میتینگ اخیر، اشراف قریش را به دشوارى عظیمى انـداخت 
 .گروهى جدیدا به دین جدید گرویده اند

صنادید مکه بـه دور هـم    ،عتبه و شیبه ،صخر بن حرب ،ابوسفیان ،ابوجهل هشام بن حکم
 .چاره بیندیشند» غایله«گرد آمدند تا براى این 
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ى بردند که آل هاشم به بهانه نبـوت مـى خواهنـد برتـرى و     همچنان در این فکر به سر م
 .چیرگى خود را بر خانواده هاى دیگر قریش تحمیل کنند

 .فقط همین است ،همین است

 .خیلى صحبت کردند، خیلى کنکاش کردند

آیا در قبایل دیگر شخصیتى مى توانند به چنگ بیاورند که در برابر محمد دکانى بگشـاید  
 .نبوت در پیش بگذاردو کالایى به اسم 

انسانى که بتواند همچـون محمـد،   . یک چنین کس با چنین لیاقت و تشخصى شناخته نشد
 .امانت و عفت و تقوا و جاذبه و وجهه اجتماعى داشته باشد در قبایل قریش به چنگ نیامد

 :ابوجهل گفت

مضـحکه   خدایان ما را هدف مسخره و ،آیا بگذاریم که این یتیم ؟پس چاره کار چیست - 
قرار دهد؟ آیا رضا بداریم که محمد گذشتگان ما را مردمى احمـق و گمـراه بنامـد و بگویـد     

 اکنون در جهنم عذاب مى کشند؟

 :ابوسفیان به حرف درآمد

 ؟آیا بهتر نیست که با این مرد کنار بیاییم !یا اباالحکم
 ـ  . این نخستین بار بود که قریش به شکست خود داشت پى مـى بـرد   همـه   ،تتـا ایـن وق

ایـن   .صحبت از غلبه و فتح و ابطال دعوت محمد و ارغام محمد به سکوت در میان مى رفت
 .نخستین بار بود که سخن از صلح به میان آمد

 :ابوجهل غرشى کرد و گفت

 .حالا که در چاره کارش درمانده اید، پس دست کم با وى کنار بیایید .چه مى دانم - 

 .این هم چاره اى است - 

 ؟در برابر بنى هاشم گردن به خضوع خم کنیممثلا  - 
 .زیرا بنى هاشم همیشه اشراف قبایل قریش بوده اند ؛براى ما ننگ نیست - 
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 ؟نتیجه - 
نتیجه این که به هر چه محمد از ما بخواهد تسلیم شویم و در عوض دیـن جدیـد را از    - 

 .میان برداریم

این پیشنهاد از یک طرف پیشـنهاد  . همه به فکر فرورفتند. سکوت سنگینى به انجمن افتاد
 .بسیار خوبى بود و از طرف دیگر بسیار هم بدى با خود به همراه داشت

خوب بود، براى این که حرمت خدایان محفوظ مى ماند، آداب جاهلیت برقرار مى مانـد،  
آن تحکم ها و تسلطها و استبدادها و آن خودسرى ها که اشراف در زندگى اشرافانه خود بـه  

ى بردند، از آسیب دین اسلام ایمن مى ماند و بزرگان مى توانستند تـا زنـده انـد بـراى     کار م
کوچک ترها خدا باشند، بزرگ باشند و از این طرف بسیار بد بود، زیـرا بـراى اشـراف ایـن     

 .ننگى ناشستنى به شمار مى آمد ،تسلیم

 ـ ،هرگز به خواب هم نمى دیدند که پسرى یتیم از ایتـام آل عبـدالمطلب   ک تنـه از جـا   ی
 .برخیزد و یک تنه بر مشایخ و اکابر قوم خود، سلطنت خویش را تحمیل کند

باید سنن جاهلیـت را از دسـتبرد حـوادث     ،باید خدایان را دریافت ،مع هذا چاره چیست
 .محفوظ نگاه داشت

 .بنابراین فردا از ابوطالب دیدار مى کنیم - 

ه محمد را در برابر ما بنشاند و ما را بـا  از ابوطالب که شیخ بنى هاشم است مى خواهیم ک
 .این اختلاف را از میان مکه بردارد. هم آشتى بدهد

 .ابوطالب در این روزها بیمار بود

به وى خبر دادند که بزرگان قریش مى خواهند در خانه وى با محمد صحبت کنند، باشـد  
 .این اختلاف به صلح خاتمه یابد ،که دور از جدال و نزاع

از همـه    زیـرا خـود بـیش     ؛با این که بیمار بود، این تقاضا را مشتاقانه پـذیرفت  ابوطالب
 .دوست مى داشت میان برادرزاده از فرزند عزیزترش با رجال قوم صلح و صفا برقرار گردد
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محمد هم آمد دم در، همـان  . همه نشستند. همه آمدند. روز دیگر انجمن صلح آراسته شد
عتبۀ بن ربیعه که از اعضاى انجمن شریف تر و در عین حـال   .جا که جاى خالى بود نشست

این مرد کـه   !اى محمد امین !آرام تر و گرم گوتر بود، به سخن درآمد که اى برادرزاده عزیزم
این ابوطالب عمـوى   .سید آل هاشم و سرور قبایل قریش است ،اکنون در بستر بیمارى خفته

همـه اعمـام و بنـى اعمـام تـو       ،من ساخته ایمگرامى من است و ما که در پاى بستر وى انج
عزت ما عزت تو و ذلت ما مایه ذلت تو خواهد بود و به همین ترتیب اگر تـو عزیـز    .هستیم

باشى ما هم عزیز خواهیم بود و اگر خدا نکرده موجبات ذلت و سقوط تو فراهم شود قبایـل  
  .همه سرشکسته و خفیف مى شوند ،قریش

دوسـت   .نرسـیده اى   جوانى و هنوز به آرزوهاى جوانى خـویش  ما مى دانیم که تو هنوز 
به ما بگـو از   ،نیکو بیندیش ،به سخنان من گوش کن .مى داریم تو را کامیاب و کامجو ببینیم
بنـى اعمـام تـو     ،هر چه مى خواهى بى پروا ابراز کن ؟این دین که آورده اى چه هدفى دارى

ر چه باشد و به هر قیمتى که به چنـگ آیـد، بـه    مردمى ثروتمند و توانگرند، مطلوب تو را ه
 .مین خواهند کردأخاطر تو ت

سخن بگو تا طى چند روز آن قدر درهم و دینار به پاى تو نثار  ،اگر هدف تو ثروت است
اگر فطرت جـوان   .کنیم که یک باره بر ثروتمندترین مردان عرب در مال و منال پیشى جویى

هواى سلطنت و حکومت پر مى زند، هم اکنون دست بیعت  اگر دل تو به ،تو جویاى نام است
به دست تو خواهیم سپرد و تاج پادشاهى بر تارك تو خواهیم نهاد و هـر چـه فرمـان دهـى     

قبایل مسلح خـود را در   .دورى خواهیم جست ،اطاعت خواهیم کرد و از هر چه نهى فرمایى
به جزیـره عربسـتان بـه صـدا     اختیار تو خواهیم گذاشت و کوس فرمان فرمایى تو را در ش ـ

 .خواهیم درآورد
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مـا مـى دانـیم خدیجـه آن زن     . همسر تو براى تو همسر مطلوبى نبود !برادرزاده عزیز من
پس دور نیست کـه  . زنى است از تو سال خورده تر و فرسوده تر. نیست که دل خواه تو باشد

 .قلب تو به دام عشق دوشیزه زیبایى اسیر باشد

بگو کدام دختر را دوست مى دارى تا من که سیدى از سـادات   !مینحرف بزن اى محمد ا
قریشم با هر چه ثروت و قدرت در اختیار دارم بکوشم و آن دختر دل خواه را هـر چنـد از   

حرف بـزن   .شاهزادگان روم و ایران باشد به خانه تو بیاورم و دستش را در دست تو بسپارم
 !برادرزاده

بگـو، زود   .به ما نشان بده تا با سر و جان تاءمینش کنیم بى باك و بى پروا هدف خود را
این پسندیده نیسـت کـه میـان     .بگو تا هر چه زودتر به این اختلاف و مشاجره خاتمه بخشیم

 .قریش اختلاف و مشاجره پدید آید

محمد همچنان خاموش و آرام نشسته بود و به سخنان این مرد کـه عتبـۀ بـن ربیعـه نـام      
آن قدر شنید تا عتبه حرف هـاى خـود را بـه    . عرب بود، گوش مى داد داشت و سر سروران

پایان رسانید و ابوجهل هم در تاءیید گفتار عتبه چند کلمه اضافه کرد و از جانـب خـود هـم    
 .وعده داد که هر چه محمد بخواهد خواهشش را انجام خواهد داد

فتند و همه به انتظـار  شیبه و صخر بن حرب و چند تن دیگر هم سخن گ ،به دنبال ابوجهل
 .جواب چشم به دهان نازنین محمد دوختند

شما اعمام و بنى اعمام من هسـتید، بـیش از آنچـه مـرا      ،آرى«: در پاسخ این قوم فرمود
دوست مى دارید، من شما را دوست مى دارم و باید بگویم که من نه حاجت ثروت و مکنـت  

از همسـرم   .حکومت تکان خـورده اسـت  دنیا دارم و نه هرگز قلب من در آرزوى سلطنت و 
بسـیار خشـنود و راضـى     ،خدیجه هر چند از من بزرگ تر و به قول شما فرسوده تـر اسـت  

ایـن امتیـازات و افتخـارات را بـه شـما      . هیچ دختر یا زن دیگرى مطلوب من نیستند .هستم
 ».ارزانى مى دارم و در برابرش از شما یک توقع مى کنم
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 .بگو چه توقع دارى! بگو پدر و مادر ما به فداى تو باد ؟چه توقع: یک صدا گفتند

 ».به یک حقیقت اعتراف کنید« - 

 ؟کدام حقیقت - 
 »اشهد ان لا اله الا االله و انک رسول االله: بگویید« - 

یک باره مثل آن که سطلى از آب سرد بر سرشان ریخته باشند، . آنچه رشته بودند پنبه شد
 .همه یخ کردند

ش فرونشستند و مات و مبهوت به چشمان سیاه وى خیره شدند و بعـد  از آن جنب و جو
 .ناگهانى به ولوله و همهمه افتادند

باز هم اهانت به بت  ،به خداى نادیده ،باز هم این حرف ها، باز هم گواهى به خداى یگانه
 .ها، باز هم تجاوز به آداب و سنن جاهلیت

 :محمد به خشم آمد و فریاد کشید

حقیقـت ایـن    ،حقیقت این است که جز خداى یکتا خـدایى نیسـت   ،است این حقیقت« - 
حقیقت این است که باید به این مظالم و مفاسد خاتمـه   ،است که من مبعوث پروردگار لایزالم

باید عدالت اجتماعى برقرار کرد، باید بشریت را از معاصى  ،داد، باید این بت ها را فروریخت
این است حقیقت و من اگر در . از بدبختى و نکبت نجات داد باید مردم را .و مناهى بازداشت

 .از دعوت بر حق خود دست نخواهم کشید ،شدیدترین و سخت ترین عذاب ها شکنجه شوم
ٰ َ�ُْ�مَ اَ�� بَ�نَْنَا (  )21( .)وهَُوَ خَْ�ُ اْ�اَكِمِ�َ حََ�ّ

نخواهـد    نـده اش  برخیزیم که این سـاحر، دسـت از سـخنان سـحر کن     ،برخیزیم برویم - 
 .آهن سرد کوبیدن است ،برخیزیم که با محمد سخن گفتن ،برداشت

 .دیگر امیدى به صلح و صفا نبود. این سخن را ابولهب گفت و یک باره از جا برخاستند

باید گفت که میان نور و ظلمت و حق و باطل و اسلام و کفر، این آخرین نبرد بود و بایـد  
 .نور و پیروزى حق خاتمه پذیرفت گفت که آخرین نبرد به سود
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مشرکین قریش آنچنان که از شعله هاى آتش فرار مى کنند، از خانه ابوطالب فرار کردنـد؛  
 .زیرا در آن جا آتش کفرسوز و بت گداز یافته بودند

که مجلس شورایشان به حساب مـى آمـد   » دارالندوه«مشرکین قریش از خانه ابوطالب به 
هم نشستند و به تنظیم برنامه هاى خصمانه اى که از چندى پـیش   گریختند و در آن جا دور

پس از چند لحظه دیگر که در پاى بسـتر   طرحش را ریخته بودند پرداختند، ولى محمد 
 .عموى عزیزش ابوطالب به سر برد به خانه خودش برگشت

شم سخت بگیرند، باشد که آل مشرکین قریش به این فکر افتادند که تا مى توانند بر بنى ها
هاشم در نتیجه فشار روزگار، خود کار محمد را بسازند، یا دست کـم وى را بـه دشـمنانش    

 .وابگذارند

از محمد یک قلم نومید بودند؛ زیرا . مشرکین قریش جز این دو امید، امید دیگرى نداشتند
 .وعده و وعید کافى بود آن همه گفتگو و ،اگر تطمیع و تهدید در نفس رسول االله اثرى داشت

به این نتیجه رسیدند که بنى هاشم را در  ،اکابر قریش پس از چند روز مشورت و کنکاش
محاصره اقتصادى بفشارند، خرید و فروش را با آنان تحریم کنند، از معاشرت و آمیـزش بـا   

رند که سخت بگیرند، آن قدر سخت بگی. این طایفه که روزى مایه افتخار عرب بود، بپرهیزند
 .ریشه اسلام را از جا دربیاورند

بنى هاشم تا چند روز و شاید بیش از یک ماه با این فشـار اقتصـادى سـاختند و وقتـى     
اقامـت در  . به شعب ابوطالب پنـاه بردنـد   ،دیدند کار از آنچه گمان مى داشتند دشوارتر است

 .دوام یافتشعب ابوطالب براى پیغمبر و مسلمانان تهى دست مکه تا مدت سه سال 

سه سال آزگار مسلمانان آل هاشم و ابوطالب و عـرب هـاى بادیـه نشـین کـه جسـته و       
گریخته به شرف اسلام مشرف شده بودند، در شعب ابوطالب با منتهاى سختى به سر بردنـد و  
اگر مال فراوان و بى دریغ خدیجه نبود، مقدورشان نبود که سه ماه هم در دامنـه آن کـوه بـا    

 .بسازندفشار معیشت 
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دوباره به مکه بازگشتند، ولى کفار قریش و صف هاى بت پرسـت مکـه    ،پس از سه سال
تفتیش افکـار  . فشار و سخت گیرى خود را نسبت به مسلمانان تا منتها درجه بالا برده بودند

 .و عقاید به میان آمده بود

و ایمـان   در جسـتجوى عقیـده  » دارالنـدوه «همه جا بازپرس ها و بازرس هایى از کمیته 
در هر کس که خفیف ترین نشانى از اسـلام مـى یافتنـد دسـتور     . مردم به کمین نشسته بودند
 .حتمى بود ،ضرب و جرح و حتى قتل

ماجراى تعذیب بلال حبشى و ابوذر غفارى حکایت مشهورى است و همین سخت گیـرى  
تقریبا «سفر حبشه هاى طاقت فرسا ایجاب کرده بود که پیامبر اکرم جمعى از مسلمانان را به 

 .وادار سازد» مهاجرت به حبشه

جمعى از مسلمانان به حبشه سفر کردند و به دنبالشان جمعى از احمق هاى قریش هم بـه  
سوى حبشه رخت کشیدند، شاید مهـاجرین اسـلام را از آفریقـاى شـمالى دوبـاره بـه مکـه        

ى کودکانـه در آسـتان نجاشـى    منتها این تقاضـا . بازگردانند و به ایذاء و تعذیبشان اقدام کنند
 .مقبول نیفتاد ،پادشاه حبشه

عده اى از مسلمانان به حبشه مهاجرت کردند و جمعى دیگر رو به سوى یثـرب آوردنـد،   
اما خورشید جهان افروز اسلام که در جوار خانه کعبه مى درخشید و از دور و نزدیک قلـب  

تعداد مسلمانان مى افزود و هر چه هاى حساس را به سوى خدا مى کشانید و روز به روز بر 
 .بر تعدادشان افزوده مى شد، آزار مشرکین هم به آنان شدت مى گرفت

مسلمانان به شرایطى رسیده بودند که مى توانستند از خود دفاع کننـد و بارهـا بـا پیغمبـر     
 :اکرم در این باب صحبت کردند، ولى رسول االله مى فرمود

دستورى براى جهاد نخواهم داد و احیانا یادآورى مى کرد تا به من فرمان جهاد نرسد، « - 
 ».که روز جهاد دیر یا زود خواهد رسید
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  دیار هجرت :فصل پنجم
 .سال هشتم بعثت براى رسول اکرم سیاه ترین و دردناك ترین سال ها بود

 .در این سال دو بازوى توانا و کارى محمد از کار افتاد

دیده  ،ابوطالب در سن هشتاد و سه سالگى ،فداکارترشنخست عموى از پدر مهربان تر و 
 .از جهان فروبست

تا آخرین لحظه زندگى  پیغمبر خاتم  ؛در آن سال که ابوطالب بدرود زندگى مى گفت
بر بالین عمویش نشسته بود، با هم نجوا مى کردند، جز خداى دانـا از آن نجـوا کسـى خبـر     

 .نگرفت

این است که عمران بن عبدالمطلب در نخسـتین روزهـاى طلـوع بعثـت     آنچه مسلم است 
به عزت اسلام سربلند شد و جانش با اقرار به توحید پروردگار و نبوت محمد بن  پیامبر 
 )22. (به شاخسار طوبى پرواز کرد عبداالله 

 .ناگوار افتاد سخت سنگین و ،مرگ ابوطالب بر برادرزاده عزیزش

 .ابوطالب حجاب محترمى بود که میان او و کفار مکه فاصله مى انداخت

تا روزى که ابوطالب زنده بود، هیچ کس جراءت جسارت و بى حرمتى نسـبت بـه خـاتم    
 .انبیا در خود نمى دید

 .ابوطالب از جهان رخت بربست و آن حجاب هم فروریخت

قوم خود عزادار بودند، همسـر نـازنین پیغمبـر    در همان روزها که آل هاشم بر مرگ شیخ 
 .خدیجه ام المؤ منین در آتش تب مى سوخت

بـانویى کـه روزگـارى    . نبى اکرم از یک طرف ماتم زده و از طرف دیگر مریض دار بـود 
ملکه قریش و سیده حجاز بود، بانویى که بانوان مکه به معاشرت و دوستیش بـر خـود مـى    

 .دبالیدند، پاك تنها مانده بو
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بانویى که دستگاه بازرگانیش ثروتمندترین و غنى ترین دستگاه هاى تجارى عرب بود، به 
تک و تنها در اتاق کوچک خود بر فرش بوریایى افتاده بود و جـز شـوهر عـالى     ،روز مرگ

 .هیچ کس را در کنار نداشت مقامش محمد و دختر کوچکش فاطمه زهرا 

 .در مکه حضور نداشتند دختران دیگرش زینب و رقیه

پیغمبر اکرم دستور فرمود که فاطمه زهرا را . آهسته نفس بیمار به شماره افتاده بود ،آهسته
انـدك   ،از اتاق مریض به اتاق دیگرى بردند و خود پنجه هـاى لاغـر خدیجـه را کـه انـدك     

حرارت تب با حرارت حیات از زیر پوست هاى خشکیده اش مى گریخت و جـاى خـود را   
 .برودت مرگ مى سپرد در دست داشت به

براى آخرین لحظه چشمان خدابین خدیجه از هم گشوده شد و نگاهى به چشـمان اشـک   
 :آلود شوهرش انداخت

 !از من راضى باش یا رسول االله - 

 ».امیدوارم که خداى من هم از تو راضى باشد« - 

 :خدیجه آهى کشید و گفت

 فاطمه کو؟ - 

 ».خداى تو نگهبان اوست ،اشبه خاطر فاطمه نگران مب« - 

 .خدا کافى است ،خدا نگهبان خوبى است.. .خداى من - 

 :پیغمبر روى صورت خدیجه خم شد و فرمود

 ».هم اکنون جبراییل امین بر من نزول کرد و سلام خدا را به تو رسانید« - 

 :خدیجه لبخندى از منتهاى رضایت و خشنودى به لب آورد و گفت

و � ج�ائيل و عليك يا رسـول االله  ،و ا�ه يعود ا�سلام ،و منه ا�سلام ،ان االله هو ا�سلام«
 ».ا�سلام
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شاید در میان انبیا هم کسى به این لطف و ادب به سـلام خـدا    ،گفته مى شود که هیچ کس
 .جواب نگفته بود

در آخرین نفس به وحدانیت الهى و رسالت محمد شـهادت داد و بـراى همیشـه دیـده از     
 .دیدار فروبست

 .این دومین حادثه عظمى بود که براى پیغمبر اکرم پیش آمد

شکسـتن دو بـازو،    ،این دو مرگ یعنى فـروریختن دو بـال   ،مرگ خدیجه ،مرگ ابوطالب
 .سنگین ترین ضربات ،این دو مرگ یعنى دو ضربت سنگین ،انهدام دو رکن

بـراى   ،منحـوس  راستى هم آن سال. پیغمبر سال هشتم هجرت را عام الحزن نام نهاده بود
 .سال اندوه و ماتم بود محمد بن عبداالله 

جنازه طیب و طاهر خدیجه ام المؤ منین را در مکـه همـین جـا کـه قـرن هـا زیارتگـاه        
 .مسلمانان دنیاست به خاك سپردند

پشـتیبانى   ،وجود خدیجه .خدیجه با بدرود خود، شوهر بى نظیرش را سخت تنها گذاشت
محبت ها و نوازش هاى خدیجه پیغمبر را در این راه دور و رنج بسـیارى کـه بـه     و ،خدیجه

بسیار کمک مى داد و اکنون که جاى خدیجه را خالى مى بینـد و فاطمـه را بـا     ،عهده داشت
اندوه بى مادرى در برابرش مى یابد، تنها خدا مى داند که قلب وسیع و بردبارش تا چـه حـد   

لى این فشارها و ناراحتى ها کجا مى توانند بـه عـزم راسـخش    فشرده و ناراحت مى شود؛ و
 .خللى وارد سازند

 :او از سوى خدا آمده و فریاد مى کشد

يعًا( ِ�ّ رسَُولُ اَ�� إَِ�ُْ�مْ َ�ِ هَا ا�َّاسُ إِ ّ�ُ
َ
 )23( )ياَ �

 .ساخته اند  او را به جانب بشر فرستاده اند و به خاطر نجات بشریت معبوثش 

 .بلند و استوارى است که از هیچ توفان هراسان نیستاو کوه 

 .او را هیچ ضربه اى و حربه اى از پاى نخواهد انداخت
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 .فشار مشرکین روزافزون شدت مى گیرد

اکنون دیگر به این فکر افتاده اند که یک باره به خانه اش حمله آورند و خون پاکش را بر 
ند تا آیین جاهلیت را از دستبرد تحول در امان خاك بریزند تا حریم بتکده ها را محفوظ بدار

 .نگه دارند

ابوجهل و ابوسفیان و سفهاى قریش برایش خنجر تیز مى کنند و او رو بـه سـوى طـائف    
 .گذاشته تا رجال بنى ثقیف را به اسلام دعوت کند) 24(

 .هیچ سفر بر پیامبر گرامى اسلام دردناك تر و رنج انگیزتر از سفر طائف نبود

قومى متکبر و فرومایه و خودخواه بوده انـد کـه در آلـودگى هـاى اخلاقـى و       ،ثقیفبنى 
 .قریش به گردشان هم نمى رسید ،اجتماعى

عقیده داشتند که اگر بنا بود پروردگار متعـال انسـانى را بـه     ،این زغال فروش هاى پست
باخوارى ثروتمند خاطر نجات انسان هاى دنیا برانگیزاند، باید در این دو شهر مکه و طایف ر

 .و پلید را انتخاب فرماید

لَ هَذَا القُْرْآنُ َ�َ رجَُلٍ مِنَ القَْرَْ��َْ�ِ عَظِـيمٍ  *قَا�وُا هَذَا سِحْرٌ وَ�ِن�ا بهِِ َ�فِرُونَ (  )وَقَا�وُا �وَْلاَ نزُ�
)25( 

 .دبو» عروة بن مسعود ثقفى«و از عظیم طائف » ولید بن مغیره«مقصودشان از عظیم مکه 

 .ملاك عظمت را مشتى درهم و دینار شمرده بودند ،این قوم جاهل بنا به آیین جاهلیت

اگر بنا بر این است که پیغمبرى مبعوث شود، جز ولید بن مغیره در مکه و عروة بن مسعود 
 .در طائف هیچ کس شایسته این عنوان نیست

امى که مطرود و محروم از پیغمبر اکرم در طائف با چنین طوایفى رو به رو شده بود و هنگ
کودکان و جهال شهر همچون سگان هرزه به دنبـالش پـارس کنـان مـى      ،طائف بازمى گشت

 .دویدند و به سوى وى سنگ مى انداختند

 .این نخستین بار بود که پیغمبر اکرم خون خود را در راه خدا بر خاك ریخته مى دید
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در استخوان هاى بردبـارش احسـاس    این نخستین بار بود که محمد بن عبداالله خستگى را
 .مى فرمود

همچون موساى کلیم وقتى که گوسفندان شعیب را سیراب کرد و به سایه درخت پناه بـرد  
َ�َّ مِنْ خَْ�ٍ فقَِ�ٌ ( نـْزَلتَْ إِ

َ
ِ�ّ �مَِا أ لِّ َ�قَالَ ربَِّ إِ َ� الظِّ  إِ

محمـد هـم وقتـى کـه از     ) 26( )ُ�مَّ توَََ�ّ
گشت در سایه درختى نشست و آهسته با خـداى خـود بـه راز و نیـاز      طائف به مکه بازمى

 :گفت

تو آگاهى که از قوم خود چـه   ،تنهایى مرا مى دانى ،ضعف مرا مى بینى !پروردگار من« - 
مرا به این مردم فرومایه و ستم پیشه مسپار،  !اى پروردگار من! اى پروردگار ضعفا .مى کشم

ر من خشم مفرمـاى تـا نیـروى مـن در برابـر مشـکلات       تو مرا به نفس خویش بازمگذار، ب
تو دوست من باش تا جفـاى دشـمنان از    ،شکست نپذیرد، تو یار من باش تا از کسى نهراسم

 .پایم درنیاورد

به آن نور که تاریکى هاى به هـم پیچیـده را از    ،به نور ذات تو پناه همى آورم! پروردگارا
 .شن مى سازدهم مى شکافد و ظلمت دنیا و آخرت را رو

به بلایاى دنیا شکیبا مى مانم تـا در برابـر ایـن شـکیبایى      .از غضب تو به تو پناه مى برم
 .رضاى تو را دریابم

قدرت ها و قوت ها همه از ذات قوى و قادر تو مایه مـى گیرنـد و مـن از     !پروردگار من
 )27( )�زُ وهَُوَ القَْوِيُّ العَْزِ ( :قوت و قدرت بى منتهاى تو توانایى مى جویم

 .بالاخره دعوت توحید کار را بر بت پرستان مکه به جان و کارد را به استخوان رسانید

بنا به خواهش ابوجهل جلسه نهایى مشرکین قریش در دارالندوه تشکیل یافـت و پـس از   
تى از قبیله هاى مکه شبانه بر أقرار کار بر این گذاشتند که هی ،گفتگوها و مشورت هاى دقیق

ه محمد بتازند و خونش را بر خاك بریزند و چون این جنایت عظمـى میـان چنـدین    خوابگا
قبیله لوث خواهد شد، بنى هاشم نخواهند توانست قاتل محمد را به مجازات برسانند و یا بـا  
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خاتمه خواهـد  » دیه«قاتلین وى به جدال و جنگ برخیزند و سرانجام این حادثه با پرداخت 
 .اهد رسیدیافت و قضیه به پایان خو

از این طرف مشرکین مکه به قصد جان محمد به توطئه نشسـته بودنـد و از طـرف دیگـر     
هفتاد و پنج نفر از بزرگان اوس و خزرج به مکه آمده بودند تا تبعیـت خـویش را تکمیـل و    

 .تحکیم کنند و رسول اکرم الهى را از مکه به مدینه ببرند

عقبـه  «نماینـدگى از طـرف مـردم مدینـه در     دوازده نفر به  ،در ماه رجب سال دهم بعثت
این هفتاد و پـنج نفـر    ،با پیغمبر بیعت کرده بودند و اکنون سال یازدهم بعثت فرارسیده» جمره

 .به مکه آمده اند تا محرمانه مقدمات هجرت رسول را از بطحا به یثرب فراهم آورند

شـد کـه دسـتور پروردگـار     پیغمبر با بزرگان مدینه مذاکرات لازمه را انجـام داد و آمـاده   
 .فرارسد و یک باره این شهر آشفته را ترك بگوید

در آن روز نبى اکرم به مسلمانان مکه اجازت هجرت فرمود، مسلمانان بسـیار شـادمان و   
 .خوشحال بودند

با این که از وطن خویش به در مى رفتند، با این که دست از املاك و اثقال و کس و کـار  
محول مى داشتند، باز هـم خـوش    ،ار همدیگر را به یک آینده مجهولخود مى کشیدند و دید

 .دل بودند؛ زیرا فشار مشرکین دیگر تحمل پذیر نبود

دسته با خانه کعبـه وداع گوینـد و از مکـه بـه      ،پیغمبر اکرم دستور فرمود مسلمانان دسته
 .مدینه رخت کشند

با مردم مدینه اطـلاع یافتـه    مشرکین قریش که بیش و کم از بیعت عقبه و روابط مسلمانان
بودند، از مسافرت هاى دسته جمعى مسلمانان پریشان شدند و آن جلسـه نهـایى را تشـکیل    

 .داده بودند تا یک باره کار محمد را بسازند و ریشه اسلام را از جاى در بیاورند

نیم روزى در بحبوحه گرماى مکه ناگهان در خانه ما گشوده شـد و رسـول    :عایشه گفت
چکه هاى عرق بر پیشانیش از گونه . عبا بر سر مبارکش سایه انداخته بود. رم از در درآمداک
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هاى آفتاب خورده اش مى چکید، هرگز به یاد نداشتم که در چنان هنگام پیغمبر به دیدار مـا  
 .بیاید

چه پـیش آمـدى    !پدر و مادرم فداى تو یا رسول االله :پدرم حیرت زده پیش دوید و گفت
 .ابهنگام از ما سراغ گرفته ایدشده که ن

 ».دستور یافته ام که از مکه به مدینه مهاجرت کنم«: فرمود

 :پدرم با التماس و عجز تمنا کرد

 .مرا هم به همراه ببرید !یا رسول االله - 

 ».تو را هم به همراه خواهم برد« - 

هیـه دیـد و   پدرم از شدت خرسندى به گریه افتاد و بى درنگ دستور داد، دو شتر پروار ت
 .زاد سفر را آماده ساخت تا هر وقت حاجت افتد، زاد و راحله سفر رو به راه باشد

 .پدرم به ما سپرد که این راز باید مکتوم بماند

پیغمبر خانه ما را ترك گفت و ما چشم به راه بودیم تا چه وقت رسـول   ،به هنگام غروب
 .اکرم از در درآید و با پدرم به سوى یثرب سفر کند

براى آخرین بار کفار مکه در دارالندوه اجتماع کردند، این عده چهل نفر بودند و پیرمردى 
و به خاطر کمک به شما در این انجمـن حضـور   ) 28(از اهل نجد هستم  :مرموز که مى گفت

 .یافته ام نیز در محضر قریش حضور یافته بود

 .آن روز، سلخ ماه صفر و سال یازدهم بعثت بود

 :ابوجهل مجلس را با سخنان خود افتتاح کرد و در نطق خود چنین گفت ،هشام بن حکم

روزگارى با احترام  .ما مردم حرم هستیم و حرمت ما بر قبایل عرب مسلم و آشکار است
ناگهان جوانى که روزگار کـودکى خـود را بـا در بـه درى یتیمانـه سـپرى        ،و شرف زیستیم

 .و عزت ما قیام کرداز میان سربرداشت و بر ضد احترام  ،ساخته
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محمد ما را که عمرى مغز فعال و عقل اندیشگر عرب بوده ایم به سفاهت و جهـل نسـبت   
داد، ما را احمق خواند و خدایان ما را مسخره کرد و آشکارا به پدران ما که همه از سادات و 

از این  .گفت که پدران شما در جهنم به سر مى برند .صنادید عرب بوده اند، اهانت روا داشت
حادثه چه حادثه اى را عظیم تر و مهم تر مى شمارید؟ آیا سزاوار است که بـه ایـن خفـت و    

آیا رضا مى دهید که خدایان شما خوار و خفیف باشند و پـدران شـما    ؟خوارى تن در دهیم
 .دوزخى و ملعون شمرده شوند و خود شما به حماقت و سفاهت معروف باشید

تا محمـد  . محمد باید کشته شود. محمد باید از میان برود .تکلیف ما تکلیف روشنى است
روزافزون رشد خواهد کرد و کـار بـه جـایى     ،این بدعت عرب بر باد ده ،زنده است این دین

 .خواهد رسید که دیگر به هیچ صورت جبران پذیر نیست

 .پیر نجدى سخنان ابوجهل را با تصدیق هاى پى در پى تاءیید مى کرد

ابوالبخترى بن هشام و عاص بن وائل و امیۀ بن خلف و ابى بن کعب هـم   ،پس از ابوجهل
سخن گفتند و دوباره درباره کیفیت مجازات محمد با هم مشاجره و مباحثه کردند و سـرانجام  
باز هم به همان قرار که در جلسه نهایى گرفته بودند و شیخ نجدى هم تصدیقش را داده بـود،  

 .تصمیم گرفتند

ه شبانه به خوابگاه محمد بتازند و چهل نماینده از چهل قبیلـه دسـت بـه    تصمیم گرفتند ک
 .خون وى بیالایند تا بنى هاشم نتوانند با قاتلین محمد جنگ کنند

بعثت آغاز مى شد، مشرکین  12سال  ،آن شب که شب غره ماه ربیع الاول بود و با این ماه
گرفتند تا شب سـنگین تـر و شـهر     قریش رو به خانه محمد نهادند و در پیرامون خانه کمین

 .هاى آخته بر بستر رسول اکرم تهاجم کنند آرام تر شود و یک باره کمین بگشایند و با تیغ 

 .این بود تصمیم نهایى قریش درباره اسلام و پیامبر اسلام

 :على را به حضور طلبید و فرمود ،به هنگام غروب
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اید به جـاى مـن در رختخـواب مـن     من امشب از این شهر به در خواهم رفت و تو ب« - 
 ».بخوابى تا کس نداند که من مکه را ترك گفته ام

 !آیا شما به سلامت خواهید ماند؟ !با جان و دل مى پذیرم یا رسول االله - 

زیرا قوم مى خواهند ناگهانى به اتاق من بتازند  ؛آرى ولى این کار، کار خطرناکى است« - 
 ».ندو رختخواب مرا به زیر شمشیر درآور

 !سر و جانم فداى تو باد یا رسول االله - 

 ؟»آیا از جان خویش در این راه خواهى گذشت« - 
 :على با صدایى که از مسرت و تصمیم مى درخشید عرض کرد

باك  ،در راه پروردگار خود از هیچ گذشت !من همیشه فدایى تو هستم اى پیامبر گرامى - 
 .ندارم

 :ان برداشت و در حق على دعا کردچشمان محمد غرق اشک شد و سر به آسم

در این هنگام کفار قریش خانه پیغمبر را محاصره کرده بودند، ولى پیامبر عزیز بى هول و 
 :هراس در خانه را گشود و فرمود

  ْ�ِ وَ جَعَلنَْا مِن �َ ( - 
َ
غْشَ  هِمْ يدِ يْ أ

َ
ونَ �ُ َ�هُمْ لاَ  نَاهُمْ �ْ سَدّاً وَمِنْ خَلفِْهِمْ سَدّاً فأَ  )29( )بِْ�ُ

و آن وقت مشتى خاك از زمین برداشت و بر سر آنان که با شمشـیر برهنـه بـه در خانـه     
. دیگر در خانه ابـوبکر درنـگ نفرمـود   » زشت بمانید ؛شاهت الوجوه«: نشسته بودند افشانید

دختر بزرگ ابوبکر، اسماء کمربندش را دو پاره کرد و پاره اى را به بسـته نـان و گوشـت و    
 .نهادند» غار ثور«کوزه آب بست و رسول اکرم با ابوبکر از مکه رو به سوى  پاره دیگر را به

معطل ماندند و نیمه شب از جا برخاستند تا  ،مشرکین قریش تا نیمه شب به انتظار فرصت
 .را صورت دهند» ترور«نقشه 

 .على در رختخواب پیغمبر خوابیده بود. از پنجره سرى به اتاق کشیدند
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که اینک محمد است آسوده سر بر بالین راحت گذاشته و خبر ندارد کـه  به هم نجوا کردند 
 .امشب آخرین شب زندگانى اوست

سراقۀ بن مالک خم شد و سنگ ریزه اى به اتاق انداخت و بدین وسیله با ده ها شمشـیر  
 .آخته مى خواست حمله را افتتاح کند

 ـ  :ناگهان على را دیدند که سر از بالین برداشت و گفت ه سـنگ ریـزه بـه اتـاق     کیسـت ک
 ؟انداخت

 .دیدید که نقشه ما بر آب نقش بست! پس کو محمد؟ ،اى عجب

 پس محمد کو؟ !این تو هستى یا على

 :فرمود على 

شما که او را به من نسپرده اید تا از من بازش مـى خواهیـد، شـما او را ترسـانیده ایـد و      
 .گفت که دیگر از کسى رنج و ترس نبیند رنجانیده اید و او هم شما و شهر شما را ترك

سراقۀ بن مالک پیشنهاد کرد که این شمشیرهاى برهنه را به جاى محمـد بـه خـون علـى     
قوم را از ایـن تصـمیم    ،رنگ کنند، ولى ابوجهل به نام این که على کودکى فریب خورده است

 .بازداشت

 :على از جا برخاست و فریاد کشید

خدا به من آن قدر عقل بخشیده کـه اگـر بـر بشـر      .ه نیستماى ابوجهل من فریب خورد - 
تقسیمش کنند در سراسر دنیا یک دیوانه نخواهند یافت و خـدا بـه مـن آن قـدر شـهامت و      

یک تن از شما را زنده بـازنمى   ،شجاعت داده که اگر از رسول پروردگار، اجازه جهاد داشتم
 .گذاشتم

انده بودند که تقریبا حالت دهشت و جنـونى  مشرکین قریش چنان در ابهام این حادثه درم
مثل این که نشنیده اند، على چه گفت و به همـین جهـت در جـوابش    . به آنان دست داده بود

 ؟انعکاسى از خود نشان ندادند، فقط به این فکر مى کردند که محمد کجاست
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 .از یکدیگر مى پرسیدند که او به چه وسیله از چنگشان به در رفته است

در آن جا با همه سخت گیرى و ناسزاگویى و بـا  . ب رو به سوى خانه ابوبکر نهادندبا شتا
سیلى که به صورت اسماء ذات النطاقین نواخته شد، راز هجرت محمد کشف نشد، اما ابوکراز 

قـریش را از در خانـه    ،خزاعى که مردى کاهن منش بود و جاى پا را خـوب مـى شـناخت   
محمد و ابوبکر به در این غـار رسـیده انـد و در     :کرد و گفت ابوبکر تا در غار ثور راهنمایى

این جا یا به آسمان پرواز کرده اند و یا به اعماق زمین فرورفته اند، اما به غار قدم نگذاشـته  
اند؛ زیرا همه مى دیدند که بر در غار عنکبوت ها تار تنیده اند و کبوتران وحشى بر آشـیانى  

 .خم گذاشته بودندت ،که در کنار غار قرار داشت

ابوبکر که مردى ضعیف بود، سخت مى ترسید، آه و ناله مى کرد، جزع مى کـرد و پیغمبـر   
 :تسلایش مى داد

زَنْ إِنَّ اَ�� مَعَنَا( -   )30( )لا َ�ْ

و پس از سه شب و سه روز که مردم مکه از جستجوى محمد بازنشسته بودند، عبداالله بـن  
و یک مـرد کـه بـه نـام     ) 31(ار رسانید و رسول اکرم با ابوبکر اریقط دئلى شترها را به در غ

 .دلیل راه به همراه برداشته بودند، از غار ثور رو به خاك یثرب نهادند

از راه ساحل بحر احمـر بـه   » یافتن محمد«البته سراقۀ بن مالک به هواى صد شتر جایزه 
ما در آن حـال کـه رسـول خـدا     ا ،تعقیب پیغمبر خدا پرداخت و سر راه را بر نبى اکرم گرفت

قرآن تلاوت مى فرمود، چنان مجذوب شد که نه تنها به آنچه تصمیم داشت اقدامى بـه عمـل   
نیاورد، بلکه تیرى از ترکش خود بیرون کشید و به پیغمبر تقدیم کرد و تقاضا کرد که چون از 

 .وى دریافت بدارند مى گذرند به نشانى این تیر هر چه حاجت دارند از قبیله  میان قبیله اش 

پیغمبر در این راه به خیمه مردى که ابو معبد نامیده مى شد، نزول اجلال فرمود و زن ایـن  
حکایتى شنیدنى از مقدم مقدس محمد و برکت وجودش تعریف مـى کنـد کـه    » ام معبد«مرد 

 .شنیدنى است
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کـه دیگـران   با این که قرار ما در این کتاب ذکر معجزات و کرامات رسول اکـرم آن طـور   
 .باز هم سزاوار مى دانیم این حکایت را از ام معبد تقریر کنیم ،روایت مى کنند نیست

این زن در خیمه خود نشسته بود، صداى رقاع شتر وادارش کرد به در خیمه بیاید تا اگـر  
 .راه مى خواهد، نشانش بدهد ،گم کرده راهى

ه سلام از خصایص رسول اکرم بود ابتـدا  تا چشم پیغمبر به ام معبد افتاد، آنچنان که تقدم ب
 :سلامش کرد و بعد فرمود

 ؟»آیا مى توانید مهمانى بپذیرد« - 
 :این زن با شرم و رنج بسیار عرض کرد

ولى چه کنیم که قحط و غـلا بـه جـان مـا افتـاد و حـوادث        ،البته قومى مهمان پذیریم - 
 .روزگار افتخار مهمان دارى را از ما گرفت

 :فند لاغرى که در گوشه خیمه به طنابى بسته بود، اشاره کرد و فرمودپیغمبر به گوس

 ».اجازه مى دهید این میش را بدوشم« - 

ام معبد نگاهى به این میش مردنى که خون در رگ نداشت تا شیر به پستان داشـته باشـد   
 :انداخت و با لحن عذاب کشیده اى گفت

 .ا از گرسنگى خشک کرده استاما این گوسفند ماه هاست شیرش ر ،حرفى ندارم - 

پیغمبر از شتر فرود آمد و یک راست به سمت گوسفند رفت و با یـک بسـم االله الـرحمن    
 .پستان هاى خشکیده و چروکیده گوسفند را با مشت گرفت ،الرحیم

 .ام معبد ناگهان سیل شیر را دید که از زیر انگشتان این عرب ناشناس سرازیر شده است

خیـال مـى   . دست پیغمبر گذاشت و اما خودش مات و مبهوت بـود دوید و چند ظرف دم 
 .کرد آنچه را در این جا مى بیند رؤ یاى بى تعبیرى بیش نیست
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رسول اکرم از شیر آن میش بى شیر، ام معبد و ابوبکر و عبداالله بن اریقط را سیر و سیراب 
هم قدحى سرشار از شیر به علاوه براى ابو معبد . به علاوه خود نیز از آن شیر نوشید ،ساخت

 .آن گوسفند به جا گذاشت

پـیش از همـه چیـز     .خودش را در دنیـاى دیگـر یافـت    ،ابو معبد وقتى به خیمه برگشت
هاى بلندى برافراشته و برگ و بـارى آورده   افتاد که شاخ » عوسجه«چشمش به یک درخت 

 .سایه آبادى گسترانیده بود ،و در آن محیط نیمه ویران

این درخت شاخه خشکیده و بـى بـار و    ،ح که از خیمه به صحرا مى رفتصب. ماتش برد
چه شده که ناگهانى رشد و رونق یافته و به ایـن ترکیـب دل پـذیر در آمـده     . برى بیش نبود

 .است

 :در همین حال که خیره به درخت عوسجه نگاه مى کرد، از زنش پرسید

 ؟آیا من بیدارم - 
 :به و پرشیرشان تمرکز یافته بود گفتام معبد که حواسش یک جا به میش فر

بـه یـک    .ولى حقیقت این است که آنچه اکنون مى بینم خیلى عجیب است ،بیدار هستى - 
 .رؤ یا شبیه تر است تا به یک رؤ یت

چه سـایه روح   ،مى بینى چه بارى دارد، چه برگى دارد، چه شاخه هاى وسیعى بازکرده - 
 .افزایى گسترده است

 :گفت ام معبد در جوابش

حیوانک مردنى بود، اصلا به زندگانیش امیدى نبود تا چه رسد به این که سـه تـا قـدح     - 
 .بزرگ شیر بدهد و باز هم پستانش از شیر گران بار باشد

 :ابو معبد با لحن خشم آلودى رو به زنش کرد و گفت

چه درخت عوسجه را ببین به . صحبت از شیر نبود! ؟تو چه مى گویى ،من چه مى گویم - 
 .ببین چه عالمى به وجود آورده است ،صورتى درآمده



110 

یـا رب دارم   ،عجب بـار و برگـى داده   .راستى من اصلا در فکر این درخت نبودم.. .آه - 
 .دیوانه مى شوم

 .ابو معبد جلوتر آمد و دست زنش را به دست گرفت

 ؟میش چیست ،پس تو چه مى گفتى - 
گوسفند ضعیف صبح را که حالا پسـتانش از  ام معبد شوهرش را به گوشه خیمه برد و آن 

 .کرد  شیر لبریز بود، نشانش داد و بعد قدح شیر را تعارف شوهرش 

 .نمى کرد  ابو معبد چنان واله و شیدا مانده بود که گرسنگى و تشنگى در خود احساس 

به این گوسفند نیمه مرده که جان بخشید؟ کـه جـوانیش داد؟ چـه کسـى پسـتان هـاى        - 
 .و خشکیده اش را مثل مشک از شیر لبریز ساختچروکیده 

هم با او بودند، ولى هر چه » آدم«دو نفر . مرد بزرگى بود ،ام معبد گفت که نمى شناسمش
سـؤ  «با همه آقـایى و  . بر پیشانیش نور مى درخشید .سیماى جذابى داشت. بود خودش بود

بالایى میانـه   ،د و نه کوتاه کوتاهقامتش نه بلند بلن. بسیار فروتن و مهربان بود ،و سرورى» دد
چشمانش آن قـدر گیرنـده بـود کـه آدم     . موهاى سیاه سیاه و گردنش سفید سفید بود .داشت

 .جراءت نمى کرد خیره نگاهش کند و نگاهش بى نهایت گرم و صمیمى بود

را تماشـا    وقتى که به سوى این میش مردنى ما مى رفت از پشت سر آشکار راه رفتـنش  
 راستى انسان مى تواند به این لطف و زیبایى راه برود؟ .مى کردم

 .اجازه بده گوسفندت را بدوشم :به من گفت

 .اطاعت مى کنم :گفتم

 .قدحى بیاور که شیر گوسفند را تقسیم کنم :گفت

 .اطاعت مى کنم :گفتم

 .زیرا شیرى پربرکت است ؛از این قدح بنوش :گفت

 .اطاعت مى کنم :گفتم
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 .بگیرم» وضو«آب بیاور تا  :عوسجه نشست و گفتدر کنار آن شاخه 

 .اطاعت مى کنم :گفتم

شاید چنـد  . تو نمى دانى یا ابامعبد که در لحن صداى این مرد چه قدرت عظیمى نهفته بود
ولى سـحر بیـان ایـن مـرد ناشـناس نیـروى        ،بار براى امتحان تصمیم گرفتم که اطاعت نکنم

یـاراى ایـن کـه از اطـاعتش سـربپیچم       ،بگویم نـه  یاراى این که .تصمیم را از من مى گرفت
 .مى گفتم اطاعت مى کنم و کنیزوار اطاعت مى کردم .نداشتم

خیلى کم حرف مى زد، ولى همین حرف هاى کمش هزاران بار بـر پرگـویى همراهـانش    
 .برترى داشت

 .عقل آدمیزاده را خیره مى کرد. وقتى دهان وامى کرد، انگار که گوهر مى افشاند

عبد همین طور که حرف هاى زنش را گوش مى داد، یک چشـمش بـه سـوى مـیش     ابوم
هنوز هم . پرشیر و چشم دیگرش به سوى عوسجه پر شاخ و برگ کنار خیمه دوخته شده بود

 .نمى توانست باور کند که بیدار است

خیلى افسوس مى خورم که سعادت دیـدارش   ،خیلى افسوس دارم !اى زن :بالاخره گفت
 .ه استنصیب من نشد

 :ام معبد با حیرت پرسید

 ؟چطور؟ مگر او را مى شناسى - 
ولى مى دانم این مرد تا کنون در مکه چه مى کرده و حالا از مکـه بـه    ،نه من نمى شناسم

 .مدینه به خاطر چه هدفى مى رود

ام معبد با بهت و وحشت به شوهرش مى نگریست و ابو معبد چنان که گویى بـا خـودش   
 :، مى گفتدارد حرف مى زند

او را از آسمان ها به زمین روانه ساخته اند تا مایه برکت در جـان   ،او فرستاده خداست - 
مکه را به هم ریخته بود، اهل مکه نمى توانسـتند از  . و مال و مایه خیر در زندگى مردم باشد
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مکه ، یا وى از ترس جان خود ...خود بگذرند و دین خدا را بپذیرند، بالاخره بیرونش کردند
 .و اهل مکه را ترك گفت

ابو معبد ناگهان به خود آمد و دید زنش سراسیمه به وى خیره شده و دور نیست اگـر بـه   
 .این تعریف و توصیف عجیب ادامه بدهد زنش دیوانه شود

 ؟راستى ام معبد، بهتر نبود که در این جا مى ماندم و بالاخره او را مى دیدم - 
ذل عرب به طمع جـایزه اى کـه قـریش در راه دسـتگیرى     ارا. شب و روز راه مى پیمودند

کنند و آن جایزه هنگفـت را    رسول اکرم مقرر داشته بودند، سعى مى کردند شاید دستگیرش 
 .دویست نفر شتر سرخ موى و گرانبها بود ،آن جایزه. بربایند

را از وقتى این سخت گیرى هاى لجوجانه . بریدة بن الحصیب اسلمى از بزرگان مدینه بود
با هفتاد سوار از قبیله خود عزیمت کرد تا اگر در راه آسـیبى پدیـد آیـد، آن     ،قریش دریافت

 .آسیب را از پیش روى پیغمبر برکنار سازد

بریده در طى راه دو نفر را دید که به ردیف همدیگر بر شترى سوارند و از سمت مکه مـى  
 .آیند

 :از وى پرسید ،بریده ابوبکر را مى شناخت

 .ن کیست که با تو بر شتر نشسته استای - 

 :ابوبکر گفت

 .این راهنماى ماست - 

بریده گمان کرد این مرد یک راهنماى استخدام شده است که راه میان مکه و مدینه را مى 
 .شناسد

 پس محمد کو؟ - 

 :رسول اکرم فرمود

 »؟اسم تو چیست« - 
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ش نتوانسـت بـى جـوابش    در لحن این صدا جاذبه اى بود که بریده با همه نخوت و تکبر
 .بگذارد

 :با ادب تمام عرض کرد - 

 .بریده - 

 »؟از کدام قبیله« - 

 .از قبیله اسم - 

 :در این هنگام بریده به نوبت خود پرسید

 ؟نام تو چیست - 
 :فرمود

 رسول االله ،انا محمد بن عبداالله - 

د و عـرض  بریده خود را از مرکب فروانداخت و در برابر رسول اکرم سر تسلیم فـرود آور 
 :کرد

 .اشهد ان لا اله الا االله و انک رسول االله - 

آن هفتاد نفر هم که با وى آمده بودند، بى درنگ کلمه توحید بر زبـان راندنـد و مسـلمان    
 .شدند

بریده به حضرت رسول پیشنهاد کرد که لوایى ترتیب . شب را در آن صحرا به روز آوردند
 .و شکوه بر خاك یثرب پاى گذارد دهد؛ زیرا مى خواست که پیغمبر با جلال

 .پیغمبر پذیرفت

 .که در خانه من نزول اجلال فرمایى !تمناى دیگرم این است یا رسول االله - 

 :ولى پیغمبر این تقاضا را نپذیرفت و در پاسخش فرمود

 ».به هر جا که شتر من زانو بر زمین گذارد، در همان جا مقام خواهم کرد« - 
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بامداد تا شامگاه چشم به راه دوخته بودند، دم بـه دم انتظـار مـى     مردم مدینه همه روز از
چه روزها که به عنوان استقبال در . کشیدند که چه وقت موکب رسول اکرم پدیدار خواهد شد

از مقدم این میهمان گرامى انتظار مى کشیدند و شب هنگـام نومیدانـه بـه    » جره«بلندى هاى 
 .منزل هاى میان مکه و مدینه را بدین ترتیب مى پیمودخانه خود بازمى گشتند و رسول اکرم 

 :نام منزل هایى را که در مسیر رسول اکرم قرار گرفته بود، از این قرار است

مدلجـه   - 8القف  - 7ثنیۀ المره  - 6الخرار  - 5قدید  - 4اءمج  - 3عنفان  - 2غار ثور  - 1
 - 13ن ذى کشر بط - 12مرجح ذى الغضوین  - 11مرجح مجاج  - 10مدلجه مجاج  - 9لقف 

 - 20عـرج   - 19فاجـه   - 18عبابید  - 17بطن اعدا  - 16ذى سلم  - 15اجرد  - 14جداجد 
 .قبا - 22بطن ریم  - 21ثنیۀ العائر 

آخـرین منـزل ایـن راه    » قبا«. منزل را طى چهارده روز طى فرمود 22و رسول اکرم این 
 .بود

د کـه بـر شـترى راهـوار     یهودى بر بالاى بام خانه خود از دور، مرد سپید جامه اى را دی
 .نشسته و به سمت مدینه مى آید

هـذا جـدکم الـذى    : یهودى دانشمند، این سپید جامه گرانبهـا را شـناخت و فریـاد کشـید    
 .تنتظرونه

اى مردم یثرب کوکب اقبال شما این مرد سپیدپوش است که همچـون خورشـید سـعادت    
 .طلوع کرده است

 .برخاست هلهله شوق از سینه هزاران زن و مرد مدنى

 .روى آوردند» قبا«یک جا به سوى 

به سایه درختى فرود آمد و ابـوبکر بـر سـر پیغمبـر سـایبانى      » قبا«رسول اکرم در محله 
 .برافراشت

 :مردم فریاد مى کشیدند
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ایـن شـعرها را    ،برگزیده خدا آمده و زن هاى مدینـه بـا آهنـگ دف    ،پیغمبر خدا آمده - 
 :زمزمه مى کردند

 »به روى ماماه شب چهارده «

 ».از ثنیات الوداع طلوع کرد«

 ».سپاس پروردگار بر ما واجب است«

 »براى همیشه ،براى همیشه«

 ».اى کسى که از جانب خدا به سوى ما آمده اى«

 ».فرمان تو را با دل و جان اطاعت خواهیم کرد«

 :دسته از راه مى رسیدند و بر نبى اکرم به رسالت سلام مى دادند ،دسته

 السلام علیک یا نبى االله ،م علیک یا رسول اهللالسلا - 

به عرض مى رسد که یا رسول االله به شهر مدینه قدم رنجه فرماییـد، ولـى پیغمبـر چنـین     
 :پاسخ فرمود

 .تا على از راه نرسد، من به مدینه عزیمت نخواهم کرد - 

 ،که فرمان داشت بدین ترتیب پیامبر اسلام پنج روز در محله قبا اقامت فرمود تا على 
امانت هاى مردم را از طرف رسول اکرم به صاحبان امانت بازگرداند و بعد بـه سـوى مدینـه    

 .عزیمت کند از راه رسید

 .گفته مى شود که پاى على از رنج راه غرق آبله بود

رسول اکرم نخستین مسجد را در محله قبا تاءسیس فرمود و این همان مسجد است که در 
 :از آن یاد شده است» برائت«در سوره  قرآن مجید

رُو( طَهَّ نْ َ�تَ
َ
بُّونَ أ نْ َ�قُومَ ِ�يهِ ِ�يهِ رجَِالٌ ُ�ِ

َ
حَقُّ أ

َ
لِ يوَْمٍ أ وَّ

َ
سَ َ�َ اَ�ّقْوَى مِنْ أ سِّ

ُ
ا وَاَ�� �مََسْجِدٌ أ

رِ�نَ  هِّ بُّ ا�مُْطَّ ِ�ُ( )32( 
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اوارتر است که تـو در آن بـر   آن مسجد که در نخستین روز بر اساس تقوا استوار شده سز
در آن مسجد مردانى باشند که طهارت را دوست همـى دارنـد و خداونـد مـردم      ،پاى خیزى

 .پاکیزه و طهارت پیشه را دوست همى دارد

نخستین خطابه اى که رسول اکرم پس از بعثت و هجرت ایراد فرمـود، در روز جمعـه در   
و نیز این نخسـتین نمـاز جمعـه بـود کـه بـا       قبیله سالم بن عوف میان مردم ایراد شده است 

 .جماعت ادا گردید

 :پس از نماز، رسول اکرم در میان مردم بر پاى خاست و چنین فرمود

�ده و استعينه و است�فره و استهديه و اومن به و لا ا�فره و ا�دى مـن أا�مد الله ا�ى «
 ».ي�فره

 ـ اه وى پـوزش همـى آورم و از   او را پرستش مى کنم و از او کمک همى خواهم و به درگ
 .ذات اقدس وى صراط مستقیم همى جویم

گواهى مى دهم کـه   .بدو ایمان مى آورم و به عداوت آنان که کفر همى ورزند برمى خیزم
ذات اقدس و اعلاى وى یکتا و یگانه و بى همتاست و گواهى مـى دهـم کـه محمـد بنـده و      

 .برگزیده اوست

موعظه بعثت یافته و در فترتى کـه مـردم از پیـامبران    رسول اوست که به هدایت و نور و 
آسمانى به دور مانده بودند و با دانش اندك در ظلمت جهل و ضلالت به سر مـى بردنـد، بـه    

 .سوى بشریت ارسال و مبعوث شده است

آن کس که خدا و رسول خداى را اطاعت کند، رشد خویش را دریافته باشد و آنان که به 
 .ردن برافرازند، به گمراهى بعیدى فروافتاده باشندعصیان و نافرمانى گ

شما را نخستین به پرهیزگارى وصیت همى کنم و این وصیت بهترین سفارشـى اسـت کـه    
 .مسلمانى در حق مسلمان دیگر به عمل آورد
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در » خصلت تقوا« ،از آنچه خداوند متعالى مى ترساند بپرهیزند؛ زیرا این خصلت پسندیده
 .ردم پرهیزکار بهترین پشتیبان استهر دو جهان براى م

خواه در پنهان و خواه در پیدا، راه مودت برقرار مى دارند، هـم   ،آنان که با خداى خویش
 .خدا یار آنان خواهد بود ،در دو جهان

پروردگار ما راست گفته و به راستى وعده داده و هرگز وعده خویش را فراموش نخواهـد  
 .فرمود

مٍ لِّلعَْبِيدِ مَا ُ�بَدَّ ( :فانه یقول ناَ بظَِلاَّ
َ
يَّ وَمَا أ  )33( )لُ القَْوْلُ َ�َ

آن کسـان کـه از   . همواره پرهیزکار باشید و در پنهان و آشکار از خداى خـویش بترسـید  
 .خداى همى ترسند به فوز عظیم و سعادت جاویدان دست خواهند یافت

اشت و از عقوبت الهى به خصلت تقوا، مردم پرهیزکار را از خشم پروردگار ایمن خواهد د
خصلت تقوا مایه سپیدرویى و وسـیله رضـاى حـق و موجـب اعـتلاى       .دور خواهد ساخت

قرآن مجید، راه راست را در . سعادت خویش را دریابید ،این سعادت شماست .درجات است
آنچنان که خـداى شـما    .پیش پاى شما روشن داشته و درس سعادت را به شما آموخته است

شما نیز در باره دیگران نیکویى به کار بندید و در راه اعلاى کلمـه   ،ا نیکویى کردهدر باره شم
اوست که شما را برگزیده و اوست که نام شما را مسلمان نهـاده و  . حق جهاد را ادا کنید ،حق

 .افتخار اسلام را به شما عطا فرموده است

َ�ٰ مَنْ (  .ولا حول و لا قوة الا باالله ؛)َ�َّ َ�نْ بَِ�نّةٍَ ِ�َهْلِكَ مَنْ هَلكََ َ�نْ بَِ�نّةٍَ وََ�ْ

 .همواره به یاد خدا باشید و فراموش نکنید که در یاد خدا خیر و صلاح شما نهفته است

 .یاد خدا، براى شما از دنیا و هرچه در دنیاست سودمندتر است

را با آنان  مردم ،آنان که با خداى خویش راه سازگارى به پیش مى گیرند، خداوند مهربان
 .سازگار خواهد ساخت



118 

اوست که سرنوشت بندگان خویش را بـا قلـم تقـدیر     .زمام امور در قبضه قدرست اوست
 .همى نگارد و اوست که بر دل ها و جان ها سلطنت فرماید

 .االله اکبر و لا حول و لا قوة الا باالله العلى العظیم

ا همراهان خویش بـه سـوى مدینـه    سوار شد و ب» قصوا«بر ناقه  ،پس از اداى این خطابه
 .روى نهاد

مرد و زن بر سر راه شـلوغ کـرده   . موکبى الهى بود که از راه مى رسید. موکب عظیمى بود
از چپ و راست فریـاد مـى   . بودند، ازدحام مردم جاده را تقریبا به روى پیغمبر اکرم بسته بود

در آن جا کـه  : ر در جواب مى فرمودکشیدند که یا رسول االله به خانه ما فرود آیید، ولى پیغمب
 .ناقه من زانو به زمین گذارد همان جا پیاده خواهم شد

بـه   ،ناقه قصوا بالاخره به این جا، به همین جا که اکنون مرقد مقدس رسـول اکـرم اسـت   
 .فروخوابید و پیامبر اعظم اسلام پیاده شد ،است همین جا که مسجد النبى 

پسـران رافـع بـن     ،سهل و سـهیل  ،در زمینى زانو زد که ملکش به دو طفل یتیمناقه قصوا 
 .عمرو تعلق داشت

 .این دو کودك از قبیله خزرج بودند و سعد بن زراره کفالتشان را به عهده گرفته بود

خانه من از همه جا به این  !یا رسول االله :ابوایوب خالد بن زید انصارى پیش دوید و گفت
 .شما را به خانه خود ببرم» رحل«اگر اجازتى باشد  ،ستجا نزدیک تر ا

رحل پیغمبر را که بارى سبک و مختصـر   ،پیغمبر اجازه داد و ابوایوب خرسند و خوشحال
 .بود، به خانه خود برد و به دنبالش رسول اکرم نیز به سوى خانه ابوایوب روانه شد

 .دریابند پیش وى صف کشیدنددیگران که امیدوار بودند شرف پذیرایى پیامبر اکرم را 

 .به خانه ما قدم رنجه فرماى !یا رسول االله

 :پیغمبر با همان تبسم دل ربایى که هرگز لب هاى خوش ترکیبش را ترك نمى گفت فرمود
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چون رحل مرا به خانه ابوایـوب بـرده    .مرد همیشه با رحل خویش است :الرجل مع رحله
 .اند خودم نیز به آن جا خواهم رفت

بر اکرم هفت ماه در خانه ابوایوب انصارى اقامت داشت و طى این مدت مسـجدالنبى  پیغم
 .ساخته شد و حجره اى هم در کنار مسجد به نام رسول اکرم بنیان گرفت

 .خانه ابوایوب را ترك فرمود و به خانه خود انتقال یافت ،حضرت رسول پس از هفت ماه

 ،فرمود و از حوادث نخستین سال هجرت بدین ترتیب رسول اکرم از مکه به مدینه هجرت
 .اول بنیان مسجدالنبى و دوم اسلام سلمان فارسى و سوم عقد برادرى میان اصحاب است

در این سال میان اصحاب خود از مهاجران و انصار رابطه بـرادرى ایجـاد    رسول االله 
 .استعلى برادر من : فرمود و وقتى نوبت به على رسید، فرمود

یعنى با آن امتیازات که یـک بـرادر در زنـدگى دارد،     ،با تمام شرایط برادرى ،این برادرى
وَْ� ببَِعْضٍ ( :برقرار شد، ولى پس از نزول این آیه آسمانى

َ
رحَْامِ َ�عْضُهُمْ أ

َ
و�وُ الأ

ُ
، این )34( )وَأ

ْ (لغو گردید، اما بنـا بـه نـص آیـه شـریفه       ،قرار، قرار برادرى ) 35( )مُؤْمِنـُونَ إخِْـوَةٌ إَِ�ّمَـا ا�
مسلمانان عموما برادر هم نامیده شدند، منتها در میراث و مزایاى دیگرى کـه بـرادران نسـبى    

 .دارند، مستثنى مانده اند

رسول اکرم با عایشه زفاف فرمود و هم  ،که نخستین سال هجرت است ،و هم در این سال
مـؤ  «اذان بگویند و بلال بن رباح به سمت  دستور داده شد که براى اوقات نماز، ،در این سال

 .افتخار یافت» ذن

یهودان مدینه از قبایل بنى قریۀ و بنى قینقاع و بنى نضیر که از حشمت  ،و هم در این سال
روزافزون اسلام اندیشناك شده بودند، با رسول اکرم قرارى بـه نـام عـدم تعـرض بـه امضـا       

نسبت بـه مسـلمانان جسـارتى صـورت گیـرد و نـه       رسانیدند، به این عنوان که نه از یهودان 
 .مسلمانان به یهودان آزارى رسانند
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  آغاز نهضت :فصل ششم
مسلمانان به سوى  ،تا این وقت. دومین ماه رجب فرا رسید و دومین سال هجرت آغاز شد

بیت المقدس بود، ولى در این سال دسـتور رسـید    ،قبله اسلام. بیت المقدس نماز مى گزاشتند
فـَوَلِّ وجَْهَـكَ شَـطْرَ ا�مَْسْـجِدِ (: بله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه معظمه تبـدیل شـد  که ق

 )36( )اْ�رََامِ 

 .برگردان» که حریم محترم کعبه است«روى خود را به سوى مسجد الحرام 

صـورت   ،عـلاوه بـر جنبـه عبـادت     ،توجه به سوى مکـه  ،توجه به سوى کعبه ،این توجه
مسلمانان شب و روزى پنج بار روى به سوى خانه کعبـه مـى   . گرفته بوددیگرى هم به خود 

 .نهادند و نماز مى گزاردند

شب و روزى پنج بار با رسول اکرم با مهاجر و انصار کعبه را به یاد مى آوردند و بـه یـاد   
مى آوردند که مکه معظمه اکنون خانه کفر و شرك و پستى ها و رذایل است و خانه کعبه کـه  

 .بیش نیست ،بتکده اى شرم انگیز و آلوده ،خداستخانه 

مسلمانان مدینه را بر این وامى داشت که باید ترتیبى به کار رود که مکه و کعبه  ،این توجه
از وجود بت پرستان تطهیر گردد، اما تا کنون کارها همه به دست خدا بـود، همـه گـوش بـه     

نه مقدس محمد، وحى الهى نـزول کنـد و   فرمان خدا داشتند، همه انتظار مى کشیدند که بر سی
 .پروردگار متعال امر فرماید تا آن امر به اجرا و امتثال درآید

  قصبه ابوا
شـیخ قبیلـه بنـى     ،این قصبه در میان مکه و مدینه قرار داشت و مثنى بن عمـرو الضـمرى  

 .ضمره و فرماندار ابوا بود

و تجهیـز شـوند و شخصـا    پیغمبر اکرم دستور فرمود که یک ستون شصت نفـرى تسـلیح   
 .فرماندهى و رهبرى این ستون را به عهده گرفته از مدینه به سمت ابوا عزیمت فرمود
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 .سعد بن عباده انصارى به جاى پیغمبر امور شهر را اداره مى کرد

این مانور با موفقیت برگزار شد؛ زیرا مثنى بن عمرو بى هیچ گونه مقاومت تسلیم شد و با 
 .ردپیامبر اکرم صلح ک

فقط مى خواست زنگ خطر را در مکه به صـدا در   .حضرت رسول تصمیم به قتال نداشت
 .آورد و توجه مسلمانان را به سمت مکه جلب کند

پس از پانزده روز که پیغمبر با نیروى شصت نفریش در ابوا توقف فرمود، به سوى مدینـه  
 .بار دیگر این آزمایش را تکرار کرد ،بازگشت و پس از چند هفته

  سیف البحر
بازرگانان قریش از ساحل دریاى سرخ به سمت مکه بازمى گشتند، این گزارش به عرض 

 .رسول االله رسیده بود

حمزه عموى دلاور خود را با سى تن از مهاجران ماءمور فرمود کـه راه را بـر بازرگانـان    
 .قریش ببندند

، قریشى ها سیصد نفـر  قافله سالار قریش بود ،معروف به ابوجهل ،ابوحکم هشام بن حکم
 .بودند

 .حمزه به سوى سیف البحر عزیمت کرد و در همان جا با بازرگانان قریش رو به رو شد

ایـن   ،بیش و کم مقدمات مبارزه آماده شده بود، اما با وسـاطت مجـد بـن عمـرو جهنـى     
ل مـى  برخورد هم با مصالحه انجام یافت و این دومین مانور بود که اسلام در برابر کفر به عم

باید گفت در این مانور هم پیروزى با اسلام بود؛ زیرا مبارزه سى تن مهاجر بـا سیصـد   . آورد
 .تن قرشى مسلح کار چندان مناسبى نبود

 .ابوجهل وقتى به مکه رسیده به مکه کافر، اعلام خطر کرد: و بعد

یگر جنبش دیر یا زود مدینه خواهد جنبید و د :ابوجهل معنى این مانور را دریافت و گفت
تا کار مسلمانان سر و صورت نیافته و تا مبـانى   ،خود را با صلح و صفا آرام نخواهد ساخت
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باید این ریشه را از جا کند و به قول معروف تا مدینه روزگار مکه را بـه   ،اسلام تحکیم نشده
 .مکه باید بر مدینه چاشت بخورد ،شام نرسانیده

 .به سوى مدینه فرستادمرد مسلح  ،پسر عکرمه را با دویست تن

خود را بـا شصـت نفـر از    » عموزاده« ،پیغمبر اکرم نیز ابوعبیدة بن حارث بن عبدالمطلب
 .مهاجرین در برابرشان تجهیز فرمود

بنـابراین قـریش بـه    . نیروى عکرمه هم مجهزتر و هم نزدیک به چهار برابر بیش تـر بـود  
ش آمد که لشکر قریش روحیـه اش  ولى حادثه اى پی ،موفقیت خود اطمینان زیادترى داشت

 .را از دست داد

هنگامى که طرفین در برابر هم صف کشیدند، مقداد و عتبه پسران عمرو که از مکه با سپاه 
این دو نفـر  . قریش به سمت مدینه آمده بودند، اسب برجهانیدند و به سپاه اسلام ملحق شدند

نمى توانستند آشکارا مهاجرت کنند، مسلمان بودند و اسلام خود را مخفى مى داشتند و چون 
پشت  ،فرار این دو مرد نامى از سپاه قریش. بدین وسیله خود را از شر مکه کافر نجات دادند

 .لشکر عکرمه را شکست

تیرى از ترکش به در کشید و بـه سـمت لشـکر     ،سعد بن ابى وقاص سردار معروف عرب
 :عکرمه نشانه گرفت و گفت

 .که هیچ کس پیش از من به سوى لشکر کفر تیر نینداخته اسـت یا رسول االله گواه باش  - 
دلیل من در این فداکارى این است که دین تو بر حق است و تو به راستى و عـدالت مبعـوث   

 .شده اى

کار مشرکین به همین یک تیر که به کسى هم آسـیبى نرسـانیده و هـدفى نگرفتـه بـود،       - 
 .ساخته شد



123 

در گوشه و کنار کمینى گرفته اند و احتمال مـى رود کـه   عکرمه به این گمان که مسلمانان 
به هنگام فرصت از جاى بجنبند و آرزوى بازگشت به مکه را براى همیشـه در دل مشـرکین   

 .بگذارند به عقب نشینى فرمان داد

عکرمه با دویست تن لشکر مسلح و مجهز خود فرار کرد و مسلمانان از فرار دشمن بسیار 
با پیروزى به مدینه بازگشتند و به دنبال این مانور، چند مـانور دیگـر    خشنود شدند و باز هم

هم که تحت رهبرى سعد بن ابى وقاص و چند تن دیگر از دلاوران مهاجر و انصـار صـورت   
گرفته بود، ترتیب داد تا بنیان جنگ بدر پى ریزى شد و مسلمانان ستم کشیده و زجر دیده و 

بـت    آماده شدند که ضربه کمرشـکنى بـر قـریش     ،کرده از دست مشرکین مکه به مدینه فرار
 .پرست فرود آرند

  جهاد بدر
وقتى که هلال در چهاردهمین شب  .لغت بدر در زبان عرب به معنى ماه شب چهارده است

طلوع خود به کمال درخشش و روشنایى رسد، نامش بدر باشد و از این کلمه در میان عرب 
 .ه مى شودبه خاطر نام گذارى ها هم استفاد

گذارند و بدر بن مخلد بن نضر بـن کنانـه در   » بدر«عرب ها بر خلاف ایرانیان نام مرد را 
 .چاهى حفر کرده بود که از دو لحاظ نام آن چاه را بدر گذارده بودند ،میان مکه و مدینه

به مناسبت هندسه اى کـه در  » بدر«به مناسبت نام کسى که چاه را احداث کرده و » بدر«
آن قدر  ،دایره این چاه چنان مستدیر بریده شده بود و آب چاه. این چاه به کار رفته بودکندن 

» بـدر «روشن و درخشان بود که آن چاه را هم به ماه چهارده تشبیه کرده بودند و اسـمش را  
 .گذارده بودند

 کاروانى که از مکه به شام مى رفت و از شام به مکه برمى گشت بر لب این چـاه بارانـداز  
آهسته به قـدرت اسـلام آشـنا     ،مى کرد و رسول اکرم براى این که مشرکین قریش را آهسته

 .سازد، نقشه یک حمله وحشت انگیز را بر کاروان قریش طرح فرموده بود
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این مسلم است که تطهیر مکه از بت ها و بت پرست ها نخستین هدف رسول اکرم بـود و  
به سر مى برد که هر چه زودتـر خانـه خـدا را از     پیغمبر گرامى اسلام شب و روز با این فکر

چنگ مشرکین قریش به در بیاورد، ولى حمله به کاروان قریش نتیجه تهدید کودکانه اى بـود  
 .که از ابوجهل طى یک پیام به گوش پیامبر اسلام رسیده بود

سـت  بـت پر   ابوجهل در آن پیام جاهلانه رسول خدا را تهدید کرده بود که بالاخره قریش 
از مکه به مدینه حمله خواهد آورد و اساس این دین جدید را کـه در سـایه نخلسـتان هـاى     

 :رسول اکرم فرمود. یثرب دارد رشد و کمال مى گیرد، از جاى خواهد در آورد

وعـد االله  ،ان ابا جهل با��ره و العطب يهدد� و برب العـا�� با��ـة و الظفـر يعـد�«
 »حقاصدق و القبول من االله ا

ابوجهل مرا به رنج ها و ناگوارى ها تهدید مى دهد، ولى پروردگار دو جهان به من وعـده  
پیروزى عطا فرماید و مسلم است که وعده پروردگار، راست تر و صادق تر اسـت و سـزاوار   

 .است که من وعده خداى خود را قبول کنم

خـاك و خـون خواهـد     که ابوجهل سرانجام در راه جهل و ضلالت خود به: پیغمبر فرمود
خـواه و   ،غلتید و مشرکین قریش جبرا در برابر قرآن مجید به زانو خواهند افتاد و این حقیقت

 .صورت خواهد پذیرفت ،ناخواه

مثل همیشه بار دیگر، مشرکین قریش را به کلمه توحید دعوت فرمود، شـاید   ،رسول اکرم
داند، ولى ابوجهل مردى نبود که بتوانـد  ابوجهل را از این لجاج و عناد که به پیش گرفته بازگر

 .از گمراهى گذشتگان خود دست بردارد و به سوى صراط مستقیم راه برگیرد

کاروان سالار قریش با مال التجاره از شـام بـه مکـه بـازمى     » صخر بن حرب«ابوسفیان 
 .گشت و این خبر به مدینه گزارش شده بود

بسیج کنند و قافله قـریش را در طـى راه در   رسول اکرم دستور فرمود که مسلمانان مبارز 
 .هم بشکنند و بدین ترتیب بنیاد شرك را در سرزمین بطحا به لرزه درآورند
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در این یک سال و چند ماه که مسلمانان به مدینه هجرت کرده بودند، بارها به  ،تا آن وقت
 .اساسى نبودعزم ارعاب قریش تجهیز سپاه شده بود، ولى هیچ کدامش تا این درجه جدى و 

آن  ،آن تجهیزات بیش تر به یک مانور نظامى شبیه بود، ولى این تجهیز، یک جنگ بزرگ
 .هم نخستین جنگ میان نور و ظلمت و توحید و شرك و هدایت و ضلالت بود

آن  ،در این جهاد مسـلمانان . مسلمانان با شور و حرارتى بى مانند این ندا را اجابت کردند
ادند که جوانان خردسال همچون عبداالله ابن عمـر و اسـامۀ بـن زیـد و     قدر علاقه نشان مى د

رافع بن خدیج و براء بن عازب و زید بن ارقم و زید بن ثابت هم شمشیر و سـپر برداشـته و   
 .در صف سپاه اسلام قرار گرفته بودند، منتها پیامبر اکرم از قبول آنان خوددارى فرمود

ه اى که سپاه اسلام را در نخستین جهاد تشکیل مـى  عد. بارى رسول اکرم تجهیز سپاه کرد
یعنى فرمانده این سپاه را هم یـک سـرباز    ،دادند سیصد و سیزده تن بودند که اگر پیغمبر اکرم

 .عده مجاهدین بدر به سیصد و چهارده تن مى رسد ،بشماریم

از  هشتاد و چهار تن از مهاجران و دویست و سى و یک تـن  ،از این سیصد و چهارده تن
 .انصار بوده اند

مسیر کاروان قریش بود که از شام به سوى مکه مـى رفـت و محـیط بـدر      ،جهت حرکت
 .جاى مناسبى براى ایجاد اردو و میدان مبارزه بود

ابوسفیان با قافله قریش از شام به سمت مکه مى آمد و بى آن که سخنى بر زبان بیاورد از 
 .حمله ناگهانى مسلمانان بیمناك بود

انیش این بود که نکند حمله به صورت مانور صورت بگیرد و کاروان قریش بـى خبـر   نگر
 .از همه جا در محاصره مردم مدینه درافتند

از راهگـذرهاى آشـنا و بیگانـه     ،از اعـراب بیابـان  . این جا و آن جا گوش به زنگ بـود 
 .رسید» بدر«جستجوها مى کرد تا وقتى که به 
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ى پرسید که آیا طى ایـن چنـد روز از مسـلمانان یثـرب     در این جا از مجد بن عمرو جهن
 کسى به این سرزمین پاى گذاشتند؟

ولـى در سـه روز پـیش دو     ،از مسلمانان یثرب کسى را نمى شناسم :مجد بن عمرو گفت
 .شتر سوار بر لب این چاه فرود آمدند و قمقمه خود را پر آب کردند و رفتند

سرگین شتران دریافت که ایـن دو نفـر از مـردم     ابوسفیان بى درنگ به لب چاه رفت و از
مدینه بودند؛ زیرا تنها مردم مدینه به شتران خود خرمـا مـى دادنـد و ابوسـفیان در سـرگین      

 .شترها، استخوان خرما یافته بود

 .تا زود است برگردیم وگرنه محمدى ها روزگار را بر ما سیاه خواهند کرد ،برگردیم - 

به سمت شام بازگشت و براى این که مشـرکین قـریش را در    قافله قریش از سرزمین بدر
جریان کار بگذارد، ضمضم بن عمرو خزاعى را در برابر ده سکه از طلاى سرخ و یـک شـتر   
بیابان نورد اجیر کرد که طى سه روز خود را به مکه برساند و اشراف قـریش را از مـاجراى   

به جده رسانید تا از آن جا به مکه  ،سرخراه خبردار سازد و بعد خود را از راه ساحل دریاى 
ضمضم ابن عمرو وقتى که به مکه رسید، گوش شتر خود را برید و خود نیز وارونـه  . راه یابد

 :بر پشت شتر نشست و فریاد کشید

اگر به مال التجاره خود علاقه منـد هسـتید،    ،اى اشراف قریش !اى پسران بطحا و مکه - 
ى خواهید، هر چه زودتر بسیج جنگ کنید، هر چـه زودتـر   اگر مال و جان و شرف خود را م

 .بر محمد و پیروانش بتازید، وگرنه هستى خویش را وداع گویید

قریش از این خبر ناگهانى سخت به وحشت افتادند و بى درنگ به تجهیز سپاه پرداختند و 
سوى ایـن   مى شود گفت که بسیج عمومى دادند؛ زیرا عده زیادى از قریش با کراهت تمام به

جبهه عزیمت کردند و جمعى را مانند امیه بن خلف و عقبه و شیبه و عباس بن عبدالمطلب و 
هیچ کس مانند ابوجهل به این جنگ اصرار . جبرا به همراه خود برداشتند ،عقیل بن ابى طالب

 .نمى ورزید
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 ،هبودند، ماننـد عقبـه و شـیب   » جگرگوشگان مکه«قریش با جمعى که به قول رسول اکرم 
و ابو البخترى و حکم بن حزام و حارث بن عام و طعنۀ بن عـدى و نضـر بـن     ،پسران ربیعه

امیۀ بـن خلـف و پنجـاه مـرد     » ابوجهل«حارث و زمعۀ بن اسود و ابوالحکم هشام بن حکم 
 .خیمه به سوى یثرب زدند ،مسلح

افلـه از  قیس بن امرء القیس از جانب ابوسفیان گـزارش داد کـه ق  » هدة«اگر چه در منزل 
خطر رهایى یافته و با سلامت به مکه خواهد رسید، ولى ابوجهل که سخت شیفته جنگ بـود  

 :گفت

 .این محال است که ما از نیمه راه به مکه بازگردیم - 

 ،ما تا به بدر نرویم و بر سر چاه بدر شراب ننوشیم و بساط عـیش و نـوش برپـا نسـازیم    
 .محال است بازگردیم

بداننـد کـه در     ظیم را پیروزمندانه به پایان رسانیم تا محمد و پیروانش ما باید این مانور ع
این رعب دهشت آور تشکیلات دین جدیـد  . برابر خود با چه نیروى عظیمى رو به رو هستند

 .را به هم خواهم ریخت

بزرگان قریش مى دانستند که سخن ابوجهل فقط از سرچشمه لجاج و عناد مایه مى گیرد، 
اى جز اطاعت نداشتند؛ زیرا عمر بن حضرمى به دست مسلمانان کشته شده بود مع هذا چاره 

و برادرش عامر بن حضرمى از اشراف قریش تقاضا مى داشت که به خون خواهى برخیزند و 
بسیار ناپسند و حتى ننگ شمرده مى شد، خـواه و   ،چون طرد پناهنده در مراسم قومى عرب

ت کرد و رسول اکرم نیز بـا سیصـد و سـیزده تـن از     نیروى قریش به سمت بدر حرک ،ناخواه
 .مهاجرین و انصار به این سوى پیش مى آمد و سرانجام این دو نیرو در برابر هم قرار گرفتند

روز جمعه هفدهم ماه مبارك رمضان بود که این دو نیرو در برابر هـم   ،آن روز، روز جمعه
 .قرار گرفتند
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نبودند و نیروى قریش که نهصد و پنجاه نفـر مـرد   سپاه اسلام که سیصد و سیزده تن بیش 
 .سوار و مسلح بودند و روزى از نه تا ده نفر شتر نحر مى کردند

 .رسول اکرم در این نبرد شخصا فرماندهى نیروى اسلام را به عهده داشت

 :دستور فرمود که سه پرچم برافراشتند

 .ام سپرده شدپرچم مهاجران بود که به دست مصعب بن عمیر بن هش ،نخستین

 .پرچم قبیله خزرج بود که دارنده اش حباب بن منذر بود ،دوم

 .سومین پرچم را سعد بن معاذ که سید قبیله اوس بود، به دست گرفت

نیروى اسلام که اساسا به قصد حمله به کاروان قریش مدینه را ترك گفته بودند، در ابتداى 
کم و سلاحش نامنظم و تجهیـزاتش ضـعیف   زیرا عده اش  ؛کار روحیه چندان توانایى نداشت

بود، ولى با وعده اى که رسول صادق الوعد به آنان داده بـود، روحیـه اش تقویـت یافـت و     
 .همچون سدى پولادین در برابر دشمن بر پاى ایستاد

 .رسول اکرم با چوب کوتاهى که در دست داشت صفوف خویش را نظام مى داد

پیغمبر آهسته بـه سـینه اش   . بود، کمى جلوتر آمده بودسواد بن غزیه که یک تن از انصار 
 :زد و فرمود

 .راست بایست! استو یا سواد - 

گناهى از من سرنزده بود تـا بـه    !یا رسول االله: سواد فرصت را غنیمت شمرد و عرض کرد
 .من از دست حق گزار تو به ناحق چوب خورده ام .وسیله چوب تنبیه شوم

 ؟حالا تکلیف چیست - 
تکلیف این است که بر وفق دین مبین تو حکم قصـاص   !یا رسول االله :ى پروا گفتسواد ب
 .اجرا شود

رسول اکرم بى درنگ آمد و چوبى را که در دست داشت به دست سـواد داد و بعـد سـینه    
 .خود را برهنه کرد تا عمل قصاص انجام پذیرد
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مـرد مـدنى بـر سـینه     مردم که سواد را با چوب کشیده دیده بودند، خیال مى کردند ایـن  
 .چوب خواهد زد ،یعنى مخزن وحى و صندوق قرآن ،رسول

 .سواد پیش آمد، سیصد و دوازده جفت چشم به این مرد نگران مانده بود

 :همه از خود مى پرسیدند

آیا سواد آن قدر دل سیاه و روسیاه است که بر سینه رسول االله چوب بکوبد؛ هـر چنـد    - 
 !هم که به حق باشد؟

سـینه اش را   ،ند که سواد چوب را از کف انداخته و پیغمبر را بـه آغـوش کشـیده   ولى دید
این سعادتى بى مانند بود که در آسـتان مـرگ    !یا رسول االله: غرق بوسه ساخت و عرض کرد

 .سینه برهنه تو را ببوسم

 :این خطابه را ایراد فرمود ،در این هنگام پیغمبر گرامى اسلام در برابر نیروى خویش

 االله الرحمن الرحیمبسم 

بدانچه پروردگار بزرگ فرمان مى دهد من نیز فرمان مى دهم و از آنچـه وى را ناپسـند   «
 .آید بازتان مى دارم

خداوند بى همتاى ما راستى و درستى را دوست مى دارد و مردم جوانمرد و فـداکار را در  
اسـلام   مـدار برتـرى و بزرگـى در مـرام مقـدس     . ملکوت مقدس خویش جاى مـى بخشـد  

آنان که از همه پرهیزکارترند از همه کریم تر و شـریف ترنـد، ولـى قـرآن      ،پرهیزکارى است
قرآن کریم بر همه به یک . مجید ما در پیشگاه عدالت خویش همه را برابر و یکسان مى نگرد

 .روش حکومت فرماید

گـرد   کسان ما برخى برهنه پاى و برخى تهـى دسـت   ،چنین مقدر بود که در این سرزمین
آیند و بر مردمى که از مردى و مردمى بویى نبرده اند؛ حمله آورند و به عقیده استوار خویش 

 .با ضرب شمشیر و صفیر تیر، چیرگى و پیروزى بخشند
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اما این کوشش ها و در نتیجـه پیشـروى هـا هنگـامى در      ،ما همى بکوشیم و پیش رویم
خاطر حق به کـار رود و پیشـرفت بـه     پیشگاه پروردگار، پسندیده آید که کوشش ها فقط به

سوى حق صورت پذیرد، وگرنه بیهوده به این زمین رخت کشیده ایم و بیهوده زحمت سفر بر 
 .خویش آسان گرفته ایم

 لا یفعل االله فیه من احد الا ما سعى به وجهه

پروردگار متعال جز خلوص نیت از کس نپذیرد و عبادت مقبوله در درگاه وى آن عبادت 
 .که صمیمانه ادا گردد، در همه جا باید بردبار و پایدار بودباشد 

مردان مبارز اگر در مبارزه خویش ثبات و شهامت به کار نبرند، در هم شـکنند و از پـاى   
 .درآیند

هدف شما حق است . از کوه هاى شعله ور بالا روید و بر دریاهاى خون و آتش شنا کنید
هر چند در راه این هدف سر و جان ببازد، زیان و آن کس که حق را هدف خویش قرار دهد 

 .کار نخواهد بود

بنده بردبار، محبوب پروردگار است و جان خستگى ناپذیر، خواه دیر و خواه زود، شـاهد  
مایـه نجـات و وسـیله     ،خصـلت صـبر در حـوادث عظـیم    . ظفر را به آغوش خواهد کشـید 

و غموم را از قلب مردم صابر بزدایـد  پروردگار توانا از برکت صبر، اندوه ها  .رستگارى است
 .و در آن جهان نیز به سعادت و فلاحشان رساند

به شما امر مى دهد، شما را نهى مى کند، امر وى امر به معـروف   ،نبى االله در میان شماست
 .و صالحات و خیرات است و نهى او از منکرات و ملاهى و مناهى است

ه خشم آورد، پرهیز جویید؛ زیرا خـداى شـما در   حیا کنید، از کردارى که خداى شما را ب
ْ�فُسَُ�مْ (: کتاب کریم خود فرماید

َ
ْ�َ�ُ مِنْ مَقْتُِ�مْ أ

َ
خشم الهى خشمى «؛ )37( )�مََقْتُ اَ�� أ

 ».عظیم و هولناك است
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نیکو بنگرید تا در این کتاب عزیز به کدام کـردار فرمانتـان داده و از کـدام کـردار نهیتـان      
 .فرموده است

نیکو بنگرید که پروردگار متعال از آیات بینات خویش چه جلوه هـا بـه چشـم انـدازتان     
 .افکنده و شما را از انحطاط و مذلت چگونه به عزت و علا رسانیده است

تمسک  ،به این قرآن کریم که مایه عزت و شرف و سعادت شماست ،پس به این دین مبین
 .سازیدجویید تا پروردگار خویش را از خود خشنود 

آن شایسـته    چنان باشید که خداوند متعال از شما راضى باشد و چنان کنید که به پـاداش  
 .رحمت و مغفرت وى گردید

پروردگار متعال به مجاهدین اسلام حیات جاویدان وعده فرموده و وعده وى همیشه حق 
 .و گفتار وى همه جا عین صدق است

گفتـه همـه را بـه حقیقـت و راسـتى خواهـد        وفا خواهد کرد و آنچه ،به آنچه وعده داده
 .آراست

و همچنان کیفرى که به بدکاران و مردم منافق خواهد داد، کیفرى بسـیار دشـوار و شـدید    
 .باشد

 ».الیه الجاءنا ظهورنا و به اعتصمنا و علیه توکلنا و الیه المصیر ،و انما انا و انتم با الله الحى القیوم«

قیوم باشیم و بدو تعلق داریم و به سوى او بـاز خـواهیم    من و شما آفریده خداوند حى و
 .گشت

من مغفرت و مرحمـت   ،پشتیبان ما او باشد و جز او پناه و ملجاء و ملاذى براى ما نیست
 ».لت مى دارمأالهى را از براى خویش و شما مس

 :در این هنگام نیروى اسلام که حالت حمله به خود گرفته بود، پیغمبر فرمود

. جازه ندهم حمله میاورید و اگر به سوى شما جنبیدند، دشمن را به تیرباران بگیردتا ا« - 
 .خونسردانه به هدف تیر بیندازید و احتیاط کنید که ترکش هایتان از تیر تهى نماند
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اگر دشمن به صلح گراید نیز دوست مى دارم که با دشمن سر  .من اصرارى به جنگ ندارم
 ».صلح گیرم

عمیر بن وهب دستور یافته بود که لشکر اسـلام را بـازبین کنـد تـا اگـر       ،از نیروى قریش
 .کمینى گرفته اند، کمینگاه شناخته شود

به سوى لشکرگاه قریش بازگشت و به فرماندهان  ،عمیر بن وهب پس از یک بازدید دقیق
 :مکه گفت

 ـ. کمینگاهى ندیده ام تا موجب تشویش و هراس باشد ومى همین هستند که هستند، ولى ق
بر پشت این شتران آب کش که از مدینه به ایـن سـرزمین   . مخوف و مرموز به چشم مى آیند
این قوم در این خاموشـى   .زهر قاتل دیدم ،فداکارى دیدم ،آمده اند، هر چه دیدم مرگ دیدم

نیش مسموم خویش را در کام مى گرداننـد و   ،هول انگیز که به خود گرفته اند، همچون افعى
 .رند که ناگهانى به سوى ما جنبش کنندانتظار مى ب

من چنان احساس مى کنم که این قوم تا به تمامى کشته نشوند، راه را به روى ما باز نکنند 
 .و مسلم است که تا هر کدام حریف خود را از پاى در نیاورند، خود از پاى درنیایند

 :عمیر بن وهب در انتهاى گزارش خود گفت

 .این قوم از در صلح درآییم به صلاح ما باشد من عقیده دارم که اگر با

عبتۀ بن ربیعه و جمعى دیگر نیز چنین عقیده داشتند، ولـى ابوجهـل و گروهـى از جهـال     
قریش جنگ مى خواستند؛ زیرا فکر مى کردند که در این پیکـار، ریشـه اسـلام را از جـاى     

 .خواهند درآورد

 .خواهى رسول اکرم بى جواب ماند بالاخره ابوجهل کار خود را صورت داد و نداى صلح

عتبۀ بن ربیعه با برادرش شیبۀ بن ربیعه و پسـرش ولیـد، نخسـتین    . معرکه کارزار گرم شد
 .کسانى بودند که پا به میدان کارزار نهادند
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به نام مبـارزه اسـب بـه     ،عوف و معود، پسران حارث و عبداالله بن رواحه ،از لشکر اسلام
که از متشخص ترین خاندان هاى قریش و سلاله عبـد منـاف بـود،    میدان جهانیدند، اما عتبه 

ما جز بنى اعمام خود کسى را حریـف خـویش    .ما شما را شایسته مبارزه نمى شناسیم :گفت
 .نمى بینیم

 على بن ابى طالب  ،این سه تن که از انصار بودند به جاى خود بازگشتند و در عوض
ة بن حارث بن عبدالمطلب پا به میدان جهاد گذاشتند و وقتـى  و حمزة بن عبدالمطلب و عبید

ابتـدا  . این سه تن کفو کریم مـا هسـتند   :خود را به نام و نسب یاد کردند، عتبۀ بن ربیعه گفت
با شمشیر خویش بـازوى   ،امیرالمؤ منین على با ولید بن ربیعه درآویخت و در نخستین ضربه

ید با دست سالم خود آن بازوى بریده را به سوى على ول ،بریده ولید را از منکب فروانداخت
آن بازوى بریده بر سر من فرود آمد و چنان سنگین فرود آمـد  : مى گوید على  .انداخت

 .که گمان کردم کوه پاره اى بر سر من کوبیده اند

در طى  ولى على  ،ولید که یک دست خود را از دست داده بود به سمت پدر گریخت
راه با ضربه دیگر کارش را ساخت و بعد به کمک عموى خود حمزه به سراغ شیبه رفت و با 

 .یک ضربه شمشیر شیبه را هم از پاى درآورد

 .عبیدة بن حارث با عتبۀ بن ربیعه همچنان گرم مبارزه بودند

 ـ    . عبیده و عتبه به دست یکدیگر کشته شدند ت عتبه در همان میدان جـا بـه جـا بـه هلاک
رسید، ولى عبیده پس از پایان جنگ با همان زخم که از دست حریـف خـود خـورده بـود،     

 .شهادت یافت

قتل عتبه و شیبه و ولید که ستون فقرات مشرکین را تشکیل مى دادند، پشت سپاه مکـه را  
 .شکست

نیروى قریش دیوانه وار از خود دفاع مـى کردنـد، ولـى روحیـه      ،البته در جنگ تن به تن
جانانه جهاد مى کردنـد و سـر از پـا     ،به سختى باخته بودند و از این طرف مسلمانان خود را
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تجهیز سنگین و عظیمى بود که لشکر قریش با همه قـدرت   ،ایمان لشکر اسلام. نمى شناختند
 .و جلادت خود نمى توانست بر آن چیره گردد

) ُ� ينَ َ�فَرُوا ا�رُّعْبَ فَاْ�ِ ِ
لِْ� ِ� قُلوُبِ اَ�ّ

ُ
�وُا مِنْهُمْ ُ�َّ َ�ناَنٍ سَأ ْ�نَاقِ وَاْ�ِ

َ
 )38( )وا فَوْقَ الأ

آن ترس که پروردگار متعال در قلب کفر افکنده بود، حربه کارگرى بود که بر پیکر قریش 
  .فرود آمد و دیگر قدرت حمله و حتى دفاع را نیز از دست داده بودند

یز به هلاکت رسید، به عـلاوه هفتـاد   علاوه بر عتبه و شیبه و ولید، ابوجهل ن ،در این جنگ
تن از رجال قریش دستگیر و اسیر شدند و از نهصد و پنجاه نفر مرد مسلح که مکه را به عزم 
حمله بر مدینه ترك گفته بودند، جز عده اى انگشت شمار به مکه بازنگشتند و این عـده هـم   

 .سخت از نیروى اسلام ترسناك و هراسان بودند

 .جهاد نیروى اسلام بود، صد در صد به نفع مسلمانان پایان یافت جنگ بدر که نخستین

ایـن نخسـتین حملـه بـا     . این نخستین حمله مسلحانه اسلام بر شرك و بت پرسـتى بـود  
 .پیروزى صورت گرفت

آن ها که زندگى خود را از نخلبانى و خرمافروشـى تـاءمین    ،مدنى ها، باغبان هاى یثرب
مکه که همه بازرگان و ثروتمند و همه به قول راهب بحیرا از مى کردند، در برابر قرشى هاى 

شمرده مى شدند و گمان داشتند که زمین و آسمان به خاطر آنان آفریده شده » سادات عرب«
و گل وجودشان از نور و نار گرفته شده و نسب به نژادى آسمانى مى برند، نه تنها قیام کـرده  

سـوى کمـان دراز کردنـد، بلکـه در کنـار چـاه بـدر         اند، نه تنها دست به شمشیر و پنجه بـه 
 .پیروزمندانه سرهایشان را همچون برگ خزان با دم شمشیر به خاك ریختند

به دست مردمى کـه بـا شـتران    . قرشى هاى مکه از دست باغبانان مدینه شکست خوردند
 .آب کش به جنگ آمده بودند، قربانى شدند
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اسلام در حقیقت معنـاى خـود بـت    . اسلام بود در حقیقت معنى ،این نخستین جلوه اسلام
به خـاك ریخـتن آبروهـاى     ،پست کردن عزیزان بى جهت ،عنوان شکنى ،نژادشکنى ،شکنى
 .بر زمین مالیدن بینى هاى پرباد است ،بیهوده

وقتى قریش در لب چاه بدر به زانو دربیاید، خونش با خاك بیـامیزد، طنـاب اسـارت بـه     
نخلبانان یثرب تحقیر و توهین شود، اسلام در حقیقـت معنـاى    گردنش درافتد، در پیش پاى

 .خود جلوه مى کند

با انصار پیروزمندانه خود در کنار گـودالى کـه کشـتگان     رسول االله  ،محمد بن عبداالله
 :یک را به نام خواند ،قریش را بلعیده بود ایستاد و یک

حنظلـۀ بـن    !امیۀ بن خلف !عمرو بن هشام !بن عتبهولید  !شیبۀ بن ربیعه !عتبۀ بن ربیعۀ«
خود را چگونه مى یابید، هل وجدتم ما وعد ربکم  !اى سادات مکه !اى اشراف عرب! خنجر

 حقا؟ آنچه را خداى متعال به شما وعده داده یافتید؟

فاءنى وجدت ما وعدنى ربى حقا اگر از من همى پرسید، آنچـه را کـه خـداى مهربـان و     
 .وعده هاى خداى خویش را حق یافته ام ،به من وعده فرموده یافته امتواناى من 

بیگانه  ،شما خویشاوند من بوده اید، ولى خویشى از بیگانه بیگانه تر، بیگانه اى آزاردهنده
 .اى خون خوار، دشمنى ناجوانمرد و فرومایه

کرده اید، سـنگ    پیامبر پروردگار را به دروغ نسبت داده اید، تکذیبش کرده اید، تحقیرش 
بر سر و رویش باریده اید، به قصد جانش شمشیر کشیده اید، و سرانجام از خانـه و خـانواده   
 ،اش وى را طرد کرده اید تا بطحا را ترك گفت و به یثرب رخت کشید و اینک مـردم یثـرب  

کاب آنان که از خون و نژاد من نیستند، به دین خدا تسلیم شده اند و تصدیقم کرده اند و در ر
قهرا فروکشیده انـد و   ،من شمشیر بر کمر بسته اند و شما را از اوج نخوت و خویشتن پرستى

  .آلوده به خاك و خون به این گودال فروریخته اند
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اى ! اى عقیل بـن اسـود  ! اى زمعۀ بن اسود! اى عقبۀ بن ابى معیط !چونید اى اشراف مکه
اى ! اى بنى عبد شـمس عبدالـدار   !اماى عاص بن میش !اى عثمان بن مالک !عمیر بن عثمان

 !چونید اى بت پرستان جاهل !اى بنى مخزوم !بنى اسد بن عبد العزى

هم اکنون سزاى کردار خویش را در کنار خویش مى یابید، هم اکنون کیفر نافرمانى خـود  
 ».مزه کردار خویش را نیکو بچشید ؛فذوقوا و بال ما کسبت ایدیکم«: را درمى یابید

 :ردعمر عرض ک

با این مرده ها سخن مى گویید؟ اینان که گـوش   ،با این پیکرهاى بى جان !یا رسول االله - 
 .شنوا ندارند

 :رسول اکرم فرمود

مى شنوند، منتهـا زبـان سـخن گـو در کامشـان      . به خدا قسم که اینان از شما شنواترند - 
 .روزگارشان به سر آمده است ،خشکیده و فرصت معذرت از کفشان رفته

غنایم جنگى را به یک جا گـرد آورد و فرمـان   : پس به عبداالله بن کعب دستور فرمودو س
 .داد که مجاهدین پیروزمند بدر از میدان جنگ به مدینه بازگردند

 .اسراى جنگى را به حضور رسول اکرم عرضه دادند» اثیل«در منزل 

از اسراى بدر . ندمخیر بود» خون بهاى یک انسان«اسرا میان کلمه اسلام و پرداخت فدیه 
از مرگ رهایى یافتند و جمـع دیگـر   » فدیه«ولى جمعى به وسیله  ،هیچ کس اسلام نپذیرفت

 .همچنان در حال اسارت به مدینه رسیدند

در مدینه از وجود اسراى قریش که غالبا از نوشـتن و خوانـدن سررشـته     رسول االله 
صار را به آنان سپرد تا خوانـدن و نوشـتن را بـه کودکـان     داشتند استفاده فرمود و فرزندان ان

مدینه بیاموزند و این نخستین مؤ سسه فرهنگى بود کـه در سـال دوم هجـرت در مدینـه بـه      
 .وجود آمد
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سوده دختر زمعه که پدرش در جنگ بدر بـه  : وقتى با اسراى بدر به مدینه بازگشت فرمود
خود گریه کرد و اندکى هم احساسات عهـد  هلاکت رسید، به خاطر کشته شدن پدر و عموى 

این حرکت ایجاب کرد که رسول اکرم وى را طلاق گفـت و پـس از    .جاهلیت را ابراز داشت
 .چند سال با شفاعت عایشه دوباره به افتخار همسرى پیامبر بزرگ شرف یافت

  سال دوم هجرت
رفتـار  » م تعـرض عد«یهودیان بنى قینقاع را که بر خلاف معاهده  ،در دومین سال هجرت

کرده بودند، از مدینه اخراج فرمود و دوبار هم بر ضد مشرکین مکه که بـه دنبـال واقعـه بـدر     
جنبش هایى از خود نشان مى دادند، بسیج جنگ داد، اما چون قریشى ها هنـوز از خسـتگى   

 .شکست بدر در نیامده بودند، پشت به جنگ دادند و فرار کردند

بـا   در سال دوم هجرت به وجود آمد، تزویج فاطمه زهرا ولى مهم ترین واقعه اى که 
 .است على مرتضى 

در این هنگام دخترى بود که پانزده سال و ده روز از عمر مبارکش مـى   فاطمه زهرا 
این دختـر بـه حـد رشـد      ،گذشت و بنا به تقاضاى محیط عربستان و عادت اجتماعى اعراب

بود و مسلم است که بزرگان عرب به خواستگاریش پا به پیش مى گذاشـتند و سـعى    رسیده
 .مى داشتند که شرافت دامادى رسول االله را به دست آورند

 :ولى رسول اکرم در پاسخ مردمى که لب به تقاضا مى گشودند مى فرمود

فاطمه سخنى تا دستور آسمانى به من نرسد، درباره  .من از فرمان خدا انتظار مى کشم« - 
 ».نخواهم گفت

یک روز ابوبکر بن ابى قحافه با عمر بن خطاب و سعد بن معاذ و جمعى از بزرگان مهاجر 
و انصار در مسجد اعظم مدینه سخن از فاطمه زهرا به میـان آوردنـد و در میـان ایـن عـده      

 .کسانى هم بودند که به خواستگارى رفته بودند و جواب منفى دریافت داشته بودند
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به گمان شما چـرا  . دیگر کسى جز على نمانده که از فاطمه خواستگارى کند :بوبکر گفتا
 .على پا به پیش نمى گذارد

 :سعد بن معاذ جواب داد

وقتى بزرگان مهاجر و انصار و اشراف قریش از این وصلت پرافتخار محروم بماننـد، چـه   
 .جا براى على خواهد ماند

تنها چیزى کـه   ،ز شخصیت و شرف خود نومید نیستعلى ا .این طور نیست :ابوبکر گفت
 .این جوان را از عرض تمنا بازمى دارد تهى دستى اوست

اگر على بتواند مقدمات ازدواج را فراهم کند، بعید نیسـت کـه رسـول اکـرم وى را بـه       - 
 .دامادى خود برگزیند

 .مگر نمى دانید که على در پیشگاه خدا و رسول تا چه اندازه محبوب است

 .مى دانم - 

 :ابوبکر فکرى کرد و به دنبال حرف هاى خود گفت

از وى بپرسیم چرا دختر عمـوى   ،على را ببینیم .من عقیده دارم با خودش صحبت کنیم - 
اگر به راستى مانعى جز فقر ندارد، ما به وى کمک خـواهیم  . خود را از رسول االله نمى خواهد

 .انداخت ما این عروسى را برایش به راه خواهیم. کرد

عمر و سعد بن معاذ این فکر را پسندیدند و با ابوبکر سه نفرى به عزم دیدار علـى رو بـه   
 .سمت نخلستان هاى مدینه نهادند

مى دانستند که على اکنون با شتر آب کش خود در نخلستان  .مى دانستند که على کجاست
ن سمت گذاشـتند، از راه  رو به آ. یک نفر از انصار کار مى کند و به نخل هایش آب مى دهد

 :على دست از آبیارى کشید و پرسید. رسیدند و به على سلام کردند

 آیا با من کارى داشتید که رنج راه را براى دیدار من پذیرفتید؟ - 
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ابوبکر که خود این مبحث را در مسجد عنوان کرده بود، در این جا هم به سخن درآمـد و  
 :گفت

تـو   .که مفاخر و مناقب تو در اسلام بـى رقیـب اسـت    آنچه مسلم است این است !یا على
تو تنها فرزندى از آل هاشم هستى کـه بـر    ،نخستین کسى باشى که به پیغمبر ایمان آورده اى

تو تنها به سر مى برى و این تنهایى تو ما را که برادران دینى  ،دامن رسول االله تربیت شده اى
دل  .و هم خانه و خانواده اى به وجـود بیـاورى  تو هستیم نگران مى دارد، دل ما مى خواهد ت

 .ما مى خواهد که دل تو نیز خرسند و خوشحال باشد

 .در این جا ابوبکر مکث کرد و على هم خاموش مانده بود تا دنباله سخنان وى را بشنود

اشراف عـرب   .فاطمه زهرا دختر رسول اکرم اکنون دخترى رسیده و رشیده است !یا على
پیغمبر در پاسخ همـه فرمـود کـه مـن از     . اقدام کرده اند اما کلمه رد یافتندبه خواستگاریش 

کسى چه مى داند؛ از کجا که رسول اکـرم دختـر عزیـزش را بـه      ،فرمان خدا انتظار مى کشم
 .از کجا که فرمان خدا به نام تو فرود نیاید ،خاطر تو نگاه داشته است

ر را براى تو ذخیره فرموده و اگر تو قلب من گواهى مى دهد که حضرت رسالت این افتخا
 .دست رد بر سینه تو نخواهد گذاشت ،پاى تمنا به پیش بگذارى

 :فرمود  على که همچنان خاموش و آرام به سخنان ابوبکر گوش مى داد، در پاسخش 

این مسلم است که من فاطمه را  ،آرزوى خفته اى را در قلب من بیدار کرده اى! اى ابوبکر
ولى مى بینـى بـا ایـن     ،م و شرف دامادى رسول االله را به جان و دل مى پذیرمدوست مى دار

 .مقدورم نیست از دختر پیغمبر اکرم خواستگارى کنم ،ترتیب که من به سر مى برم

 :ابوبکر خنده کنان گفت

انتظار نداشتیم خود را تهى دست بنامد و به  ،از جوانى مثل تو، با این همه فضل و فضیلت
دنیـا و آنچـه در دنیاسـت در برابـر رسـول االله      . دستى از دختر پیغمبر دست بکشدبهانه تهى 

 .اقدام کن و از پیروزى برخوردار باش ،مترس .مشتى خاك ناچیز بیش نیست
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شتر آب کش خود را عقال کرد و یـک راسـت بـه     ،امیرالمؤ منین على در همان نخلستان
ته شد که حضرت رسـول در خانـه ام   گف .مدینه برگشت و یک سر به خانه رسول اکرم رفت

 .سلمه تشریف فرماست

 :این طور مى نویسند که پیغمبر فرمود .حلقه بر در کوفت

برخیز در را به روى این مرد که خدا و رسول را دوست مى دارد و خـدا و   !اى ام سلمه«
 ».رسول هم دوستش مى دارند باز کن

این کیسـت   ؟جه مقدس و بزرگ استخدایا این کیست که تا این در. ام سلمه حیرت کرد
 که رسول خدا در فضیلت و مقامش چنین سخن مى گوید؟

زیرا این زن گرامى  ؛در را گشود و چشمش به على افتاد، مثل این که دیگر حیرتى نداشت
او هم مى دانست که على دوست خدا و رسول است و خدا و رسول هم  .على را مى شناخت

 .على را محبوب مى شمارند

 !خل شو با برکت خدا یا علىدا

 .زانو بر زمین گذاشت ،على سلام کرد و در حضور رسالت

آماده اند که این جوان حـرف  . پیغمبر و ام سلمه به على نگاه مى کنند .ام سلمه هم نشست
بگوید براى چه آمده و چه کار دارد، ولى على بـه پـیش روى   . بزند و بگوید چه مى خواهد

 اند سخن خود را از کجا آغاز کند؟خود خیره شده و نمى د

 :بالاخره پیغمبر فرمود

هـر حـاجتى   . بگو که هر چه از من بخواهى به تو خواهم داد! ؟چه حاجتى دارى یا على«
 ».که از من دارى ابراز کن که حاجت تو به دل خواه تو برآورده است

 :این مهربانى قفل خموشى را از لب هاى على گشود

کودکى بودم که از دامن پدر و مادرم به دامـن تـو   ! مادرم فداى تو باد پدر و !یا رسول االله
به دامن تو که از پدر و مادر در حق من مهربان تر و براى من گرامـى تـر و عزیزتـر     .افتادم
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به نداى مقـدس   .با اخلاق تو خو گرفته ام .در دامن تو تربیت یافته ام !یا رسول االله .بوده اى
از بـت   .خدا را تو به من نشان داده اى .وجود گرانمایه تو هدایت شده اماز  .تو پاسخ داده ام

 !یـا رسـول االله   .پرستى و شرك و فسق و فجور و رذالت و دنائت به وجود تو ایمن مانـده ام 
من خانه اى جز خانه تو و پناهى  ،پدر و مادرم فداى تو باد، اینک دنیا و آخرت من تو باشى

دلم مى خواهد آنچنان که تا کنون  .نمى شناسم ،وردگار من هستىجز وجود تو که فرستاده پر
همچنان این سایه را بر سر مـن نگـاه بـدارى و انعـام و      ،سایه مرحمت بر سر من افکنده اى

 .اکرام خود را در حق من تکمیل فرمایى

 :پیغمبر با لبخند شیرینى فرمود

ه ترتیـب مـى تـوانم ایـن     بگو ببینم بـه چ ـ  ،باز هم حرف بزن !راست مى گویى یا على«
 ».پرهیز نکن و حرف بزن ؟مرحمت را در حق تو تکمیل کنم

اشـتیاق دارم کـه خـانواده اى     ،پدر و مادرم فداى تو باد، جوانى تنها هسـتم  !یا رسول االله
 .تشکیل بدهم و بسیار مشتاقم که دختر تو فاطمه زهرا همسر من و شریک زندگانى من باشد

فـروغ فـرح و مسـرت از چشـمانش     . ن سخنان روشن تـر شـد  چهره روشن پیغمبر از ای
 .درخشید

 »؟حالا بگو ببینم که از مال دنیا چه در دست دارى !خوب یا على«

خوشحال شد و جـراءت   ،على وقتى حاجت خود را مقبول یافت. این کلمه کلمه قبول بود
انى که مـن چـه   تو از همه بهتر مى د !یا رسول االله: عرض کرد. بیشترى در خود احساس کرد

آنچه من از مال دنیا در دست دارم یک قبضه شمشیر و یک قواره زره و یک شـتر آب   .دارم
 .همین و دیگر هیچ ،کش است

 :رسول اکرم پس از اندکى مکث فرمود

شمشیر تو شمشیر اسلام است و شتر را هم نگاه بـدار؛   .حاجت تو به شمشیر روشن است
فاطمه را براى تو عـروس   ،در برابر همان زره !یاعلى ،زره و اما آن ؛زیرا وسیله کار تو است
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پروردگار مـن فرمـان داده اسـت کـه      !شاد باش یا على !خوشحال باش یا على. خواهم کرد
 .فاطمه را به عقد تو درآورم

پـدر و   !یا رسـول االله : على که از خوشحالى و مسرت مى خواست پرواز کند، عرض کرد
تو همیشه به خیر و برکت بشارت  ،شه مایه خوشحالى من بوده اىمادرم فداى تو باد، تو همی

 ؛رشید الامر، صلى االله علیک ،مبارك الطعمۀ ،فانک لم تزل میمون النقبۀ« :مى فرمایى
از طلعت مبارك تو، از مقام رشید تو، از نفس مقدس تو، جز خیر و بشـارت و برکـت بـه    

 ».یاد ندارم

. تا على به کدام هیاءت از خدمت رسـول االله بـاز گـردد   رفقا بر سر راه انتظار مى کشیدند 
یا سرشکسته و دل شکسـته از در   ؟آیا به آرزوى خود پیروز شده ؟آیا مسرور؟ آیا اندوهناك

 ؟رانده
همین که چشمشان به چهره روشن و سیماى راضى على افتاد، دریافتند که قضـیه از چـه   

 .قرار است

على هم با خاطرى خشنود . را به آغوش کشیدندبا خرسندى به على تبریک گفتند و وى 
 .دوباره به سمت نخلستان رفت تا کارى که به عهده گرفته بود انجام دهد

مطاع مسلم  ،رسول اکرم با این که پیامبر خدا بود و فرمانش از جهت نبوت براى مسلمانان
صحراى عربسـتان   بود، با این که پدر بود و مقام پدر نسبت به فرزند آن هم دختر، آن هم در

با مقام مالک نسبت به مملوك مساوى بود، مع هذا به خاطر این که حقـوق زن را در مـذهب   
مقدس اسلام احیا کند و بر اعراب آن دوره که تا چند سال پیش دخترانشان را با دست خود 
زنده به خاك مى سپردند، شخصیت اجتماعى زن را تحمیل فرماید، دستور داد که فاطمه زهرا 
را به حضورش بخوانند و عقیده دخترش را نسبت به این مرد کـه خواسـتگار اوسـت و مـى     

 .خواهد یک عمر همسر و همدم وى باشد، بشناسد
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ایـن ازدواج صـورت    ،آیا رضاى مى دهد که با على ازدواج کند؟ یعنى اگر رضامند نیست
 .نگیرد

دیدار از دختـر مـى کـرد    ام سلمه فاطمه را به خدمت پدر برد، پس از نوازشى که در هر 
 :فرمود

علـى شهسـوار    ،على پسر عموى تو، على چشم و چـراغ خانـدان هاشـم    !دختر عزیزم«
آیا پسر عـم خـود را بـه     ؟آیا رضا دارى با وى ازدواج کنى ،از تو خواستگارى کرده ،اسلام

 »؟شوهرى خویش مى پذیرى

؛ زیرا نمى توانست از فاطمه در پاسخ پدر به خاطر شرم و احترامى که داشت سکوت کرد
 .اشتیاق خود سخنى بر زبان بیاورد

 :رسول اکرم این سکوت را ملاك رضا قرار داده و فرمود

 ».االله اکبر، سکوت دلیل رضاست«

و بعد به بلال بن ریاح فرمان داد که مهاجران و انصار را به مسجد دعـوت کنـد تـا خبـر     
 .گرددازدواج فاطمه زهرا اعلام شود و خطبه عقد ایراد 

رسول اکرم که هنـوز بـه هنگـام    . على هم آن روز دست از آبیارى کشید و به مسجد آمد
ایراد خطابه بر ساقه نیمه بریده نخله خرما تکیه مى فرمود، همچنان از جاى برخاسـت و بـر   

 :آن ساقه تکیه کرد و این خطابه را ایراد کرد

یسته سپاس و قدرتش سزاوار پروردگارى که نعمایش شا .پروردگار بزرگ را مى ستایم«
 ».اطاعت است

 .رغبت داریم  به رحمت و مرحمتش  ،پروردگارى که از عذابش بیمناکیم و در عین بیم

پروردگارى که فرمانش بر آسمان و زمین نافذ است و آسمان و زمین هم در ملک مسـلم  
 .اوست
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به عـزت  . از بخشیدپروردگارى توانا که جهان بیافرید و با حکمت خویش به جهانیان امتی
بشر را عزیز داشت و بشریت را  ،خویش بنیان خلقت را استوار فرمود و با عزت دین خویش

 .تکریم کرد با بعثت محمد 

 .همى بکوشیم تا وى را خشنود بداریم و همى برخیزیم تا اوامر مطاعش را انجام دهیم

 .اوامر و نواهى بر آسمان و زمین مجرا باشدخداوند متعال امر کند و نهى فرماید و این 

نقش بدیع انسان را بر قطره اى غبارآلود ترسیم کرد و آیت جمال را در ظلمتکده رحم بـه  
 .ودیعت نهاد

امتیاز بر قرار ساخت و بناى  ،آن آفریدگار حکیم با نقشه حکیمانه خود در میان آفریدگان
. ین یک بى نیاز شد و آن یک نیازمند گردیـد ا .اجتماع را بر طبقات پست و بلند فروگذاشت

آن را دستى گشاده و پنجه اى توانا بخشید و این را پایى شکسته و پیکرى بیمار داد، تـا بـى   
نیاز از نیاز نیازمندان بپرسد و حاجت مردم محتاج برآورد، تا توانگران بـه نـاتوانى بینوایـان    

 .از ناتوانان ادا کنندبپردازند و شکرانه بازوان توانا را در دستگیرى 

 »قد جعل المصاهرة نسبا لاحقا و امرا مفترضا«

خانواده ها به هم پیوند گیرند و خانه هـا   ،رشته ازدواج در اجتماع فروکشید تا بدین رشته
 .آباد گردند

پروردگار متعال بناى انساب و نژادها را بر اساس دیگرى که ازدواج نام دارد، طرح فرمود 
 .را در ردیف فرایض و واجبات قرار داد و این سنت مقدس

از برکت ازدواج ریشه فحشا و فجور بخشکد و بر جاى آن نهـال طهـارت و عفـت سـبز     
بساط جرایم و آثام به هم ریزد و در عوض کانون سعادت و حیات گرم شـود و افـق   . گردد

 .زندگانى در فروغ تقوا بدرخشد

ي خَلقََ (: در قرآن کریم فرمود ِ
جَعَلـَهُ �سََـباً وَ صِـهْراً وَ �نَ رَُ�ّـكَ  وَ هُوَ اَ�ّ مِنَ ا�ـْاءِ �ََ�ـاً فَ

 ً  )39( )قَدِيرا
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بشر پدید آورده و این پیوند را اساس خویشاوندى و نسب خوانـده و او   ،اوست که از آب
 ».خداوند تواناى تو است

د و مقدرات بـا  قلم قضا را بجنباند و قلم قضا، پیمان قدر را به امضا رسان ،فرمان ایزد پاك
جریان زندگى تا منتهاى مسیر خود پیش رود و سپس به اجل مختوم و پایـان سـیر خـویش    

 .رسد

براى هر قضا قدرى مقدر است و براى هر قدر اجلى است و اجل ها هم کتابى کـه دور از  
 :گاهى محو و گاهى ثابت باشد ،با حکمت کامل تدوین گردیده ،دسترس کاینات گذاشته شده

»حمتاَبیْالک نْده أُمعثْبِت ویشاَء وا ی40( »و اللهَّ م( 

آن کتاب که مایه کتاب هاست در دست اوست و اوست که با اراده مستبد خویش به محـو  
 .و اثبات فرمان فرماید

اینک پروردگار متعال به من فرمان داده که در میان دخترم فاطمه و پسر عمم على بن ابى 
کـابین ایـن عـروس بـه      .برقرار سازم و خانواده اى نو بـه وجـود آورم  طالب پیوند همسرى 

 ».چهارصد مثقال نقره بسته شده است

رنگ گل گرفته بود  ،در این هنگام چشمان سیاه و جذاب خود را به چهره على که از شرم
 !؟ارضیت یا على :دوخت و فرمود

بـارك دسـت بـه سـوى     رسول اکرم در پایان این خطابـه م  .پیدا بود که على راضى است
 :آسمان برافراشت و در حق این عروس دعا کرد

الهى این پیوند مقدس را با نیروى عشق و تقوا استوار فرماى و عروس و داماد را سـرور  «
حجله آنان را با نور سعادت و شرافت برافـروز و   .دودمان یک نسل بزرگ و آبرومند گردان

جز تو کسى را نپرستند و جز خیر خلق و سعادت  آنچنان که ،زندگى را بر آنان مبارك گردان
 ».محیط به چیزى نیندیشند
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هنگامى که خواست بر جاى خویش بنشـیند  . خطابه رسول اکرم با این دعا به پایان رسید
 :فرمود

 ».برخیز و خطبه خویش را ادا کن !یا على«

ر است و من سپاس و ستایش به نعما و آلاى وى سزاوا.. .الحمدالله :على برخاست و گفت
گواهى مى دهم که خدایى جز او نیست و آرزو دارم که این گواهى به ذات اقدس وى رسد و 

 .خشنود سازد

 .صلوات و سلامى که بر احترام وى بیفزاید. صلوات و سلام بى منتهاى الهى نثار محمد باد

سنت سـنیه  پروردگار متعال ما را به  ،آنچنان که رسول االله در خطابه خویش تقریر فرموده
 .ازدواج فرمان داده و محفل امروز ما هم در این مسجد به فرمان او انعقاد یافته است

رسول اکرم پروردگار، دختر خویش فاطمه زهرا را به عقد من خطبه کرده و این زره را که 
اکنون مى بینید کابین دختر خود قرار داده و من به این ازدواج راضى هستم و شما مسـلمانان  

 .ه رضایت خویش گواه مى گیرمرا ب

عثمـان بـن    .على زره را به دست گرفت و روى به بازار گذاشت .جریان عقد پایان یافت
على این چهارصد و هشتاد سـکه نقـره را   . عفان آن زره را به چهارصد و هشتاد درهم خرید

 در گوشه عباى خویش بست و یک سر به حضور رسول اکرم آمد و عبا را بـا آنچـه در وى  
 .بسته بود، در خدمتش گذاشت

نه على از مقدار سکه ها سخنى گفت و نه پیغمبر پرسید که آنچه در گوشه ایـن ردا بسـته   
 ؟شده چند است

براى فاطمه عطر بخرید و آنچـه بـر   : مشتى از این پول ها برداشت و به بلال داد و فرمود
تهیه ببیند و بـه عمـار یاسـر    جاى مانده بود در اختیار ابوبکر گذاشت تا مایحتاج عروسى را 

 .به ابوبکر کمک کند ،دستور داد در حمل و نقل متاع هاى خریدارى شده
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به بازار رفت و یک پیراهن به هفت درهم و یک  ،ابوبکر با سکه هایى که در اختیار داشت
به چهار درهم و یک قطیفه خیبرى که سیاه رنگ بود و بـیش از نـیم قامـت    ) روسرى(مقنعه 

یکـى از لیـف خرمـا و     ،ل نداشت و دو تشک از کتان مصرى که به جـاى پنبـه  عرض و طو
دیگرى از پشم گوسفند تهیه شده بود و چهار بالش پوستى که باز هـم عـوض پنبـه از لیـف     
خرما و پشم گوسفند درست کرده بودند و یک پرده پشمى و یک تخته حصیر و یک دستاس 

چوبین براى دوشیدن شیر و یـک مشـک   سنگى و یک بادیه مسى و یک کاسه  - آسیاب  - 
کوچک براى آب و دو سبو و یک غربال و دو بازوبند از نقره و یک قدح از گـل کـه لعـاب    
سبز داشت خریده و با این اسباب و اثاث که جهیز دختر خاتم النبیین را تشکیل مـى داد بـه   

 .خدمت رسول اکرم برگشت و به حضور وى عرضه کرد

 :ن اثاث درویشانه افتاد، چشمان سیاهش غرق اشک شد و فرمودوقتى نگاه پیغمبر به ای

 ».خدا این زندگى را بر اهل بیت من مبارك کند« - 

 .و بدین ترتیب مقدمات عروسى على و فاطمه تکمیل شد

 .به خاطر عروسى اقدامى نمى کرد. یک ماه گذشت و على همچنان خاموش نشسته بود

 :ه صحبت کردند، فرمودزنان پیغمبر با على مرتضى در این بار

 .منتها شرم دارم از این راز پرده بردارم ،من بسیار مشتاقم که همسرم را به خانه ام ببرم - 

 .من این خدمت را به عهده مى گیرم :ام سلمه گفت

روز دیگر که زوجات مطهرات رسول االله در پیشگاه وى حضور داشتند، ام سـلمه عـرض   
 .ده بود، آیا دوست نمى داشت که فاطمه را عروس ببینداگر خدیجه زن !یا رسول االله: کرد

سکوتى . زنان از سر و صدا افتادند. ناگهان سایه غم انگیزى بر سیماى روشن پیغمبر لغزید
زنان همه دیدند که قطره هـاى اشـک از چشـمان    . همچون سکوت ارواح بر آن انجمن افتاد

 .خدابین پیغمبر بر چهره اش مى دود
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خدیجه اى کـه در سـخت تـرین شـرایط     . ى مثل خدیجه خواهد بودچه کس ،خدیجه« - 
 ،خدیجه اى که وقتى هیچ کس مرا به پیغمبرى باور نمى داشت ،زندگى زیر بازوى مرا گرفت

همـه را در   ،خدیجه اى که هر چه از مال دنیا داشت. به نبوت من تصدیق کرد و مسلمان شد
کرد، خداى مـن بـه مـن دسـتور فرمـود کـه       راه اعتلاى کلمه حق و تحکیم مبانى اسلام فدا 
 ».خدیجه را به درجات اعلاى بهشت بشارت دهم

 :ام سلمه دوباره عرض کرد

همیشه درباره خدیجه چنین فرمودى و حقیقت این است که او هم شایسته  !یا رسول االله - 
لـى  ولى اکنون تکلیـف ع .. .از خدا مى خواهم که با او باشیم .این همه تمجید و تحسین است

 ؟چیست
 :فروغى از تبسم بر لبان پیغمبر درخشید و فرمود - 

چرا شخصا از من تقاضا نمى کند؟ چرا پیش نمى آید تـا همسـرش    ؟خودش کجاست« - 
 ».را به خانه خود ببرد

 .منتها خجالت مى کشد !او مشتاق است یا رسول االله - 

 :پیغمبر اندکى مکث کرد و بعد فرمود

 ».ى من حجله اى بیاراییدبه خاطر دختر و پسر عمو« - 

ام سلمه از زن هاى دیگر پیش دستى کرد و پیشنهاد کرد که اتاق او را به خاطر این زفاف 
 .مقدس آرایش کنند و پیغمبر هم قبول کرد

کند و رسـول    اتاق عروسى را آرایش  ،ام سلمه به سراغ فاطمه زهرا رفت تا بنا به مراسم
 :اکرم به على فرمود

ولـى تهیـه    ،ه کفاف ولیمه اى را بدهد نان و گوشت در خانه ما آماده استتا آن جا ک« - 
 ».کشک و روغن به عهده تو است

 .على هم کشک و روغن را تهیه دید و ولیمه عروسى رو به راه شد
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رسول االله آستین هایش را بالا زد و براى مهاجر و انصار، براى مهمانانى که در آن محفـل  
 .که شخصا ترتیب داده بود، با دست خود مى کشید دعوت داشتند، از آن غذا

با آن همت بلنـد، شـرم مـى     ،على با آن فطرت اعلى. این دعوت یک دعوت عمومى بود
 .داشت عده اى را بخواند و عده دیگر را ناخوانده بگذارد

به ولیمه عروسى دختر پیغمبر قدم رنجه  !اى مسلمانان مدینه: به مسجد رفت و فریاد کشید
 .کنید

 ،مسلمانان از مهاجر و انصار و از کسانى که مهاجر و انصار نبودند ولى مسلمان بودنـد، ده 
ده و صد، صد رو به خانه پیغمبر آوردند و رسول اکرم به همه غذا مى داد، همه را سـیر مـى   

 .کرد

کفاف نکند و موجبات شرمسارى به وجود بیایـد، ولـى   » هریسه«على نگران بود که مبادا 
من دعا مى کنم که پروردگار بزرگ من به این هریسه برکت عنایـت   !یا على«: رمودپیغمبر ف

 ».کند

برکت همین بود که همه خوردند و سیر شدند و بردند و باز هم چند کاسه مانده بود  ،برکت
 .که زنان حرم رسول االله گرسنه نمانند

نگام پیغمبر اکرم به ام در این ه .این جریان از صبح تا به هنگام غروب آفتاب ادامه داشت
 ».عروس را بیاورید تا ببینم«: سلمه فرمود

آن قدر شرمنده بود که نزدیک بود دامن . عرق از چهره فاطمه زهرا به گریبانش مى غلتید
 .پیراهن به پاهایش بپیچد و به روى زمین بلغزد

 :پیغمبر فرمود

 »!من خدا تو را از هر لغزشى در دنیا و آخرت ایمن بدارد دختر« - 

و بعد پرده از چهره عروس به کنار زد تا على همسر خود را ببیند و آن وقت دستش را در 
 :دست على گذاشت و فرمود
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زهـرا بـراى تـو همسـر خـوبى       !یا على. دختر پیغمبر خدا بر تو مبارك باشد !یا على« - 
 ».است

 :و بعد رو به فاطمه برگردانید و فرمود

 ».وبى استعلى براى تو شوهر خ !دخترم« - 

 ،داشـت » اشـهب «بود، یا رنـگ  » شهبا«و بعد این عروس نازنین را بر قاطرى که اسمش 
 .سوار کردند و رو به حجله زفاف گذاشتند

پیغمبر اکرم شخصا از پیشاپیش فاطمه مى رفت و مهاجر و انصار در پیرامون عروس گـرد  
 .آمده بودند

حمزه و عقیل و جعفر بنا به آیین  ،اشمزمام قاطر شهبا به دست سلمان فارسى بود و بنى ه
با شمشیرهاى برهنه به دور عروس مى چرخیدند و زن هاى پیغمبر هر کدام بـه   ،قومى عرب

 .آهنگ براى عروس شعر مى سرودند و کف مى زدند

 :ام سلمه مى گفت

 .به نام خدا حرکت کنید !همسایه هاى من

 .و در همه حال به درگاه خدا سپاس بگزارید

 .اى خدا را به یاد بیاوریدنعمت ه

 .که ما را از بلاها و آفت ها ایمن داشته است

 ما را از ظلمت کفر به نور اسلام هدایت کرده

 و از پستى به بلندى اوج داده است

 با بهترین زنان جهان حرکت کنید !همسایه هاى من

 .با عروسى که همه دوست مى داریم به خاطرش فدا شویم

 ایش برگزیدهاى دختر آن کس که خد

 اى دختر انسانى که وحى آسمان ها به قلبش نزول مى کند
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 :عایشه این شعرها را سروده بود

 خود را با معجرها بپوشانید !زنان

 .یادآورى کنید ،و از آنچه یادآوریش پسندیده است

 به یاد بیاورید که پروردگار جهان به ما

 .درس فضیلت و کلمه شکر آموخته است

 .ه درگاه او که سپاس او را سزاستسپاس بگذارید ب

 ،با عروسى حرکت کنید که پروردگار بزرگ

 .او را به عظمت رسانید و شوهرى همچون على نصیبش کرد

 :از حفصه دختر عمر بن خطاب

 .فاطمه سیده زنان است

 .فاطمه دخترى است که چهره اش همچون ماه مى درخشد

 .پدر تو بر جهانیان برترى دارد !فاطمه

 .سمانى از فضایل پدر تو سخن مى گویدآیات آ

 .شوهر تو جوانمردى بزرگوار است !فاطمه

 .شوهر تو على است که از هر کس که دیده ایم گرامى تر است

 .همسایه هاى من با این عروسى راه بروید

 .عروسى هم که خود کریم و هم دختر کریم است

ده بود، مانند زنان جـوان نشـاط   مادر سعد بن معاذ که نامش معاذه بود و زنى پیر و فرسو
 :مى کرد و دست مى زد و مى گفت

 .سخنى از صمیم قلب مى گویم

 .از خیر به یاد مى آورم و خیر را آشکار مى سازم

 .محمد اشرف بنى آدم است
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 .از خودپسندى و جهل به دور است

 .او ما را به سوى رشد و صلاح هدایت کرد

 .داد خداى او هم وى را به خیر پاداش خواهد

 .و ما اکنون به همراه دختر پیشواى هدایت مى رویم

 .پیشواى ما که خداوند فضیلت و شرف است

 عروس عزیز ما در نژاد ریشه دارد،

 .که من براى نژاد شامخ وى نظیرى نمى بینم

همه دست مى زدند، همـه سـرود    ،زنان پیغمبر، زنان مهاجر، زنان انصار، دختران مسلمان
 .به دم یک صدا االله اکبر مى گفتندمى خواندند و دم 

 .کلمه االله اکبر شعار زنان مسلمان بود و بدین ترتیب عروس را به حجله زفاف رسانیدند

واقعه عروسى على و فاطمه که از مهم ترین وقـایع سـال دوم هجـرت بـود،      ،بدین ترتیب
 .صورت گرفت

 .این عروسى در اول ماه رجب سال دوم هجرت انجام یافت
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  جهاد احد :فتمفصل ه
سر و صداى اندکى از گوشه هـاى یثـرب بـر ضـد      ،در ابتداى سال ،در سال سوم هجرت

اسلام برخاست و مسلمانان آن سر و صدا را فرو نشانیدند؛ اما این قضیه بزرگ تر از آن بـود  
 .که بتوان به آسانى حلش کرد

 .غزوه احد در ظاهر صورت خود به نفع مردم مسلمان خاتمه یافت

یک گروه که نزدیک به هفتاد تن مرد نامور و سرشناس بطحا بودند؛ در بدر،  ،اف مکهاشر
جمعى در میدان جنگ و جمع دیگر دست بسته با دست مسلمانان مجاهد به خـاك و خـون   

 .غلتیدند

 .شکست خوردگان هم به مکه بازگشتند، اما نگذاشتند ماجرا خاتمه بگیرد

ا براى انتقام بزرگ آماده مى کردنـد و از طـرف   قرشى هاى کینه ورز از یک طرف خود ر
دیگر یهودیان مدینه مانند کعب بن اشرف و ابو رافع در عین این که با رسول اکرم پیمان عدم 

مـى گرفتنـد و بـت پرسـتان قـریش را بـر ضـد         تعرض بسته بودند با مکه محرمانه تمـاس 
 .یکتاپرستان مهاجر و انصار برمى انگیختند

تش عداوت و کینه و لجاج مى سوختند، بیش تر بـه جنـب و جـوش    قریش که خود در آ
 .افتادند

قیـادت مکـه را احـراز     ،ابوسفیان که پس از عتبه و شیبه و عمروبن هشام و امیۀ بن خلف
 .کرده بود به قریش اعلام داد که مطلقا گریه و ماتم گرفتن بر کشته شدگان بـدر حـرام اسـت   

هیچ زن حـق نـدارد بـر    . دارد حق ندارد اشک بریزد هیچ داغ دیده به خاطر غمى که در دل
 .پسر یا شوهر و یا برادرش گریه کند

بگذارید این نغمه ها همچنان گره کرده و این اشک ها همچنان فشـرده شـده بماننـد و آن    
 .قدر این کینه را پرورش دهید تا روز انتقام فرارسد
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نمـى توانـد     ها باز شـوند، قـریش   ابوسفیان گفته بود که اگر اشک ها فرو بریزند و عقده 
 .خون بهاى خود را از مردم مدینه باز ستاند و انتقام خود را از محمد بازکشد

این اعلامیه را چنان با ایمان و حسن قبول تلقى کردند که دیگر از هیچ خانه عزازده بانگ 
 .شیون بر نمى خاست و هیچ کس بر مقتول خود اشک نمى ریخت

» دارالنـدوه «له بدر کاروان سالار قافله قریش بود، اموال قریش را در ابوسفیان که در غای
 .نگاه داشته بود تا پس از جنگ حقوق تجار را به آنان بپردازد

جنگ بدر به آن صورت پایان گرفت و تجار ذى حق نیز به دست مسلمانان هلاکت یافته 
 .بودند

تعلق داشت در اختیـار گرفتـه   ابوسفیان آن ثروت هنگفت را که به چندین خانواده قرشى 
 .بود و فکر مى کرد با این ثروت چه کند

در این موقع که براى خون خواهى نقشه حمله به یثرب را مى کشید؛ ناگهان بـه یـاد مـال    
به یادش آمد که پول فراوانى که نزدیـک بـه صـد هـزار     . التجاره و سرمایه هاى قریش افتاد

فکر کرد که خوب اسـت بـا همـین سـرمایه     . ره داردمثقال طلاى ناب است در دارالندوه ذخی
 .براى حمله به مدینه سپاه تجهیز کند

ابوسفیان جمعى از مردم فصیح و سخنور قرشى را به قبایل عرب فرسـتاد کـه در آن جـا    
ماجراى بدر را با آب و تاب بسیار تعریف کنند و از مردم کمک بگیرند؛ زیـرا محمـد تقریبـا    

معرفى شده بود و همین معرفى کافى بود مردم جاهل را بر ضدش دشمن مشترك قبایل عرب 
 .بجنباند

وقتى که عرض سپاه دادند و سپاهشان از قبایل و احیاى اطراف مکه و قـریش و ثقیـف و   
هوازن به پنج هزار مرد مسلح رسید و میان این عده سه هزار و دویسـت نفـر شـتر سـوار و     

و از لحـاظ تجهیـزات نظـامى و آذوقـه بـا      . بودند اسب سوار بودند و هشتصد نفر پیاده نظام
 .بهترین وجهى آراسته شده بودند
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 .بود» پدر معاویۀ بن ابى سفیان«فرماندهى این سپاه با ابوسفیان صخر بن حرب بن امیه 

وقتى این خبر به مدینه رسید هیجان عظیمى در مسلمانان پدیدار شد زیـرا واقعـه اى بـه    
 .قایع گذشته طرف مقایسه نبودپیش آمده بود که نسبت با و

عبداالله بن ابى سلول و جمعى از مهاجر و انصار عقیده داشتند کـه خـوب اسـت در شـهر     
مدینه بمانند و در خود شهر از شهر دفاع کند اما جمعى از سلحشوران شمشمیر زن و نـامجو  

مبـادا  مانند حمزة بن عبدالمطلب و سعد بن عباده و نعمان بـن مالـک بـه ملاحظـه ایـن کـه       
مشرکین قریش به مسلمانان ترس نسبت بدهند جدا مقاومت به کار بردند تا بـالاخره رسـول   

 .اکرم از مدینه به دامنه هاى کوه احد بسیج لشکر کرد

نیروى اسلام به هزار نفر بالغ بود؛ ولى با مخالفـت عبـداالله بـن ابـى و      ،در ابتداى عزیمت
 .هفتصد نفر تنزل کرد سیصد نفر از طرفدارانش سپاه رسول االله به

ولى ابوسفیان همچنان با پنج هزار سوار مسلح خود به احد رسید و دو لشکر، لشکر شرك 
 .و جهل و بت پرستى از مکه و لشکر توحید و تقوا از مدینه در برابر هم قرار گرفتند

 :رسول اکرم روى به سپاه اسلام آورد و این خطابه را ایراد فرمود

خداوند بى همتا به من گفت و آن وصیت کنم که از آسمان ها به من  به شما آن گویم که«
 .رسیده است

پروردگار بزرگ مرا به بندگى خویش و نیکویى با بنـدگان فرمـان داده و چنـین دسـتور     
 .فرموده که همیشه پرهیزگار و پاکدامن باشم و هرگز حلال را با حرام در نیامیزم

ذکر الذى علیه ثم وطن نفسه علـى الصـبر و الیقـین و    ثم انکم الیوم بمنزل اجر و ذکر لمن 
 .الجد و النشاط

 .شما اکنون در مقام پاداش نیکو قرار گرفته اید

 .سرمشق آیندگان باشید ،شما در این مبارزات

 .شما باید نفس خویش را بر صبر و یقین و کوشش و جنبش بنشانید
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باید آنچنان باشید که خویشـتن  . یداین شما هستید که در برابر حوادث تاریخ قرار گرفته ا
را به بردبارى و ایمان و فعالیت و نشاط درافکنید و دست به دست هم داده بر سبیل حـوادث  

 .و بلایا سد آهنین بربندید

بسى مردى و مردانگى باید تـا در نبردهـا بـه افتخـار      .مبارزه با دشمن کارى دشوار است
 .پیروزى توفیق افتد

آفریدگار شما تا آن جا با شماست که فرمانش بپذیرید و اگر نعوذ باالله سر از فرمانش بـاز  
 .پیچید دیگر رحمت ها و مرحمت هاى آسمانیش با شما قرین نخواهد بود

پیش روید و جهاد را با بردبارى و استقامت آغاز کنید و از درگـاه ایـزد متعـال مسـاءلت     
من همى تشنه رشد و رشادت شما باشم و بسـیار  . ا گرددبدارید که شرف و افتخار، بهره شم
 .از پریشانى و آشفتگى شما بیمناکم

هرگز پسندیده ندارم که جوانمردان جنگجو در فعالیت هاى اصلاحى خود بـه هـول دل و   
رشته وحدت و اتفـاق را از هـم     وسوسه نفس خود گوش دهند و به دلخواه ناهنجار خویش 

نین جمعیت پراکنده فکر را دوست نمى دارد و مسلم اسـت کـه از   خداوند، یک چ. بگسلانند
 .نعمت پیروزى و برکات و توفیقات محرومشان خواهد داشت

به قلب من از ملت اسلام چنین الهام شده که هر کس به خاطر رضاى الهى از حـرام روى  
ذشـته ایمـن   از کیفر گناهـان گ  ،برگرداند و ثواب خدا را بر لذت گناه رجحان دهد، به پاداش

خواهد ماند و آنان که احسان کنند خواه کافر و خواه مسلمان باشند اجر خویش را از درگـاه  
 .خدا بازخواهند یافت

خواهد رسید،   نیکوکار هر چند که از محفل توحید به دور باشد به مزد نیکوکارى خویش 
 .منتها نصیبش را در همین دنیا دریافت خواهد داشت
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متعال ایمان آورده اند و روز بازپرسـى را بـاور داشـته انـد، بایـد بـه        آنان که به خداوند
زنـان و کودکـان و    ،روزهاى جمعه در نماز جمعه شرکت جوینـد و در ایـن مراسـم مقـدس    

 .بیماران و بردگان معاف باشند

آن کس که از خداى خویش بى نیاز باشد خداوند متعال هـم از او بـى    !اى مردم مسلمان
 واالله غنى حمید. نیاز خواهد بود

از آنچه شما را به سوى فضایل و مکارم هدایت مى کند، سخنى نمانده  !الا اى ملت اسلام
 .مگر آن که باز گفته ام و از آنچه مکروه و منهى است کلمه اى فرونگذاشته ام

اوامر من شما را به خداى متعال و بهشت برین نزدیک مى سازد و نـواهى مـن شـما را از    
 .و شکست ها به دور مى داردبدبختى ها 

روح الامین به ضمیر من القا کرده است که نفس زنده تـا منتهـاى روزى خـود را در ایـن     
جهان به دست نیاورد تا پیمانه اش از زلال عمر لبریز نشود تـرك زنـدگى نخواهـد گفـت و     

چنان افتد که اندکى دیرتر رزق مکتـوب خـود را بـه دسـت      .روزیش کاستن نخواهد گرفت
بنابراین در طلب رزق حرص مورزیـد و دهـان   . ورد؛ ولى محال است از رزق محروم بماندآ

 .به حرام میالایید

در طلب روزى به معصیت پروردگار متعال اقدام نکنید؛ زیرا خواه و ناخواه آنچه قسمت و 
و حرص شما، شتاب شما، بى باکى و بى پروایى شـما،  . نصیب شماست به شما خواهد رسید

 .ه براى شما حاصلى نخواهد آوردجز گنا

پروردگار متعال در کتاب کریم خود حلال را از حـرام ممتـاز فرمـود و از مشـتبهات کـه      
آنان که دست به مشتبهات دراز کنند، خویشـتن  . حلیت و حرمتش آشکار نیست نیز نهى کرد

 .ن بمانندرا به پرتگاه نزدیک ساخته اند، باشد که سقوط کنند و باشد که از سقوط در اما

 دربار پادشاهان را دیده اید که براى خویشتن حریمى محترم دارد؟ !الا اى ملت اسلام



158 

پادشاهان چنین باشند، در حریمى که میان رعیت محترم است به سر برند و آن پادشاه که 
 .حریمش محرمات اوست ،سلطان سلاطین و ملک الملوك است

نامیده و مسـلم    حدود خویش  ،یز حرام شمردهپروردگار متعال ما آنچه را که در کتاب عز
 .است که هرگز وا نمى دارد کس به حدودش تجاوز و تعدى روا دارد

 .منزلت یک مؤ من نسبت به اهل ایمان منزلت سر نسبت به پیکر است !اى ملت اسلام

دیده اید در آن هنگام که سر درد گیرد و رنج صداع به جمجمه افتد پیکر آدمیزاد سراسـر  
 جور و بیمار شود؟رن

پس اگر مؤ منى به مشقت و عذاب افتد، اهل ایمان باید از مشقت و عـذاب وى رنجـور و   
 والسلام علیکم. آزرده شوند

 .رسول االله خطابه خویش را با سلام به پایان رسانید و به سپاه اسلام فرمان دفاع داد

 .دست به دست مى گشت» عبدالدار«پرچم کفر در کف جوانان 

از پرچم داران که با شمشیر سلحشوران اسلام از پاى در مى آمد، دیگـرى پـیش    هر یک
 .مى تاخت و پرچم را از زمین بر مى داشت

از چپ و راست به نیروى اسلام حمله مى آورد و در برابرش زبیر  ،خالد بن ولید مخزومى
 .بن عوام همچون سد سکندر دفاع مى کرد

على  ،داکارى ها نشان دادند ولى على بن ابى طالبطلحه و زبیر در آن روز از خویشتن ف
على در این جنگ نـود زخـم   . که همچون سپرى متحرك به دور سر پیغمبر اکرم مى چرخید

کارى برداشت و مع هذا از پاى در نیامد؛ زیرا مى دید که سـپاه کفـر قـوى و نیـروى اسـلام      
 .ضعیف است

، دور هند دختر عقبه و همسر ابوسـفیان  زنان قریش که با پانزده هودج به احد آمده بودند
 .را گرفته بودند
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هند این شعرها را به آهنگ مى خواند و زنان قریش دست مى زدند و بت پرستان مکه را 
 .بر ضد مسلمانان تحریک مى کردند

 :هند مى گفت

 .ما دختران ستاره هستیم

 .بر روى مسند مى غلتیم

 .همچون کبوتر به این جا و آن جا مى جهیم

 .همچون مروارید به بند گلوبند مى لغزیم

 .همچون بوى مشک به زلف ها مى دویم

 .اگر به سوى ما بیایید جاى شما در آغوش ماست

 .و اگر از ما روى بگردانید

 .ما هم از شما روى بر مى گردانیم

 .و دیگر بر روى شما نمى نگریم

کرد؛ ولى سـپاه اسـلام    زمزمه زن ها بر جسارت و جراءت کفار مى افزود، تحریکشان مى
دفاع مى کرد، تا آخرین حد تحمل و شاید تـا حـدودى کـه از تحمـل     . از دفاع باز نمى ماند
ایستادگى و استقامت به کار مى برد و اگر به آن اشتباه نظامى دچار نمى  ،بشرى گذشته است

 .شد، تقریبا جنگ را مى برد؛ ولى افسوس که فریب خورده بود

 .س از على سلحشورترین سربازان اسلام بودابو دجانه انصارى پ

این مرد با عصابه سرخى که به سر بسته بود همچون شعله آتش بر دامنه هـاى کـوه احـد    
زبانه مى زد و به هر صف از صفوف کفار هر چند هم فشرده شده و سنگین بود که حمله مـى  

 .آورد، آن صف را در هم مى شکست

 .اه مکه را قهرا به عقب نشینى واداشتدر یک حمله از حملات سنگین خود سپ
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بـه عـادت زنـان عـرب در     «این عقب نشینى آنچنان وحشت انگیز بود که زنـان قـریش   
 .دامن هاى خود را بالا زدند و فریاد به وا ویلا درانداختند» مشکلات

ابو دجانه همچنان نیروى مکه را به سمت قله هاى احد عقب مى راند و زنان هم سر و پا 
ضجه مى زدند و به دنبال سربازان خود مى دویدند و هر چـه بـه بازگشـت و مبـارزه     برهنه 

 .هر چه شماتت و ملامت مى کردند سودى نداشت. دعوتشان مى کردند

ناگهان سربازان که تحـت فرمانـدهى ابودجانـه     .سپاه کفر تقریبا داشت در هم مى شکست
این وقـت  . سربازان مکه پرداختندجهاد مى کردند دست از تعقیب دشمن کشیدند و به غارت 

 .هر چه ابو دجانه به سربازانش فرمان پیشروى مى داد اطاعتش نمى کردند. غارت نبود

در این هنگام یک دسته از نیروى مشرکین که تحت فرماندهى خالد بن ولید کمین گرفتـه  
 .ه آوردنداز کمین گاه در آمدند و به سربازان اسلام حمل. بودند، فرصت را غنیمت شمردند

در این حمله عبداالله بن جبیر تیرانداز چیره دست اسلام به شهادت رسـید و پشـت لشـکر    
 .اسلام در هم شکست

فرارى هاى کفار را از قله احـد   ،شهادت عبداالله بن جبیر و شکست تیراندازان سپاه اسلام
ى اسلام رفـت و  این جا بود که دیگر مقاومت از نیرو. بار دیگر به دامنه هاى کوه فرود آورد

 .فرار آغاز شد

از آن هفتصد مرد مبارز که با پیغمبر در پاى احـد جهـاد مـى    . همه رفتند. همه فرار کردند
 .از این چهارده نفر هفت نفر مهاجر بودند. کردند، بیش از چهارده نفر نماندند

ۀ بـن  طلح - 5سعد بن ابى وقاص  - 4عبدالرحمن بن عوف  - 3ابوبکر  - 2 على  - 1
 .ابو عبیده جراح - 7زبیر بن عوام  - 6عبیداالله 

 :و از انصار هم هفت نفر پایدار مانده بودند

اسید  - 5سهل بن حنیف  - 4عاصم بن ثابت  - 3ابودجانه انصارى  - 2حباب بن منذر  - 1
 .سعد بن عباده - 7سعد بن معاذ  - 6بن حضیر 
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در کنـار پیغمبـر جـز علـى و      گریختند چنـان کـه   ،ولى این عده نیز تاب مقاومت نیاورده
 .ابودجانه انصارى کسى بر جاى نماند

على بود و ابو دجانه که از چپ و راست رسول االله مى چرخیدند و حمله هاى مشرکان را 
 .که هدف مستقیم شان پیغمبر بود، در هم مى شکستند

خـون   ابو دجانه انصارى تا آخرین رمق جنگید و سرانجام در پیش پاى پیغمبر به خاك و
 .غلتید و على تک و تنها ماند

 :این جاست که عنوان

 »لا فتى الا على لا سیف الا ذوالفقار«

 .اعطا گردید در حق على 

على را در احد تنهـا یـار پیغمبـر     ،این جاست که تاریخ اسلام به شهادت دوست و دشمن
ه احتـرام و تعظـیم فـرود    شناخته و به ایمان و شجاعت و شهامت و استقامت این جوان سر ب

 .آورده است

 .سنگ به سوى پیغمبر پرانده مى شد ،از چپ و راست

بت پرستان مکه که از ترس على جراءت نداشتند پا به پیش بگذارنـد از دور سـنگ مـى    
یک سنگ به پیشانى پیغمبر رسید، خون از پیشانى رسول االله به گونه هـاى آفتـاب   . انداختند

 .رى شدخورده و داغ شده اش جا

سنگ دیگـر بـه دهـان پیغمبـر     . خون از سر و صورت خود پاك مى کرد ،پیغمبر با دست
دهـانش   .شکست» از قسمت پایین«خورد و چند دندان از دندان هاى ثنایاى رسول اکرم را 

 .لبریز خون شد

در این کر و فر که گاهى جنگجویان پیش مى آمدند و گاهى به عقب مى رفتنـد، ناگهـان   
خدا از لب گودالى لغزید و در آن گـودال افتـاد دشـمنان اسـلام هلهلـه و ولولـه       پاى رسول 
 :انداختند که
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 ».الا ان محمدا قتل .الا ان محمدا قتل«

 .پیداست که این نداى مشئوم با روحیه سربازان اسلام چه مى کند

مصعب بن عمیر که تحت فرماندهى حمزة بن عبدالمطلب عموى پیغمبر بـا مشـرکان مـى    
 :د فریاد کشیدجنگی

و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابکم و من ینقلب على «
 )41( »عقبیه فلن یضر االله شیئا

 .محمد هم پیامبرى از پیامبران خداست

پیامبران خدا در روزگارهاى گذشته به جهان آمدند و از جهان رفتند، اگـر محمـد کشـته    
آن کس که به کفر گذشتگان خود بـازگردد،   ؟میرد شما به جاهلیت بر خواهید گشتشود یا ب

 .خداى متعال را زیانى نخواهد رسانید

این سخن موجبات دلگرمى سربازان اسلام را که در رکاب حمـزه مـى جنگیدنـد فـراهم     
ن پیغمبـر  آورد؛ اما ترسوهایى که از پیرامون رسول االله اطهر فرار کرده بودند با خبر کشته شد

 .دیگر به هیچ قیمتى راضى نبودند به جبهه جنگ برگردند. یک باره خود را باختند

 .سربازان اسلام یکى پس از دیگرى به شهادت مى رسیدند

اما حمزه همچون شیرى جنگ جوى به چپ و راست حمله مى آورد و صفوف کفـر را از  
 ...هم مى درید تا

 .مى داشت و این غلام وحشى نامیده مى شدجبیر بن مطعم که از اشراف مکه بود غلا

 .بازى را خوب مى دانست» زوبین«از فنون جنگ فقط فن » وحشى«

 .همه خبر داشتند که وحشى قهرمان زوبین بازى است

هنگامى که سپاه مکه به سوى مدینه عزیمـت کـرد، هنـد دختـر عتبـۀ بـن ربیعـه همسـر         
ر حادثـه بـدر عزیزتـرین کسـانم را از     من د :وحشى را به حضورش طلبید و گفت ،ابوسفیان

 .دست داده ام
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پسـرم حنظلـۀ بـن ابـى      ،برادرم ولید بن عتبـه  .عمویم شبیۀ بن ربیعه ،پدرم عتبۀ بن ربیعه
 ...سفیان

قاتل این چهار تن سـه تـن بـیش     .این چهار خون عزیز در کنار چاه بدر بر خاك ریخت
عمویش حمزه و بعد علـى بـن    یکى محمد است که اساس این بساط است و دیگرى .نیست

 .ابیطالب که برادرم ولید و پسرم حنظله را به قتل رسانیده است

اگر تو از این سه تن یک تن را هم به خاك و خون بغلتانى علاوه بر این که تو را از جبیر 
 .خواهم خرید، آزادت خواهم ساخت

 ـ . علاوه بر این که از مال دنیا بى نیازت خواهم کرد ن همـه پـاداش هـر چـه     علاوه بـر ای
 .بخواهى به تو خواهم داد

 .وعده گرانبهایى بود ،براى وحشى این وعده

 .استغنا از مال دنیا، و عزیزتر از همه تمتع از زنى زیبا مثل هند ،آزادى از قید بردگى

وحشى زوبین خود را برداشت و به همراه نیروى کفر که به سمت مدینه عزیمت داشتند به 
 .لقا در کمین این سه نفر بودراه افتاد و مط

پشت سنگى در سینه کش کوه بود که راه تقریبا باریکى از کنارش کشیده  ،کمینگاه وحشى
 .مى شد و سپاه اسلام خواه و ناخواه باید از این راه باریک عبور مى کردند

ز وقتى بود که سپاه اسلام عقب نشینى مى کرد تا خود را به قله کوه برسـاند و ا  ،این وقت
 .قتل عام دشمن در امان بماند

 .ابتدا رسول اکرم را دید که از راه مى رسد

اما اصحابش چنان به دورش پره زده بودند و از چهار جانب در برابرش سینه سـپر کـرده   
. از پیغمبـر اکـرم طمـع بریـد    . بودند که باریک ترین راه براى عبور زوبین هم دیده نمى شـد 

 .دوباره به انتظار نشست
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بایـد علـى را    .وحشى در دل خندید، خوب شـکارى اسـت  . على تنها بود. پیدا شدعلى 
 .اغفال کند تا کارش را انجام بدهد؛ اما هرچه دقت کرد در على غفلتى ندید

همـه جـا را مـى     .خودش مى گوید که خیال کردم پسر ابوطالب از پاى تا سر چشم است
 .بیند به همه جا مراقبت و مواظبت دارد

خورم نه تنها خودش را خواهد دزدید و از زخم زوبین من نجات خواهـد یافـت   تا تکان ب
 .مرا هم زنده نخواهد گذاشت

 .دندان بر جگر گذاشتم و على را هم نادیده گرفتم

 .در این هنگام چشمم به حمزه افتاد

 .حمزه با آن قامت بلند و با آن هیمنه پهلوانى همچون شیر مست از راه رسید

دیدم این مرد آن قدر از خود مطمئن و آن قدر مغرور است کـه   .ت کردمبه وضع حمزه دق
خونسرد ماندم تا به . اصلا اطراف خود را نمى بیند همچون شیر یال مى جنباند و راه مى رود

 .زوبین را از لاى پیراهنم در آوردم و پهلوى چپش را نشان گرفتم. هدف رسید

 .استش به در رفتزوبین من پهلوى چپش را درید و از پهلوى ر

زیرا حمـزه را   ؛این ضربه آن قدر گرم و سریع بود که گمان کردم زوبینم به خطا رفته است
 .دیدم که غرش کنان به سوى من حمله ور شده است

چند قدم دیگر هم به دنبال من دوید ولى دیگـر تـاب و    .به سبکى باد از پیش او گریختم
 .اك غلتیداستقامت نیاورد و پشت یک تخته سنگ به خ

ولـى دیـدم کـه     ؛هنوز باور نمى داشتم که من حمزه را کشته باشـم  .از دور نگاه مى کردم
 .سربازانش این جا و آن جا صدایش مى کنند

 !یا ابا عماره !یا ابا عماره - 

 .صداى سربازانش را مى شنودم اما خود حمزه به این صداها جواب نمى داد

 .پوشیده است خاطرم جمع شد که حمزه چشم از زندگى
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هند شادى کنان به همراهم راه افتاد تا نعـش حمـزه را    .بى درنگ این مژده را به هند دادم
 .نشانش بدهم

وقتى چشم این زن به هیکل غرقه به خون حمزة بن عبدالمطلب افتـاد، از شـدت مسـرت    
گردن بند مرواریدش را درآورد و به سوى مـن انـداخت و آن وقـت پهلـوى جنـازه حمـزه       

ت و کارد کوچکى را از غلاف کشید و سینه پهن و پهلوان حمزه را درید و جگرش را از نشس
 .اش کرد؛ یعنى گوش ها و دماغش را برید»مثله«جگرگاه کشید به علاوه 

 ؛اگر چه جگر پاك حمزه از گلوى زن ابوسفیان فـرو نرفـت  . جگر حمزه را به نیش کشید
 .شدآکلۀ الاکباد معروف » جگرخوار«اما هند به 

  .معاویه و فرزندان معاویه را مردم بنى آکلۀ الاکباد مى نامیدند
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  حمزه سیدالشهداء
این انتظار بیش از حد انتظار بـه  . رسول اکرم بر قله کوه از عمویش حمزه انتظار مى کشید

 .طول انجامید

ه وقتى چشم على به حمزه مثله شده افتاد، سراسیم. على را فرستاد از عمویش خبر بیاورد
 .به طرف پیغمبر برگشت و ماجرا را به عرض رسانید

 .گفته مى شود که هیچ روز در عمر پیغمبر اکرم ناگوارتر از روز قتل حمزه نگذشت

رسول اکرم رداى خود را بر نعش حمزه انداخت و بر بالینش اشـک ریخـت و وى را بـه    
 .مفتخر ساخت» سیدالشهداء«لقب 

هفتاد بار االله اکبر گفت در صورتى کـه نمـاز    ،گذاشت پیغمبر در نمازى که بر جنازه حمزه
 .میت بیش از پنج تکبیر ندارد

شهر به شهر و دیار به دیـار   ،از ترس انتقام مسلمانان. وحشى دیگر روى خوشبختى ندید
 .بالاخره پس از فتح مکه و فتح طائف ناچار شد که تسلیم شود .مى گشت

اما مى ترسید پیش از آن که خـود را بـه پیغمبـر    . او مى دانست که پناهى جز اسلام ندارد
 .دربیاورند  برساند و کلمه شهادت بر زبان بیاورد، مسلمانان دمار از روزگارش 

به همین ملاحظه سر و گوش خود را طورى پیچید که شناخته نشـود و بـا همـین سـر و     
 :گوش پیچیده به حضور پیغمبر شرفیاب شد و عرض کرد

 »االله و اشهد انک رسول اهللاشهد ان لا اله الا «

 .و بعد نقاب از روى خود برداشت

 :رسول اطهر نگاهى به قیافه این مرد انداخت و فرمود

 »؟تو وحشى هستى« - 

 .از گذشته ها بگذر، مرا ببخش که اکنون به پناه اسلام راه یافته ام ؟آرى یا رسول االله - 
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ولى  ؛تو را کسى نخواهد کشت .خون تو همچون خون مسلمانان دیگر محترم است: فرمود
از مـن دورى بگیـر، از مـن دور      از این پـس   ،همچنان که تا کنون دور از من مى زیسته اى

 .زیرا من نمى توانم رویت را ببینم .باش

آن قدر پنهان و سـرگردان  . وحشى دیگر اجازه نداشت به حضور رسول االله شرفیاب شود
 .بدرود گفت به سر برد تا پیامبر اکرم دار دنیا را

وحشى پس از رحلت رسول االله به مدینه آمد و در صف سربازان اسـلام کـه در خلافـت    
 .ابوبکر با مرتدین عرب جنگ مى کردند، قرار گرفت

خـودش  . مسیلمه را هم با همان زوبین به قتل رسـانید  ،وحشى در جنگ با مسیلمه کذاب
 .ه خاك انداخته اممى گفت که من با زوبین بهترین و بدترین خلق خدا را ب

 .وحشى تا زمان خلافت معاویه زنده بود
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  حنظله تازه داماد
حمزه سرشناس ترین و محترم ترین شهداى احد بود و پس از حمزه شهید دیگر که اسـم  

 .جاویدانش حنظله است

. در قبیله اوس از قبایل انصار، جوانى به نام حنظله زندگى مى کرد که خیلـى جـوان بـود   
 .ت و چهار سال عمر نداشتبیش از بیس

 .این حنظله یگانه فرزند ابو عامر راهب بود

 .درست در همان شب که فردایش حادثه احد به پیش آمد این جوان داماد شده بود

حنظله اجازه داشت که مراسـم عروسـى را در مدینـه    . دختر عبداالله بن سلول بود ،عروس
 .یونددبگذراند و هر وقت دلش خواست به مجاهدین احد بپ

مجاهدین اسلام با این که عزم نبرد داشتند به ولیمـه اش حضـور    ،در شب عروسى حنظله
 .یافتند

 .ولیمه خوردند و عروس و داماد را دست به دست دادند و رفتند

زنش انتظار داشت که دوران کامرانیشان دست کم  .حنظله با همسر جوانش به حجله رفت
ى به هنگام سحر حنظله را دید که سراسـیمه از جـا بـر    یک هفته به طول خواهد انجامید؛ ول

 .خاسته و دارد زره به تن مى پوشد و شمشیر به کمر مى بندد

 .حکایت عجیبى بود، باورشدنى نبود ،این حکایت براى عروس جوان

 .مگر نه این است که پیغمبر تو را از جنگ معاف فرموده است - 

 :ه گفتحنظله بى آن که به سمت عروس برگردد آهست

 .چرا - 

 ؟پس این زره و شمشیر چیست که پوشیده و حمایل کرده اى - 
 .مى خواهم به همراه مجاهدین اسلام بروم - 

 ؟آخر مرا به چه کسى مى سپارى - 
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 :حنظله لبخندى زد و گفت

 .پیداست که تو را به خدا مى سپارم - 

چ یک از ایـن حـرف   عروس گریه کرد، دست به دامن داماد زد، التماس کرد، تمنا کرد، هی
 .چکمه اش را پیش کشید که بپوشد .ها به گوش حنظله فرو نرفت

 .در این هنگام عروس پیش رفت و گفت چند لحظه صبر کن

چهار نفر از همسایگان را با خود به دم حجله آورد و آن  .و بعد به سراغ همسایه ها رفت
 :وقت به شوهرش گفت

ولى هـدف تـو از    .اقرار مى کنم :حنظله گفت .ىاقرار کن که دیشب با من زفاف کرده ا - 
 ؟این استشهاد چیست

بغمه گلویش شکست و گریه را سر . هر چه سعى کرد نتوانست خود را نگاه دارد ،عروس
 :هاى هاى گریه کرد و گفت. داد

دیشب در خواب دیده ام که دستى نورانى از آسمان به زمـین دراز شـد و حنظلـه را از     - 
خواسـتم   .من مى دانم که شوهرم از این جنگ بر نخواهد گشـت . آسمان برد کنارم ربود و به

 .شما را به گواه بگیرم که اگر فرزندى از من بوجود آمد به حنظله تعلق خواهد داشت

حنظله به خاطر میدان جنگ نمى توانست بیشتر آرام بگیرد پیش رفت و براى آخرین بار 
 .دل از عیش و نوش جهان کشید و به جهاد رفتپیشانى همسر عزیزش را بوسید و یک باره 

یـک  » اسود بن شـعوب «. حنظله در آن روز، شیر صفت بر گله هاى دشمن حمله مى کرد
 .بت پرست از بت پرستان مکه فرصتى گرفت و نیزه خود را به شکم حنظله فرو برد

ك نیـزه از  حنظله به جاى آن که عقب برود تا از فشار نیزه در امان بماند پیش رفت که نو
حنظله پیش رفت و بیشتر رفت تا در آخرین رمق با یک ضربه شمشیر سـر  . پشتش بدر آمد

 .و بدین ترتیب رؤ یاى عروس ناکامش تعبیر شد .از تن قاتل خود به خاك انداخت
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حنظله تازه داماد بى آن که بتواند غسل جنابت به جاى بیاورد، در میدان شهداى احـد بـه   
 .خاك و خون تپید

غسـیل  «ته مى شود که حنظله را ملایکه آسمان غسل داده اند و به همین جهـت وى را  گف
این جوان برجسته تـرین شـهید از    ،پس از حمزه و ابو دجانه انصارى. نام داده اند» الملائکه

 .شهداى جنگ احد است
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  نوبت انتقام :فصل هشتم
 .مانداز دو طرف کشته بسیار به روى خاك . جنگ احد به پایان رسید

شهداى احد همه به جز حنظلـه  . کردند» مثله«به دستور ابوسفیان کشتگان اسلام را مطلقا 
از دم با گوش و بینى بریده به روى ریگ ها و صخره هاى  ،لقب گرفت» غسیل الملائکه«که 

 .دامنه احد افتاده بودند

 .هر چه بود این جنگ به نفع قریش پایان گرفت

تلفات بسـیار داد  . تا حد خسته کننده اى زجر و زحمت دید البته قریش هم در این جنگ
تا آن جا که نتوانست بیشتر بتازد و مدینه را تسخیر کند و معالم اسلام را از میان بردارد؛ ولى 
آنچه مسلم است این است که مشرکان قریش با پیروزى مدینه را ترك گفتند و رو بـه سـوى   

 .مکه آوردند

 :دینه دور شده بودند که سران قبایل به مشورت نشستندبیش و کم چند فرسنگ از م

آیا بهتر نیست دوباره به مدینه حمله کنیم و اصول این دین جدید را که مایه ایـن همـه    - 
 .درد سر و عذاب شده در هم بشکنیم

 :این پیشنهاد را عکرمۀ بن ابوجهل داده بود؛ ولى ابوسفیان گفت

علاوه بر آن که در این جنگ تلفات سنگین داده ایم  این فکر عاقلانه اى نیست زیرا .نه - 
و علاوه بر آن که سربازان ما جمعى مجـروح و جمـع دیگـر خسـته و فرسـوده و از جنـگ       

 ؟علاوه بر این موانع کسى چه مى داند که در این نوبت شاهد پیروزى نصیب کیسـت . بیزارند
ج دست به دست هم ندهند و با از کجا مى دانید که در این حمله یک باره قبایل اوس و خزر

 .یک بسیج عمومى دمار از روزگارمان برنیاورند
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اکنون که بر مدینه تاخته ایم و گروهى از مبارزین زورمند اسـلام را از پـاى درآورده ایـم    
 .خوب است به قسمت خویش قناعت کنیم و سلامت را غنیمت بشماریم و به مکـه برگـردیم  

 .واهیم کردبراى آینده باز هم فکر دیگرى خ

عکرمۀ بن ابوجهل هم به فکر ابوسفیان  .سخنان منطقى ابوسفیان اعیان مکه را آرام ساخت
 .آفرین گفت و دستور داده شد که همچنان سپاه مکه به سوى مکه بازگردند

در میان مسلمانان مدینه که غالبا مجـروح بودنـد و جراحـت هـاى      ولى رسول خدا 
به من وحى شده که نیروى اسلام فقط آن ها که در احـد  «: د، برخاست و فرمودسنگین داشتن

 ».حضور داشتند به دنبال مشرکان بتازند و نخستین گام را در راه انتقام بردارند

 .مسلمانان با همه خستگى و فرسودگى و رنجورى پیکر و پریشانى از جا جنبیدند

پاك افتاده بود و فاطمـه   ،در بدن داشت على نود زخم کارى .پیغمبر به عیادت على رفت
 :اشک در چشمان رسول خدا حلقه زد و فرمود. زهرا از وى پرستارى مى کرد

 ».احوال تو چون است !یا على«

 :على با نشاط و نیروى حیرت آورى در پیش پاى پیغمبر نیم خیز شد و عرض کرد

آخرین لحظه در کنـار تـو   اگر چه خیلى خسته ام ولى مع هذا خوشحالم که توانستم تا  - 
 .ولى دلم تنگ است که چرا افتخار شهادت را نیافته ام .بایستم و سینه خود را سپر بلا سازم

 ».بالاخره خواهى یافت« - 

اگر چه زخم هـاى تـو زخـم هـاى کـارگر و از پـا       : پیغمبر فرمود. على خوشحال تر شد
 .ز دنبال مشرکان بتازیمولى دستور آسمانى چنین ایجاب مى کند که ا ؛درآورنده است

 :على بى درنگ از جا برخاست و گفت

 .حاضرم !یا رسول االله - 

خیمه بـه بیـرون زدنـد و بـا      ،دیگر نگذاشتند روزشان به شب برسد، جوانمردانه از مدینه
 .رسیدند» حمراء الاسد«سرعت از دنبال مشرکان به راه افتادند تا بالاخره به 
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 :با سرعت خود را به سپاه قریش رسانید و گفت» بدمع«در این هنگام مردى به نام 

 .هم اکنون محمد با لشکرى انبوه به تعقیب شما مى تازد - 

بزرگان قریش از این خبر سخت به اضطراب و وحشت افتادند و سـر از پـا نشـناخته راه    
 .مکه به پیش گرفتند

از کفـار قـریش   زیرا توانستند در این تعقیـب جمعـى    ؛اما زحمت مسلمانان به هدر نرفت
مانند معاویۀ بن مغیره و ابو غره و سوید بن صامت را به قتل رسانند و علاوه بر آن که انتقـام  
کشتگان خود را از این چند تن بازستانیدند؛ پیروزى قریش را در جنگ احد لکه دار ساختند 

 .تازه اى به قلب کفر انداختند  و از خویشتن ترس و هراس 

 .ربازى از دست بدهند با خاطرى خرسند به مدینه بازگشتندمسلمانان بى آن که س

بر قریش وارد آمـد  » بریسیع«و » رجیع«در تعقیب این واقعه چند حمله دیگر همه به نام 
که هر کدام به نوبت خود مکه را تکان داد تا نوبت به سال پـنجم هجـرت و جنـگ احـزاب     

 .کشید
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  جنگ احزاب
مى شود؛ زیرا مسلمانان مدینـه کـه از حادثـه احـد      به این جنگ عنوان خندق هم اطلاق

تجربه تلخى داشتند در این بار بنا به دستور رسول اکرم تصمیم گرفتند همچنان در شهر خـود  
 .بمانند و از شهر خود دفاع کنند

گفته مى شود که این واقعه در ماه شوال روى داده و مى گویند که مسلمانان به هنگام حفر 
بـه مدینـه حملـه آورده      بنا به این روایت باید در ماه رمضان قـریش  . ودندخندق روزه دار ب

باشند، اگر چه میان این دو روایت مى شود تطبیق کرد؛ زیرا بعید نیست کـه در مـاه رمضـان    
 .شعله کشیده باشد ،حفر آن خندق به پایان رسیده و در ماه شوال آتش جنگ از وراى خندق

 .نمى خواستند، دست از ایذا و آزار مسلمانان بردارندبت پرستان قریش به هیچ قیمت 

مکه یعنى قریش بت پرست و خودخواه جدا . این یک تصمیم جدى بود که مکه گرفته بود
 .تصمیم گرفته بود که ریشه توحید را از جاى دربیاورد

بنابراین پیامى به قبایل بت پرست عرب داده و اعلام کرد که دسته جمعى بایـد بـه مدینـه    
 .مله ور شوند و متحدا از جاهلیت و بت ها که ملاك اتحاد اعراب بود دفاع کنندح

در این پیکار علاوه بر قبایل غصفان و بنى اسد و بنى مره و هوازن و بنـى اشـجع و بنـى    
یهودى هاى بنى نضیر هم با قریش ائتلاف کردند و جمعا به جنگ بر ضد اسلام بسـیج   ،سلیم
 .دادند

ن جنگ را جنگ احزاب مى نامند؛ زیرا احزاب عـرب بـه جنـگ بـا     به همین مناسبت ای
صـخر   ،فرماندهى نیروى کفر در این بار هم با ابوسـفیان . مذهب مقدس اسلام برخاسته بودند

 .بن حرب بود

 .ابوسفیان تجهیز سپاه کرد

چهار هزار مرد مسلح را سان دید و پرچم کفر را به دست عثمان بن ابى طلحه سـپرد و از  
 .وى به مدینه آوردمکه ر
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. در این جنگ نیروى کـوچکى نبـود   ،نیروى اسلام که روزافزون قوت و وسعت مى گرفت
در جنگ  ،پیامبر اکرم که در جنگ بدر بیش از سیصد و سیزده تن سرباز به پشت سر نداشت

 .احزاب به سه هزار سرباز مبارز فرمان مى داد

ه دور میدان نبرد، خندقى حفر کننـد تـا   مع هذا تصمیم گرفتند که از لحاظ سوق الجیشى ب
 .حمله غافلگیر کفار که در احد صورت گرفته بود، در این جا تکرار نشود

البته این فکر، فکر ابتکـارى نبـود؛   . حفر خندق را سلمان فارسى به مسلمانان یاد داده بود
که با حفر خندق  ولى در میان مسلمانان تنها سلمان بود ؛زیرا در ایران این کارها سابقه داشت

سلمان به عرض رسول االله رسانید که خنـدقى حفـر کننـد تـا نیـروى اسـلام        .آشنایى داشت
 .غافلگیر نشود

سخت هدف تمجید و تحسین مسلمانان قرار گرفت به حدى کـه مهـاجران    ،این فکر بدیع
 .انصار هم همین را مى گفتند» سلمان از ماست«شعار مى دادند و مى گفتند 

سلمان را از خود مى دانستند و به وجودش مباهات مى کردند، این جا بـود کـه   انصار هم 
 :پیغمبر به خاطر حل اختلاف و براى تجلیل مقام سلمان فرمود

هْلَ اْ�َيتِْ «
َ
 »سَلمْانُ مِنّا أ

و یا هم از مهاجران است و هم از انصار؛ زیرا این مرد . سلمان نه مهاجر است و نه انصار«
 ».لت شمرده مى شوداز اهل بیت رسا

مسلمانان با نشاط حیرت انگیزى زمین را مى کندند و هر کدام رجزخوانان سنگ و خاك 
 .از خندق مى کشیدند

رسول اکرم که پیشاپیش امت خود، سنگ هاى گران را از دل زمین در مـى آورد و یـک   
 .مایه دلگرمى و تشویق مسلمانان بود ،تنه از روى زمین بر مى داشت

 :مى فرمود

 ».زندگى زندگى اخروى است! خداوندا ؛ا�لَّهُمَّ لا عَ�شَْ إِلاَّ عَ�شُْ الآخِرَةِ «
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مسلمانان روزه دار با شکم گرسنه و جگر تشنه کار مى کردند، زحمـت   ،در آن هواى گرم
 .مى کشیدند تا با دشمنان دین خود جهاد کنند

ه سمت مدینـه پـیش مـى    ابوسفیان با نیروى احزاب همچون سیل بنیان کن ب ،از آن طرف
آمد و در طى راه از قبایل عرب استمداد مى کرد و از هر قبیلـه جمعـى بـه نیـروى وى مـى      
پیوستند و حتى یهودیانى را که با پیغمبر اکرم معاهده عدم تعرض داشتند به پیمـان شـکنى و   

 .نقض عهد وامى داشت

ود را با پیغمبر به زیـر  حى ابن اخطب را به قدرى اغوا و وسوسه کرد که رضا داد، عهد خ
 .پا بیندازد و بر روى مسلمانان شمشیر بکشد

در . مسلمانان که تا آن روز نیروى قریش را ندیده بودند، خاطرى جمع و دلى زنده داشتند
آن روز که خبر عهدشکنى یهودیان به گوششان رسید و به علاوه شـنیدند کـه عـرب بسـیج     

 .سخت به هراس افتادند ،ر شدهعمومى داده و یک باره به مدینه حمله و

البته در میان امت اسلام مردانى جوانمرد همچون على بن ابى طالـب و زبیـر بـن عـوام و     
عمار بن یاسر و دیگران بوده اند که همچون کوه کلان استوار بر جـاى ایسـتاده بودنـد؛ ولـى     

 .دیگران که قلبى ضعیف و ترسو داشتند، سخت ترسیدند

بصَْـارُ وََ�لغََـتِ القُْلـُوبُ اْ�نَـَاجِرَ  إِذْ جَاءُوُ�مْ مِنْ (
َ
سْفَلَ مِنُْ�مْ وَ�ِذْ زَاغَتِ الأْ

َ
فوَْقُِ�مْ وَمِنْ أ

نوُناَ ِ�َ ا�مُْؤْمِنوُنَ وَزُ�زِْ�وُا زِ�زَْالاً شَدِيدًا * وََ�ظُنُّونَ باَِ�� الظُّ  )42( )هُنَا�كَِ اْ�تُ

 .حمله ور شده بودند ،یهودیان از چهار طرف بت پرستان و. خبر وحشت انگیزى بود

قلب ها از شدت ترس به گلوها رسیده بود و مسلمانان به زلزله و لرزشى شدید در افتـاده  
 .بودند

 .سعى مى کردند از زیر بار جنگ شانه خالى کنند

 .از اردوگاه به خانه هایشان برگردند ،سعى مى کردند به نام این که خانه ما عورت ماست

 .سلام قوى بودولى روحیه امت ا

 .بنیان یافته بود ،سد استوارى میان کفر و حریم اسلام ،با همان چند تن مؤ من ثابت قدم
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 .بالاخره ابوسفیان با نیروى خویش از راه رسید و براى خویش خیمه و خرگاه برافراخت

نیروى قریش در این جنگ از هر جنگى مجهزتر و مطمئن تر بـود؛ ولـى چشـم امیـدش     
 .و بالاى عمرو بن عبدود که به فارس یلیل شهرت داشت دوخته شده بودبیشتر به بر 

این فارس یلیل در جنگ بدر هم همراه کفار با ملت اسلام نبرد کرده بود؛ ولى در آن نبرد 
 .تا آن جا که نتوانست در جنگ احد آماده پیکار باشد .زخم بزرگى برداشت

جنگ احد با مسـلمانان مبـارزه کنـد،     عمرو بن عبدود فارس یلیل از این که نتوانست در
 .سخت دلتنگ بود و پى فرصتى گشت که دین خود را نسبت به بت هاى خانه کعبه ادا کند

علاوه بر این که این مرد دلاورى بود و آوازه شجاعتش به همه جا رسیده بود، همـه مـى   
نگد با دسـت  وقتى خواست با حریف خود بج» یلیل«دانستند که عمرو بن عبدود این مرد در 

راست خود شمشیرش را برداشت و چون سپرش حاضر نبود با دست چپش شتر بچـه اى را  
 .از روى زمین بلند کرد و به صورت سپر پیش رویش گرفت

علاوه بر یک چنین قوت قلب و قدرت بازو، ابوسفیان به عناد و لجـاج وى خیلـى اتکـا    
 .بدش مى آمد مى دانست که عمرو چقدر از محمد و اسلام محمد ،داشت

 .روى این حساب صد در صدر که عمرو به تنهایى کار مسلمانان را خواهد ساخت

بنابراین فرمان داده بود که عمرو بن عبدود، پیش سربازان اسلام خودنمـایى کنـد و مایـه    
 .وحشت و هراسشان را فراهم سازد

لقـه بـه تـن    در آن روز که جدا تصمیم گرفت کار این جنگ را یکسره کند، زرهى تنگ ح
کرد و خود فولادى به سر گذاشت و بر اسب خود که اسمش ملهوب بود، سوار شد و چنـان  

یعنى از پهناى خندق پرید و بدین ترتیب عمـرو را بـه    ،هى به اسب زد که اسبش از ده ذراع
آن کیست که مى خواهد بـا مـن   : اردوگاه مسلمانان راه داد و مست از باده غرور فریاد کشید

 .نجه اى به مبارزه نرم کنددست و پ

 .مسلمانان چنان ترسیدند که نفس ها در سینه هایشان بند آمد
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 .صداى همه برید

عمر بن خطاب به نام این که از سکوت مسـلمانان دفـاع کنـد و عذرشـان را در حضـور      
اصحاب تو گناهى ندارند زیرا این مرد را مـى   !رسالت آشکار سازد، عرض کرد یا رسول االله

این کسى است که یک تنه شمشیر  ،یلیل است  این فارس  ،این عمرو بن عبدود است. شناسند
در  ،با هزار دزد مسلح مبارزه کرد و همه را تـار و مـار سـاخت   » یلیل«به دست گرفته و در 

 .صورتى که به جاى سپر بچه شترى را به دست چپ گرفته بود

مگر کسى مى توانـد در پـیش   . ورداین مردى است که یک تنه قوم بنى بکر را از پاى درآ
 .چنین درنده خون خوارى عرض وجود کند

 :دوباره فریاد عمرو بن عبدود از صحنه میدان در فضا طنین انداخت

مگر شما نیستید که عقیده دارید هر کس را بکشید، مقتـول  ! اى پیروان محمد! اى مدنى ها
دل مـن   .هشـت خواهیـد رفـت   شما در جهنم جاى خواهد گرفت و اگر شما کشته شوید به ب

 آیا دل شما هوس ندارد براى بهشت بال و پر بگشاید؟ ،اکنون هواى جهنم کرده

مسلمانان که سخت از عمرو مى ترسیدند وقتى سخنان عمر بن خطاب را شنیدند، بیش تر 
 .ترسیدند

کیست که بـه مبـارزه بـا    : پیغمبر بى آن که به سخنان عمر بن خطاب پاسخى بدهد، فرمود
 ن بت پرست قدم به میدان بگذارد؟ای

 »یا رسول االله انا ابارزه« :که. در این جا یک صدا، فقط یک صدا از یک گلو درآمد

 .من با عمرو مى جنگم

همه با وحشت و حیرت به سوى این صدا برگشتند تا ببینند این آدم که از جان خود سـیر  
 !شده است کیست

صبرى چشم به دهان پیغمبـر دوختـه و اجـازه     دیدند که على بن ابى طالب است که با بى
 .مى خواهد
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مى خواست ببیند جز على چه کسى جراءت جنـگ  . اما رسول اکرم هنوز اجازه نداده بود
 .دارد

عمرو بن عبدود بیشتر تاخت و نعره اى لرزش انگیز کشید و به عادت عرب ایـن رجـز را   
 :انشاد کرد

 »اى من خراش برداشتآن قدر به هل من مبارز نعره کشیدم که صد«

 »راست مى ایستد ،در این جا که من ایستاده ام موى بر اندام شیرمردان از ترس«

 »مى تاخته ام  همیشه به سوى حوادث مخوف پیش  ،من همیشه چنین بوده ام«

شجاعت و سخاوت در جوانمردان شریف ترین غریزه است و من این دو خصـلت را در  «
 ».خود جمع کرده ام

 .جز من کسى مرد میدان عمرو نیست !ایش برخاست عرض کرد یا رسول االلهعلى از ج

عمامه سنجاب خود را بر فرق . پیغمبر هم خواه و ناخواه به خواهش على پاسخ مثبت داد
على بست و زره ذات الفصول خود را بر پیکر على پوشانید و سر به سوى آسمان برداشت و 

 :عرض کرد

بدر از دستم رفت و حمزه در پاى کوه احد به خاك و خون  ابو عبیده در جنگ! خداوندا«
 .جز على کسى براى من باقى نمانده است! خداوندا .خفت

ذَرْ�( نتَْ خَ  ربَِّ لا تَ
َ
 )43( )�َ ا�وْارِث ْ�ُ فَرْداً وَ أ

 !خداوندا تنهایم مگذار

 :و آن وقت به نام این که على را بیازماید فرمود

 ».این عمرو بن عبدود است ؟ناسىاین مرد را مى ش !یا على«

 .من هم على بن ابى طالب هستم !على گفت یا رسول االله

منتها آشکارا مـى   .اصحاب دریافتند که این جوان شایسته یک چنین پیکار ترسناك است
 .دیدند که على در این میدان کشته خواهد شد
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فریـاد کشـید و رجـز     ،على همچنان با پاى پیاده به سوى میدان دوید و رسیده و نرسـیده 
 :عمرو را با رجز پاسخ گفت

 »آرام باش که پاسخ دهنده تو با قدرت و قوت به سراغ تو آمده است«

پاداش خود را از خداى خود مـى   ؛پاسخ دهنده تو که مسلمانى مؤ من و ثابت قدم است«
 ».خواهد

 ».داستانش ورد زبان ها باشد ،با یک ضربت شمشیر که به روزگاران«

 »جوانى جنگجو و جوانمرد را به مبارزه خواستى ،این میدان تو در«

 ».هم اکنون آمده ام تا با دم شمشیر خود، هیکل عظیم تو را همچون نمک آب کنم«

 :پیغمبر که از دور به على و عمرو نگاه مى کرد فرمود

هر چه ایمان است به صورت على با هر چه کفر است به صورت عمرو در برابر هم قرار «
 ».فته اندگر

 .على با پاى پیاده در برابر عمرو بن عبدود که بر اسب ملهوب سوار بود، قرار گرفت

عمرو که هرگز انتظار نداشت در میان مردم عرب با جوانى به سن و سـال علـى درافتـد،    
 !؟کیستى تو اى جوان قوى دل :خیره خیره نگاهش کرد و گفت

 .هستممن على بن ابى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم 

 :عمرو آهى کشید و گفت

راستى حیف نیست که با دست فارس یلیل در این میدان بـه خـاك و    !برادر زاده ام.. .اوه
 .خون فروافتى

 :على تبسمى کرد و گفت

یلیل با ضـربت    ولى من عقیده دارم که این قضیه معکوس باشد؛ اما حیف ندارم که فارس 
 .شمشیر من به خاك و خون فروافتد
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ام که وقتى به پرده هاى خانه کعبه آویخته بودى و با خداى خود عهد کـرده بـودى   شنیده 
که اگر حریف تو در میدان نبرد از تو سه خواهش کند، اگر هر سه را به اجابت نرسانى یکـى  

 .از آن سه خواهش را خواهى پذیرفت

 !همین طور است یا على بن ابى طالب

سلم است که از ایـن سـه پیشـنهاد مـن بـه یـک       من اکنون به تو سه پیشنهاد مى دهم و م
 .پیشنهاد صورت عمل خواهى بخشید

 ؟از من چه مى خواهى !بگو ببینم اى برادرزاده رشید من
 .که نخستین پیشنهاد من اداى کلمه توحید است: على فرمود

به یکتایى پروردگار بى همتا اقرار کن و محمد بن عبداالله را پیامبر بر حق خـدا بشـمار و   
 .میان ما با سیادت و سعادت برقرار باش در

 .عمرو بن عبدود به قهقهه خندید

 .هرگز به این کلمات دهان من گشوده نخواهد شد. این سخن را به کنارى بگذار

 :پیشنهاد دوم

دست از سر ما بر دار و ما را با گرگ هاى بیابان عربستان بگذار؛ زیرا اگر محمد به حـق  
ر یا زود روزگارش را به سر خواهند کرد و مسؤ ولیت پیکـارش  نباشد، اعراب این صحرا دی

 .را از عهده شما برخواهند داشت و بى درد سر و جنگ و جدال خلاص خواهید شد

زیرا  ؛منتها خیلى دیر شده است .بد حرفى نیست ،این حرف :عمرو اندکى فکر کرد و گفت
رده ام که انتقام و کینه خـود را  از آن روز که در جنگ بدر زخم دیده ام با خداى خود عهد ک

زنان قریش  ،از محمد بازستانم و در آن روز که مکه را به قصد حمله بر مدینه ترك مى گفتم
 :مرا به یکدیگر نشان مى دادند

 .این فارس یلیل است که به منظور کینه توزى و انتقام جویى به سوى مدینه مى رود
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بى جنگ و جدال به سوى مکه بـاز گـردم زنـان    اگر من  ،فکر کن !اکنون تو اى برادرزاده
ایـن میـدان را    ،تا انتقام خود را از محمد نجویم ،نه ،نه ؟قریش در حق من چه خواهند گفت

 .ببینم پیشنهاد سوم تو چیست !زود باش اى پسر ابوطالب. ترك نخواهم کرد

مى  .برد کنیمعلى گفت پیشنهاد سوم این است که از مرکب خود فرود آیى تا پیاده با هم ن
 .بینى من پیاده ام

عمرو بن عبدود که دوست نمى داشت با على بجنگد؛ زیرا ضرب دستش را در جهاد بـدر  
 .دیده بود، سعى مى کرد حیله اى به کار ببرد، باشد که على را از میدان به در کند

 ـ :خنده کنان گفت ن هرگز، گمان نداشتم که در جزیرة العرب کسى خود را حریف میدان م
 .بشمارد

ت مى خواهد کـه آدم بـه   أخیلى جر .هوس جنگیدن با فارس یلیل هوس خطرناکى است
من از این دلم مى سوزد که تو هنوز روزگار ندیده اى و با مـردان نبـرد،   . پنجه شیر در اندازد
از پسر عموى تو محمـد عجـب دارم   . دهان تو هنوز بوى شیر مى دهد .سر پیکار نگرفته اى

را به دم نیزه من فرستاد تا از جایت برکنم و به هوا بلندت کنم و نه زنـده و نـه   که چگونه تو 
ایجاب مى کند که سلامت خود  !مصلحت تو یا على .مرده میان آسمان و زمین نگاهت بدارم

را غنیمت بشمارى و زنده از میدان من برگردى و این گذشت را تا زنده اى از مـن فرامـوش   
 .مکنى

 :را در مشت خود فشرد و گفتعلى قبضه شمشیرش 

من بسیار دوست مى دارم که تو را از مرکب غرور به خاك و خون فروکشـم و  .. .ولى من
 .سر خونین تو را به قدوم مبارك محمد فرواندازم

عمرو بن عبدود از این صراحت و اهانت چنان خشمناك شد که به یک جسـتن از اسـب   
به قول «ضربت دست و پاى اسب خود را قطع فرود آمد و شمشیر از کمرش کشید و به یک 

 .کرد» اعراب عقر
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اسب و شمشیر را . بسیار به اسب خود علاقه دارند ،اعراب آن هم فوارس و دلاوران عرب
حتى بـه اسـب و شمشـیر قسـم مـى      . علامت مردانگى و شعار شهامت و حباب مى شمارند

 .خورند

بایـد خیلـى عصـبى و    . ایى بـود این اسب گرانبها براى فارس یلیـل حادثـه عظم ـ  » عقر«
 .غضبناك مى شد تا اسب سوارى خود را عقر کند

بدین ترتیب عمرو بن عبدود پیشنهاد سوم على را پذیرفت و خود را پیاده کرد و بـا پـاى   
پیاده و شمشیر آخته به سوى على مرتضى دوید و با خشم و خطر، شمشیر بـر سـر همـایون    

 .على فرود آورد

سـر   ،نان سنگین بود که از سپر گذشت و به عمق چند بند انگشـت ضربت این شمشیر آنچ
 .على را شکافت

على با همان سرعت که سربازان جنگ دیده و کارآموخته در میدان جنگ به کار مى برند، 
بى درنگ زخم سرش را بست و به نوبت شمشیر از غلاف کشید و تا فـارس یلیـل خـود را    

 .ا از زانو بریده بودجمع و جور کند، شمشیر على دو پایش ر

دیگـر عملیـات    .دقیق نظامى هیکل تناور عمرو را نقش بر زمـین سـاخت  » تاکتیک«این 
دیگر مهلت و مجالى براى عمرو باقى نگذاشته  .جنگى بى امان و برق آسا صورت مى گرفت

 .بود

عمرو بن عبدود، بزرگ ترین سرداران خاك حجاز با پاى از زانو بریده در خاك و خـون  
 .ده و على بر سینه اش نشسته بودتپی

 .مسلمانان از یک سو و از سوى دیگر بت پرستان مکه به میدان معرکه چشم دوخته بودند

هیچ کس نمى توانست این دو مبارز قوى پنجه را ببیند . کوهى از گرد و غبار برخاسته بود
دند؛ ولى پـس از  تقریبا همه عمرو بن عبدود را غالب و على را مغلوب مى شمر ،مع هذا همه

 .سکوت کوتاهى ناگهان فریاد االله اکبر در و دشت را لرزانید
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پرده غبار چاك خورد و على از آن پرده با شمشیر خون چکان و سـر بریـده عمـرو بـن     
و آن سر را همان طور که به حریف خود وعده داده بود بـه قـدوم مبـارك    . عبدود به در آمد
 .محمد فروانداخت

 :رسول االله فرمود

 )44( »�ا�نَدَقِ افَضَلُ مِن عِبادَةِ ا�ّقل ومَ يَ  َ�َ�ةُ َ�ِ «

زیرا اگر على در آن روز عمرو را از پاى در نیـاورده   .و این سخن مجامله و مبالغه نیست
بنابراین دیگر امتى در میان نبود تا بـه  . بود، محال بود اسلام بتواند از چنگ کفر خلاص شود

 .ندعبادت پروردگار قیام ک

پس راست است که جنگ على در روز خندق از عبـادت امـت اسـلام تـا قیـام قیامـت       
 .گرانبهاتر است

 .همین یک ضربت به ماجراى احزاب خاتمه داد

هیبرة بن ابى وهب و ضـرار بـن    .همین یک ضربت پشت نیروى قریش را در هم شکست
بودنـد، وقتـى    خطاب که به دنبال عمرو بن عبدود بـه ایـن سـوى خنـدق مرکـب جهانیـده      
نوفل بن عبـداالله  . چشمانشان به نعش خونین فارس یلیل افتاد بى درنگ به جنگ پشت دادند

آن قدر سنگ بر وى باریدند که زیر سنگ ها زنده . وقتى که خواست فرار کند به خندق افتاد
 .زنده دفن شد

 )45( )عَزِ�زًاوََ�َ� اَ�� ا�مُْؤْمِنَِ� القِْتَالَ وََ�نَ اَ�� قوًَِ�ّا (

 .مسلمانان پیروز شدند و خداى قوى و عزیز به جنگ احزاب پایان بخشید

بت پرستان قریش که در خاك یثرب با جهودان بنى قریظه پیمان نظـامى داشـتند، از هـم    
پیمانان خود در خواست کردند که به یک بسیج عمومى دست زنند ولى بنى قریظه که قـریش  

 .عهد خود را نقض کردند را در معرض شکست یافتند،
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چنان وحشت و هراسى در ابوسفیان پدید آمد که نیمـه شـب فرمـان عقـب نشـینى داد و      
خودش از ترس بر پشت یک شتر عقال کرده سوار شد، این مرد که فرمانـدهى بـت پرسـتان    

ابتدا عقال را از دست و پاى  ،عرب را به عهده گرفته بود؛ چنان ترسیده بود که از یادش رفت
 .تر باز کند و آن وقت سوارش شودش

 .نیروى قریش در هم شکست و احزاب پراکنده و پریشان به خاك بطحا بازگشتند

حْزَابَ وحَْدَهُ «
َ
زَ وعَْدَهُ وَ نََ�َ َ�بدَْهُ وَ هَزَمَ الأَْ َ�ْ

َ
 ».لاَ إَِ�َ إِلاَّ اََ�� وحَْدَهُ وحَْدَهُ وحَْدَهُ أ

به وعده خود وفا کـرد و   ،محمد را بر کفار پیروز ساختاو خداى یگانه است که بنده اش 
 .با قدرت بى منتهاى خویش به تنهایى نیروى احزاب را در هم شکست

نیروى اسلام به قبیله بنى قریظه که در گذشته بـا پیغمبـر اسـلام     ،به دنبال شکست قریش
 .پیمان عدم تعرض داشتند و پیمانشان را در هم شکستند، حمله ور شدند

بن اخطب که قائد قبیله قریظه بود با افراد قبیله خود در قلعه محصور ماند و بـالاخره  حى 
 .به قضاوت سعد بن معاذ رضا داد و درهاى قلعه را گشود

 :مطابق قوانین اسلام گفت ،سعد بن معاذ که وظیفه قضاوت به عهده داشت

عناد و لجـاج بـه کـار    این قوم اگر مسلمانى بپذیرند معاف خواهند ماند ولى اگر همچنان 
 .ببرند و از اسلام بپرهیزند، جز شمشیر مجازات دیگرى نخواهند داشت

 .شکست بنى قریظه و اسارت خانواده هاى آن هاست ،از حوادث سال پنجم هجرت

صفیه دختر همین حى بن اخطب به عقد رسول اکرم درآمد و در ردیـف زوجـات پیـامبر    
از حوادث مهم سال پنجم هجرت شمرده مـى شـود    بزرگوار قرار گرفت و حادثه دیگرى که

 .حادثه تهمت عایشه است

در سفرها عادت بر این قرار گرفته بود که هر بار، یک زن از زنان رسول اکـرم در التـزام   
پیش آمد، قرعه این فال به عایشه اصـابت کـرد و   » مریسیع«و هنگامى که سفر . مفتخر باشد

 .ودعایشه ملازم خدمت رسول االله شده ب
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آن جا شب منزل این کاروان . داشتند بر مى گشتند، در منزلى از منزل ها فرود آمده بودند
جلودار محمل عایشه بنا به وظیفه خود پـیش  . صبحدم از آن منزل عزیمت کردند. مقدس بود

 .آمد و عقال شتر را باز کرد و شتر را از جا برانگیخت

خبر از این که محمـل خـالى اسـت و همسـر     جلودار بى . پرده هاى محمل فرو افتاده بود
رسول اکرم گردن بند خود را در کنار چشمه جا گذاشته و به پاى چشمه رفته بود کـه گـردن   

وقتـى  . بندش را پیدا کند بى درنگ با شتر به راه افتاده همراه کاروان رو به سوى مدینه آورد
» از کاروان«یند به قول شاعر عایشه از آن خلوت گاه به منزل گاه آمد که در محمل خود بنش

چنـد  . چند بار به چپ و راست دویـد . جز چند اجاق آتش نیم خاموش چیزى به جاى ندید
نفس به این سمت و آن سمت فریاد کشید، نـه از قافلـه نشـانى یافـت و نـه فریادرسـى بـه        

 .مات و مبهوت نشست تا خدا خود چاره اى بسازد. فریادش رسید

همه جا همیشه از دنبال قافله مى آمد تا اگر قافله در منزل هـا  » صفوان بن معطل سلمى«
 .چیزى به جا گذاشته بر دارد و به صاحبش برساند

 .بیش و کم چند ساعت از حیرت و بیچارگى عایشه گذشته بود که صفوان از راه رسید

چون چشمش در جایگاه قافله گردش مى کرد ناگهان عایشه همسر رسول اکرم را دید که 
 .به زیر چانه گذاشته و مات و مبهوت نشسته است دست

 ».در آن هنگام هنوز آیه حجاب نازل نشده بود«

بى درنـگ شـتر خـود را    . پیش آمد و سلام کرد و از ماجرا باخبر شد .عایشه را شناخت
 .خوابانید و عایشه را سوار کرد

روز به سایه نخلسـتان  رسول اکرم با ملازمین رکابش که تقریبا هزار نفر بودند در گرم گاه 
شاید تازه فرود آمده بودند که هنوز کسى از سرگذشـت عایشـه   . ها پناه بردند و فرود آمدند

 .خبردار نبود

 .ناگهان چشمشان به صفوان افتاد که زنى را بر شتر خود نشانیده و دارد مى آید
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ب سر جـا  وقتى نگاهشان به عایشه افتاد از فرط تعج. حیرت زده به سمت صفوان دویدند
 .خشک شدند

پس عایشه در محمل خود نبود؟ پس عایشه عقب مانده بـود؟ آیـا عمـدا خـود از قافلـه      
 .بود» عبداالله بن ابى«نخستین کسى که در حق عایشه سخن به ناسزا گفت ... وامانده یا

» جحـش «دختر » حمنه«و بعد حسان بن ثابت شاعر معروف و بعد مسطح بن اثاثه و بعد 
 .رفاعه سر و صدایى به راه انداختند و بعد زید بن

عایشه با صفوان قرار ملاقات گذاشته و عمدا عقب مانده بود تا  ،مى دانید موضوع چیست
جـوانى و زیبـایى   . صفوان از دنبال قافله برسد و دور از اغیار با هم بـه راز و نیـاز بنشـینند   

 .عایشه هم به این حرف ها کمک مى داد

هر دو در حضور پیامبر اکرم . کدام از این زمزمه ها خبر نداشتندولى صفوان و عایشه هیچ 
 .خونسردانه جریان را تعریف کردند

 .آن قافله شب هنگام به مدینه رسید
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  از قول عایشه
از رنج راه سخت خسته و فرسوده بودم و یـک سـر بـه     .وقتى به مدینه رسیدیم تب کردم

 .خانه پدرم رفتم

خیلى . بودم خاطرم پیش شوهر عالى مقام بسیار عزیز بود من در حریم نبوت زن محبوبى
ناز داشتم خیلى توقع داشتم ولى على رغم ناز و توقع خود، دیدم پیغمبر از اتـاقم پاکشـیده و   

البته به خانه پدرم مى آمد صدایش را مى شنیدم کـه از مـادرم مـى    . اصلا به سراغم نمى آید
 :پرسید

یک قدم به اتاق من پا نمى گذاشت تا از خودم احوال  اما» احوال بیمار شما چطور است«
 .تا یک شب. کسى هم به من حرفى نمى زد .من دلیل این سرگردانى را نمى دانستم. بپرسد

 .حالم رو به بهبودى مى رفت. تقریبا یک ماه از بیماریم گذشته بود

پاى ام مسطح  به لب چاه رفته بودیم وقتى داشتیم بر مى گشتیم» ام مسطح«در آن شب با 
 .به عادت اقوام عرب وقتى بلغزند به کسى دشنام مى دهند. لغزید

 :ام مسطح گفت

 .خاك بر سر مسطح :نفس مسطح

. من پسرش را مى شـناختم از مهـاجرین اولـین بـود    . دو سه بار این دشنام را تکرار کرد
 :با لحن اعتراض گفتم. شخصیت محترمى بود

 ؟به مردى مثل مسطح دشنام مى دهى
 :براى بار چهارم مسطح را به بدى یاد کرد و گفت

 .او سزاوار دشنام است

 ؟چرا مگر چه کرده است
و بعـد   .پس نمى دانى پسرم چـه حـرف هـایى زده اسـت     :نگاهى به من انداخت و گفت

 .یعنى تهمت را براى من حکایت کرد» افک«ماجراى 
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خود پشیمان شده » ك گویىر«ام مسطح که از  .چنان لرزیدم که بر روى زمین نقش بستم
 .بود مرا با زارى زار به خانه رسانید

ولى مادرم که از پاکـدامنى   ؛از مادرم پرسیدم این چه حرفهاست که مى شنوم و گریه کردم
 :لب به تسلاى من گشود و نام خدا را به زبان آورد ،من اطمینان داشت

زنان . ت بر بى گناهان بماندخداى تو رضا نخواهد داد که لکه تهم .دخترم غصه دار مباش
 .خوشگل همیشه هدف تهمت بدخواهان و حسودان قرار دارند

این تصمیم در من چنان قوت گرفتـه بـود کـه پـى      .مع هذا تصمیم گرفته بودم انتحار کنم
به عقیده من آسان تر از هر کار این بود که خـودم را بـه چـاهى     .وسیله خودکشى مى گشتم

 .بیندازم

در این بار تب من تا درجه هـذیان گـویى شـدت مـى     . نو تجدید شده بودبیمارى من از 
 .گرفت

 .خاطر رسول اکرم آزرده شده بود. این سر و صدا روزافزون قوى مى شد

 .دستور فرمود که على مرتضى و اسامۀ بن زید و زینب بنت جحش شرف حضور یابند

لمؤ منین در عین اینکه عایشه اسامه و زینب بر برائت دامن عایشه گواهى دادند؛ ولى امیرا
مصلحت نیست  ،را پاك مى دانست به عرض رسانید که چون عایشه زنى تهمت خورده است

 .در ردیف زوجات رسول االله قرار داشته باشد

این چه ضرورت است که حتما با عایشه به سر ببـرى و   .زن که قحط نیست !یا رسول االله
 .خاطر مقدس تو از این خاسره عذاب ببیند

مع هذا امیرالمؤ منین هرگز روا نمى دید که چنین نسبتى به عایشه داده شود؛ زیرا اطمینان 
 .داشت که پروردگار متعال رضا نخواهد داد، زنى نابکار در حرم مطهر پیغمبر به سر ببرد

آیا به خاطر دارید آن روز که نعلین خود را از پاى درآورده بودیـد، فرمـوده    !یا رسول االله
خـدا   ،که چون پوست این کفش از لاشه یک حیوان مردار کشیده شده و نجس اسـت : بودید
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 ؟مرا از پوشیدن این کفش پلید ایمن داشته و به من الهام فرموده آن را از پاى خود در بیاورم
 آیا خداى تو روا مى دارد که زنى ناپاك در آغوش پاك تو بماند؟

ایعات رنج مى برد و چـاره اى نمـى دیـد؛ زیـرا     امیرالمؤ منین مانند پیغمبر اکرم از این ش
 .بستن زبان مردم کار آسانى نبود

على مرتضى به این فکر افتاد که کار این ماجرا را با صفوان یعنى آن مرد کـه بـه خیانـت    
 .متهم بود یکسره کند

 .با شمشیر کشیده و خشم برآشفته به سراغ صفوان رفت

 .به هدفش پـى بـرد، سـخت خـودش را باخـت     صفوان که على را در برابر خود یافت و 
 .خواست فرار کند، پایش لغزید و به روى زمین نقش بست

شلوارى که ساتر عورتشـان باشـد بـه    . اعراب حجاز تنها به همان پیراهن اکتفا مى داشتند
 .پایشان نبود

 .صفوان بر پشت به روى زمین افتاد و پیراهنش به عقب و پایش به هوا رفت

رائت ساحت عایشه و صفوان آشکار شد؛ زیرا این مرد فاقد آلت رجولیـت  این جا دیگر ب
 .بود

 :و از طرف دیگر پروردگار دانا و بینا عایشه را تبرئه فرمود

ّ اْ�ـرِئٍ (
ا لَُ�مْ بلَْ هُوَ خَْ�ٌ لَُ�ـمْ لـُِ�ِ فْكِ عُصْبَةٌ مِنُْ�مْ لاَ َ�سَْبُوهُ َ�ًّ ينَ جَاءُوا باِلإِْ ِ

إِنَّ اَ�ّ
ي توَََ�� كِْ�َهُ مِنهُْمْ َ�ُ عَذَابٌ عَظِيمٌ مِنهُْ  ِ

ثمِْ وَاَ�ّ  )46( )مْ مَا اكْ�سََبَ مِنَ الإِْ

آن کسان که این تهمت را آورده اند، گروهى از شما باشند، نپندارید کـه ایـن تهمـت بـه     «
این خیرى است که به دست شما رسیده و آنان که لب به گزاف گشوده . زیان شما خواهد بود

 ».عذاب عظیمى خواهند دید» یعنى عایشه را به ناحق زشتکار نامیده اند«اند 

 .اسـت » این افک مبـین «: چه نیکو بود وقتى چنین سخن مى شنوند با حسن ظن بگویند
 .این تهمتى ناسزاوار است
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چرا چهار شاهد عادل بر خیانت صـفوان نسـبت بـه عایشـه     . چرا به اقامه دلیل نپرداختند
در . چون نتوانستند شهادت دهند، چون نادیده لب به هرزه درآیى گشـوده انـد  . گواهى ندادند

 .پیشگاه الهى دروغگو شمرده خواهند شد

در کیفـر ایـن گنـاه     ،اگر نه آن بود که خداى مهربان بر شما فضل و رحمت روا مى داشت
 .عذاب بزرگى بر شما فرود همى آمد ،بزرگ

بى آن که بدانید تهمت زنیـد و  . ناسنجیده ادا کنیدفقط زبان در دهان همى گردانید و سخن 
گمان دارید که این گزاف ها و ناستوده گویى ها در پیشگاه احدیت کوچک و سبک شـمرده  

آنچه را که سبک و کوچک شمارید، در حضرت الوهیت بسیار سنگین  .شود، این طور نیست
 .و گران باشد

 .ز گفتگو فرو مى بستیدچه مى شد اگر در برابر این یاوه گویى ها لب ا

 .فقط به این جمله قناعت مى کردید که خدایا

ذَا ُ�هْتَانٌ عَظِيمٌ (  )47( )سُبحَْانَكَ هَٰ

 :این سخن را ابو ایوب انصارى گفته بود

هم اکنون پروردگار متعال شما را پند مى دهد که زنهار به چنین هـرزه درآیـى هـا بـاز     «
یات خویش را خداوند علیم و حکیم براى شما آشکار نگردید و این سخن را تکرار کنید و آ

 »...خواهد ساخت

 :قرآن مجید فرموده است ،و هم در تبرئه عایشه

آنان که دوست همى دارند فحشا و فجور در میان مسلمانان رواج گیرد بـه عـذاب الـیم    «
 .خواهند رسید

 .و شما نادانید خدا داناست. هم در این جهان و هم در آن جهان عذاب الیم خواهند دید

اگر فضل و رحمت الهى به شما نمى رسید و اگر پروردگار متعـال رؤ وف و رحـیم نبـود،    
 ».پیدا بود که به چه عقوبت دچار مى شدید
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) 
ْ
إِنـَّهُ يـَأ

ـيطَْانِ فَ طَانِ وَمَـنْ يَ�بَِّـعْ خُطُـوَاتِ ا�شَّ ـيْ ينَ آمَنُوا لاَ تَ�بَِّعُوا خُطُوَاتِ ا�شَّ ِ
هَا اَ�ّ ّ�ُ

َ
ُ�رُ ياَ �

 ِ�
ٰ بدًَا وَلَ

َ
حَدٍ أ

َ
هُ مَا زََ�ٰ مِنُْ�مْ مِنْ أ ضْلُ اَ�� عَليَُْ�مْ وَرَْ�َتُ كَرِ وَ�وَْلاَ فَ نَّ اَ�� يزَُِ�ّ بِالفَْحْشَاءِ وَا�مُْنْ

 )48( )مَنْ �شََاءُ وَاَ�� سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

آن کـس کـه از   . یـد شما که به خداوند بى همتا ایمان آورده ایـد از شـیطان پیـروى مکن   «
شیطان پیروان خود را به سوى فحشا و زشتى هـا سـوق   » باید بداند«شیطان پیروى مى کند 

هیچ کس از شما پاك نمى شد؛ ولـى   ،اگر فضل و رحمت الهى شما را در نمى یافت. مى دهد
 ».خداوند دانا و شنوا آنان را که مشمول مشیت وى باشند، تطهیر و تزکیه خواهد فرمود

 :انتهاى این ماجرا که در سوره مبارکه نور ایراد شده مى فرمایدو در 

ْ�ياَ وَالآْخِرَةِ وَ�هَُمْ عَذَابٌ عَ ( ينَ يرَُْ�ونَ ا�مُْحْصَناَتِ الغَْافِلاَتِ ا�مُْؤْمِنَاتِ لعُِنُوا ِ� اُ�ّ ِ
 ظِيمٌ إِنَّ اَ�ّ

رْ  *
َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
�سِْ�تَُهُمْ وَأ

َ
ذٍ يوَُفِّيهِمُ اَ�� دِيـنَهُمُ اْ�ـَقَّ * جُلهُُمْ بِمَا َ�نوُا َ�عْمَلوُنَ يوَْمَ �شَْهَدُ عَليَْهِمْ أ يوَْمَئِ

نَّ اَ�� هُوَ اْ�قَُّ ا�مُْبُِ� 
َ
ِ�ـَ�  *وََ�عْلمَُونَ أ يِّ يِّبـَاتُ �لِطَّ �ثَاتِ وَالطَّ اْ�بَِ�ثَاتُ �لِخَْبِ�ثَِ� وَاْ�بَِ�ثوُنَ �لِخَْبِ

يِّبُونَ �لِطَّ  ا َ�قُو�وُنَ �هَُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِ�مٌ وَالطَّ ءُونَ ِ�مَّ ِكَ مَُ�َّ
ٰ
وَ�

ُ
 )49( )يِّبَاتِ أ

این یاوه گویان که زنان شوهردار و پاکدامن و مؤ من را به تهمت مى آلاینـد، در دنیـا و   «
 .آخرت ملعون و مطرود باشند و به عذاب عظیم دچار گردند

 .ایشان بر ضررشان گواهى دهند و کردارشان باز نماینددر آن روز زبان ها و دست و پاه

آن روز است که خداوند قادر و قاهر، دین حق خویش را به آنان بـاز شناسـاند و در آن   
 .روز خواهند دانست که خدا حق آشکار است

 .زنان ناپاك ویژه مردان ناپاك و مردان ناپاك ویژه زنان ناپاك باشند

دان پاك به زنان پاك تعلق گیرند و اینانند که از تهمت اهـل  زنان پاك به مردان پاك و مر
 ».تهمت ایمن و پاك مانند و از خداى خود مغفرت و رزق کریم دریافت کنند

خاتمـه  » اصـحاب افـک  «بدین ترتیب برائت ساحت عایشه آشکار شد و سـر و صـداى   
 .یافت
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  سال محبت :فصل نهم
نان واجب شد و فرمان واءتموا الحـج للعمـرة   در سال نهم هجرت بیت االله الحرام بر مسلما

 .و غزوه ذات الرقاع در این سال پیش آمد. فرا رسید

بر ضد قبایل عطفان و محارب و ثعلبـه کـه بـه خیـال      ،رسول اکرم با هفتصد نفر مسلمان
 .انهدام اسلام به سوى مدینه عزیمت کرده بودند، به جنگ برخاست

نجد قرار دارد؛ نیروى اسلام با لشکر کفر رو بـه رو شـد؛   در ذات الرقاع که بر دامنه بیابان 
سخت بـه هـراس افتادنـد و عقـب نشـینى       ،ولى قبایل بت پرست با افزونى عده و تجهیزات

 .کردند

و هم در این سال میان مردم اسلام با قبایل بنى لحبـان جنـگ در گرفـت و بـه پیـروزى      
مه به جنـگ بنـى کـلاب و عمـر بـن      مسلمانان پایان یافت و هم در این سال محمد بن مسل

خطاب به جنگ بنى قاره و بلال بن حارث به جنگ مالک بن کنانه و بشر بن سوید به جنگ 
 .بنى حارث دستور یافتند و همه جا مسلمانان بر کافران غلبه مى یافتند

و نیز مانورهاى دیگر از قبل عکاشه و ابوعبیده و زید بن حارثه و عبدالرحمن بن عوف به 
 .د آمد و این مانورها عظمت و ابهت اسلام را در قلب مردم بت پرست جاى دادوجو

هم در این سال به باغ هاى فدك حمله برد و این حمله هم در ردیف مانورهاى  على 
 .اسلامى قرار دارد؛ زیرا دستورى نداشت تا اراضى را از چنگ یهودیان یثرب خلاص کند

رم از مسجد اعظم مدینه به خاطر مردمـى کـه بـه بـى آبـى و      و هم در این سال رسول اک
تشنگى دچار شده بودند استسقا کرد و اکنون از دعاى استسقاى آن جناب در این جا یاد مى 

 .کنیم
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  دعاى باران
اینان بندگان تو و آفریدگان تو باشند که از تشنگى به ستوه آمـده و   !اى پروردگار مهربان

 .ه شده انداز بینوایى رنجور و پژمرد

مهر فروزان تو بى مهرانه چهره برافروخت و در ریگـزار حجـاز، آتـش خشـم و غضـب      
 .روشن کرد

دیر بازى است که پاره ابرى بر این آسمان تفتیده نمى نشیند و بر آتشکده خورشـید پـرده   
 .نمى کشد

از نور اگر با قطرات باران تواءم شود، کشتگاه هاى ما هم از رطوبت هوا و هم  ،نور آفتاب
 .حیات برخوردار مى شوند و ما را نیز از نعمت بى منتهاى تو بیش تر برخوردار مى سازند

اکنون ملکوت آسمان ها، نعمت خود را از ما دریغ داشته و درهـاى رحمـت بـه    ! خداوندا
آتشى شعله ور همى بینیم که بـر سـرزمین یثـرب دامـن افکنـده و       .روى ما بسته شده است

 .نگریم که شهر ما را فراگرفته استبخارى سوزان همى 

اگر این آتش از جان مستمندى زبانه مى زند، خدایا خاموشش ساز و اگر ایـن دودهـا از   
 .دودمان تیره بختان برمى خیزد، الهى فروبنشان

هنگامى که شراره هاى غضب . سال خوردگان ما نافرمان باشند و بزرگسالان ما گناه کنند
مى بارد، خشک و تر همى بسوزاند و بى گناه و گناه کار را یک جا تو از آسمان به زمین فرو

 .خاکستر کند

به گناه دیگران مشمول این کیفر شدید  ،اینک کودکان معصوم ما، جانوران آزاد زمین !الهى
 .شده اند

چه مى شود که گناه سال خوردگان را به خردسالان ببخشـى و بـر بیچـارگى و بینـوایى     
 .ا رحمت آورىحیوانات زبان بسته م
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بارانى بر ما فروبار که پاك و روشن باشد تا اراضى ما را شاداب و جانوران ما ! پروردگارا
 .را سیراب سازد و بندگان تو را از رنج تشنگى و گرسنگى برهاند

ما را بهار نوشین بنوشان و چنان کن که اراضى مـا سرسـبز و مزرعـه هـاى مـا      ! خداوندا
 .ز علف هاى تازه غنى گردندبارور و چراگاه حیوانات ا

 .بارانى که بر ما گوارا افتد و ابرى که بر خانه ما سایه برکت و رحمت افکند

بارانى که سودمند و پربار باشد و ابرى که به فرمان تو بـه نـام احیـاى اراضـى و نجـات      
تا از رطوبتش چشمه ها پرآب و درختان آبسـتن و شـکوفه هـا شـکفته و     . برزگران برخیزد

 .ن شوندخندا

صحنه خاك از نقش و نگار آرایـش گیـرد و جمـال بـاغ همچـون       ،تا از برکت آن باران
 .بوستان بهشت به جلوه درآید

ما از ابرهاى خشمناك و آتش افروز و صاعقه افکن تو به تـو پنـاه مـى بـریم و از      !الهى
 .انتقام تو همچنان به درگاه تو مى گریزیم

 .آتش بر ما فروریزد ،آب غضب و عوض ،مبادا که به جاى رحمت

این چشمان گریه آلود و دست هاى کوتاه ماست که یکى به جانـب تـو مسـتمندانه     !الهى
 .دوخته شده و دیگرى به درگاه تو درویشانه پیش آمده است

این قلب هاى ماست که با اشتیاق همى خواهد قفس سینه را در هـم شـکند و بـه سـوى     
 .بهشت تو بال و پر بگشاید

 .هاى ماست که به عالم بالا بال گشوده و از دعوت تو انتظار مى کشد این جان

 .بر این جان ها و دل ها رحمت فرماى و ابر رحمت را برانگیز و باران برکـت را فروریـز  
 » انک سمیع مجیب«

دعاى پیامبر مستجاب شد و یک هفته شب و روز باران مى بارید تا آن جا که مردم مدینه 
 :عرض رسول اکرم رسانیدند کهبه تنگ آمده و به 
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 »فادع االله ان یصرفها عنا ،غرقت الارض و تهدمت البیوت و انقطعت السبیل«

از درگـاه  . زمین در آب باران غرق شد و خانه ها سر به ویرانى گذاشت و راه ها بند آمـد 
 .لت کن که بلا را از ما بگرداندأپروردگار مس

 :رسول اکرم با تبسم فرمود

 .ابوطالب شاد باد اگر امروز زنده بود شاهد گفتار خویش را مى یافت عموى عزیزم - 

به یاد این شعر افتاده اى که  !همین که نام پدر به گوش على رسید عرض کرد یا رسول االله
 :پدرم در منقبت و فضیلت تو گفته بود

مبارکش از آن سپید روى که به روى  »راملو ابیض یسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمۀ للأ«
 .ابرها باران طلبید و آن کس که پناه کودکان یتیم و پشتیبان زنان بى سرپرست است

این سخن اشاره به یک قصیده بزرگ است که ابوطالب در منقبت رسول اکرم انشاد کرده و 
 .شعرى که در اینجا یاد شده یک بیت از صد و دوازده بیت آن قصیده غراست

للى از ادبیات عهد جاهلیت است کـه ابوطالـب عمـران بـن     این قصیده نمونه روشن و مج
عبدالمطلب به نام نامى برادرزاده اش محمد سروده و امیرالمـؤ منـین ایـن قصـیده را بسـیار      

رسـول  » بیوگرافى«دوست مى داشت و ما هم به نام خدمت به ادبیات و هم از این لحاظ که 
خاطر مقدس امیرالمومنین على کـه ایـن    اکرم را از زبان عمویش بشنویم و از همه بیش تر به

 .قصیده را دوست مى داشت به ترجمه اش همت مى گماریم

 گوش من به ملامت کس !دوستان من« - 1

 »چه به حق و چه به باطل باشد، شنوا نیست

 ».در برابر حوادث دشوار، بناى خردمندى بر امر و نهى قرار ندارد !دوستان من« - 2

 از خصلت و داد به دور یافتم در آن جا که مردم را« - 3

 ».و دیدم که رشته هاى مودت را از هم گسیختند

 و دیدم که آشکارا کمر به عداوت ما بسته اند« - 4
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 »و دیدم که گوش اطاعت به دستور دشمن سپرده اند

 و دیدم که با دشمنان کینه ورز ما دست بیعت داده اند« - 5

 ».و پشت سر ما انگشت خشم به دندان مى گزند

 خاطر پریشانم را با نیزه اى مردافکن« - 6

 ».و شمشیرى برنده که میراث ملوك است به من خوش کرده اند

 برادرانم را در برابر خانه کعبه فراخوانده ام« - 7

 ».و به جامه فاخر خانه کعبه چنگ زده ام

 ،یک باره در برابر کعبه برپاخاسته ایم« - 8

 ».نددر آن جا که نمازگزاران نماز مى گزار

 در آن جا که قبیله اشعر شترانشان را مى خوابانند،« - 9

 ».نشسته اند» نایل«و » اساف«در آن جا که بت هاى 

 بت هایى که بر پیکرشان خط و خال گذاشته اند« - 10

 ».محصور است» بازل«و » سدیس«و نشانه هایش میان 

 اند زینت آویخته ،بر گردنشان از مهره هایى دریایى و سنگ ریزه« - 11

 ».و این آویزه ها همچون خوشه هاى خرما آویزان است

 از طعنه هاى مردم به پروردگار مردم پناه مى برم« - 12

 »و از شر بدخواهان و یاوه سرایان در پناه او ایمن مى مانم

 پناه ما از آنان که ما را در پنهان به بدى یاد مى کنند« - 12

 ».ندو به دین حنیف ما تهمت هاى ناروا مى بند

 و از کوه ثور و آنان که بر قله اش قرار گرفته اند،« - 13

 ».از مردمى که در ارتفاعات عروج و نزول دارند، جداست

 به خانه کعبه قسم یاد همى کنم که در ناف مکه نشسته« - 14
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 ».و به خدا، خدایى که از حال ما غافل نیست قسم یاد مى کنم

 ،به این سنگ سیاه که هر ظهر و شام« - 15

 ».بندگان خدا بدان دست مى سایند

 ،به آن سنگ که ابراهیم خلیل با پاهاى برهنه« - 16

 ».بر آن قدم گذاشته و قدمگاه اوست

 به گذرگاه حجاج میان مروه و صفا« - 17

 ».و به صورت ها و تمثال هایى که در آن جا ترسیم شده است

 به آنان که در راه خدا خانه او را زیارت همى کنند« - 18

 »و نذرها همى گذارند، خواه پیاده و خواه سواره

 به مشعر حرام که در آن جا عهد و پیمان همى بندند« - 19

 ».و به دامن هاى وسیعى که به پاى کوه ها، دامن کشیده است

 و به آن توقف ها که شب ها به روى کوه ها صورت پذیرد« - 20

 »مى دارندو به آنان که با دست هاى خود سینه شتران را بر پاى 

 »منا«و به آن شب ها که دور هم جمع مى شوند و به منزل هاى « - 21

 »محترم تر نیست ،از شب هاى اجتماع و منزل هاى مناجاتى

 و به آن اجتماعات که شتران و اسبان« - 22

 »آنچنان که از باران مى گریزند از کنار آن مى گذرند

 و به جمره کبرا که وقتى ستایشش کرده ام« - 23

 »ا ریگ هاى پیاپى هدفش سازندب

 و قسم به قوم کنده که شب ها بر ریگزارها به سر برند« - 24

 »و حجاج بکر بن وایل پناهشان دهند

 دو هم قسم که دم به دم گره اختلافات را استوارتر سازند« - 25
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 »روى بگردانند ،و از وسایل بازگشت و تحکیم مودت

 سنگ هاى سیاه و سنگین را بشکنند« - 26

 »و چهارپایان خود را همچون شتر مرغ برانند

 آیا از این پس پناهى براى بى پناهان باقى بماند« - 27

 »و کسى تواند که دادگرى کند و از خداى بترسد

 دشمنان قریش دوست همى دارند« - 28

 »که مرزهاى ترك و کابل را با دست ما ببندند

 گمان همى دارید که ما مکه را ترك گوییم« - 29

 »ه عرفات را فراموش کنیمو کو

 گمان همى دارید که بى طعن نیزه« - 30

 »و ضرب شمشیر، محمد را تنها گذاریم

 .قسم به خانه خدا گمان شما به خطا باشد« - 31

 »قسم به خانه خدا دروغ همى گویید و بیهوده همى پندارید

 به یارى محمد که پیامبر خداست بر پاى خیزیم« - 32

 »یزه و شمشیر نبرد کنیمو بر ضد دشمنانش با ن

 تا آن جا یاریش کنیم که در پیش پایش به خاك و خون غلتیم« - 33

 »و زنان و فرزندان خویش را از یاد ببریم

 قومى پوشیده به آهن ناگهان در برابر شما برخیزند« - 34

 »آنچنان که شتران آبکش در زیر زنگ هاى بزرگ از جاى بجنبند

 ه را منکوب بیابیمتا آن لحظه که کینه خوا« - 35

 »و سزایش را در کنارش گذاریم

 ،قسم به خدا در آن هنگام که دامن همت به کمر زنیم« - 36
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 »شمشیرهاى ما اشراف قوم را از پاى در خواهند آورد

 سوزان و بى پرواست ،از دست جوانمردى که همچون تیر شهاب« - 37

 »و شایسته اعتماد و حامى حقیقت و دلاور است

 میم لوى بن غالب پرورش یافتهدر ص« - 38

 »و سرى بى ترس و بازویى توانا دارد

 روزها و ماه ها و سالى که بر ما محترم است« - 39

 »و سالى که در آینده خواهیم داشت همچنان نبرد کنیم

 محمد ؟محمد را ترك خواهید گفت» واى بر شما«چگونه آل هاشم « - 40

 ».حمایت خواهد کرد ،و درنگ سید گرانمایه اى که حریم خود را بى سستى

 .محمد آن مبارك طلعتى که از برکت چهره وى ابرها ببارند« - 41

 »محمد آن پناه مطمئنى که ملجاء ایتام و ذخیره بیوه زنان است

 آل هاشم وقتى خطرى را احساس کنند به دامن وى گریزند« - 42

 »و بر دامن وى رحمت و بخشایش و محبت یابند

 »بکره«و » اسید«سم یاد مى کنم که به جان خود ق« - 43

 »در دشمنى ما به افراط رفته اند و ما را خوراك خویش شمرده اند

 ،اسید و خالد که با ما رحامت دارند از رحامت« - 44

 »جزاى بد بیابند، یک کیفر شدید و سریع

 اگر چه عثمان و، فیقه بر ما نتاخته اند؛« - 45

 »ولى به دشمنان ما پیوسته اند

 سر طاعت فرود آوردند» عبد یغوث«و » ابى«در برابر « - 46

 ».و گوش هوش به سخنان ما فرا ندادند

 در دیدار ما» نوفل«و » سبع«به همان ترتیب که « - 47
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 »از ما بى مجامله روى برتافتند

 در آن روز که با هم رو به رو شویم« - 48

 »خواهند دید که ما هم با صماع کامل برایشان کیل خواهیم کرد

 و همچنان ابو عمرو که جز به عداوت ما نمى اندیشد« - 49

 »و فرصت مى جوید تا ما را از خاك حجاز آواره سازد

 بر ضد ما هر صبح و شب نجوى مى کند« - 50

 »همچنان نجوى کن اى اباعمرو و همچنان فتنه برانگیز

 قسم یاد مى کند که حیله هاى فتنه گر خود را پنهان بدارد« - 51

 »دیشه هاى او را آشکارا همى بینیمولى ما ان

 ،دشمنى ما فراخناى جهان را در چشمش تنگ کرده« - 52

 »آنچنان که میان اخشب و مجادل نمى تواند قرار گیرد

 ؟از ابا الولید بپرسید تو را چه رسیده« - 53
 »که در میان ما همچون فریب گران از ما اعراض کنى

 فضیلت تو تو آن باشى که قومى در سایه فکر و« - 54

 »تو نیکو مى دانى که چنینى. زندگى کنند

 به گفتار دشمنان دوست نماى گوش مکن !اى عقبه« - 55

 »این قوم حسود، دروغگو و کینه توز و حادثه خواهند

 من از این قوم باکى ندارم ولى تو« - 56

 »تو در آسایش و نعمت زنده باش !اى پسر عم من

 نپرهیزى بدیهى است که اگر از این قوم« - 57

 »جان تو از زلزله هاى حوادث ایمن نخواهد ماند

 ،ابوسفیان بر ما به حالت اعراض گذشت« - 58
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 »انگار که مرکب پادشاهى مقتدر همى خواهد گذرد

 وى به سوى نجد و آب هاى گواراى آن جا مى گریزد« - 59

 ».و مى داند که من از خانواده خود هرگز غافل نیستم

 د و اندرز به میان مى آوردبا ما سخن از پن« - 60

 »آنچنان که پندارى با ناصحى مشفق نشسته اى

 به یاد دارى که در روز حادثه به یاریت برخاستم !اى مطعم« - 61

 »؟و در آن روز دشوار جز من یاورى نداشتى

 در آن روز که دشمنان با شدت بسیار بر تو حمله آورده بودند« - 62

 »کمر بسته بودندو با منتهاى عداوت به قصد جانت 

 ولى ؛در آن حادثه کریه به چنگ دشمن در افتاده بودى !اى معطم« - 63

 »من که وقتى پناهنده اى بپذیرم تا پاى جانم خواهم ایستاد

 .خدا با بنى عبد شمس و بنى نوفل به بدى سزا فرماید« - 64

 ».کیفرى سریع که درنگ نپذیرد به آنان برسد

 از انصاف منحرف نباشد،با آن عدالت که یک جو، « - 65

 »این اقوام را عقوبت و مجازات کند

 در آن هنگام که عقیده خویش را در احقاق حق عوض کردند،« - 66

 »سستى و سفاهت فکرشان آشکار گردید

 ما هستیم که هسته وجود ما در صمیم طایفه هاشم پرورش یافته« - 67

 ».اریمو ما فرزندان قصى بن غالبیم که میراث افتخار و شرف د

 ویژه ما بود ،ما هستیم که افتخار سقایت حجاج« - 68

 »و ما بلندترین شاخه ایم که بر درخت شرف روییده شده ایم

 ولى این قوم که در برابر ما قرار گرفته اند فرزندان کنیز« - 69
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 »دیوانه اى هستند که نسب به بردگان فرومایه مى رسانند

 ا فریاد کشیدندبنى مخزوم که بر ضد م ،بنى سهیم« - 70

 »و با دشمنان ما دست اتحاد داده اند

 بنى سهم که با بنى عدى بن کعب« - 71

 »به خلاف ما توطئه و دسیسه بسته اند

 بى آن که میان ما خونى به ناحق به جاى باشد« - 72

 »دست خویش بگزند ،بر ضد ما از خشم و کینه

 مآن رشته ها را که در عهد لوى بن غالب بسته بودی« - 73

 ».یک باره از هم گسیخته و سر عداوت گرفتند

 قومى شرور و بدکار ،و خانواده نفیل« - 74

 »و پست ترین طایفه اى است از آل قریش

 .ولى عبد مناف شریف ترین شخصیت در قوم شماست« - 75

 »شما در این پیشه که به پیش گرفته اید با فرومایگان همراه نباشید

 ،ن نشنوید و پروردگار متعالاز آن مى ترسم که پند م« - 76

 »قصه شما را همچون افسانه هاى وایل عبرت دیگران سازد

 عاجز مانده اید،. به جان خودم سوگند که سبک شده اید« - 77

 »به کارى دست زده اید که خطایش آشکار است

 شما تا گذشته نزدیکى هیزم یک دیگ بوده اید« - 78

 »عله مى کشیدو اکنون زیر دیگ هاى بزرگ مسى و سنگى ش

 این انحراف و پستى که قومى از عبد مناف به پیش گرفته اند« - 79

 »جز غضب و ناخشنودى ما نتیجه اى نخواهد بخشید

 ،اگر ما از روش شما بیزارى بجوییم« - 80



204 

 »شما هرگز روى رشد و صلاح نخواهید دید

 اگر به خانواده قصى شبى بلایى فرود آید،« - 81

 »دفع بلا برخیزیم و حمایتشان کنیمتنها ما باشیم که به 

 اگر راست پندارند هرگز هوس نکنند،« - 82

 »که ما مایه غم و حسرت زنان خانه نشین باشیم

 اگر بنى کعب طایفه اى ریشه دار باشد،« - 83

 »به ناچار روزى به جهل خویش پى خواهد برد

 و اگر بنى کعب روزى بر پاى خویش بایستد،« - 84

 »یش را خواهد یافتخذلان و رسوایى خو

 ما در عهد قدیم قومى را محترم مى شمردیم« - 85

 که اکنون با کارد و بیل مى خواهند سر از تن ما بردارند

 اى بنى اسد در خانه ما را با مشت مکوبید« - 86

 »و از مردم باطل جو و گمراه کمک مگیرید

 تا کنون آنچه دوست و خواهرزاده براى خویش ذخیره کرده ایم« - 87

 »عاقبت این ذخیره را یاوه و بیهوده یافته ایم

 تنها تیره اى از کلاب بن مره را تمجید مى کنم« - 88

 »که در این بلوا به هوادارى ما برخاسته است

 بهترین خواهرزادگان و بهترین جوانمردان« - 89

 »زهیر که همچون شمشیر بر عایل شریف و مهیب است

 از نژاد سادات و اکارم« - 90

 »ب به مجد و فضیلت مى رساندکه نس

 به جان خود قسم که در یارى احمد« - 91
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 »و برادران وى همچون خویشاوندى دوست دار، رنج برده ام

 ولى پروردگار بندگان یاریش فرموده« - 92

 »آشکار ساخته است ،و دین بر حقش را که از بطلان دور است

 دین احمد در دنیا به جاویدان خواهد ماند« - 93

 »جمال خواهد بخشید ،رغم دشمن بدخواه به جهان و جهانیانو علی

 کیست که بتواند قبله آرزوها باشد« - 94

 »و کیست که بتواند با وى در جانب مقایسه قرار گیرد

 ،احمد بردبار و متین ،احمد رشید و حلیم« - 95

 »احمدى که خداى یکتا را مى پرستد و خداى از وى غافل نیست

 نترسم که به گذشتگان ما دشنام دهند به خدا قسم اگر« - 96

 »و در محفل ها از نیاکان ما به بدى یاد کنند

 سر تسلیم به دعوت وى فرود مى آورم« - 97

 »و در همه حال به دنبال وى راه مى سپرم

 مگر نمى دانید که فرزند ما را کس نتواند تکذیب کرد« - 98

 »و کس تا کنون از دهانش سخنى ناسنجیده نشنیده است

 در پیرامونش مردمى کریم و شریف گرد آمده اند« - 99

 »که به پدرانى عزیز و کریم نسب مى رسانند

 با چنین قوم در برابر دشمن همى ایستیم« - 100

 »تا شیرازه وجودشان را از هم بگسلانیم

 با این جوانان کریم و شریف که هرگز فریب ندهند« - 101

 »اشندو همچون شمشیرهاى درخشان قاطع و مصمم ب

 به دشمن حمله آوریم و دمار از روزگار« - 102
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 »این قوم جاهل و تجاوزگر بر مى آوریم

 .همه دانند که ما از نسل اشراف و اکارم عربیم« - 103

 »همه دانند که میراث قومى ما مایه افتخار اقوام است

 قبایل عرب بالاخره خواهند دریافت که من و دشمنان من« - 104

 ».کدام یک به حضیض خواهیم گرایید کدام یک به اوج و

 و خواهند دریافت که کدام یک از ما، من یا دشمنان من« - 105

 »از جنگ ملول خواهند شد و میدان نبرد را ترك خواهیم گفت

 ،و خواهند شنید که من و دشمنان من« - 106

 »کدام یک از دم شمشیر خواهیم گذشت و به خاك و خون خواهیم غلتید

 میان ما چنان قرار گرفته احمد در« - 107

 »که محال است از مردم متعدى آزارى ببیند

 من جان خود را فدایش ساخته ام و در برابر وى« - 108

 »از هیچ فداکارى دریغ نخواهم ورزید

 مسلم است که پروردگار متعال مقامش را خواهد برانداخت« - 109

 ».و در هر دو جهان به اعتلا و عظمتش مشیت خواهد فرمود

 چنانچه بر جبینش عظمت جد و پدرش را« - 110

 »در دیروز و امروز آشکارا مى بینم

اظهار داشـته    عقیده خویش را در میان سادات قریش  ،ابو طالب که به موجب این قصیده
این جاست که علماى امامیه رضوان االله علیهم ابوطالب را موحد و مسلمان و مؤ من بـه  . بود

 .شناخته اند دین محمد 
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  صلح حدیبیه
 .صلح اسلام با قریشیان است ،از حوادث مهم سال نهم هجرت

در آن سال رسول اکرم به خواب دیده بود که سفر مکه فرموده و با حجاج فریضه حـج را  
 .به جاى آورده است

 .وقتى مسلمانان از این رؤیاى امیدبخش خبر یافتند، بسیار خشنود شدند

ومند بودند که در همان سال این پیروزى به دست آیـد و بنـا بـه ایـن آرزو     مسلمانان آرز
 .هلهله و ولوله درانداختند

رسول اکرم نیز چنین مى پنداشت و به همین جهت با قبایل غفار و اسلم و مزینه و جهینـه  
و اشجع ائتلاف کرد و این ائتلاف بیش تر صورت یک مانور نظامى داشت تا قریش بى سر و 

گذارند، عمل حج انجام شود؛ ولى اعراب بادیه نشـین در طـى راه بیعـت بشکسـتند و     صدا ب
 .رسول اکرم را با مسلمانانى که از مدینه ملتزم رکاب شده بودند، تنها گذاشتند

مع هذا پیغمبر گرامى در مسجد شجره احرام بست و پیـروانش احـرام بسـتند و روى بـه     
 .سوى مکه آوردند

ولـى در آن جـا بـدیل بـن      ؛کاروان بزرگ لبیک گویان پیش رفت این» حدیبیه«تا منزل 
ورقاى خزاعى از طرف قریش پیامى تهدیدآمیز آورد که یا جنـگ و یـا ورود مسـلمانان بـه     

 .مکه

رسول اکرم به عمر دستور داد که بـه  . این خبر نگران شدیدى در مسلمانان به وجود آورد
در آن جا رجـال قـریش را در جریـان ایـن     عنوان سفارت از حدیبیه به مکه عزیمت کند و 

مسافرت بگذارد تا بدانند که نیروى اسلام جز به خاطر انجـام مناسـک حـج روى بـه مکـه      
قبیلـه اى گمنـام و   » عـدى «ولى عمر به نام این که مردى ضعیف است و قبیله  ؛نیاورده است
   .از ایفاى این ماءموریت وحشت داشت ،ذلیل است
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عفان با ده نفر از مهاجران روى به مکه آورد؛ ولى بزرگان قـریش  به جاى عمر، عثمان بن 
نه تنها از در مذاکرات دوستانه در نیامدند، بلکه وى را توقیف کردند و براى این کـه روحیـه   

 .مسلمانان را تضعیف کنند، انتشار دادند که فرستادگان محمد یک جا از دم تیغ گذشتند

پیغمبر فرمود به خدا من از این خـون خـواهى   . مدهیجان عجیبى در مردم مسلمان پدید آ
 .و بعد فرمان داد که از مردم قریش هر چه مى توانید به اسارت بگیرید .باز نخواهم نشست

محمد بن مسلمه که فرمانده طلایه سپاه مسلمانان بود، در یک شب پنجـاه تـن قرشـى را    
 .اسیر ساخت

ش به خاطر این پنجاه نفر رضا داد کـه  قری. این گروگان در مکه گروگان عظیمى تلقى شد
 .مسلمانان توقیف شده را آزاد کنند

و بعد سهیل بن عمرو و حفص بن احنف به نام قریش از مکه به حدیبیه عزیمت کردند تـا  
 .عهدنامه صلحى میان اسلام و کفر برقرار سازند

تعصـب  سهیل بن عمرو که از بت پرستان احمق مکه بود و در احساسات جاهلانـه خـود   
احمقانه اى به کار مى برد، وقتى از راه رسید به پیغمبر به قانون جاهلیت سلام داد و گفت که 

 .پیمان صلح برقرار سازم ،موریت دارم با شما بر روى این اصولأمن از جانب قریش م

در ایجا ترجمه مى کنیم  ،و ما اکنون متن آن عهدنامه را که در سال نهم هجرت انعقاد یافته
 .ئوس مطالب به جاى خود گفته آیدتا ر

 :قلم برداشت و بر روى صحیفه چنین نگاشت» منشى رسول اکرم«امیرالمؤ منین على 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 :تا چشم سهیل بن عمرو به این جمله مقدس افتاد گفت

. باید سرآغاز این پیمان به سـنت جاهلیـت نوشـته شـود     .ما رحمن و رحیم نمى شناسیم
 .بسمک اللهم بنویسید
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با پیشنهاد سماجت آمیز این پیر بت پرست موافقت شد و به جاى جمله بسم االله الـرحمن  
عهدنامه را بدین ترتیـب آغـاز    و على . جمله بسمک اللهم یا قاضى نگاشته شد ،الرحیم

 :کرد

حَ عَلَ « دُ  هِ يْ هَذَا مَا اصْطَلَ   ْ�نُ َ�بْدِ  ُ�مَ�
ُ
ِ وَ ا�مَْلأَ ْ مِنْ قُرَ  ا��  »شٍ �

 :سهیل بن عمرو فریاد کشید

اگر ما محمد را رسول االله مى شمردیم که دیگر اختلافـى   .با کلمه رسول االله مخالفم ،نه ،نه
 .این کلمه را حذف کنید. در میان نبود

 :رسول اکرم خونسردانه فرمود

 .کلمه رسول االله را از اسم من بردار !یا على

 :على گفت

 .دست من این عنوان را از اسم تو حذف نخواهد کرد هرگز !معاذ االله

پیغمبر شخصا ورقه صلح نامه را بـه دسـت گرفـت و کلمـه رسـول االله را از پـیش اسـم        
 .مقدسش پاك فرمود

 .به جاى این کلمه بنویس محمد بن عبداالله

 :و بعد پیمان صلح بدین ترتیب تنظیم شد

طرف و سهیل بـن عمـرو بـه نماینـدگى     محمد بن عبداالله از یک  ،به موجب این عهدنامه«
 .قبایل قریش از طرف دیگر قراردادى چنین میان خود منعقد ساختند

براى مدت ده سال این پیمان بسته مى شود و طى این ده سال هیچ گونـه تعرضـى از    - 1
. طرفین نسبت به هم و نسبت به قبایلى که با طرفین پیمان مودت دارند به عمل نخواهد آمـد 

ه سال مسلمانان و قریش نسبت به جان و مال و حیثیت خود از تعرض همـدیگر در  در این د
 .امان خواهند بود
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مسلمانانى که در مکه به سر مى برند و مشرکینى که به بلاد اسلام سفر مـى کننـد بـه     - 2
 .موجب این عهدنامه از توقیف و تبعید و آزارهاى دیگر مصون خواهند بود

بخواهد دوباره به دین اجداد خود بازگردد و بت پرسـتى بـه   هرکس از ملت اسلام که  - 3
پیش گیرد هر کس از بت پرستان قریش که بخواهد مذهب توحید را بپذیرد آزادانه مى توانند 
تصمیم خود را صورت دهند و کسى حق تعرض و منـع نسـبت بـه آنـان نخواهـد داشـت و       

اى نظر سیاسى خود با قریش یا بـا  همچنین از قبایل عرب هر قبیله اى آزاد است که به مقتض
اسلام عهد مودت برقرار کند، به موجب این قرارداد آن قبیله ها مصونیت خواهند داشت و از 

 .هر گونه ایذاء و آزار معاف خواهند ماند

به موجب این قرارداد، هر جوانى از خانواده هاى قـریش کـه بـى اجـازه ولـى خـود        - 4
، حکومت اسلام ملزم است این فـرارى را بـه خـانواده اش    مسلمان شود و به مدینه فرار کند

بازگرداند و نیز هر مسلمانى که از بلاد اسلام بى اجازه خانواده خود به مکه بگریزد و به بـت  
ها پناه ببرد قریش و بت هاى قریش این پناهنده را قبول نخواهند کرد و به اولیـاى مسـلمان   

 .وى بازش خواهند گردانید

پیروان مذهب اسلام در شهر مکه آزادانه مراسم و مقررات خـود   ،ین پیمانبه موجب ا - 5
را انجام خواهد داد و مسلمانان بى آن که تحقیر یا توهین شوند و یا هـدف آزارهـاى بـدنى    

 .قرار گیرند، مى توانند در مکه نماز بخوانند و آشکار با آیین اسلام زندگى کنند

 و پیروانش از انجـام مراسـم حـج در ذى حجـه     به موجب این پیمان محمد بن عبداالله- 6
امسال محروم خواهند ماند؛ ولى براى سال آینده مى توانند بى طرد و تعرض در موسم حـج  

 .به مکه سفر کنند و مطابق این شرایط مناسک حج را انجام دهند

بیش از سه روز در مکه اقامت نکنند و این سه روز هم روزهاى ترویـه و عرفـه و    - الف 
 .خواهد بود) عید قربان(ضحى ا
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مسلمانان بى تجهیزات سپاهى به مکه خواهند آمد و از هـر گونـه اسـلحه مخلـوع      - ب 
 .خواهند بود

فقط مى توانند هر کدام با خود شمشیرى داشته باشند امـا مشـروط بـه ایـن کـه آن       - ج 
 .شمشیر در غلاف باشد

ه از حدیبیه به مدینـه بازگردنـد،   پیمان صلح به امضاء رسید و رسول اکرم دستور فرمود ک
 .قبول این دستور براى مسلمانان بسیار گران آمده بود

مسلمانان چنین پنداشته بودند که این صلح نامه مطلقا به سود قریش و زیان ملـت اسـلام   
انعقاد یافته و این عدم تعرض را براى خود نوعى شکست مى شمردند و به همـین جهـت بـه    

احرام خود را باز کنند؛ ولى وقتى دیدند که رسول اکرم دارد سـر مـى    آسانى رضا نمى دادند
  را قربانى کنند بـه ناچـار سـر اطاعـت بـه پـیش       » هدى«تراشد و نیز فرمان داده که شتران 

 .آوردند

جمـع  «کراهت مسلمانان از صلح حدیبیه تا به آن جا رسیده بود که به روایت حنبلـى در  
 :مى نویسد» بین الصحیحین

 )50( »ما شککت فى نبوة محمد قط الا یوم الحدیبیۀ :عمر بن خطاب قال«

شـک  » صلح میان اسلام و قـریش «عمر گفت من هرگز در نبوت محمد مثل روز حدیبیه 
  .نیاورده ام

عمر به شک و تردید خود در حقیقت گفتار رسول اکرم اعتراف مى کنـد؛ ولـى مسـلمانان    
 .دیگر فقط از این پیش آمد رنج مى بردند

مکـه را بـه زانـو     ،مسلمانان فکر مى کردند که مى توانند با همان تجهیـزات و تسـلیحات  
درآورند؛ ولى پروردگار اسلام هنوز جواز سقوط مکه را در برابر تهاجم اسلام امضاء نکـرده  

هنوز مشیتش تعلق نگرفته بود که رسول اکرم به شهر خویش بازگردد و قریش جاهل را . بود
 .ى خانه کعبه را به زیر پاى خود خرد سازدادب کند و بت ها
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بارى رسول اکرم با پیروان خشمناك و ناراضى خود از حدیبیه به مدینـه بازگشـت تـا از    
 .آسمان ها چه دستورى فرا رسد
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  غوغائى در جهان :فصل دهم
 .این آیت به رسول االله نازل شده بود

ِ�ّ رسَُولُ اَ�� ( هَا ا�َّاسُ إِ ّ�ُ
َ
َ إِلاَّ هُوَ  قلُْ ياَ �

ٰ
�َ رضِْ لاَ إِ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ي َ�ُ ُ�لكُْ ا�سَّ ِ

يعًا اَ�ّ َ�ُْ�مْ َ�ِ إِ
ي يؤُْمِنُ باَِ�� وََ�مَِاتهِِ وَاتبَِّعُو ِ

ّ اَ�ّ ِ
ّ�ِ
ُ
ّ الأْ ِ�ِ

ِ� وَ�ُمِيتُ فآَمِنوُا باَِ�� وَرسَُوِ�ِ ا�َّ  )هُ لَعَلَُّ�مْ َ�هْتـَدُونَ ُ�ْ
)51( 

این آشفتگى هاى  ،همه جا رسواست ،همه جا خراب است. ولوله و غوغا درافکند در دنیا
اقتصادى و اخلاقى همه جاى دنیا را به لجن کشیده و تو که دست آبادکننده و قدرت زنـدگى  
بخش دارى به همه جا دست درازى کن تا دنیاى وسیع و عظیم را از خطـر انحطـاط رهـایى    

 .جات دهىبخشى تا دنیا را از شر تباهى ن

نـاگزیر بـود    ،رسول اکرم به دستور پروردگار جلیل. تازه سال هفتم هجرت آغاز شده بود
 .که پادشاهان جهان را به دین اسلام دعوت فرماید

 .دنیاى امروز در آن روز بیش از دو تاج گوهرآگین و دو تخت مرصع به خود نمى دید

و تخت نشین ایران خسـرو پرویـز    پادشاه تاج دار .تاج و تخت اول در مداین قرار داشت
 .بود و تخت دوم به هراکلیوس امپراطور روم بزرگ تعلق داشت

خـود  «هم در مصر حکومتى نیمـه مسـتقل و   » مقوقس«البته نجاشى هم شاه حبشه بود و 
 :داشت که از طرف امپراطور روم حمایت مى شد؛ ولى هدف رسول اکرم در این اقدام» مختار

من از سوى خدا به سوى شما رسول آمده ام بـه سـوى بشـریت بـه      !بگو اى آدمى زادگان«
جـز او   ،من رسول خدایى هستم که او پادشاه آسمان ها و زمین است ،عنوان رسالت آمده ام

شما هم به او ایمان بیاوریـد؛  . اوست که زنده مى کند و اوست که مى میراند ،خداوندى نیست
 .و به رسول او که نبى امى است

باشـد کـه هـدایت    . او که به خدا و کلمات مقدسش ایمان دارد، ایمـان بیاوریـد  به رسول 
 ».یابید
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 .این آیت آسمانى به رسول اکرم دستور نوى داده بود

به او که شب و روزش در خاك حجاز با اعراب بت پرست حجاز به مجادلـه و مخاصـمه   
اعـراب  . سـخن بگـو  رساتر و روشن تر  .دستور رسیده بود که بلندتر حرف بزن ،مى گذشت

تـو  . حجاز کوچک تر از آنند که وقت گرانمایه تو را در خصام و جدال خود به سر برسـانند 
 .نبى بشر، تو رسول بشر، تو نجات دهنده عالم بشریت هستى

يعًا(: برخیز و بگو ِ�ّ رسَُولُ اَ�� إَِ�ُْ�مْ َ�ِ هَا ا�َّاسُ إِ ّ�ُ
َ
 )52( )ياَ �

سـلطنت در    تکان دادن اسـاس   ،در همه جاى ،ورهاى آفریقایىدر کش ،در روم ،در ایران
 .ایران و روم بود

دستور فرمود که برایش انگشترى بسازند و بر نگین آن انگشـتر کلمـه محمـدا رسـول االله     
 .نقش کنند

نخستین نامه اى که رسول اکرم از مرز عربستان بـه خـاك بیگانـه فرسـتاد، نامـه وى بـه       
 .کسرى پرویز بود

  ه شاه ایراننامه ب
 .در این موقع ملت ایران آشفته ترین و آلوده ترین دوره هاى تاریخى خود را مى گذرانید

همچون محتضرى که بر بستر مرگ نفس نفس مى زند و مى آید آخرین رمـق خـود را از   
دست بدهد؛ ولى جمعى دورش را گرفته اند و آزارش مى دهند و نمى گذارند آسوده بمیـرد،  

 .م آخرین روزهاى زندگى خود را مى گذرانیدکشور ایران ه

 .سراسر کشور را به منجلاب شهوت و فساد کشیده بودند ،خانواده ساسان

در طبقـه  «قدرت و ثـروت و نفـوذ و علـم در طبقـه ممتـاز بـه قـول انوشـیروان عـادل          
مملکت ایران را هشت اسـبه بـه سـمت     ،متمرکز شده بود و این طبقه پیروزبخت» پیروزبخت

 .ى مى دوانیدند و کس یاراى سخن گفتن نداشتبدبخت
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این بحران خانمان برانداز در نخستین بار مزدك را به وجود آورده بود و مى رفت کـه بـا   
پـدر انوشـیروان کـه    » قبـاد «بناى اصلاحات در کشور ایران پى ریزى شـود و   ،دست ایرانى

سیاسى تسلیم شد و هـم   انسانى اصلاح طلب و روشن فکر بود، هم به این رفورم اجتماعى و
بیش و کم کارها رو به راه شده بود و روز به روز از قدرت اشراف و موبدان مى . کمکش کرد

 .کاهید و بر توانایى ملت افزوده مى شد تا نوبت به انوشیروان رسید

را به دست گرفـت و بـه   » به زرین«انوشیروان بر تخت سلطنت نشست و به قول خاقانى 
 .حکومت پرداخت

راف و مؤ بدان از جوانى و خودخواهى و نادانى انوشیروان اسـتفاده کردنـد، وى را بـه    اش
انهدام این رفورم اجتماعى واداشتند و مزدك و مزدکیان را یک باره نـابود سـاختند و خیـال    

 .دیگر به داد مردم نخواهد رسید ،کرده بودند که خداى مردم

تـا  . هـا و آلـودگى هـا سـپرى مـى شـد      یعنى در همین آشفتگى  ،روزگار به همین منوال
انوشیروان زندگى را بدرود گفت و پس از وى هرمز و پس از هلاکـت هرمـز کـه بـا دسـت      

 .خسرو پرویز کور شده بود نوبت به خسرو پرویز رسید

در سلطنت خسرو پرویز که کشور ایران در منتهاى فساد و خرابى نفسـى محتضـرانه مـى    
در خاك حجاز درخشید و نخستین نامـه اى کـه بـا مهـر      کشید، خورشید نبوت محمد 

 :نبوت زینت یافت از مدینه به مداین به نام پرویز فرستاده شد و اینک متن نامه

سلام على من اتبع الهـدى و   .الى کسرى عظیم فارس ،من محمد رسول االله .بسم االله الرحمن الرحیم«
لا االله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله و ادعوك بداعیۀ آمن باالله و رسوله و شهد ان لا اله ا

اسـلم   ،فانى انا رسول االله الى الناس کافۀ لاءنذر من کان حیا و یحـق القـول علـى الکـافرین     .االله عزوجل
 )53( »تسلیما فان ابیت فعلیک اثم المجوس

ز حقیقت پیـروى  سلام بر آن جان سعادت جوى که راه حق پوید و در تکاپوى خویش ا«
 .کند
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سلام بر آن کس باد که به پروردگار یگانه و بـى همتـا ایمـان آورد و بـر بـى همتـایى و       
 .یگانگى وى گواهى دهد و محمد را بنده و برگزیده و برانگیخته او داند

 .من تو را به سوى خداوند بى شبیه و بى شریک همى خوانم

ده تا زندگان ایـن دنیـا را از فسـاد و فنـا     مرا خداوند بى مانند به سوى جامعه بشر فرستا
نجات بخشم و آنان را که در عین زندگى قلبى مرده و روحـى از پـرواز فرومانـده دارنـد از     

در برابر آیین مقدس اسلام  ،اگر سلامت همى جویى !تو اى پادشاه ایران .ساحت حیات برانم
به عهده تـو خواهـد بـود و     سر تسلیم و تعظیم فرود آور وگرنه مسئولیت ملک و ملت ایران

 ».گناه مجوس در نامه کردار تو نگاشته خواهد شد

پرویز که در اقیانوسى از شهوت و نهمـت غـرق   . نامه رسول اکرم از مدینه به مداین رسید
بود، پرویز که مست شراب و مغرور قدرت و بى خبر از گذشت روزگـار و تحـولات تـاریخ    

ست داشت و به ترانه هاى نکیسا و باربد گوش مى داد، بود در بزم شاهانه خود جام مى در د
 .ناگهان چشمش به پاره پوستى افتاد که از عربستان برایش فرستاده بودند

شبه جزیره عربستان در آن هنگام تحت الحمایه امپراطورى ایران بود و از طرف فرمانـدار  
 .یمن اداره مى شد

. فرمانـدار خـود شـکایتى آورده انـد    » انباذ«پرویز گمان برد که اعراب یثرب و بطحا از 
بنابراین چندان اعتنایى به این نامه نامى نشان نداد و مى خواست دستورى بدهد که تا دیگـر  

 .مستقیما برایش نامه نفرستند

جمله شگفت . در همین هنگام چشمان شراب خورده و خمارگرفته اش به صدر نامه افتاد
آن هـم   ،برایش تا آن تاریخ سابقه نداشت که رعیـت . انگیزى در صدر آن پاره پوست خواند

 .اعراب تحت الحمایه نام خود را بر نام وى مقدم بنگارند

دیگر برایش مقدور نبود کـه آن چنـد سـطر حکمـت     . این جا بود که سخت به خشم افتاد
 .آموز را تا به پایان بخواند
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 :فریاد کشید

ده است نام خویش را بـر نـام مـا مقـدم     این بنده از بندگان ما کیست که به خود اجازه دا
 .بنگارد

شد، پرویز بـا    نواى نکیسا و باربد خاموش  .محفل بزم صورت غم انگیزى به خود گرفت
 :خشم افروخته ترى گفت

به باذان بنویسید این مرد عرب را که از مقررات مکاتبه به درگاه خسروان بى خبـر اسـت   
 .ا در کنارش بگذاریمدست بسته به حضور ما بفرستد تا سزایش ر

 .و بعد نامه رسول االله را از میان پاره کرد و به دور انداخت

بـه دسـتور    ،فرماندار یمن هم که همچون پادشاه خود خبر از این نهضـت عظـیم نداشـت   
 .شهریار خسرو دو نفر از فراش هاى درگاه خود را به مدینه فرستاد

مـزق   ؟مزق کتابى«: لت را درید فرمودبه عرض رسول اکرم رسید که خسرو پرویز نامه رسا
 »االله ملکه

 »آنچنان که نامه مرا درید، خداى من طغراى سلطنتش را بدراند«

تازه دو سه روزى بود که فرستادگان باذان به مدینه رسیده بودند و شاید هنوز جراءت آن 
 .را در خود نیافته بودند که بگویند چه فرمان دارند و مى خواهند چه کنند

خبر از مداین ندارید؟ نمى دانید کـه شـب گذشـته در دربـار     «: ل اکرم به آنان فرمودرسو
 »سلطنت ایران چه حادثه اى روى داد؟

 .نه خبر نداریم

 »دیشب شیرویه پسر پرویز با دشنه آبگون پهلوى پدرش را درید«

م این حادثه نخستین اثرى بود که نفرین پیغمبر در تشکیلات ایـران بخشـید و آنچـه مسـل    
نفرین پیغمبر سـنگین  . این است که رسول اکرم در حق نعش پرویز نفرینى نفرموده بود ،است

 .تر از آن بود که تنها با دریدن پهلوى پرویز خاتمه یابد
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پیغمبر به ملک و سلطنت ساسانیان نفرین کرده بود و به همین جهـت از آن تـاریخ وضـع    
شد تا آن که یزدگرد سوم در آسیا خانـه   سلطنت در سلسله ساسانیان به نکبت و نفرت دچار

مرو با دست آسیابانى گمنام به ترتیب موهون و پستى به قتل رسید و کشـور بـدبخت ایـران    
سزاى خودخواهى قومى را که نمى خواستند از لذت ها و شهوت هاى خود چشـم بپوشـند،   

 .عرب بر عجم چیرگى یافت ،و به قول تاریخ .دریافت داشت

  حبشه نامه به پادشاه
ولى کشورهاى دیگر که بیناتر و شنواتر و با جریان روزگار آشناتر بودند، به نداى حق بـا  

 .لحن دیگرى پاسخ گفته اند

 :اینک متن نامه اى که رسول االله به نجاشى پادشاه حبشه مرقوم فرمود

ى الیک احمد االله اما بعد، فان ،من محمد رسول االله الى النجاشى ملک الحبشۀ .بسم االله الرحمن الرحیم«
و اشهد ان عیسى بن مـریم روح االله و کلمـۀ    .السلام المؤ من المهیمن  الذى لا اله الا هو الملک القدوس 

فحملت بعیسى فخلقه من روح و نفخۀ کمـا خلـق آدم بیـده و انـى      ،القیها الى مریم البتول الطیبۀ الحصینۀ
فان تبعتنى و تؤ من بالذى جائنى فـانى رسـول    ،عتهادعوك الى االله وحده لا شریک له و الموالاة على طا

االله و انى ادعوك و جنودك الى االله تعالى و قد بلغت و نصحت فاقبلوا نصیحتى و قد بعثت الیک ابن عمى 
 )54( ».جعفرا و معه نفر من المسلمین و السلام على من اتبع الهدى

من در ایـن  . ه فرستاده مى شوداین نامه از محمد رسول االله به دربار نجاشى پادشاه حبش«
 ،منبع ایمان و عظمت است ،پاك است ،پادشاه است ،نامه خداوندى را که یکتا و بى همتاست

 .ستایش مى کنم و گواهى مى دهم که عیسى بن مـریم روح خـدا و کلمـه مقـدس خداسـت     
 گواهى مى دهم که پروردگار متعال این کلمه مقدس را همچون نفخه اى روحـانى در وجـود  

عفیف و پارساى مریم دمید و آنچنان که آدم ابوالبشر را بى حاجت بـه پـدر و مـادر خلقـت     
 .کرد؛ نطفه او را نیز بى حاجت پدر در رحم مادر پرورش داد و به دنیایش آورد

همى خوانم  ،من تو را اى پادشاه حبشه به سوى آن پروردگار که یگانه و بى شریک است
 .عت و عبادت وى برخیزىو از تو همى خواهم که به اطا
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 .به دنبال من راه گیر و از مشعل هدایت من فروغ جوى

 .من فرستاده خداوند بى همتایم و تو را و ملت تو را به سوى او همى خوانم

رسالت خویش را گذاشته ام و حق نصیحت ادا کرده ام و پسر عم  ،من به موجب این نامه
مانان به جانب دربار تـو گسـیل داشـته ام و در    خود جعفر بن ابى طالب را با گروهى از مسل

 »پایان نامه به آن کس که هدایت خواه و حقیقت جوست درود مى فرستم

 :نجاشى پادشاه حبشه در پاسخ حضرت رسالت چنین نوشت

، سلام علیک یا رسول االله مـن  »الاصحم«الى محمد رسول االله من النجاشى  .بسم االله الرحمن الرحیم«
اما بعد، فقـد بلغنـى کتابـک یـا      .الذى لا اله الا هو، هو الذى هدانى الى الاسلام .الله و برکاتهاالله و رحمۀ ا

  )55( »...رسول االله

نجاشى علاوه بر آن که به مقام رسالت حرمت گذاشت و نام محمد را بر نـام خـویش در   
این پاسخ به را هم با » ارها«به اسلام خویش اعتراف کرد و پسر خود  ؛این نامه مقدم نگاشت

 .مدینه فرستاد

نجاشى در نامه خود تصریح کرد که اگر رسول اکرم دستور فرماید، خود نیز در مدینـه بـه   
 .شرف حضور پیامبر مشرف شود

  نامه به هراکلیوس
امپراطـور  » هراکلیـوس «سومین نامه اى که به افتخار مهر نبوت رسید نامه رسول اکرم به 

 .روم بود

امـا   .سلام على من اتبع الهـدى  ،من محمد رسول االله الى هرقل عظیم الروم .حیمبسم االله الرحمن الر«
 .یؤ تیک االله اجرك مرتین فان تولیت علیک اثم الیریسـین  .اسلم تسلیم .بعد، فانى ادعوك بدعایۀ الاسلام

 یتخذ بعضنا بعضا یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمۀ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا االله و لا تشرك به شیئا و لا
 )56( ».اربابا من دون االله فان تولوا فقولوا اشهدوا باءنا مسلمون

اینک نامه محمد رسول االله است که به دست تـو همـى    !اى پیشواى غرب !اى عظیم روم«
مـن تـو را بـه کـیش      .من با آنان که از نور هدایت روشنایى گیرند، درود مى فرسـتم ... رسد
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تا خداى متعـال  . اگر سلامت و سعادت خواهى راه مسلمانى گیر.. .مقدس اسلام همى خوانم
پاداش تو را دو چندان دهد؛ زیرا با اسلام تو ملت روم هم از برکت اسلام بهره منـد شـوند و   

گناه ملت تو به عهـده تـو خواهـد افتـاد و مسـؤ ولیـت        ،سرباز زنى ،اگر از این دعوت حق
 .شکست کشور تو با تو خواهد بود

بنـابراین   .کلمه توحید کلمه اى است که ما و شما متفقا بدان ایمـان داریـم   !کتاب اى اهل
 .اختلافى در میان ما نخواهد بود

 .من که جز یکتاپرستى دستور دیگرى نمى دانم و برنامه دیگرى نمى نگارم

بنابراین شایسته نیسـت   .این تنها خداى بى شبیه و شریک است که شایسته پرستش است
عه بشریت جمعى به پرستش جمع دیگر برخیزد و ستوده نیست که آدمیزاده اى بـه  که در جام

 .آدمیزادگان دیگر کبریاى خدایى فروشد و بر جنس خود نخوت خداوندى گذارد

را خواهنـد    نابخردانى که از دعوت من روى برگردانند، لاجرم کیفر عناد و لجاج خویش 
 »...باشد؛ زیرا ما مسلمان باشیمیافت و ما را با آنان سر آشتى و آشنایى ن

ولى دسـتور داد کـه ببیننـد اگـر از خویشـاوندان       ؛به رسول اکرم جوابى ننوشت» هرقل«
رسول اکرم کسى را بشناسند به درگاهش احضار کنند تا شخصا درباره این مـرد کـه پـس از    

نـد و  مسیح دعوت نبوت مى کند و نداى یا اهل الکتاب میان جهانیان در مى دهد صـحبت ک 
 .سخنانش را بشنود

که در آن هنگام به عنوان تجارت در بیـت المقـدس بـه    » صخر بن حرب«اتفاقا ابوسفیان 
 .سر مى برد، دعوت امپراطور روم را پذیرفت و به درگاهش بار یافت

امپراطور روم با ابوسفیان که بدخواه ترین دشمنان رسول االله بود، خلوت کـرد و پـیش از   
از این مرد قرشى عهد و پیمان بگیر که به دروغ سخن نرانـد؛   :خود گفتهمه چیز به مترجم 

ابوسفیان قول داد که . پا به حدود شامات بگذارد ،زیرا اگر دروغ بگوید دیگر نخواهد گذاشت
 .تعریف کند درباره محمد  ،آنچه با حقیقت مقرون است
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 :هرقل پس از عهد و پیمان از ابوسفیان پرسید

 ؟از چه خانواده اى است ؟این مرد که ادعاى پیامبرى دارد کیست - 
 :ابوسفیان گفت

زیرا نسب به  ؛وى از قبیله قریش و در قبیله قریش از شریف ترین دودمان ها برخاسته - 
 .هاشم بن عبد مناف مى رساند و بنى هاشم شریف ترین خانواده هاى قریش است

ى ها ابراز داشته یا او تنها عربى است کـه خـود را   جز او کسى در عربستان از این دعو - 
 رسول خدا مى داند؟

 .نه جز محمد هیچ کس از قبایل عرب دعوى نبوت نکرده است - 

از پدرانش کسى در روزگارهاى گذشته تاج و تخت داشته و بر خاك عربستان سلطنت  - 
 ؟مى کرده

و کنده پادشاهى نمى شناسیم ما در جزیرة العرب جز خانواده غسان و حمیر و منذر  .نه - 
 .و محمد نه از جانب پدر و نه از جانب مادر با هیچ کدام از این قبایل نسبتى ندارد

از  ؟کـدام طایفـه دعـوتش را پذیرفتـه     ؟دعوتش در میان مردم به چه صورت تلقى شـده 
 ؟توانگران و اشراف یا فقرا و تهى دستان

براى این که دین اسلام را تحقیر کنـد در  ابوسفیان در اینجا فرصت مناسبى بدست آورد و 
 :جواب گفت

جز مشتى فقیر بیچاره کسى این دعوت را قبول نکرده اند، اشراف هرگز به چنین دعوت  - 
 .تسلیم نمى شوند

 ؟به کندى یا به تندى. مع هذا او چگونه پى مى رود - 
روز به روز پیش فقرا و مستمندان با اشتیاق دینش را مى پذیرند و در این قوم دعوتش  - 

 .مى رود
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از این مردم که به دینش تسلیم مى شوند آیا کسى را هم مى شناسید که از کـرده خـود    - 
 پشیمان شود و دوباره به عقیدت نخستین خود برگردد؟

 :ابوسفیان گفت

تا کنون هیچ کس از پیروانش دست از کیش جدید خود برنداشته و به آیین گذشـته   ،نه - 
 .بازنگشته است

 :قل اندکى مکث کرد و آن وقت نفس بلندى کشید و پرسیدهر

پیش از آن که به عنوان نبوت قیام کند چه جور آدمى بـود؟ شـیاد و حیلـه بـاز بـود؟       - 
 دروغگو بود؟

 .مردى باصداقت و امانت بود .داشت» امین«وى در میان ما عنوان . هرگز ،نه

بر قول و پیمان خـود پایـدار    عهدشکن بود یا .در معامله هاى زندگى چه روشى داشت - 
 مى ماند؟

 :در این جا ابوسفیان بار دیگر فرصتى به دست آورد و با لحن عجولانه اى گفت

نمى دانم آیا به این پیمان وفادار خواهد مانـد یـا عهـدش را     .ما تازه با هم صلح کرده ایم
 .خواهد شکست و به سوى ما حمله خواهد کرد

 :هرقل پرسید. مدسخن از حمله و جنگ به میان آ

 با او تا کنون پیکارى هم کرده اید؟ - 

 .در کنار چاه بدر، در دامنه کوه احد .چرا، چرا، چند بار میان ما کار به جنگ کشیده - 

 یا با شما؟ او چگونه مى جنگد؟. پیروزى در این جنگ ها با او بود - 

 .در جنگ ها گاهى غالب و گاهى مغلوب مى شود - 

 :و گفتهرقل کمى فکر کرد 

 راستى او چه مى گوید، به چه چیز شما را دعوت مى کند؟ - 
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مى گوید این بت هاى سیمین و زرین را از قبله عبادت خود بردارید و خداى یگانـه و   - 
صـدقه  . نمـاز بگزاریـد  . مى گوید از روش پدران خود دست بکشـید . نادیده را پرستش کنید

ید از صـله رحـم و زیردسـت نـوازى غفلـت      مى گو. عفاف و پارسایى را پیشه کنید. بدهید
خون به ناحق مریزید و زبان به . مى گوید با هم دوست باشید و همه را دوست بدارید. مکنید

 ...مگویید. بدگویى و بدسگالى مگشایید

دیگر هرقل سخنان ابوسفیان را نمى شنید زیرا از آنچه پرسیده بود به آنچه مـى خواسـت   
 .رسیده بود

 :فتبه مترجم خود گ

تنها در وصف انبیاست پیغمبران این گونه اند  ،آنچه در وصف محمد از این مرد شنیده ام - 
از خاندان هاى نجیب و شریف برمى خیزند؛ ولى در سلسله نسب آن ها سـلطنت نیسـت تـا    

تهمـت سـلطنت جـویى     ،اگر به دعوت آسمانى خود قیام کرده اند، کسى نتواند به ایـن قیـام  
اگر دیگرى چنین دعـوت را   .پیامبرم: ردى از قبایل عرب است که مى گویداو تنها م. بگذارد

آغاز کرده بود، احتمال مى رفت که محمد از او تقلید کند؛ ولى کسى از وى سبقت نجسته تـا  
او را خداوند از دودمان شریف برانگیخته تا پیروانش از پیروى . نسبت تقلید بر وى وارد شود

ترتیب که روزافزون پیش مى رود دینش را به سوى کمال مى رانـد  و با این . وى ننگ ندارند
مسلم است بشر را به سـوى فضـایل و    ،و با این تعلیمات عالیه که در کیش خود برقرار کرده

من خوانده بودم کـه پـس از   . مکارم سوق مى دهد و چنین پندارم که دین وى عالمگیر شود
تم که این پیامبر از خانواده قریش برخیزد و اگر پیامبرى مبعوث خواهد شد؛ اما نپنداش ،مسیح

اى کاش براى من مقدور بود که به سوى مدینه سفر کنم و دینش را بـا  ... براى من مقدور بود
 .سر و جان بپذیرم و پاهاى مقدسش را با دست بشویم
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اگر براى امپراطور از  :ابوسفیان وقتى ترجمه این سخنان را شنید، سخت آشفته شد و گفت
خواهد دریافت که این مـرد شایسـته    ،گزافه گویى ها و سخنان عجیب و غریبش تعریف کنم

 .پیشوایى نیست

 :هرقل سر جایش صاف نشست و گفت

 مثلا؟

به بیت المقدس رفـتم و   .مثلا مى گوید که من شبانه از مسجدالحرام به مسجدالاقصى رفتم
 .پیش از سپیده فلق به مکه بازگشتم

 :ه فراموش شده اى را به یاد آورده باشد فریاد کشیدهرقل که انگار نکت

 .دوباره بخوانید. نامه محمد را دوباره بخوانید - 

 :دوباره آن نامه را گشودند و خواندند

 »...سلام على من اتبع الهدى ،من محمد رسول االله الى هرقل عظیم الروم .بسم االله الرحمن الرحیم«

را باخته بود که آشکارا بر تخت سلطنت خود مـى   در این نوبت امپراطور روم چنان خود
 .عرق از پیشانیش مى چکید. لرزید

تصمیم گرفته بود که امپراطورى روم را در پناه آیـین مقـدس اسـلام از خطـر      .هراکلیوس
نامیـده  » Enor«که » پاپ«اضمحلال و انهدام ایمن بدارد و این حقیقت را به عرض اسگوتر 

 .مى شد رسانید

که مردى روشن فکر و خداپرست بود، صفات رسول اکرم را با آنچه از انجیل اسگوتر هم 
 .خوانده بود تطبیق داد و تصدیق کرد که آن رسول موعود همین محمد است

اسگوتر فکر مى کرد اگر ملت مسیحى را بیدار کند، هدف تمجیـد و سـتایش مـردم قـرار     
شم عمومى واقع شد تا آن جـا  اما برخلاف این فکر، سخت مورد هیجان و خ ؛خواهد گرفت

 .که چیزى نمانده بود که دسته جمعى به وى هجوم بیاورند و او را از میان بردارند
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هراکلیوس را هم از تصمیمى که گرفته بود بازداشـت   ،شکست اسگوتر در برابر جهل ملت
 .و نامه پیامبر را بى جواب گذاشت

  نامه به بزرگ مصر
نامه اى بود که به خدیو مصر نگاشـته شـده   . فرستاده شد نامه چهارم رسول اکرم به قاهره

 :بود

 .من محمد عبداالله و رسوله الى عظیم القبط و السلام على من اتبـع الهـدى   .بسم االله الرحمن الرحیم«
یا اهل الکتاب سیروا الى کلمۀ سواء . توکل باالله العظیم فى کل الاحوال فان تولیت فعلیک بالعدل و القسط

اسلم تسـلم یـؤ تیـک االله اجـرك      .نکم الا تعبدوا الا االله و لا تعودوا فانى اعودك بداعیۀ الاسلامبیننا و بی
 ».فان تولیت فعلیک اثم القبط .مرتین

رسول اکرم در نامه خود پیشواى مصر را به عدالت و انصاف دعوت مى فرمایـد و فرمـان   
رسول اکرم به پیشواى قـبط  . ددر همه احوال به پروردگار بزرگ توکل و تکیه کن :مى دهد که
که » مقوقس«. اسلام را بپذیرد را در نتیجه سلامت خویش و ملت مصر را دریابد: مى فرماید

در آن هنگام بر مصر حکومت مى کرد و البته از طرف امپراطور روم حمایت مى شد، دعوت 
 .رسول اکرم را شخصا پذیرفت و هدیه هایى به حضور پیامبر تقدیم داشت

 :مه اى که مقوقس به پیشگاه نبوت مى فرستد مى گویددر نا

 »و قد علمت ان نبیا بقى و کنت اظن انه یخرج بالشام... «

گمان داشتم آن رسول موعود از شام مبعوث خواهد شد؛ ولى اکنون که خورشید دعـوتش  
 .من در برابر این نور آسمانى سر تعظیم فرود مى آورم ،در سرزمین حجاز طلوع کرده

مصر شخصا به دین اسلام تسلیم شد؛ ولى از آن جایى که عنوانش بـیش از عنـوان    خدیو
نمـى توانسـت    ،در میان ملت قدرت و حرمتى نداشت» دست نشانده امپراطور«یک فرماندار 

هدایت کند و به همین جهـت تـا زمـان عمـر بـن       ،مردم مصر را به این توفیق که دست یافته
راطورى روم شمرده مى شد و کیش مصریان هـم کـیش   کشور مصر تحت الحمایه امپ ،خطاب

 .مسیحى بود
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ملت مصـر مسـیحى    ،عمر بن خطاب مصر را اشغال کرد و روزگارى هم پس از آن تاریخ
 ،نه تنها دین عربى بر آن جا تسـلط یافـت  . بودند؛ ولى رفته رفته به دین اسلام تشرف یافتند

روز کشـور مصـر در ردیـف کشـورهاى     زبان و ادبیات عرب هم بر مصر غلبه کرد چنانچه ام
 .عربى قرار دارد و زبان و آداب و عادات اجتماعیش عموما عربى است

. پنجمین نامه اى که با مهر نبوت آراسته شد نامه رسول اکرم به حارث بن ابـى شـمر بـود   
و بر چند قبیله حکومت مى کرد و در شامات به سر مى . حارث بن ابى شمر از آل غسان بود

  .برد
والى عمـان ارسـال یافـت و آنچـه در      ،ششمین نامه پیامبر اکرم به عنوان هوذة بن على و

عین شـش نامـه اسـت کـه از      ،تاریخ از نامه هاى پیامبر اکرم در سال هفتم هجرت یاد شده
 .پیشرفت دین مقدس اسلام پس از هجرت نشان روشنى است
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  پیکار خیبر
خیبر است که مسلمانان مدینـه را بـا گـام    پیکار  ،و از حوادث تاریخى سال هفتم هجرت

رسول اکرم در ایـن اقـدام یهودیـان عهدشـکن را بـه کیفـر       . بلندى به سوى مقصود پیش برد
 .عهدشکنى و حیله ورزیشان رسانید

لغت خیبر در فرهنگ عبرى معنى قلعه را مى بخشد و این خیبـر از هشـت قلعـه اسـتوار     
 :تشکیل مى گرفت بدین تفصیل

قلعـه   - 6قلعـه درالصـعر    - 5قلعه شق  - 4قلعه کتیبه  - 3قلعه قموص  - 2م قلعه ناع - 1
 .قلعه سلالم - 8قلعه وطیح  - 7نطاة 

در قلعه هاى خیبر بیش از ده هزار مرد مسلح و دلاور آماده جنگ بودنـد و از آن تـاریخ   
که رسول اکرم به مدینه هجرت فرمود، یهودیان خیبر خود را بسـیج کـرده بودنـد؛ زیـرا مـى      

 .انستند که بالاخره کارشان با مسلمانان به جنگ خواهد انجامیدد

یهودیـان مدینـه    ،در این هنگام که پیامبر گرامى از جانب پروردگار دسـتور جهـاد یافـت   
 .خشمناك بودند، در صورتى که مذهب اسلام هرگز بر ضد هیچ ملت و مذهبى اقدامى نداشت

و دوستان و هواخواهـان خـود را هـر     پیمان هاى خود را محترم مى شمرد ،مذهب اسلام
چند هم مسلمان نبودند، در پناه خود حمایت مى کرد؛ ولى فرقـه یهـود، قـومى عهدشـکن و     

در غزوه خندق با بت پرستان مکه هم عهد شده بودنـد و از آن  . متقلب و سست پیمان بودند
 .خواهد یافتتاریخ رسول اکرم دریافته بود که سرانجام به جهاد بر ضد یهودیان فرمان 

سباع بن عرفطه غفارى را از طرف خـود در   ،در این هنگام که تصمیم به فتح خیبر گرفت
 .مدینه بگماشت و خود با چهار هزار مسلمان مجاهد راه خیبر را به پیش گرفت

قلاع خیبر را تسخیر  ،یهودیان مدینه خاطرى آسوده داشتند که براى مسلمانان محال است
اهرى حق با یهودیان بود؛ اما پروردگار قادر و قاهر رسول خود را بـه  کنند و روى شرایط ظ

 .فتح خیبر بشارت داده بود
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كُونَ ( يدِْيَ ا�َّاسِ َ�نُْ�مْ وَِ�َ
َ
ذِهِ وََ�فَّ أ لَ لَُ�مْ هَٰ خُذُوَ�هَا َ�عَجَّ

ْ
 وعََدَُ�مُ اَ�� مَغَانِمَ كَثَِ�ةً تأَ

 )57( )اطًا ُ�سْتَقِيمًاآيةًَ �لِمُْؤْمِنَِ� وََ�هْدِيَُ�مْ ِ�َ 

این وعده تخلف ناپذیر خداوند است که مسلمانان را به غنیمت هـاى بسـیارى نویـد مـى     
 .غنیمت هاى بسیار، یعنى فتح قلاع خیبر و اشغال اراضى یهود. دهد

خیبرى ها که از دیر باز آماده کارزار بودند، قبایل هم پیمان خود را هم تجهیز کرده بودند 
خیبرى هـا را   ،رده هزار مرد مسلح در اختیار داشتند؛ اما آوازه عزیمت مسلمانانو جمعا چها

 .سخت به هول و هراس انداخته بود

به همین جهت پیش از آن که حمله اى مبادله شود، یک باره بـه قلعـه هـاى خـود فـرار      
و بـا   منتها راهى هم براى مبارزه بـاز نگاشـتند تـا هـر روز از آن راه بیـرون بتازنـد      . کردند

مسلمانان بجنگند و شب هنگام به قلعه فرار کنند و درهاى قلعه را ببندند و از شبیخون سـپاه  
 .حریف در امان بمانند

یهودیان خیبر که سخت از نیروى اسلام ترسیده بودند، قلعه خیبر را یکى پس از دیگـرى  
به یـک مـرد    در آن قلعه پشتشان. تخلیه مى کردند تا یک جا در قلعه قموص متحصن شدند

اطمینان داشتند که در پناه مرحب ایمن خواهنـد  . نامیده مى شد، گرم بود» مرحب«دلاور که 
 .زیست و حق این است که مرحب از دلیرترین سلحشوران بنى اسرائیل بود

 :مرکب به میدان تاخت و گفت» مرحب«

حـب  مرحـب مبـارز، مر   ،قلاع خیبر مى داند که نام من مرحب است آتش مرحب مسـلح 
تجربه کرده و در آن هنگام که آتش جنگ افروخته مى شود من همچون شعله اى جهان سوز 

امـا   ؛اسب به میـدان تاخـت   ،عامر بن اکوع به مبارزه با مرحب ،لهیب مى کشم از سپاه اسلام
مجروح و نالان از میدان بازگشت و پس از او چند تن به میدان تاختنـد  . مرد این میدان نبود

 .دام کارى ساخته نبودو از هیچ ک

لواى اسلام هر روز به دست یکى مى افتاد و آن کس که بتواند پیروزمندانه این علم را بـر  
 .بام قلاع خیبر به اهتزاز درآورد اینان نبودند
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 .، تنها کسى که چشم ها به او دوخته بود، خود به درد چشم مبتلا بودعلى 

 .وبکر سپرد و فرمانش داد که قلعه قموص را فتح کندرسول اکرم رایت اسلام را به اب

علـم   ،در برابر یک حمله که از طرف مرحـب صـورت گرفـت    ،هنوز به پاى قلعه نرسیده
 .اسلام را از دست انداخته و فرار کرد

پس از ابوبکر عمر به فرماندهى نیروى اسلام برقرار شد و او هم مانند ابوبکر راه گریز بـه  
 .پیش گرفت

کرم که تا آن هنگام از فرمان آسمانى انتظار مى کشید، یک باره فرمـان یافـت کـه    رسول ا
 :کار خیبر را یک سره سازد و به همین جهت فرمود

اراً َ�ْ�َ فَر� « َ وَ رسَُوَ�ُ كَر� ب� اَ�� ُ وَ رسَُوُ�ُ وَ ُ�ِ هُ اَ�� ب� ايةََ غَداً رجَُلاً ُ�ِ عْطَِ�� اَ�ر�
ُ
 )58( ».ارٍ لأَ

. این علم را به مردى خواهم سپرد که حمله هاى مکرر اندازد و هرگز راه گریز نشناسـد «
 ».خدا و رسول خداى را دوست همى دارد و خدا و رسول خدا او را دوست همى دارند

علـى  » کـرار غیـر فـرار   «هنوز چشم على درد مى کرد و هیچ کس گمان نمى برد که این 
تدار خدا و رسول و کسى که خـدا و رسـولش دوسـت    هیچ کس فکر نمى کرد که دوس .است

اما رسول اکرم على را به حضور طلبید و نفسى حیات بخش به . مى دارند پسر ابوطالب باشد
 .چشمان ورم کرده على دمید و رایت اسلام را به دستش داد

مرحب که ابتکار جبهه جنگ را صد در صد به اختیـار گرفتـه بـود، همچنـان بـا هیکـل       
 :خود، راه را بر على فروبست و گفت هیولامنش

 .اگر دنیا هم بخواهد بر من چیره شود، آرزویى بیهوده کرده است - 

 .زیرا من بر دنیا همیشه پیروز و چیره ام

 .حریفى که در برابرم قد علم مى کند

 .هر چه زودتر با خون خود خضاب خواهد کرد

 :على دست به شمشیر برد و فرمود
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 .نامید» حیدره«ه مادر مرا من آن سوار نامورم ک

 .من آن شیر بیشه هاى مخوفم که دیدارم وحشت انگیز است

 .من بازوهاى همچون پولاد شکست ناپذیر دارم

 .من سرى افراخته و گردنى کشیده دارم

 .من شما را با دم شمشیر به خاك مى افکنم

د را تجهیز کرده مرحب چنان خو .و مى دانم که قومى فاسق و گناهکار از پاى درآورده ام
علاوه بر دو عمامـه   ،علاوه بر خودى پولادین که به سر داشت .بود که خاطرى آسوده داشت

که بر روى خود بسته بود، سنگ دست آسى را هم بر میله کلاه خود گذاشته بود تا شمشیر بر 
 .سرش کارگر نباشد

عالى على زهره شیر تنها این تجهیزات بود که نگذاشت مرحب بگریزد وگرنه نام مشهور و 
 .را هم از هم مى شکافت

پیش تاخت و شمشیر را کشید تا زخمى بـه امیرالمـؤ    ،مرحب به اطمینان این ساز و برگ
 .منین على زند ولى على مهلتش نداد

مرحب و   شمشیر على از آن سنگ آسیا و از عمامه ها و از خود پولادین و از سر نترس 
 .ه خاك هلاکش افکنداز سینه آهن پوش وى درگذشت و ب

جهودان خیبر یک باره بـه قلعـه گریختنـد و در    . سقوط مرحب قلعه قموص را سقوط داد
انگشت به حلقـه در کـرد و    ،قلعه را از داخل قلعه بستند ولى على همچنان با خشم شدیدش

آن در بزرگ را که باید جمعى باز و بسته کنند، به تنهایى از جا کند و همچون پلـى بـر روى   
 .ندق دور قلعه انداختخ

. گفته مى شود که چهل تن مرد قوى بنیه مى خواستند آن در را تکان بدهند، نمى توانستند
آن در را از جا کند و بـه صـورت معبـر بـر روى خنـدق       ،ولى على با تن تنها، با یک دست

 .گذاشت تا لشکر اسلام به آسانى بتوانند به قلعه قموص درآیند
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ارث و بعد داود بن قابوس و بعد ربیع بـن ابـى اسـحاق و بعـد     پس از مرحب برادرش ح
عنتره و بعد مرة بن مروان و بعد یاسه و بعد ضحیج این هفـت یهـودى از ابطـال و قهرمانـان     
قلاع خیبر بودند که یکى پس از دیگرى از دم شمشیر على گذشتند و بدین ترتیب قلاع خیبر 

 .اره در خاك یثرب فرونشستبه تصرف مسلمانان درآمد و غایله یهود یک ب

در شخصیت نظـامى امیرالمـؤ منـین علـى بـه      » معصوم دوم«ما از آن جایى که در کتاب 
خواست و مشیت پروردگار متعال به طـور مبسـوط بحـث خـواهیم کـرد و مسـلم اسـت از        
ماجراى خیبر هم سخن به میان خواهیم آورد، در این جـا ضـرورتى نمـى بینـیم از روایـات      

ب تسنن راجع به پیکار خیبر و دلاورى بى نظیر على بیش از این سخن برانیم و پیرامون مذه
قصایدى را که شعراى عرب درباره قتل مرحب و کندن در قلعه خیبر، انشاد کرده اند ترجمـه  

امیدواریم در کتاب معصوم دوم خاطرنشان سازیم که حکایت کشتن مرحـب و تسـخیر    .کنیم
ایـن قـولى    .روایت تنها پیرامون مذهب تشیع نیست ،ژ قموصقلعه هاى خیبر و کندن در از د

 .است که جملگى برآنند

این اراضى مشتمل بر آبادى . به دنبال فتح خیبر، اراضى فدك هم به رسول اکرم تسلیم شد
 .ها و باغ هایى بود که در ملک یهودیان یثرب قرار داشت

بنـابراین بـا تجهیـزات     .گذاشتفتح خیبر براى یهودیان مدینه مجال استقامت و مقاومت ن
 .تسلیم شد» بلا شرط«سپاهى که در فدك برقرار بود، آن اراضى به طور 

فدك قراء و باغ هاى خود را به شخص پیغمبر تسلیم کردند و رسول اکـرم ایـن    ،یهودیان
 .هدیه را به تنها دخترش فاطمه زهرا بخشید

ت به این آبادى ها به کار برده انـد  ماجراى فدك و تعدى ظالمانه اى که ابوبکر و عمر نسب
در کتاب سومین معصوم انشاء االله نگاشته خواهد آمد و ما در این جا به همین اندازه قناعـت  
مى کنیم که محصۀ بن مسعود از جانب رسول االله به فدك رفت و بـا زعمـاى اراضـى فـدك     

 .درباره قبول اسلام یا تاءدیه جزیه و یا اقدام به جنگ صحبت کرد
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گردن کشانه جواب دادند؛ ولـى بـه زودى پشـیمان     ،یهودیان فدك ،ابتداى این صحبت در
فدك به حضور پیامبر گرامى گسیل   را با چند نفر از مردم سرشناس » نون بن یوشع«شدند و 

 .داشتند و بلا شرط تسلیم شدند

ت درس.. .سفر رسول اکرم به مکه و ایفاى مناسک حج است ،از حوادث سال هفتم هجرت
مشرکان  ،در سال ششم هجرت. هفت سال مى گذشت که پیغمبر اکرم مکه را ترك فرموده بود

 .قریش نگذاشته بودند که پیغمبر شهر مکه را با مقدم خویش افتخار بخشد

بنابراین گذاشته شده بود که رسول اکـرم ایفـاى مناسـک    » حدیبیه«ولى مطابق صلح نامه 
این قرار پیغمبر اکرم با گروهى از مسـلمانان بـه مکـه     حج را به سال آینده وابگذارد و روى

 .عزیمت فرمود

براى مشرکان قریش بسیار تماشایى و در عین حال هول انگیز بود که محمد طرد شـده را  
 .با جلال و جمال الهى دوباره به مکه ببینند

ن از سلاح اصحاب رسول االله بنا به قرار داد حدیبیه اسلحه با خود برده بودند؛ اما سلاحشا
 .تجاوز نکرده بود. مسافر که فقط شمشیر باشد

خانـه کعبـه را طـواف کـرد و      .رسول اکرم با حشمت و شکوه آسمانى خود به مکه رفـت 
شتران هدى را در صحراى منا قربانى ساخت و چون قرار صلح نامه بر این نگاشته شده بـود  

ول اکرم شهر مکه را ترك فرمود که بیش از سه روز در مکه اقامت نکنند، پس از سه روز رس
 .و به سوى مدینه بازگشت
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  فتح بزرگ :فصل یازدهم
از آن سال که قریش با قبایل ائتلاف کرده خود به مدینه حمله ور شـدند و   ،از سال خندق

ابطال و قهرمانان خود را در این حمله از دست دادند و بعـد بـا حـالتى فرارماننـد بـه مکـه       
 .د قدرت حمله و حتى مقاومت هم در برابر اسلام نیافتندبازگشتند، دیگر در خو

این حقیقت بر ایشان مسلم شد که دیـن مقـدس اسـلام چـه بخواهنـد و چـه        ،از آن سال
بیهوده خواهـد   ،نخواهند بر جهان چیره خواهد شد و هر گونه لجاج و عناد در برابر این آیین

 .ماند

واحد بسته بودند و جـان و مـال در    مشرکان قریش که در آرزوى امحاى دین اسلام صف
این راه قربان مى کردند، پس از سال خندق دیگر با هم صمیمى نبودند؛ زیرا احسـاس کـرده   

بنـابراین  . بودند که این تجهیزات و تشکیلات جز دردسرى فراوان ثمـر دیگـرى نخواهـد داد   
مى جستند و به شـرف  راه به مدینه  ،به بهانه هاى گوناگون ،دسته دسته به اسم هاى گوناگون

 .دین اسلام مشرف مى شدند

خالد بن ولید سلحشورترین سواران بت پرست که در جنـگ   ،در آغاز سال هشتم هجرت
احد آن همه کشش و کوشش نشان مى داد و بـه صـفوف مسـلمانان حمـلات سـنگین مـى       

سـول خـدا   سرافکنده و شرمسار به مدینه آمد و از گذشته ها توبه کرد و به خدا و ر ،انداخت
سـر   ،ایمان آورد و بعد عمرو بن عاص که در ردیف کینه توزترین دشمنان اسلام قرار داشـت 

 .تسلیم به پیش نهاد

ایـن گـروه کـه    ... و بعد عثمان بن طلحه و بعد جمعى دیگر از بت پرستان غیور و مغـرور 
رى نشان داده خواه و ناخواه به پناه اسلام خزیده بودند تا آخرین نفس به بت هاى خود وفادا

 .بودند
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هر چه از دستشان بر مى آمد در این راه که دین محمد را در هم بشکنند یا دست کم ایـن  
 .دین را نپذیرند به کار بردند؛ اما کارشان عبث و بى ثمر از آب درآمده بود

این قوم وقتى که دیدند خود و قبایل جاهل سرزمین عرب از عهده محمد و دین محمد بر 
از نجاشـى پادشـاه   . با هدایا و تحفه هاى گرانبها رو به کشور حبشه گذاشته بودنـد نمى آیند 

حبشه خواسته بودند که کمک کند، هم به خاطر این که از دین مسیح حمایت کند و هم حـق  
اشراف و معاریف مکه را استیفا کند، سپاهى تجهیز کند و مدینه را بـا دیـن جدیـدش ویـران     

 .به دستشان ریخت و عذرشان را خواست» آب پاکى«عروف سازد؛ ولى نجاشى به قول م

چاره اى جز تسلیم نمـى  . دیگر راه هاى چاره از چهار طرف به رویشان مسدود مانده بود
 .دیدند

گروهى را هم مانند ابوسفیان و سهیل بن عمـرو مـى    ،البته در میان بت پرستان احمق مکه
ردند و مشرك مانده بودند؛ ولى ایـن گـروه   به زبان مى آو» هبل«شناسیم که تا دم مرگ نام 

این ها نمى دانستند کـه نـداى محمـد    . چشم پیش بین و حدس صائب نداشتند. احمق بودند
 .نداى خداست و نداى خدا با دست هاى عاجز و ضعیف بشر خاموش نخواهد شد

سفر رسول اکرم در سال هفتم هجرت به مکه هـم بـت پرسـتان سـرزمین بطحـا را ذلیـل       
محمد را با جلال و جبروت آسمانى دیده بودند که آزادانـه بـه    ،بت پرستان مکه. بود ساخته

 .مکه آمده و دارد خانه کعبه را زیارت مى کند

همان محمد را که تا چند سال پیش از شهر خود رانده بودند، همان محمد را که تـا چنـد   
که سال ها در شعب سال پیش هدف فحش و دشنام و سنگ و کلوخشان بود، همان محمد را 

 .ابوطالب به حالت توقیف به سر مى برد و از گرسنگى و تشنگى رنج مى کشید

حالا او را مى بینند که با پیروان قوى و رشید خود از مدینه به مکـه آمـده و دارد مراسـم    
 .دین خود را انجام مى دهد
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مى توانستند آینـده  البته در آن تیپ که بهتر و روشن تر  ،این تجلیات در زندگى مردم مکه
 .را ببینند، بى اثر نبود

دست از جان بت ها نخواهد کشید و بالاخره بـزرگ تـرین جنـبش     ،پیدا بود که این دین
 :هاى خود را دیر یا زود بر ضد اصنام و اوثان به وجود خواهد آورد

ِ وَالفَْتحُْ ( اسَ يدَْخُلوُنَ ِ�  *إِذَا جَاءَ نَْ�ُ ا�� يتَْ ا��
َ
فوَْاجًـا  وَرَأ

َ
ِ أ كَ  *دِينِ ا�� حْ ِ�َمْـدِ رَ��ـ فَسَـب�

اباً غْفِرْهُ إِن�هُ َ�نَ توَ�  )59( )وَاسْتَ

مردم فوج فوج به دین اسلام مى گرویدند؛ زیرا نصر الهى و فتح الهى از آسمان ها رسـیده  
 .بود

هم مـى   یعنى در همین سال که شیرازه پایدارى بت پرستان مکه از ،به سال هشتم هجرت
فرصتى به دست آمد که دین اسلام بر ضد بزرگ ترین امپراطورى هاى دنیا تکـان   ،گسیخت

 .بخورد و با این تکان خوردن دنیا را هم به سختى تکان بدهد

 .شهر زیبایى از شهرهاى شام بود که در معبر کاروانیان حجاز قرار داشت» بصرى«

بود و آن نامه را به دست مردى که حارث  نگاشته» بصره«رسول اکرم نامه اى به فرماندار 
 .بن عمیر ازدى نامیده مى شد، سپرد تا به مقصد برساند

که از ملوك آل غسان و از اعیان دربـار امپراطـور   » شرحبیل بن عمر غسانى«در بین راه 
 از وى پرسید کیست و به کجا مى رود؟. روم بود، حارث را دید

صریح و نترس بودند و در این هنگام چـون قـوى    مسلمانان که در فجر اسلام هم مردمى
شده بودند با صراحت و شهامت بیشترى سخن مى گفتند، اصلا به شؤ ون و شخصیت حریف 

شاید حارث در برابر شرحبیل که هم خـود فرمـان فرمـاى مسـتبد آل     . خود نگاه نمى کردند
چـون یـک اعرابـى    نتوانسـت هم  ،غسان بود و هم در درگاه قیصر روم آبرو و احترام داشـت 

 .با لحنى حرف زد که پادشاه غسان را به خشم انداخت. عاجز و ذلیل صحبت کند

و در درگاه ملوك تربیت شده بود، از شدت خشـم بـه پسـت    . این مرد که خود عرب بود
 .ترین و ننگ آورترین کارها اقدام کرد؛ یعنى دستور داد که حارث را به قتل رسانند
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رسول پیغمبـر در بـین راه   » رگان عملى بى نهایت ننگ آور بودقتل فرستاده در کیش بز«
شام به دست سالارى از سالاران قیصر روم به قتل رسیده بود و این حادثه در دیار مسلمانان 

 .حادثه اى عظمى تلقى شده بود

پیغمبر دستور فرمود که لشکر اسلام بسیج کند و به سوى شامات که در آن هنگـام تقریبـا   
 .پراطورى روم بود، عزیمت نمایندمستعمره ام

 .سه هزار مرد مسلح آماده جهاد شده بودند. پیغمبر اکرم سپاه اسلام را سان دید

فرماندهى این سپاه را به جعفر بن ابى طالب برادر بزرگ تر على بن ابى طالب واگذاشـت  
واهد بـود و  و توصیه فرمود که اگر جعفر به شهادت رسید، فرماندهى سپاه با زید بن حارثه خ

عبداالله بن رواحه امیر لشکر است و اگر عبداالله هم بـه شـهداى اسـلام     ،پس از زید بن حارثه
 .ملحق شود، مسلمانان خود براى فرماندهى خویش امیرى برگزینند

بدرقه کرد و در آن هنگام که مى خواست با لشـکر  » ثنیۀ الوداع«و سپس سپاه خود را تا 
 :را در برابر سه هزار مرد مسلح اسلام ایراد فرمود خویش وداع گوید، این خطابه

از پروردگار خود تمنا کرده ام که شما را پیروزمند و تندرست به من بازگرداند و هـم  ... «
 .سفر جهاد را آماده شوید ،اکنون به نام خداى

 .با دشمنان خدا و بدخواهان خویش در شام بجنگید

 .مى کنند، از مردى و مردمى بویى نبرده اند این مردم که در سرزمین مقدس شام حکومت

اینان همى خواهند که بشریت و عواطف بشرى را در زیر پاى خودخواهى و خودپسـندى  
 .لگدمال سازند ،خویش

اینان بناى انسانیت را در کشاکش شهوات و هوس هاى خـود همـى لرزاننـد و در انهـدام     
 .اصول اخلاق و فضایل همى کوشند

یره بخت و ناکس باشند که سعى کنند بر اطلال آبادى ها کاخ ستم بنیـان  مردمى ت ،این قوم
 .سازند
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 .نام نامى مسیح مقدس بر زبان آورند؛ ولى به تعلیمات عالیه مسیح گوش شنوا ندارند

مردانه گام به پیش گذارید و دلیرانه حمله درآورید؛ ولى بسیار احتیاط کنید که چنگ شما 
فرو نرود و دامن شما بـه ننـگ سـتمکارى در زنـدگى آلایـش       به خون و مال مردم بى گناه

 .نگیرد

 .»ستجدون رجالا � ا�صوامع مع�ل� عن ا�اس فلا تتعرضوا �م«

شما در مسیر خود با قومى که در صومعه ها و دیرها دور از مردم بـه عبـادت سـرگرمند،    
تعرض دراز کنیـد و  هرگز رضا ندهم که به پارسیان گوشه نشین دست . برخورد خواهید کرد

 .پاى تهاجم به حریم نمازخانه ها و صوامع گذارید

سخن  ،ولى آنان که اهریمن ناپاك را در مغزهاى خود جاى داده اند و با زبان چرب و نرم
از فضایل و اخلاق برانند و فریبکارانه با عصمت و آبروى مردم بازى کنند، نبایـد از شمشـیر   

 .شما در امان بمانند

 .شمشیر برکشید و این سرهاى سودایى را از پیکرهایشان به دور اندازید بى رحمانه

اجازه ندارید به روى زنان تیغ برآورید و هرگـز دسـت شـما     !هرگز اى سپاهیان مسلمان
محرم نیست که به سوى آنان گستاخانه دراز شود، و نیز دست تخریـب و تعـدى بـه سـوى     

 .دیوار خانه هاى آبادان مکوبید درختان بارور دراز نکنید و تیشه ویرانى بر

من شما را به طرف خرابه ها اعزام مى دارم تا خرابه ها را معمور ببینم و مسلم اسـت کـه   
 .از شما به جاى تعمیر، توقع تخریب ندارم

این جعفر است که به جاى من بر شما فرماندار است و اگـر بـه افتخـار شـهادت سـربلند      
بن حارثه باشد و چنانچه زیـد هـم بـه دنبـال جعفـر راه       گردد، مسؤ ولیت فرماندهى با زید

برگیرد، از عبداالله بن رواحه پیروى کنید و پس از عبداالله خویشتن در میان خود فرماندهى که 
 .شایسته سالارى باشد، برگزینید
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بروید که شما را به خداوند متعال مى سـپارم و پیـروزى شـما را از درگـاه وى مسـاءلت      
 ».دارم

و همچنان پیش مى راند تا به اراضـى  . م از ثنیۀ الوداع به سوى شام حرکت کردسپاه اسلا
 .رسید» موته«

 .از موته تا بیت المقدس دو منزل فاصله است .این موته دهستانى از کشور شام است

در آن سرزمین بود که جنگ موته با گیر و دار عظیم خود، میان امپراطـورى روم و سـپاه   
 .اسلام در گرفت

از ایـن طـرف و آن   . بیل بن عمرو که ابتدا غافلگیر شده بود، سخت هراسـناك شـد  شرح
طرف به تجهیز سپاه همت گماشت و به قیصر روم گزارشى فرستاد و بعد در برابر سپاه اسلام 
لشکرآرایى کرد و همان قلعه آن قدر محصور ماند تا امپراطور هراکلیوس لشکرى عظیم را به 

 .کمکش فرستاد

 .که صد هزار نفر مرد مسلح و مبارز به کمک شرحبیل به موته رسیدندمى گویند 

در این جنگ جعفر بن ابى طالب که فرمانده سپاه بود، پیشاپیش ستون حمله ور خود علم 
از چپ و راست جهاد مـى کـرد؛ ولـى در انبـوه     . اسلام را به سوى قلب دشمن پیش مى برد

ز دیگرى با ضرب شمشیر فروافکندند و بعد دشمن غرق شد، بازوهاى توانایش را یکى پس ا
 .پیکر مقدسش را با نوك نیزه ها به هوا گرفتند

مدتى به طول نکشید که زید هم به شهادت . پس از جعفر، زید بن حارثه علم دار سپاه بود
پس از زید، عبداالله بن رواحه هم شربت شهادت نوشید و پس از عبداالله خالد بن ولیـد  . رسید

 .اسلام یافته بود، از طرف سربازان اسلام به فرماندهى سپاه برگزیده شد که تازه شرف

حمله هاى سنگین درانداخت و بیش و کم انتقام شـهداى اسـلام را   . خالد مرد رشیدى بود
ولى مع هذا فتحى نصیب وى نشد و مجاهدین موتـه بـا افتخـار بـه      ؛از نیروى روم بازگرفت

 .مدینه بازنگشتند
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مى که لشکر اسلام از موته به مدینه رسیدند جز نکـوهش و سـرزنش   به همین جهت هنگا
حتى گفته مى شود که خانواده هاى آنان هم نمـى خواسـتند در   . سخنى از مردم نشنیده بودند

 .خانه را به رویشان باز کنند؛ زیرا بى فتح و افتخار به خانه آمده بودند

 .جنگ ذات السلاسل هم در این سال صورت گرفت

ادى یابس که از دوازده هزار مرد جنگى تشکیل مى شدند، تصمیم گرفتـه بودنـد   اعراب و
 .به مدینه حمله کنند و بنیاد اسلام را براندازند

 .رسول اکرم على ابن ابى طالب را به سرکوبى آنان ماءمور کرد

ولـى مهـم تـرین حـوادث      ؛على مثل همیشه با فتح و پیروزى از آن جا به مدینه بازگشت
 .فتح مکه بود ،سال هشتم

  فتح مکه
 .عنوان سال فتح بخشید ،فتح مکه به سال هشتم هجرت

 .بر اصول عدم تعرض بسته شده بود» حدیبیه«پیمان 

در آن پیمان قید شده بود که نه از طرف مسلمانان نسبت بـه قـریش و وابسـتگان قـریش     
مانان گستاخى تعرضى صورت بگیرد، نه از جانب قریش نسبت به مسلمانان و وابستگان مسل

 .شود

دو قبیله در خاك مکه به سر مى بردند که نام یکى خزاعه بود و تحت الحمایه اسلام بـود  
 .و دیگرى کنانه نامیده مى شد و از طرف قریش کمک مى گرفت

 .این دو قبیله وابسته به اسلام و کفر بودند

و میان جمعـى آن  یک روز مردى از قبیله کنانه چند شعر در هجو رسول اکرم سروده بود 
 .شعرها را انشاد مى کرد
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جوانى از خانواده خزاعه که وابسته به مسلمانان بود، پیش رفت و به این شاعر زشت گـو  
جوان خزاعى که سخت خشـمناك شـده   . اعتراض کرد؛ ولى شاعر نشنید و به انشاد ادامه داد

 .تبود از جا در رفت و با مشت دهان و بینى شاعر کنانى را در هم شکس

قبیله کنانه از این جسارت سخت برآشفتند؛ ولى چون در خود آن قدرت را نمى دیدند که 
به خزاعه حمله ور شوند، محرمانه به مکه آمدند و از اعیان قریش کمـک مـالى خواسـتند و    

 .اعیان قریش هم با خوشرویى این تقاضا را پذیرفتند

 ،صفوان بن امیـه  ،ب بن عبدالعزىخویط ،تا آن جا که سهیل بن عمرو، عکرمۀ بن ابى جهل
مکرز بن حفص و جمعى دیگر از ماجراجویان قریش با لباس ناشناس و لثامى که به صورت 
بسته بودند، داوطلبانه به قبیله کنانه رفتند و ناگهان به قبیله خزاعه حملـه آوردنـد و در کنـار    

رسـانیدند و بعـد بـه مکـه     نامیده مى شد، بیست تن از بنى خزاعه را به قتل » وتیره«آبى که 
 .برگشتند و امیدوار بودند که این عهدشکنى همچنان پنهان خواهد ماند

محال است  :ابوسفیان که از دیگران زیرك تر و عاقبت اندیش تر بود، بسیار ترسید و گفت
محمد خون بنى خزاعه را ناچیز بشمارد و آرام بنشیند مصلحت در این است که به مدینه سفر 

 .هر زبانى شده مدت مصالحه را تمدید کنم کنم و به

ابوسفیان به سمت مدینه عزیمت کرد؛ ولى پیش از آن که این مرد خود را به خاك یثـرب  
برساند، شیوخ قوم خزاعه به مدینـه رسـیدند و مـاجراى اخیـر را بـه عـرض رسـول اکـرم         

 .رسانیدند

البته ابوسـفیان بـه مدینـه     .خدا یاریم نکند اگر از یارى خزاعه دست بکشم: پیغمبر فرمود
 .ام حبیبه تحقیرش کرد .ابتدا به خانه دخترش ام حبیبه که همسر رسول االله بود، رفت. آمد

. ابوسفیان از آن جا به ابوبکر و عمر و امیرالمؤ منین على و حضرت فاطمه زهرا پنـاه بـرد  
دم تعـرض  هیچ کس پناهش نداد و هیچ کس به حضور پیامبر شفاعت نکرد تا مدت پیمان ع

 .ابوسفیان خواه و ناخواه مدینه را به قصد مکه ترك گفت. تمدید شود
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و به دنبال ابوسفیان دوازده هزار مرد مبارز به عنوان تطهیر مکه از بت پرسـتان در مدینـه   
بسیج شد و این اقدام چنان محرمانه و مرموز صورت گرفـت کـه قـریش بـه هـیچ صـورت       

و باید دانست که اگر قریش از این اقدام اطلاع . بارزه سازندنتوانست خود را آماده مقابله و م
 .هم مى یافت نیروى برابرى را در خود نمى دید

بزرگـان قـریش در   . شهر مکه ناراحت بـود  ،آن شب. شب بیستم ماه رمضان بود ،آن شب
 .مى کردند  خود دغدغه و اضطراب بى جهتى احساس 

بـه سـوى   » حجـون «در خواب دیده بود که از  زنش. ابوسفیان از همیشه بیشتر نگران بود
رسیده و در و دشـت را  » خندمه«مکه سیل خون سرازیر شده و این سیل مخوف و مهیب تا 

 .رنگین ساخته است

خبر از هیچ جا نداشتند، باورشان نمى شد که ناگهان از طرف مدینـه هـدف حملـه قـرار     
 .ا را اخبار کنندگیرند؛ زیرا توقع داشتند دوستانشان به وسیله اى ماجر

 ؟پس چرا این طور ناراحت هستند؟ خودشان هم نمى دانستند جواب این سؤ ال چیست
بالاخره ابوسفیان دست بدیل بن ورقا و حکیم بن حزام را گرفته و بـا هـم از شـهر مکـه     
بیرون آمدند و گل چین گل چین چند میل راه طى کردند و بعد به عزم تفریح و ضمنا تفحص 

 .چه بساطى است.. .اوه. گار بر تپه اى که صورت کوه کوچکى داشت بالا رفتنداز وضع روز

 .این صحراى پهناور غرق در همهمه مردان جنگى و شیهه اسبان سوارى است

» مرالظهران«این منظره صحراى . اجاق زده بودند و آتش افروخته بودند ،در هزاران گوشه
 .ه بودرا به صورت آسمانى مالامال از ستاره درآورد

 :تا چشم ابوسفیان به این همه آتش افروخته افتاد، گفت

شب چه قدر به شب عرفه مى ماند که حجاج دسته دسته براى خود آتش روشن مـى   !وه
 .کنند

 :بدیل بن ورقا فریاد کشید
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 .به گمان من قوم خزاعه مى خواهند بر مکه شبیخون بزنند

 :و گفتابوسفیان دستش را به علامت تحقیر تکانى داده 

هرگز این تجهیزات و تشریفات به قوم ذلیل و قلیلـى همچـون    ؟خزاعه بیچاره ؟خزاعه - 
 .جلوتر برویم ،خوب است پیش تر برویم .خزاعه زیبنده نیست

از مکـه بـه     عباس بن عبدالمطلب عموى پیغمبر که آخرین مهاجر بود و چنـد روز پـیش   
 .ار خود را دریافت و دیگر بـه مدینـه نرفـت   برادرزاده بزرگو ،مدینه هجرت کرده بود، در راه

 .فقط خانواده اش را به مدینه فرستاد و خود با نیروى اسلام به جانب مکه عزیمت کرد

وقتى که به مرالظهران رسیدند، پیش خود فکر کرد که اگر سپاه اسلام با این ترتیب به مکه 
خـوب اسـت کـه     .اشـت حمله ور شوند، نشانى از خاندان هاى قریش بر جاى نخواهنـد گذ 

 .قریش از این جریان با خبر شوند و پیش از وقوع واقعه به علاج واقعه بپردازند

به این جهت فرصتى گرفت و بر استر مخصوص رسول اکرم سوار شد و چند میل به سمت 
 .مکه پیش رفت

عباس گوش مى داد، بلکه صداى انسانى از مردم مکه را بشنود و پیـامى بـراى   . شب بود
خوشحال شد، اسم ابوسـفیان  . ناگهان صداى ابوسفیان به گوشش رسید. قریش بفرستد رجال

 .مى خواندند» ابوحنظله«بود اما وى را به کنیه » صخر«

 :عباس فریاد کشید

 !یا ابا حنظله

او هـم بـى   . مثل این که دنیا را به وى داده باشـند  ،ابوسفیان هم صداى عباس را شناخت
 :درنگ فریاد زد

 بابى انت و امى !الفضلیا ابا - 

 .ابوالفضل کنیه عباس بن عبدالمطلب بود !پدر و مادرم فداى تو باد اى ابوالفضل

 .چه خبر است پدر و مادرم فداى تو باد - 
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 :عباس پیش تر آمد و گفت

 .واى بر شما، این رسول االله است که با دوازده هزار مرد مسلح رسیده است - 

 ؟یستچه باید کرد، تکلیف کار ما چ - 
زود بیا در ردیف من سوار شو تا تو را به حضور پیغمبر گرامى ببرم و بـراى تـو امـان     - 
 .بگیرم

پریـد و در  . ابوسفیان چنان دست پاچه بود که به آن دو دوست همراه خود اعتنایى نکـرد 
 .پشت قاطر نشست و عباس عنان به جانب آن اردوگاه عظیم برگردانید ،ردیف عباس

با عمر بن خطاب بود، میان عمر و ابوسفیان از دیرباز عداوتى نهـانى   کشیک اردو آن شب
 .وجود داشت

تا چشم عمر به ابوسفیان افتاد، شمشیرش را از غلاف کشید؛ اما چون دید کـه بـا عمـوى    
 .جراءت نکرد به وى تعرض کند ،پیغمبر همراه است

 .تو را دریافت مى کنم هم اکنون به حضور پیغمبر شرفیاب مى شوم و فرمان قتل: فریاد زد

بـه قـاطر رکـاب کشـید و     . عباس ترسید که عمر پیشدستى کند و کار ابوسفیان را بسـازد 
 .شتاب کرد

عمر پیش دوید تا با رسـول اکـرم   . مع هذا عمر و عباس با هم به در خیمه پیغمبر رسیدند
سر نـازنین   پیش رفت و .نگذاشت  نجوایى بگوید و محرمانه اجازه اش را بگیرد؛ ولى عباس 

 :پیغمبر را به آغوش کشید و گفت

 .امشب نمى گذارم با این سر، کسى به سر گوشى صحبت کند - 

 :عمر همچنان خشمناك به حضور رسول اکرم عرض کرد

 .دستور فرمایید که سر از تنش بردارم .این ابوسفیان بدنهادترین دشمنان اسلام است - 

احترام مرا . به امان من عنایت کنید .امان داده اممن ابوسفیان را  !عباس گفت یا رسول االله
 .در هم نشکنید



244 

 ».اسلام را بپذیر تا به سلامت جان بدر ببرى«اسلم تسلم : پیغمبر به ابوسفیان فرمود

عمـر بـى    ؟که دو بت محبوب من هسـتند، چـه کـنم   » عزى«و » لات«با  :ابوسفیان گفت
 :درنگ جواب داد

 »کثیفشان کن«: اسلخ علیهما - 

این حرف ناشایسته چیسـت بـر    :بوسفیان به حال اعتراض به روى عمر اخم کرد و گفتا
 ؟چرا نمى گذارى با پسر عموى گرامیم صحبت کنم ،زبان مى رانى

 .چاره اى جز قبول اسلام و اداى شهادتین ندید ،بالاخره ابوسفیان

غمبر فرمـود هـر   به علاوه بنا به توصیه عباس بن عبدالمطلب پی .مسلمان شد و امان گرفت
 .کس به خانه ابوسفیان پناه ببرد در امان خواهد بود

ابوسفیان مسلمان شد و به سمت مکه برگشت و به دنبال او نیروى اسلام تکبیر زنان پا بـه  
 .ساحت جلال و شکوه قریش گذاشتند

 :سعد بن عباده که پیشاپیش قبیله خزرج علم مى کشید فریاد مى زد

 »الیوم اذل االله قریشا .لیوم تستحل الحرمۀا .الیوم یوم الملحمۀ«

 .امروز، روز حادثـه اسـت  . امروز، روزى است که حرمت موهوم قریش در هم مى شکند
 .امروز روزى است که خداى توانا قریش را ذلیل کرده است

این بود که بینى هاى پرباد و گردن هاى شق و رق و مفاخر بى جا و بیهـوده   ،هدف اسلام
 .اك بمالدطبقاتى را بخ

مکه را از بقایاى بت پرستان متعصب تطهیر داد که بت ها را یکى پـس   ،وقتى رسول اکرم
 .که بر سقف خانه کعبه آویخته بود با دست على فرود آمد» هبل«و . از دیگرى در هم بشکند

 .رسول االله خم شد و على پا بر شانه وى گذاشت و بت هبل را به زیر کشید
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ند و صورت هاى اجنه و شیاطین و ملایکه و پیـامبرانى را کـه بـر    بت ها را در هم شکست
در این هنگام رسول اکرم از خانه کعبـه  . دیوارهاى داخلى کعبه ترسیم کرده بودند، محو کردند

 .به در آمد

دو بـازوى در کعبـه را گرفـت و     ،ابتدا کلید خانه را به کلیددارش داد و سپس با دو دست
 :فرمود

 »صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده ،وحده لا شریک له لا اله الا االله«

همـه   ،همـه خـاموش  . مردم قریش گروه گروه در برابر رسـول اکـرم صـف بسـته بودنـد     
 .هراسناك

علاوه بر جنگ هایى که در بدر و احد و احزاب میانشـان گذشـته بـود و ضـرب دسـت      
خالد بن ولید به حد کفایت ادب شده مسلمانان را چشیده بودند، در این هنگام هم با شمشیر 

 .خالد بن ولید هفتاد نفر از قریش را در خاك مکه میان کوچه هاى شهر گردن زده بود. بودند

مکه گـردنکش و قـریش    ،این پیش آمدهاى حیرت انگیز، این که محمد یتیم ،این حوادث
و خـون قرشـى را    متکبر و خودپسند را به این ترتیب از اوج نخوت و کبریا به پایین بکشـد 

بى مضایقه بر خاك بریزد، خوف و هراس عمیقى در دل هـا افکنـده    ،همچون خون حشرات
 .بود

همین شخصیت غالب و حـاکم را راه بـه بیـت     ،بت پرستان متعصب که در چند سال پیش
مهلت ابراز عقیده برایش نمى گذاشـتند و حتـى نمـى گذاشـتند، روا نمـى      . الحرام نمى دادند

او براى خود عقایدى داشته باشد، نمى گذاشتند که او در ضمیر خود خداى یگانـه  داشتند که 
را بپرستد؛ امروز در منتهاى مذلت و بدبختى در برابرش سر فـرو افکنـده و خـوار و خفیـف     

 .ایستاده بودند

 .امر، امر او بود، حکم آن بود که او براند
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شمشیر به پاى کعبه بیفکند یا منتى دستورى بفرماید که یک باره این سرهاى سودایى را با 
 .بگذارد و مرحمتى بفرماید و از سر خونشان درگذرد

که تا چندى پیش در شهر مکه آنچنان محدود و محکوم بود، نـام خـدا را    رسول االله 
 ـ  ،نمى توانست بر زبان بگذراند، امروز ایستاده و با دو دست ه دو بازوى در را گرفتـه و آزادان

 :بانگ برمى آورد که

 »صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده ،لا اله الا االله وحده لا شریک له«

پس از اندکى مکـث بـه بـت    . صدا در گلوها شکسته بود. نفس در سینه ها خفه شده بود
 :پرستان مکه فرمود

 چه مى گویید؟ چه گمان مى دارید؟ »؟ماذا تظنون ؟ماذا تقولون«

نام محمد بـا   ،روا نمى داشت» حدیبیه«مرو، همان کس که دو سال پیش در سهیل بن ع - 
 :عنوان رسول االله قرین باشد با صداى لرزانى گفت

 قد قدرت .اخ کریم و ابن اخ کریم. نقول خیرا و نظن خیرا - 

چه گمان بداریم که درباره تو جز گمان خیـر   .چه بگوییم که جز نیکویى نمى توانیم گفت
 .شود داشت و مرحمت نمى

 .تو برادرزاده کریم ما هستى که اکنون بر ما چیره شده اى

. رسول اکرم در برابر عجز قریش به رقت درآمد، اشک در چشمان سیاهش به موج افتـاد 
یک باره بـه گریـه درآمدنـد و بـا     . مردم مکه موج اشک را در چشمان خدابین محمد دیدند

 .صداى بلند هاى هاى گریه کردند

 :فرمود

همسایه من بوده اید و همسایه بسیار بدى بوده اید، گفتار مرا دروغ شمرده اید، مرا از « - 
شهر و دیارم طرد کرده اید، به بیرونم رانده اید، آزارم داده اید، به این همه وقاحت و قباحـت  
قناعت نکرده اید، با لشکر به سرم تاخته اید و در خانه من با من به جنگ ایسـتاده ایـد؛ امـا    
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�بَ (ن آن مى گویم که برادرم یوسف عزیز به برادرانش گفت و آن مى کنم که او کرد م لاَ َ�ْ�ِ
 َ� اِ�ِ رحَْمُ ا�رَّ

َ
 .بروید، بروید که شما را آزاد کرده ام) 60( )عَليَُْ�مُ اْ�َوْمَ َ�غْفِرُ اَ�� لَُ�مْ وهَُوَ أ

ون اسلام مردم مکه در این هنگام از آن روز به قریش اعطا شده و بنا به قان» طلقا«عنوان 
او مى توانست به بردگـى و کنیزیشـان بگیـرد    . کنیزان و بردگان رسول اکرم شمرده مى شدند

 .ولى آزادشان ساخت

لقََاءُ « ْ�تُمْ الطُّ
َ
  »اذْهَبوُا فأَ

هلهله شادى از سینه هزاران زن و مرد برخاست و وقتى سر و صداها خاموش شد، رسول 
 :ا در برابر مردم ایراد فرموداکرم این خطابه ر

به درگاه الهى سپاس و ستایش مى گزارم که به اقـوام خودخـواه و خویشـتن پرسـت     « - 
قریش و همسایگان خانه خدا اعلام مى دارم که اینک نظام اسلام بر کرسى قدرت نشسـته و  

 .مراسم جاهلیت را یک باره از اعتبار برانداخته است

 .حاکم مطلق است ،ى نشسته و قرآن مجید بر اقوام و مللتعالیم آسمانى اسلام بر کرس

سخنانم را همى شنوند، وظیفه دارند سخنانم  ،آنان که اکنون در سایه این دیوارهاى مقدس
 .را به دیگران بازگویند و مقررات نوین اجتماع را به گوش غایبین برسانند

اسلام نخـوت و    مذهب مقدس باید در خانه ها و خانواده ها به نسل آینده تلقین شود که 
تفاخر جاهلیت را از اساس منسوخ سـاخته و نـاموس شـوم طبقـاتى را بـه سـختى در هـم        

 .شکسته و از اعتبار و احترام برانداخته است

همه باید بدانند و باید یقین کنند و باید تسلیم شوند که بنى آدم از آدم آفریده شـده و آدم  
همه با هم یکسان و برابر هم سیاه و سفید،  .د آورده استرا پروردگار متعال از خاك به وجو

کوچـک تـرین تفـاوت و فاصـله      ،شاه و گدا در برابر قوانین اجتمـاع  ،توان گر و تهى دست
 .نخواهد داشت
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آن کس کـه در  . فقط آن کس را محترم مى شمارد که پارسا باشد ،پروردگار بزرگ و پاك
 .استزندگى پارساتر، در پیشگاه الهى عزیزتر 

 .خداوند بزرگ است و قلب ها و مغزها و اخلاق و شیوه هاى بزرگ را دوست مى دارد

به هیچ نـژاد و ملـت اختصـاص     ،به هیچ خانه و خانواده .قانون اسلام قانون بشریت است
 .ندارد

آنان که به عربیت مى اندیشند و گمان مى دارند که قرآن عربـى بـراى ملـت عـرب مایـه      
قرآن کریم قـانون بشـریت اسـت و بـه خـاطر      . بسیار به خطا مى روند ،برترى و تفوق است

 .نجات بشر از آسمان ها به من الهام شده است

 .عربیت زبانى گویا از لغت هاى عادى بنى آدم است

ان العربیۀ لیست باب والد و لکنها لسان ناطق فمن طعن بینکم و علم انه یبلغه رضـوان االله  
 حسبه

مباهات نیست و نژاد عربى نژادى نیست که بر اساس عربیت بتواند  این لغت منبع افتخار و
 .خویشتن را چشم چراغ جهان به شمار آورد

آن کس که گمان مى دارد تنها در سایه عربیت مى تواند، رضوان الهى را دریابد بیهوده مى 
 .اندیشد

لیت میان شما خون ها و مظالم و کینه ها و نقشه هایى که در عهد جاه !الا اى اقوام عرب
 .برقرار بود از امروز با منتهاى حقارت و اهانت در زیر پاى من قرار دارد

من از امروز مفاخر جاهلانه عرب را که از استخوان هاى پوسیده گورستان ها بـار گرانـى   
بربسته و به دوش اجتماع افکنده بود با منتهاى تحقیر و توهین در زیر پاى خود پایمـال مـى   

 .کنم

نصرت و قدرت دهد که سخنان مرا به گوش جان بشنود و به آنـان   ،به آن بنده خداى من
 .که نشنیده اند، بشنواند
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من مى گویم چه بسیار فقیه خودپسند که فقه خود را در برابر از خود فقیه ترى به عرضـه  
 .مى گذارد

ن الا اى آن که درس فقه آموخته اى و خودپسندانه اندوختـه هـاى خـود را بـه ایـن و آ     
آهسـته بـاش کـه از تـو      ،عرضه همى دهى و بر معالم و معارف خویش افتخـار همـى دارى  

 .دانشمندتر و فقیه تر در مکتب اجتماعى فراوانند

به هوش باش که خویشتن را با این ستایش و کبریا در چشم دیگران پسـت و بـى مقـدار    
 .و رقیب تو پیروز نگردد کالاى تو از رونق نیفتد ،به هوش باش که در بازار اجتماع .ننمایى

پروردگار دانا آن قلب پاك را دوست همى دارد که کانون محبت و عفاف و کانون خلوص 
 .و صمیمیت است

این خودخواهى منحوس را از جان خود به دور دارید و به جاى آن خویشتن را با زینـت  
 ».گذشت و فداکارى بیارایید

دسته دسته بـه   ،ت خورده از پاى درآمدهخطابه رسول اکرم به پایان رسید و قریش شکس
 .سمت خانه هاى ماتم زده خویش بازگشتند

 .هنگام نماز فرارسیده بود

اشـهد ان لا  ... بلال بن رباح به دستور رسول االله بر بام خانه کعبه بالا رفت و بانگ االله اکبر
 .اله الا االله و اشهد ان محمدا رسول االله به در و دشت بطحا در انداخت

این سخنگوى پیروزمند اسلام بود که بر روى تکه پاره هـاى  . بانگ عجیبى بود ،ن بانگای
 .بر روى بت هاى خرد شده ایستاده بود و فریاد به توحید مى کشید» هبل«و » عزى«

بت پرستان قریش تا آن روز بانگ نماز نشنیده بودند، تا آن روز باور نمى داشتند که مـى  
 .این آزادى و صراحت در فضاى مکه درانداخت شود نام خداى یگانه را به
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خالد بن اسید، سهیل بن عمرو، ابوسفیان و چند تن از رجال مکه بـه   ،عکرمۀ بن ابى جهل
دور هم نشسته بودند و مات و مبهوت این نداى مقدس را که نداى توحید و اعلان فضیلت و 

 .عبادت بود، گوش مى دادند

عکرمۀ بن ابى جهل که از شدت غضب مى لرزیـد  . دخشمناك بودند ولى چاره اى نداشتن
 :گفت

 .چقدر بدم مى آید که پسر ریاح بر بام کعبه با این لحن نعره بکشد - 

 :خالد بن اسید گفت

خیلى خوشحالم که پدرم مرده و مکه را به این روزگار ندیده و صداى پسر ریاح را بـر   - 
 .بام کعبه نشنیده است

 :سهیل بن عمرو گفت

اگر نمى خواست که بت پرستى به این .. .این کار را خداى محمد کرده. شود کردچه مى  - 
 .روز بیفتد، محمد را بر مکه چیره نمى ساخت

 :ابوسفیان گفت

. این در و دیوار گوش دارند، سخنان ما را مـى شـنوند   .ت نمى کنم حرف بزنمأمن جر - 
 .زبان دارند و گفته هاى ما را به محمد باز مى گویند

اکرم نماز را به جماعت ادا فرمود و بعد از مصلى برخاست و بـه سـمت کـوه صـفا      رسول
 .عزیمت کرد

تا آن جا که خانه هاى مکه را به خوبى مى توان دید، بالا  ،بالا رفت ،از این کوه بالا رفت
آنان که مسلمان بودند و آنان که هنوز بـه کفـر و شـرك خـویش      ،رفت و مردم مکه و مدینه

 .ه بودند، همه در پاى کوه اجتماع و ازدحام کردندوفادار ماند

 :رسول اکرم فریاد کشید
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مـن   !اى اعضـاى دودمـان مـن    !اى بنى اعمام من !اى بنى عبدالمطلب !اى بنى هاشم« - 
پیش از آن که محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم ابن عبد مناف باشم محمد رسول االله 

ار متعال مرا از میان انسان ها برانگیخته و به سوى انسـان  من انسانى هستم که پروردگ ،هستم
براى سـیاه   ،براى روم و عجم ،من براى شما و براى قبایل دور افتاده عرب .ها فرستاده است

 .و سفید، رسول و فرستاده خدایم و همه را به یک صورت و به یک چشم مى نگرم

جود آمده و از دامن ما برخاسـته بـه   مبادا چنین پندارید که چون محمد در خاندان ما به و
 .ما ویژگى و اختصاص دارد

و به نام من و قرآن مجیـد  . نکند که این انتساب نژادى را براى خویشتن امتیازى بشمارید
به خداوندى که مرا به راستى فرستاده به خداوندى کـه  . به دیگران افتخار و مباهات بفروشید

ه ذات مقدس آن خداوند، قسم یاد مى کنم که مـن  ب .جان ما در قبضه قدرت و مشیت اوست
خصال حمیده در چشـم مـن    .جز به کردار و خصایل به هیچ سمت و عنوان دیگر نمى نگرم

 .خواه این خصلت ها در شما و خواه در دیگران باشد .محترم است

ه خواه این بدکار فرزند عبدالمطلب و خوا .بدى ها را بد مى شمارم و به بدى کیفر مى دهم
 .سیاهى از سیاهان حبشه باشد

عمل من از آن مـن و   .در گروى عمل خویشم ،من اگر مردى هاشمى و عبدالمطلبى هستم
 .عمل شما از آن شماست

ْ�ـَ� وجََعَلنْـَاُ�مْ شُـعُوً�ا وََ�بَائـِلَ ِ�َعَـارَفوُا إِنَّ (
ُ
هَا ا�َّاسُ إِنـَّا خَلقَْنـَاُ�مْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأ ّ�ُ

َ
ياَ �
ْ�رَمَ�ُ 

َ
ْ�قَاُ�مْ إِنَّ اَ�� عَلِيمٌ خَبِ�ٌ أ

َ
 )61( )مْ عِنْدَ اَ�� أ

 :من و قرآن من از سوى خدا فریاد مى کشیم که

عناوین خانوادگى و قومى را تنها بـه خـاطر شناسـایى     .ما شما را از نر و ماده آفریده ایم
پیشگاه خـدا محتـرم   در  ،آن کس که پرهیزکارتر است .قبایل و خانواده ها برقرار ساخته ایم

 .تر است

 .رسول اکرم پس از اعلان این حقایق به روى سنگى قرار گرفت
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 .شرف حضور داشت دستور فرمود یکایک حضور یابند و بیعت کنند ،عمر بن خطاب

مردم دسته دسته شرفیاب مى شدند و دست مقدس رسول االله را به عنوان بیعت لمس مـى  
 .کردند

 .ا گرفته بود و کشان کشان به حضور پیغمبر مى کشیدابوبکر دست پدر ابوقحافه ر

با رغبـت و  . ابوقحافه پیرى کور بود، ولى در عین حال مردى روشن دل و روشن فکر بود
 .اشتیاق بیعت کرد و به دین مقدس اسلام تسلیم شد

 :در این هنگام این سوره مبارکه بر سینه نورانى محمد الهام شد

) ِ فوَْاجًـا  *وَالفَْتحُْ  إِذَا جَاءَ نَْ�ُ ا��
َ
ِ أ اسَ يدَْخُلوُنَ ِ� دِينِ ا�� يتَْ ا��

َ
كَ  *وَرَأ حْ ِ�َمْـدِ رَ��ـ فَسَـب�

اباً غْفِرْهُ إِن�هُ َ�نَ توَ� و همى بینى کـه  . هنگامى نصرت خدا تواءم با پیروزى فرا مى رسد« )وَاسْتَ
ا تسبیح گـوى و از درگـاه وى   خداى خویش ر. مردم فوج فوج به دین پروردگار مى گروند

 ».اوست که توبت بندگان خویش را مى پذیرد .آمرزش جوى

به یکدیگر پیروزى نهایى خود . مسلمانان از نزول این سوره شادمان و خرسند شده بودند
 .را تبریک مى گفتند؛ ولى عباس بن عبدالمطلب به هاى هاى گریه کرد

 .راق مى شنومیا رسول االله از این سوره بوى ف: عرض کرد

رسول اکرم از آن روز تا روزى که دنیا را بدرود فرمـود دم بـه دم بـه تسـبیح و اسـتغفار      
 .سرگرم بود

 »اللهم اغفر لى انک انت التواب الرحیم ،سبحانک اللهم و بحمدك«

نوبـت بـه زنـان     ،رسول اکرم از صبح تا ظهر با مردان بیعت فرمود و پس از بیعت مـردان 
 .رسید

. که از بت پرستى به آیین مقدس اسلام گرویده بودند با رسول االله بیعت کردندزنان قریش 
 .البته با این تفاوت که به جاى پنجه هاى مطهر پیغمبر دامن رداى وى را لمس مى کردند

 .مبناى بیعت زنان بر این پیمان گذاشته شده بود
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ِ�ُّ إِذَا جَاءَكَ ا�مُْؤْمِنَاتُ ُ�بَا( هَا ا�َّ ّ�ُ
َ
ْ�نَ وَلاَ يزَِْ�َ� ياَ � ْ�نَ باَِ�� شَ�ئًْا وَلاَ �َْ�ِ نْ لاَ �ُْ�ِ

َ
ٰ أ يعِْنَكَ َ�َ

رجُْلِهِـنَّ وَلاَ َ�عْصِـينَ 
َ
يـْدِيهِنَّ وَأ

َ
هُ َ�ْ�َ أ �نَ ِ�َ� ببُِهْتاَنٍ َ�فَْ�ِ

ْ
وْلاَدَهُنَّ وَلاَ يأَ

َ
كَ ِ� مَعْـرُوفٍ وَلاَ َ�قْتُلنَْ أ

غْفِرْ   )62( )�هَُنَّ اَ�� إِنَّ اَ�� َ�فُورٌ رحَِيمٌ  َ�بَايعِْهُنَّ وَاسْتَ

 .به خداى یگانه شرك نورزند و از آیین توحید سرباز نزنند - الف 

 .به مال شوهرشان خیانت نکنند. نیالایند» در مال شوهر«دست به دزدى  - ب 

 .به گناه و زنا نپردازند - ج 

 .فرزندان خود را زنده به خاك نسپارند - د 

 .ین خود را سقط نکنندجن - ه 

 .نطفه اى که به حرام پرورده اند به شوهر خویش نبندند - و 

 .در تعلیمات سودمندى که از اسلام فرا مى گیرند عصیان نورزند - ز 

این پیمان را جمله به جمله ادا مى فرمود و آن زن کـه بیعـت    ،رسول اکرم به هنگام بیعت
 .و عهد مى کرد که پیمان بیعت را رعایت کندمى کرد، سخنان رسول االله را باز مى گفت 

ایـن  . نوبت به این زن رسـید . در میان زنان اشراف زنى هم نشسته بود که آماده بیعت بود
بلکه روى چند جملـه   ،زن مانند زنان دیگر تنها به تکرار گفته هاى پیامبر قناعت نمى داشت

 .حساس نکته هایى هم چاشنى مى کرد

 :را به زبان آورد» ب«له وقتى که رسول اکرم جم

 ».دست به دزدى در مال شوهر نیالایند«

 :زن ناشناس گفت

مـن بـراى حفـظ آبـروى او از مـال او مـى دزدم و در راه        .شوهرم مردى بخیل اسـت  - 
 ؟نمى دانم دزدى بر من حلال است یا حرام .مهمانانش خرج مى کنم
 :فرمود» ج«رسول اکرم در جمله 

 »دازندبه فجور و زنا نپر» «ج«

 :زن ناشناس با تبسم گفت
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 !یعنى چه مگر یک زن آزاده و شریف زنا مى کند؟ - 

 :فرمود» د«رسول اکرم در جمله 

 »فرزندان خود را زنده به خاك نسپارید« - 

 :زن ناشناس چهره در هم کشید و با لحن گله آمیزى گفت

اك و خونشـان  ما از کودکى بزرگشان مى کنیم و شما در بزرگى با ضرب شمشیر به خ ـ - 
 .مى کشید

 :پیغمبر لحظه اى مکث کرد و بعد به وى نگاهى خیره انداخت و فرمود

 »؟تو دختر عتبۀ بن ربیعه اى ؟تو هند جگرخوارى« - 

مصیبت احد تجدید شد و داغ قتل حمزه و آن زشتکارى ها که این زن نسـبت بـه جنـازه    
 .تادحمزه به کار برد همچون حادثه اى تازه به سوز و گداز اف

 :هند به خطاى خود پى برد و با معذرت بسیار گفت

یا نبى االله عفا االله عما سلف خداوند از آنچه گذشته اغماض فرموده و خوب است فرستاده 
 .کند  او هم گذشته ها را گذشته پندارد و از آن خطایا اغماض 

 .رسول اکرم سکوت فرمود، سکوتى که حکایت از گذشت داشت

زنان را به اطاعت از تعلیمـات عالیـه و سـودمند    » ز«در جمله . رسید »ز«نوبت به جمله 
 .اسلام دعوت کرده بود

 :ام حکیم دختر حارث بن عبدالمطلب گفت

چیست که ما را به اطـاعتش دسـتور مـى    » معروف«این تعلیمان سودمند  !یا رسول االله - 
 ؟دهى

 :در جوابش فرمود
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گونه ها به ناحق نخراشید و بر چهـره خـود    این که اگر مصیبتى بر شما فرود مى آید،« - 
و . گیسوانتان را نبرید و گریبان پاره نکنید و به واویلا، فریاد و فغـان برمیاوریـد  . سیلى نزنید

 ».در کنار قبر مردگان چادر نزنید

رسول اکرم خطابه کوتـاهى   ،در خاتمه این بیعت .بدین ترتیب بیعت زنان نیز خاتمه یافت
 :آن خطابه از شرف و مقام مکه سخن راند و فرمود که ایراد فرمود و طى

این شهر حرم خداوند متعال است و حرم الهى از امروز تا روز رستاخیز بایـد محتـرم و   «
 .محفوظ بماند

  .هیچ کس مجاز نیست خون کسى را بریزد ،در حریم این حرم
بزند، مگر آن  ،هیچ کس مجاز نیست دست به متاعى که از آن دیگران بر زمین افتاده است

مجاز نیست که درختان حرم   و هیچ کس . کس که بخواهد این متاع را به صاحبش بازگرداند
را قطع کند و هیچ کس مجاز نیست که به صید حرم تیـر انـدازد و حتـى مجـاز نیسـت کـه       

 ».شکارهاى حرم را از لانه ها و آشیانه هایشان برماند

فعالیت هاى شدید بـه کـار مـى     ،بر ضد اسلامدر آغاز بعثت گروهى از بت پرستان عرب 
 .تا آن جا که رسول اکرم خون این گروه را هدر فرموده بود. بردند

پس از فتح مکه فرصت مناسبى به دست مسلمانان افتاده بود کـه انتقـام خـویش از ایـن     
 .دسته مردم فرومایه بازگیرند

جز عده اى انگشـت  » مهدورالدم«ولى تا آن جا که از تاریخ استفاده مى شود از این مردم 
شمار کسى به قتل نرسید؛ زیرا یکى پس از دیگرى به حضور رسـول االله شـرفیاب شـدند و    

 .کلمه اسلام بر زبان راندند و از خطر قتل معاف ماندند
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  جهاد حنین
جهاد حنین هم به دنبال فتح مکه پیش آمد؛ زیرا قبایل مشرك عرب هنوز امیـدوار بودنـد   

 .ریشه اسلام را از جهان براندازندکه بتوانند 

این دو قبیله که در شهر طایف به سر مى بردند خود را از قریش مجهزتـر   ،هوازن و ثقیف
و از ترس این که رسول اکرم پس از فتح مکـه غافـل گیرشـان کنـد،     . و قوى تر مى شمردند

 .پیش دستى کردند و به سوى نیروى اسلام حمله آوردند

ائـتلاف   ،ید قبیله هوازن با قارب بن اسود ثقفى سید قبیله ثقیـف مالک بن عوف نصرى س
کرد و این دو زعیم عرب با چهار هزار مرد شمشیرزن بـه هـواى ایـن کـه اسـاس اسـلام را       

 .واژگون کنند، پیش تاختند

نیروى اسلام در این هنگام دوازده هزار مرد مسلح و مجهز بود و این کثرت عده کـه سـه   
در مسلمانان کبریا و نخوتى پدید آورد و همین کبریـا و   ،ن برترى داشتبرابر بر نیروى دشم

 .نخوت موجبات شکست شان را فراهم آورد

خالد بن ولید که فرمانده طلایه سپاه بود، هنگامى که مى خواست از پیچ و خم دره بگذرد 
بـود کـه   با حمله ناگهانى قبیله هوازن روبه رو شد و این حمله چنان بى وقت و رعب انگیـز  

 .ستون طلایه بى هیچ مقاومت از هم پاشید

هر صد نفر با هزار نفـر مبـارزه مـى کردنـد و      ،سربازان مسلمان که در جنگ هاى پیشین
 .پیروز مى شدند، سخت به هول و هراس افتادند

همه دسـته  . فرار طلایه سپاه در ستون هایى که به دنبال مى آمدند هم اثرى ناگوار بخشید
جـوانى کـه پـدرش بـه دسـت      «ریز گذاشتند تا آن جا که سلیمان بـن عثمـان   جمعى پا به گ

بـه   ،دوباره به کیش کفر برگشـته » مسلمانان کشته شده بود و خودش راه مسلمانى گرفته بود
سوى پیامبر عزیز حمله برد تا به قصاص خون پدر، خون پاك پیامبر را بر خاك بریزد؛ ولـى  

 .ل االله براى وى میسر نبودآنچه مسلم بود این است که قتل رسو
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 .به ناچار از نیروى اسلام فرار کرد و به بت پرستان عرب پیوست

چنان از هم گسیخت کـه بـیش از چهـار تـن در کنـار       ،شیرازه لشکر اسلام در این جنگ
سوم ابوسفیان  ،دوم عباس بن عبدالمطلب ،نخستین على مرتضى :این چهار تن. پیغمبر نماندند

 .لمطلب و چهارم عبداالله بن مسعود انصارى بودندبن حارث بن عبدا

اما خداى اسلام که همه جا دست نصرت خویش را از آسمان ها بـه یـارى رسـول خـود     
پیش مى آورد، در این جا هم پیش آورد و سـپاه هـوازن و ثقیـف را پراکنـده سـاخت و راه      

 .طایف به روى رسول اکرم گشوده شد

و بت هاى بسیار داشت که با دست نیـروى اسـلام در    بتکده ها ،شهر طایف هم مانند مکه
 .هم شکست و ویران شد و رسول اکرم پس از فتح طایف به مکه بازگشت

غزوه تبوك آخرین غزوات رسول اکرم است و این تبوك نام قلعه و چشمه اى اسـت کـه   
 .قرار دارد» شام«و » حجر«میان 

مـردم اسـلام و اعرابـى کـه تحـت      پس از جهاد موته و شهادت جعفر بن ابى طالب میان 
حمایت امپراطورى روم به سر مى بردند و پیرو دین مسیح بودند تا چنـدى آرامـش برقـرار    

 .بود

قبایل شـامات دوبـاره بـه     ،از آن جایى که جنگ موته به نفع اعراب انصارى خاتمه یافت
سـازند، بـه    فکر جنگ افتادند و براى این که امپراطور هراکلیوس را به فتح حجـاز دل گـرم  

دروغ برایش گزارش دادند که رسول اکرم از جهان درگذشت و فرصت مناسبى پیش آمده که 
 .اساس این دین را در هم بشکنیم

دستور داد به حجاز حملـه کننـد و مـردى از اعیـان روم را کـه       ،امپراطور هم به این طمع
ایل لخم و جذام و تـوخ و  نامیده مى شد با چهل هزار مرد مسلح از نیروى روم و قب» باگباد«

غسان و عامله بسیج داد و از این سوى رسول اکرم نیز به فرمان خداى ماءمور شد که اراضى 
 .مقدسه شام را از چنگ مظالم و مفاسد رومیان نجات بخشد، به تهیه و تجهیز سپاه پرداخت
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 .سیج کردندمسلمانان در این جهاد، اندکى سستى و کسالت نشان داده بودند؛ اما مع هذا ب

رسول االله در . لشکرى نزدیک به چهل هزار سواره و پیاده مسلح به رسول اکرم عرضه شد
 :برابر این سپاه بر پاى خاست و این خطابه را ایراد فرمود

و سـتایش    به نام پروردگار متعال زبان مى گشایم و نخستین ذات مقدس وى را سپاس «
همگان را دهان باشد و در هر دهانى زبانى  .مى آورم مى گویم و نعماى بى انتهایش را به یاد

ولى آن سخن که همیشـه و  . زبان ها سخن گویند و سخنان با لغات گوناگون ادا شوند. بجنبد
 .همه جا راست و درست است سخن خداست

 »فإنَّ أصدقَ ا�ديثِ كتابُ االلهِ «

یک شـمارد و سـازمان   پروردگار متعال در فرمان آسمانى خود خویشاوندان را به هم نزد
 .اجتماع را بر اساس خانواده ها استوار سازد

چه بسیار رشته بتابند که دیر یا زود از هم گسیخته شود؛ ولى آن رشته که هرگز نگسلد و 
مردم پارسا و پرهیزگار به هرجا پاى بگذارند راه  .براى ابد باقى و برقرار بماند رشته تقواست

 .به مقصود خواهند یافت

 .ندارم که کس پرهیزگار باشد و در فروغ پرهیزگارى رشد خویش را در نیابدمن نپ

زیرا این ملت را در پیشگاه  ؛ما به ملت وى گرویده ایم. سنت ما سنت ابراهیم خلیل باشد
 .پروردگار آسمان ها و زمین ها محبوب تر و پسندیده تر یافته ایم

 .وشن و مغز را تابناك بداردقلب را ر ،به یاد پروردگار بزرگ باشید که یاد وى

در حکمت ها و حکومت هاى قرآن مجید بیندیشید و از پنـدهاى عبـرت انگیـزش درس    
 .عبرت فراگیرید

این بلوا که امروز دنیاى ما را فروگرفته غوغا و غریو بسیار دارد و رنج و محنـت فـراوان   
شوند و در راه حق جویى اما آنان که هم مرد و هم جوانمردند، از تلاش و تقلا خسته ن. آورد

 .از پاى ننشینند و در حق گویى سکوت روا ندارند
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خیر الامور عوازمها و شر الامور محـدثاتها و احسـن الهـدى هـدى الانبیـاء و اشـرف القتـل قتـل         «
 »الشهداء

آن حوادث که از همه دشوارترند، بهترین حوادث باشند و آن امور که از همه فاسد ترنـد،  
 .هستند بدعت ها و محدثات

روشن ترین راه ها، راهى است که انبیا نشان دهند و شریف ترین مرگ ها، مرگى است که 
 ».در میدان جهاد با خاك شرف و خون شهادت آمیخته باشد

کورکورانه طومار  ،اما کسانى که کور از مادر بزادند؛ یعنى دیده عقلشان هرگز گشوده نشده
م رشادت نشناسند و عمرى را در ضلالت و تبـاهى  زندگى را به هم پیچیده و راه رشد و رس

 .به سر آورند

کورترین کورها کسى است که پس از هدایت به گمراهى درافتد و سـودمندترین کردارهـا   
 .کردارى است که به دیگران سود بخشد

در میان هدایت ها آن هدایت از همه پسندیده تر است که بتواند بشر را به دنبـال خـویش   
 .ن تر به سرمنزل مقصودشان برساند و بدترین کورى ها کورى قلب استبکشاند و آسا

دست راست همیشه از دست چپ شریف تر است و کم کافى از زیاد نارسا پسـندیده تـر   
 .است

آن کسان که عمرى در لهو و لعب تباه کنند و چون لحظه واپس فرارسد، لـب بـه توبـت و    
نى که به روز قیامت از تباهکـارى هـاى خـود    انابت گشایند، قومى مسخره باشند و تباهکارا

 .پشیمان گردند، ندامتى بیهوده برند

در میان مردم کسانى باشند که به روزهاى جمعـه از عبـادت در جماعـت سـرباز زننـد و      
 .خداوند متعال را با کسالت و بطالت یاد کنند

خـایف   مخوف و ،هیچ خطایى از خطاى زبان خطرناك تر نیست و مردم دروغ گو مردمى
 .باشند
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همواره با توانگرى مقرون است و آن جان سعادتمند که  ،آن نفس که فطرتش توانگر است
 .توشه اى پایان ناپذیر با خویش ذخیره دارد .پرهیزگار است

مى یابد، گـوهر    آغاز حکمت مخافت خداست و گرانبهاترین گوهرى که در قلب پرورش 
 .یقین است

و در مصیبت ها، نوحه سرودن یادگار منحوسى است که  تردید و تشویش نتیجه کفر است
 .از دوران جاهلیت به جاى مانده است

آتش کینه همچون آتش جهنم سوزان است و جز دوزخ جـایى نـدارد و مسـتى هـم جـز      
) بـدکار (زنـان   .از شیطان است و شراب مایه گناه اسـت ) 63(شعر . عذاب الهى کیفرى نگیرد

ارت مردان بر زمین گسترده شده اند و جوانى جلوه اى از جلـوه  دام اهریمنند که به هواى اس
 .هاى جنون است

منحوس ترین پیشه ها پیشه اى است که سودش از ربا تـاءمین مـى شـود و نـاگوارترین     
 .خوردنى ها مال یتیم است

باشـد کـه در     آن کـس   ،کسى است که از دیگران پند و عبرت گیرد و بدبخت ،خوشبخت
 .اوت بر پیشانیش رسم شودرحم مادر رقم شق

 .آنچه خواهد آمد هر چند دور باشد باز هم نزدیک است

برادر مؤ من خود را سرزنش مدهید و با برادر مؤ من خویش قتال نکنید، دروغ نگویید و 
 .به غیبت دیگران لب میالایید

مال مسلمانان را همچون خونش بر خویش حرام بشمارید و همـواره بـه خداونـد متعـال     
ل بدارید؛ زیرا هر کس به وى توکل جوید پناهى مطمئن یافته است و هر کس بـا تلخـى   توک

 .صبر بسازد از حلاوت ظفر، کام جان شیرین خواهد کرد

 .از خطاى زیردستان خویش چشم بپوشید تا خداى شما از خطاى شما نیز بگذرد
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و آن کسـان  آنان که بر مصیبت صبر کنند از پروردگار خود عوض مطلوب خواهند یافـت  
که همى کوشند تا خویشتن را در چشم دیگران بزرگ بنمایانند و بانگ عظمت و قدرت خود 

زشتشان جلوه خواهد داد و صـداى   ،را به گوش دیگران رسانند، خداوند توانا در چشم مردم
 .ننگ و رسواییشان را به گوش مردم خواهد رسانید

 .و گناهکاران از پروردگار خود کیفر ببینند روزه داران از پیشگاه الهى پاداش فراوان برند

 ».استغفراالله لى و لکم .اللهم اغفرلى و لامتى .اللهم اغفر لامتى«

از درگاه الهى براى خـویش  . مرا و امت مرا بیامرز! پروردگارا. امت مرا بیامرز! پروردگارا
 »و به خاطر شما آمرزش مى جویم

على در این واقعه به جاى پیـامبر  . یدان نبردعلى را با خود به م ،رسول اکرم در این جنگ
 .گرامى در مدینه به حل و فصل امور مسلمانان برگزیده شده بود

وى على را در آخـرین سـفر    .این سفر آخرین سفرى بود که رسول االله به جنگ مى رفت
باشد که مردم تکلیف خود را در سفر ابدى او بدانند  ،جنگى خویش به خلافت مدینه گذاشت

 .على را جانشین بر حق وى بشناسندو 

على دل تنگ بود؛ اما رسول اکرم از وى تسلى فرمود و حکمت الهى را در این کـردار بـه   
 .خاطرش آورد

على مرتضى در مدینه ماند و رسول اکرم به سوى تبوك عزیمـت فرمـود؛ امـا وقتـى بـه      
نبود و عـلاوه شـد   عرض امپراطور هراکلیوس رسید که گزارش اعراب شام با حقیقت مقرون 
از کـرده خـویش    ،که اکنون رسول اکرم با نیروى مجهز خود به این سـوى عزیمـت فرمـوده   

 .پشیمان شد

بى درنگ دستور داد که پاى صلح به پیش گذارند و ایـن غایلـه را بـى جنـگ و جـدال      
 .فروبنشانند
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بن ولید بـه   نامیده مى شد، با دست خالد» اکیدر«که » دومۀ الجندل«در این سفر فرماندار 
تحت تصرف نیروى اسلام قرار گرفت و رسول اکـرم  » دومۀ الجندل«اسارت درآمد و اراضى 

 .پیشنهاد هراکلیوس را قبول فرمود و از تبوك به مدینه بازگشت
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  حجۀ الوداع :فصل دوازدهم
رسول اکرم پس از هجرت سه بار به زیارت کعبه عزیمت فرمود؛ ولى در این سه بار بیش 

 .ر به اداى مناسک حج دست نیافتاز دوبا

نگذاشتند موکب پیـامبر بـه   » حدیبیه«زیرا در نخستین سفر، مشرکان قریش بنا به معاهده 
 .مکه برسد

البته در فتح مکه رسول االله خانه خدا را طواف فرمود؛ ولى چـون آن موسـم موسـم حـج     
 .نبود، نمى توان از آن سفر به عنوان سفر حج یاد کرد

جرت رسول اکرم تصمیم گرفت که در موسم حج بـه سـوى مکـه عزیمـت     به سال دهم ه
از » عتاب بن اسـید «شهرى از شهرستان هاى اسلام بود و  ،فرماید و در این هنگام شهر مکه

 .طرف پیامبر بر مکه حکومت مى کرد

کاروانى که به نام ایفاى مراسم حج از مدینه حرکت مى کـرد، کـاروان سـالارى همچـون     
الله رسول االله با خود داشت و مسلم است که یک چنین کاروان بسـیار عظـیم و   محمد بن عبدا

 .بسیار شکوهمند خواهد بود

گفته مى شود که در این سفر صد و بیست و چهار هزار مـرد و زن در رکـاب پیـامبر بـه     
 .سوى مکه روى آورده بودند

 :فریاد

و الملـک لـک لا شـریک لـک      لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمـۀ  .اللهم لبیک ،لبیک«
 »لبیک اله الحق .لبیک

 .از گلوى صد و بیست و چهار هزار انسان مسلمان در و دشت را به لرزه در آورده بود

 .به نداى تو جواب مى دهم .تو را اجابت مى کنم! پروردگارا«
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 .ستایش و انعام آن ذات اقدس تو اسـت  .تو پروردگار بى همتایى .دعوت تو را مى پذیرم
بـه   .تـو را اجابـت مـى کـنم     .اى حقیقت حق. اى خداى بى همتا .دشاهى سزاوار تو استپا

 ».دعوت تو پاسخ قبول مى گویم

شـهر مکـه را از    ،این کاروان از مدینه به سوى مکه روى نهاد و با همین شکوه و حشمت
 .عظمت اسلام لبریز ساخت

جـرت همچـون قـرص    مکه اى که تا چند سال پیش بتکده اعراب بـود، در سـال دهـم ه   
 .خورشید در فروغ توحید و فضیلت مى درخشید

همه جا سخن از لا اله الا االله و محمـد رسـول االله   . دیگر از بت ها و بتکده ها نشانى نبود
 .بود

 .تکیه به دیوار نداشتند» هبل«و » عزى«دیگر  ،در خانه کعبه

گى هاى اجتمـاعى بشـر   مقدس ترین خانه هاى جهان با شنیع ترین آلود ،دیگر خانه کعبه
 .آلایشى نداشت

. رسید، خانه کعبه پدیدار شـد » باب بنى شیبه«وقتى که رسول االله با این ازدحام عجیب به 
 :رو به آسمان ها کرد و گفت

اللهم زد هذالبیت تعظیما و تشریفا و تکریما و مهابۀ و زد من عظمته ممن حجه و اعتمره و تشریفا و «
 ».تکریما

 مت و کرامت و ابهت این خانه بیفزاىبر عظ! خداوندا«

هر چه بر تعداد حج گزاران افزوده مى شود، شرافت و احترام ایـن خانـه را نیـز    ! خداوندا
 »افزون ساز

�ْ  رََ�ّنَا آتنَِا ِ� (  )64( )الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقِنَا عَذَابَ ا�َّارِ  حَسَنةًَ وَِ�  ايَ اُ�ّ

تا روز پـنج   رسول اکرم به روز یک شنبه سوم ماه ذى الحجه به مکه نزول اجلال فرمود و
در روز پنج شنبه به هنگام زوال خورشید غسل  ،شنبه هشتم ذى الحجه در مکه اقامت داشت
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کرد و به منا رفت و نمازهاى ظهر و عصر و مغرب و عشا را در منا گزاشت و شب را هم در 
منا به روز رسانید و روز جمعه که روز عرفه بود با انبوه عظیمى از قریش و قبایـل دیگـر از   

 :نا به عرفات رفت و در صحراى عرفات این خطابه را ایراد فرمودم

خویش بـه    از شر نفس . همه نعمت از او رسد و همه نیکى ها و نیکویى ها بدو بازگردد«
زیرا هرچه مى اندیشیم دشمنى از خویشتن بى باك تر و بى رحم تر نمـى   ؛خدا پناه مى بریم

 .شناسیم

آوریم و هم از ذات اقدس وى مغفرت و مرحمـت مـى    از گناهان خویش به خدا پناه مى
 .جوییم

آن را که خدا هدایت فرماید، هرگز کس نتواند گمراه کند و آن کس که از نعمـت هـدایت   
 .الهى محروم بماند با هیچ راهنمایى به سر منزل مقصود نخواهد رسید

 »رسولهو اشهد ان لا اله الا االله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و «

به یگانگى پروردگار خود گواهى مى دهم و عبودیت و رسالت خویش را هم تصدیق مى 
 .دارم

 .وصیت به تقوى و پارسایى است !نخستین وصیت من به شما اى بندگان خداى

من شما را به سوى خیرات و فضـایل مـى    .من شما را به سوى نیکوکارى دعوت مى کنم
د، فرصت امروز را غنیمت شمارید؛ زیرا گمان ندارم کـه در  از من بشنوید، از من بپذیری .رانم

 .سال دیگر بتوانید مرا در این مقام بیابید

من قانون ربا را که در مکاسب جاهلیت برقرار بود منسوخ سـاخته ام و مـن    !اى بنى آدم
بیش از همه چیز ربایى را که عباس بن عبدالمطلب در معاملات مقرر مى داشته ابطـال کـرده   

 .ام

ابـن    هـر چنـد عمـوى مـن عبـاس       .رباخوار در مذهب من ناسـتوده و گناهکـار اسـت   
 .عبدالمطلب باشد
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 ،همه را در زیر پاى خود پایمال سـاخته ام  ،که در جاهلیت به خاك ریخت ،هر چه خون
 .خون حارث بن ربیعۀ بن عبدالمطلب باشد ،هر چند آن خون

مگـر پـرده دارى خانـه     ،وخ استنظامات و مقررات جاهلیت یک جا در مذهب من منس
 .کعبه و سقایت حجاج که همچنان در دین اسلام محترم خواهد ماند

آن کس که دیگرى را به عمد از میان بردارد قصاصش قتل است و اگر عمـل قتـل عمـدا    
 .صورت نگیرد، خون بهاى مقتول صد شتر نر خواهد بود

ود شما باشد؛ اما به این آرزو دسـت  اهریمن ناپاك بسیار آرزومند بود که معب !اى بنى آدم
شادمان شد و به همین عنوان رضا داد  ،ولى چون خویشتن را در میان آدم مطاع یافت ،نیافت

این شما هستید که باید از اطاعت وى سرباز زنید و دشـمن خـویش را مطـاع    . و قناعت کرد
 .خویش نشمارید

قرار یافته و در این دوازده ماه چهار شمار ماه ها به دوازده ماه در مذهب من  !اى بنى آدم
 .ماه حرام باشد

سه ماه متوالى ذى القعده و ذى الحجه و محرم است و آن یک ماه که فرد  ،از این چهار ماه
 .رجبى که میان جمادى و شعبان قرار دارد .افتاده نامش رجب است

و معین دارند کـه   از زنان بر مردان و مردان بر زنان در مذهب من حقى مسلم !اى بنى آدم
 .باید خواه و ناخواه این حق را رعایت کنند

جز بـا رضـاى   . تکلیف زنان این است که جز شوهر خویش کس را به خویشتن راه ندهند
و اگـر  . دامن به فحشـاء و فجـور نیالاینـد   . شوهر خود در خانه اش را به روى کس نگشاید

د و بعد از محبت وى بى بهـره خواهنـد   چنین کنند ابتدا از معاشرت شوهر محروم خواهند مان
 .شد و بعد پیمان همسریشان پایمال خواهد بود

تکلیف شما که مرد هستید و شوهر هستید، انجام وظایف یک مـرد   ،و در برابر این تکلیف
 .زن دار است
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مرد زن دار مکلف است که خوراك و پوشاك همسر خویش را به مقتضاى محیط تـاءمین  
 .سازد

که شخصیت خود را در شخصیت شوهر خویش محو بشمارد و شـما کـه   زن موظف است 
مرد هستید، وظیفه دارید زن خویش را امانت خدا بشمارید و این امانت گرانمایه را عزیـز و  

 .گرامى بدارید

من مسلمانان را به نام اسلام با پیوند برادرى به هم بسته ام و روا نمـى دارم کـه    !اى مردم
 .ى برادر خویش دست به مال وى دراز کندهیچ برادر جز با رضا

بـه  . زنهار پس از مرگ من به خوى جاهلیت بازنگردید و کفر را به جاى اسـلام ننشـانید  
مـن در میـان شـما     .من شما را گمراه و سرگردان نخواهم گذاشـت . روى هم شمشیر مکشید

ف نخواهیـد  یادگارى نهادم که اگر گوش به فرمانش بدارید هرگـز از صـراط مسـتقیم انحـرا    
آن یادگار مقدس که تا روز رسـتاخیز بـر شـما حکومـت مطلـق دارد کتـاب کـریم         .گرفت

 .خداست

همـه را آفریـدگار جهـان آفریـده و      .خداى شما یگانه و پدر شما یکى است !اى بنى آدم
 .همگان از آدم به وجود آمده اید و گل آدم هم از خاك سرشته شده بود

 .پاك باز خواهید گشت همه خاکید و همه به پروردگار

هـر کسـى پارسـاتر در    . تنها آن کس در میان شما محترم و مکرم است که پارسـا باشـد  
 .پیشگاه الهى عزیزتر و گرامى تر است

. اى آنان که در این سرزمین سخنان مرا مى شنوید، به مردمى که حضور ندارند ابلاغ کنیـد 
زیرا . از یک ثلث نتواند وصیت کند  ش بی ،باید ملت اسلام بداند که هیچ کس در مال خویش

 .آنچه را که بر جاى مى گذارد به وارث وى خواهد رسید

هیچ کس به عنوان زنا حق ندارد فرزند دیگران را فرزند خویش بشمارد؛ زیـرا فرزنـد از   
 .آن خانواده است و نصیب زناکار سنگ رجم مى باشد
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لد و بـا مـردى زناکـار بپیونـدد     آن فرومایه که دوست مى دارد از خانواده خـویش بگس ـ 
 .همواره ملعون و مطرود خواهد بود

 .والسلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته

رسول اکرم به روز چهارشنبه چهاردهم ماه ذى الحجه براى آخرین بار خانه مقدس کعبـه  
را طواف فرمود و با کعبه وداع گفت و سپس دستور داد که از مکه رخـت بـه سـوى مدینـه     

 .کشند

رسول االله نیز در خطابه غراى خـویش بـه   . به همین جهت این حج را حجۀ الوداع نامند و
 :این نکته غم انگیز اشارت داده است که فرمود

 »لعلى لا القاکم بعد عامى هذا«

 .دیگر شما را دیدار نکنم ،گمان دارم پس از امسال

 .ام مى گرفتاین گمان نبود، این یک پیش گویى عمیقى بود که ریشه از وحى و اله

رسول اکرم به اعتبار همین اطلاع با خانه کعبه به نام وداع طواف کرد و به روز چهـاردهم  
 .ماه رو به سوى مدینه نهاد

چنـین مـى نمایـد کـه      .ارباب نظر احساس مى کردند که رسول اکرم محرمانه نگران است
ازد؛ امـا از مقتضـیات   س ـ  رازى ناراحت کننده در سینه دارد و ناگزیر است این راز را فـاش  

 .محیط مطمئن نیست

باید گفتنى هـا  . باید تکلیف تبلیغ در این سفر به حد کمال رسد .این سفر، سفر وداع است
مـع هـذا   . باید ملت مسلمان آنچه را شایسته شـنیدن اسـت بشـنود   . هر چه هست گفته شود

 .محیط مساعد و مناسب نیست

این آیت شریفه به رسول . به شمار مى رود» عسفان«که از اراضى » کراع عمیم«در منزل 
 .اکرم وحى شد

هِ صَدْركَُ ( َ�كَْ وضََائقٌِ بِ  )65( )فلََعَلَّكَ تاَركٌِ َ�عْضَ مَا يوَُ�ٰ إِ
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شاید از آنچه بر سینه تو وحى مى شود، پاره اى را ناگفته مى گذارى و همچون راز مگو «
 »را در خاطر خویش نگاه مى دارى و به همین جهت سینه خویش را سنگین مى سازى

 :معروف است این آیه فرود آمد» غدیر خم«که به » غدیر جحفه«اراضى  و در

َ�ْكَ مِنْ رَ�ِّكَ ( نزِْلَ إِ
ُ
هَا ا�رَّسُولُ بلَِغّْ مَا أ ّ�ُ

َ
هُ ياَ � غْتَ رسَِاَ�َ وَاَ�� َ�عْصِمُكَ مِنَ وَ�ِنْ �مَْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلََّ

 )66( )لقَْوْمَ الَْ�فِرِ�نَ إِنَّ اَ�� لاَ َ�هْدِي اا�َّاسِ 

را از  پروردگار تو وجود عزیزت .راز ما بازگوى و از گفتار هرزه مردم در اندیشه مباش«
تبهکاران از فروغ هدایت بـى بهـره    .آلایش تهمت ها و آسیب فرومایگان ایمن خواهد داشت

 ».خواهند ماند

در فروغ سوزان آفتاب حجاز کـه مـرغ هـوا و     ،در آن نیمه روز، در آن گرم گاه آتشناك
بـر روى آن شـن هـاى تفتیـده و داغ      ،ماهى دریا را کباب مى کرد؛ در کنار آن غدیر بى آب

در ایـن هنگـام نـیم    . جهاز شتران را بر بالاى هم چیدند و به صورت منبرى درآوردند ،دهش
 .ساعت به زوال خورشید مانده بود

 ،رسول اکرم بر یک چنین منبر ایستاد و این خطابه غرا را که غراترین خطبه هـاى اوسـت  
 :پیش جمعیتى نزدیک به صد و هفتاد هزار نفر ایراد فرمود

بـر   .بى همتا و بـى نیـاز اسـت    ،بزرگ است ،یش ویژه اوست که بلند استستا ،الحمد االله
عالى ترین درجات وجود مقام گرفته و یکتا مانده و با پست ترین مظاهر وجود نزدیک شده 

این جا و آن جا همه جا را از فروغ جمال خویش روشن سـاخته و بـا    .و آشنایى کرده است
 .دل ها و جان ها همدم و همراز است

در لامکان بر مکان ها و ممکنات احاطه کـرده و در اعمـاق دره هـا و دریاهـا و اوج     او 
آنچه او مى داند  ؟قلم کدام است ؟لوح چیست .افلاك و آسمان ها فرمان حکومت رانده است

خیمه لاجوردگـون  . نه بر سینه وسیع لوح نگاشته آمده و نه از زبان بریده قلم شنیده مى شود
 .افراشت و کره تیره گون زمین را در فضاى بى پایان بیاویختسپهر را بى ستون بر
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نه دستى ببینید که طاق فلک بر هوا بدارد و نه تکیه گاهى یابید که سنگینى در و دشـت و  
 .کوه و دریا را از خطر سقوط ایمن سازد

 .خویشتن به تنهایى برافرازنده سماوات و خویشتن به یگانگى نگهدارنده زمین است

پیشانى  ،بر سینه خاك و در سایه افلاك تماشا کنید، همه در پیشگاه عالى الوهیتآنچه را 
 .تسلیم و تعظیم بر خاك گذارند

 »قهر جمیع الخلق بقدرته و برهانه«

زیرا پدید آورنده نیکـویى هـا و خداونـد خیـرات و      ؛همیشه پسندیده و همواره نیکوست
 .فضایل جز او کس نیست

خوشبخت باشد، بدو باز گـردد و آنـان کـه سـیاه دل و     هر آن جان پاك که خوشخوى و 
 .تباهکارند از نعمت قرب وى بى بهره مانند

 به چشم ها بنگرد و اسرار پنهان را در محرم خانه دل ها ببیند؛

اما نه دیدهاى را تاب دیدن او باشد و نه خاطرى که بتوانـد جمـال جمیـل او را در لـوح     
 .حساس خویش ترسیم کند

در عین توانایى گذرنـده و در برابـر معاصـى و زلات آمرزنـده و      ،یم استحل ،کریم است
 .بخشاینده است

دست تواناى او به حمایت ناتوانان پیش همى آید و دریاى متلاطم رحمـت او بـه خـاطر    
 .گناهکاران به موج و تلاطم همى افتد

از اسـرار    ناشایست بسیار بیند و ناشایست کار، بسیار بشناسد اما هرگز پـرده خطـاپوش   
 .خطاکاران برکنار نکشد

 »لم یلد و لم یولد لم تخف علیه المکنونات و لا اشتبهت علیه الخفیات«

نه رقیبى دارد که اساس سلطنت وى به هم بیاشوبد و نه چشمى به هم چشمى وى گشوده 
 .باشد تا به دیهیم عظمت و جلالش شوخ چشمانه بنگرد
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 »فوا احدلم یلد و لم یولد و لم یکن له ک«

 .بر همه جا مسلط و در هر کارى توانا و بر جان ها و جسم ها قاهر و غالب است

همگان با مشـیت وى آفریـده شـده انـد و از دم      .پدیدآورنده وجود و خالق کاینات است
 .جان بخش ملکوت اعلى روح و روان و توش و توان یافته اند

 .مى شمارد و نفوس را مى آزمایدمى داند، مى شناسد، مى شنود، مى گوید، نفس ها را 

چنین است ذات مقدس او که نه موجودى چون او تواند بود و نه کـارى ماننـد کـار او از    
 .دست کس بر تواند آمد و حتى شناختن او بر حکم عقل نیز محال است

آن دانا کیست که به هویت علیاى الوهیت راه یابد و آن گویا کجاسـت کـه بتوانـد وصـف     
 را بر زبان آورد؟ جلال و جمالش

 .آرایى بخشد هم استوار بیافریند و هم به آفرینش خویش زیبایى و دل

دادگرانه حکومت کند و گردن بى دادگران را دیر یا زود در هم بشکند و کله زورآوران را 
 .در حوادث زورآورى به هم بکوبد

را بـر جهـان    این مهر جان افروز که سر از گریبان بر آورد و پرتو لطف لطیـف و بـدیعش  
 .بیفکند، در پیشگاه جلال تو بنده اى خاضع و ذلیل بیش نیست

آن مهتاب مواج که سیاهى شب را با سپیدى مرموز خود بیامیزد و بر امواج ظلمـت پـرده   
 .پرنیانى در اندازد، سایه کمرنگى از قدرت بى مانند تو است

در میان این سـیاهى و   .روزى سپید و دلکش بوجود آورى و شبى سیاه و ساکن برانگیزى
نقش مقبـول صـبح از گریبـان     ،آن سپیدى رشته اى بدیع بپیوندى که با رنگ آمیزى شگرفى

 .سیاه مشرق پدیدار شود و شام دى جور به بامداد روح افزا پایان پذیرد

که جهان وسیع از جلوات قدس تو لبریز است و نـور   !گواهى مى دهم اى پروردگار متعال
 .درخشان و فرمان تو براى ابد بر ممکنات نافذ و مجرا است تو با مرور دهور
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تویى که مى دهى و تویى که بـاز پـس مـى     .تویى که زنده مى کنى و تویى که مى میرانى
 .تویى که مى خندانى و تویى که مى گریانى .گیرى

تویى که اگر بخواهى دورها را به خویشتن نزدیک مى سازى و تـویى کـه اگـر نخـواهى     
 .را از مشهد اعلاى وجود به دور مى رانى نزدیکان

تویى که دعاها را مى پذیرى و نداها را مى شنوى و نیت ها را مى دانى و ناگفته ها را در 
 .مى یابى و نانوشته ها را مى خوانى

با کثرت فریادها به ستوه نمى آیى و از آشفتگى لغـات در نمـى مـانى و شـدت الحـاح و      
 .هد افکندتو را به رنج نخوا ،التماس

پارسایان را نگاه همى دارى و رستگاران را تو راه توفیق همى نمایى و عالمیان را تـو بـه   
 .سایه رحمت و راءفت خویش همى کشانى

تقدیس و تهلیل و تمجید سزاوار تو اسـت اى پروردگـار    ،شکر و سپاس ،حمد و ستایش
ا تهـى دسـتى و چـه بـا     چه ب ،چه خوش باشیم و چه ناخوش باشیم ،تو را در همه حال !من

 .همیشه ستایش گوییم و همیشه سپاس گزاریم ،توانگرى به سر بریم

 .به تو و فرشتگان معصوم تو و کتاب هاى مقدس تو و پیامبر گرامى تو ایمان همى آوریم

 .همه گفته هاى تو را با گوش جان بشنویم و همه فرمان هاى تو را با جان و دل بپذیریم

براى نفس خویش به عبودیت و براى ذات اجـل تـو بـه     ،تو امیدواریم به ،از تو بیم داریم
 .ربوبیت گواهى مى دهیم

فرمان پروردگارم را مى پذیرم و رسـالتش را مـو بـه مـو بـه       ،با منتهاى خضوع و تسلیم
زیرا اگر حقایق دین را کتمان و سـر از اداى فرمـان در پـیچم کـس      .بندگانش ابلاغ مى کنم

 .بگیرد ر کردارم به امان خویشنیست که مرا از کیف

 :پروردگار یکتا و یگانه ام با نص این آیت مقدس

َ�ْكَ مِنْ رَ�ِّكَ ( نزِْلَ إِ
ُ
هَا ا�رَّسُولُ بلَِغّْ مَا أ ّ�ُ

َ
هُ ياَ � غْتَ رسَِاَ�َ وَاَ�� َ�عْصِمُكَ مِنَ وَ�ِنْ �مَْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلََّ

 )67( )...ا�َّاسِ 



273 

دستور فرمود که وحى منزل را به گوش شما برسانم و تهدید فرمود کـه اگـر از اداى ایـن    
رسالتم را ناتمام بشمارد و تضمین فرمود که از شر جان هاى نابکار و زبـان   ،غ سرباز زنمتبلی

 .هاى ناهنجار ایمنم بدارد

جبرائیل امین وحى و الهام سه بار بر من فرود آمد و از سوى پروردگار جلیـل پیـام آورد   
را به نام وصـى و  که هم اکنون در این بیابان سوزان بر پاى خیزم و برادرم على بن ابى طالب 

 .به سیاه ها، به سفیدها بشناسانم ،به همه ،خلیفه و پیشوا به ملت اسلام به همه

را ایفـا    وظیفـه نبـوت خـویش     ،به من فرموده اند که اگر از تبلیغ این رسالت سر باز زنم
 .نکرده ام

او در  مقام .وصى و خلیفه من است ،هم اکنون به شما و ملت اسلام اعلام مى دارم که على
فقط با این اخـتلاف   .زندگى من با مقام هارون در زندگى موسى بن عمران به یک پایه است

 .که من خاتم انبیا باشم و پس از من پیامبرى مبعوث نخواهد شد

على ولى خدا، و ولى شماست و این آیت مقدس درباره ولایت على به مـن وحـى شـده    
 :است

ينَ يقُِيمُو( ِ
ينَ آمَنوُا اَ�ّ ِ

�ةَ وَ هُمْ راكِعُونَ إِنمَّا وَِ�ُُّ�مُ اَ�� وَ رسَُوُ�ُ وَ اَ�ّ لاةَ وَ يؤُْتوُنَ ا�زَّ  )نَ ا�صَّ
)68( 

خداى متعال و پیامبر وى و آنان که ایمان آورده اند و نماز مى گزارند و در حالت رکـوع  
 .در راه خدا انفاق مى کنند

 .انگشتر خویش را به درویش بخشید ،تنها على بود که در حالت رکوع

 .ى خواهد و همیشه رضاى خدا را مى جویدو تنها على است که همیشه خدا را م

خواسته   من سه بار دستور یافته ام که این فرمان را بگزارم و در هر بار از اداى آن پوزش 
 .اما چه کنم که دیگر پوزش من نپذیرند و جز اطاعت سخنى دیگر نشوند ؛ام

 .من خواهد داشتخداوند قادر قاهر، مرا از آلایش تهمت ها و زهر زبان ها ای !ایها الناس
من از مردم منافق و شیاد که به صورت مسلمانند و در سیرت همچنان کافر و جاهـل مانـده   
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من آشکارا على را به نام اعلم و افضل و اتقـى و اقضـى و بـه نـام شـاخص       .اند باکى ندارم
 .مسلمانان و به نام خلیفه خود و امام امت خود به شما معرفى مى کنم

ها و زمین هاست که على را ولى و امـام و پیشـواى شـما خوانـده      این پروردگار آسمان
 .است

 .از على روى بر مگردانید تا گمراه نشوید !ایها الناس

 .از على مگریزید زیرا تنها راهى که شما را به حق و حقیقت خواهد رسانید، على است

 ».فهو الذى یهدى الى الحق یعمل به و یزهق الباطل و ینهى عنه«

على  .ه هم خود به حق رفتار کند و هم دیگران را به سوى حق رهنمون استعلى است ک
 .است که هم باطل را در هم مى شکند و هم از کردار باطل نهى فرماید

 .على است که خود را در راه رسول االله یعنى در راه خدا و دین خدا فدا کرده است

مردانه بـه اسـلام گرویـد و     آن کس که در ضعیف ترین و تباه ترین دوره هاى دین اسلام
 .على بود ،پیشانى عبودیت در پیشگاه الهى بر خاك گذاشت

علـى را خـدا بـه عنـوان امامـت      . شما هم مقدمش بدارید .على را خدا مقدم داشته است
 .به فرمان خدا و امانت على تسلیم شوید ،برگزیده است

آن کـس کـه جهـان را از     تا ظهـور ) عج(على و عترت اطهارش تا ظهور قائم  !ایها الناس
 .عدل و داد سرشار خواهد ساخت ائمه شما باشند

همچون على هیچ کس از ملت اسلام یاریم نداده و هیچ کس همچون او خـود   !ایها الناس
 .را به خدا و دین خدا تسلیم نداشته است

 .على مجاهد و مبارز در رکاب رسول االله است ،على ناصر دین االله است

پیـامبر شـما گرامـى     .على مهدى اسـت  ،على هادى است ،لى نقى استع ،على تقى است
 .ترین پیامبران است و وصى او هم از همه اوصیا گرامى تر باشد

 .نسل هر پیامبر از نفس اوست ولى نسل من از نسل على است
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 »اتقواالله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون ،معاشر الناس«

 ».باشید و عمر خود را در دین اسلام به پایان رسانید پرهیزگار ،چنانچه سزاوار است«

در قرون گذشته پیامبران خدا آمدند و رفتند و من هم پیامبرى باشم که دیر یا زود از میان 
 .شما بگذرم

قانون من هم  ،مپندارید که چون من دیده از جهان فروبندم .مرگ من مرگ دین من نیست
 .منسوخ و معزول باشد

حلال من تا روز قیامت حلال و حـرام مـن    ،دین جاویدان است ،دى استدین من دین اب
 .تا به روز قیامت حرام است

دٌ إلاَِّ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ َ�بلِْهِ ا�رُّسُلُ ( ْ�قَـابُِ�مْ وَمَا ُ�مََّ
َ
ٰ أ وْ قتُِـلَ اْ�قَلبَـْتمُْ َ�َ

َ
إِنْ مَـاتَ أ

فَ
َ
 )أ

)69( 

اگر بمیرد یا کشته شود آیا شما بـه ارتجـاع    .محمد هم رسولى مانند انبیاى گذشته است«
 »!روید و دوباره عهد جاهلیت را تجدید خواهید کرد؟خواهید گ

کـرد، آنچنـان     در این هنگام رسول اکرم زیر بازوى على را گرفت و بر سر دست بلندش 
 .به محاذات شانه پیغمبر دیده مى شد که پاهاى على 

 :سپس فرمود

 »؟تر نیستآیا ولایت و حکومت من بر جان ها و دل هاى شما از نفوس شما قوى «

 :مردم یک صدا عرض کردند

 !البته یا رسول االله

 :فرمود

 ».شمارد  بنابراین هر آن کس مرا مولاى خویش شناسد، على را مولاى خویش «

 »فهذا على مولاه ،من کنت مولاه«

 :و سپس با خداى خود چنین گفت
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کـس کـه او را    هـر آن  ؛وانصر من نصره و اخذل مـن خذلـه   .اللهم وال من والاه و عاد من عاداه«
دشـمنانش را دشـمن    !اى پروردگـار مـن  . دوستش بدار !دوست همى دارد اى پروردگار من

بدار، یارانش را یار باش و آن کسان را که به خذلان و شکست علـى رضـا دارنـد پسـت و     
 »مخذول فرماى

 :سپس به آن ازدحام شگرف که در بیابان غدیر موج مى زدند، روى کرد و فرمود

 .که با رضاى الهى قرین باشد و آن بخواهید که پروردگار شما بخواهدآن بگویید 

ْ�قَـابُِ�مْ (
َ
ٰ أ وْ قُتِلَ اْ�قَلبَـْتُمْ َ�َ

َ
إِنْ مَاتَ أ

فَ
َ
ـ اَ�� شَـ�ئًْا وَمَـنْ �َ  أ ٰ عَقِبَيـْهِ فلَـَنْ يَُ�َّ نْقَلِـبْ َ�َ

اكِ  جْزِي اَ�� ا�شَّ  )70( )رِ�نَ وسََيَ

اگر شما و هر که بر روى زمین به سر مى برد از خداى متعال روى برگرداند و راه کفـر و  
. الهى گردى ننشیند و زیـانى بـه ذات اقـدس حـق نزنـد      الحاد به پیش گیرد بر دامن کبریاى

 .جزیل عنایت خواهد کرد  پروردگار بزرگ به بندگان سپاسگزار خود پاداش 

 :در پایان این خطابه غرا مردم فریاد مى کشیدند

 ـ؛ ه بقلوبنا و السنتنا و ایـدینا یا رسول االله سمعنا و اطعنا على امر االله و امر رسول« ا دل و دسـت و  ب
 ».ان فرمان الهى و پیامبرش را اطاعت کنیمزب

آنچه از تـاریخ و اخبـار اسـتفاده مـى شـود، عمـر را       . و بى درنگ مراسم بیعت آغاز شد
بر وى سـلام  » امیرالمومنین«بیعت کرده و به عنوان  نخستین کس مى شناسند که با على 

 :داده است

 »منۀبحت مولاى و مولى کل مؤ من و مؤاص ،بخ بخ لک .السلام علیک یا امیرالمؤ منین«

و پس از عمر، ابوبکر و اعیان قریش و  .شاد باش که ولى من و ولى عموم مسلمانان باشى
 ،به دنبال آنان آن ازدحام انبوه به بیعت على افتخار یافتند و پس از نماز عصـر رسـول اکـرم   

 )71( .خیمه از غدیر خم برکند و رو به سمت مدینه گذاشت

علماى امامیه رضوان االله علیهم اجمعین اجماع کـرده انـد کـه رسـول اکـرم علـى        اگر چه
را به سمت خلیفه و جانشین خویش تعیین فرموده و به نـام حکومـت بـراى وى بیعـت      
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ولى نویسنده عقیده دارد که اگر بر حکومت و امامت علـى از طـرف رسـول االله     ؛گرفته است
هم نمى شد و اختیار به اجماع امت مى افتاد، باز هم على از عموم مسلمانان به  تسجیل 

 .این سمت شایسته تر و سزاوارتر بود

کینه پنهانى داشـتند بـه کنـار مـى      و اگر فئودال ها و اعیان مدینه که هر کدام با على 
مى آمد، محال بود جـز   در» رفراندم«رفتند و موضوع خلافت در میان توده مردم به صورت 

حکومت على را دوست نمى داشتند و صـرفا  » سران قوم«با على با دیگرى بیعت کنند، منتها 
 .از روى عناد، دیگران را بر وى ترجیح دادند

روى این حقیقت تا آن جا که حق » دومین معصوم«من به یارى پروردگار متعال در کتاب 
 .حقیقت ادا شود، سخن خواهم گفت

سوره شریفه اذا جاء نصر االله به رسول اکرم وحى » منى«در صحراى  .حجۀ الوداع در سفر
شد، عباس بن عبدالمطلب گریه کرد و عرض کرد از این سوره بـوى فـراق مـى شـنوم ولـى      

مى دانست که آن سفر آخرین سفر او در این دنیاست و سفر دیگرش سـفرى   رسول االله 
ان دیگر خواهد خرامید و به همین جهت خطابه غراى خود را در غـدیر  ابدى است که به جه

 .خم ایراد کرد

 :از آن تاریخ رسول اکرم دم به دم این کلمات را ادا مى فرمود

 »انک انت التواب الرحیم ،سبحانک اللهم اغفر لى«

رسول اکرم در روزهاى آخر ماه ذى الحجۀ الحرام سال دهم هجـرت از آخـرین سـفرش    
دینه بازگشت و در محرم الحرام سال یازدهم هجرت بر منبـر مسـجد مدینـه اعـلام     مکه به م

فرمود که مرا به جهان دیگر دعوت کرده اند و امروز و فـردا دعـوت حـق را لبیـک اجابـت      
 .خواهم گفت

رسول اکرم از آغاز سال یازدهم هجرت بسیار به زیارت قبرسـتان بقیـع قـدم رنجـه مـى      
 .فرمود
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ماه صفر سال یازدهم هجرت بود سکوت شب و ابهـام مهتـاب بـه     شب پانزدهم ،آن شب
 .گورستان بقیع شکوه ابدیت داده بود

دامن سپید ماه بر روى قبرهایى که هر کدام صندوقى سربسته از آرزوها و امیـدها بودنـد،   
نمایى غم  ،گل هاى سپید ستاره بر چمن سبز آسمان همچون نخل ماتم. آهسته کشیده مى شد

 .تندانگیز داش

در آن شب رسول اکرم با مردى که اسمش مویهبه بود به زیارت خفتگان بقیع رفتـه بـود؛   
 .مثل همه شب ،مثل همه شب

ولى در آن شب که شب پانزدهم ماه صفر بود، پیامبر گرامى اسلام حـالتى وداع آمیـز بـه    
 .داردآنگاه احساس مى کرد که دیگر مجالى به خاطر زیارت اهل قبور ن. خود گرفته بود

 :ابو مویهبه مى گوید

رسول االله تا سحر به خاطر خفتگان بقیع دعا مى کرد و از برایشان آمـرزش و   ،در آن شب
 :به هنگام سحر روى به مزار گذشتگان اسلام آورد و فرمود. مغفرت مى طلبید

چـه  . خبر از روزگار مـا نداریـد  . خواب شیرین مرگ بر شما نوشین باد! آسوده بخوابید«
خبر ندارید که اشباح فتنه و . تید شما که در ایام امن و امان زندگى را بدرود گفته ایدخوشبخ

همچون پاره هاى سیاه شب مـى آیـد کـه    . فساد آهسته آهسته به اجتماع ما نزدیک مى شود
 .فروغ سعادت را از دنیاى ما ببرد

فتنه ها به دنبال هم مـى   ؛ولىیتبع اولها آخرها و الآخرة شر من الا ،اقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم
انتهایش از ابتدایش خطرنـاك تـر و   . و هر چند نزدیک تر مى رسند، قوى تر مى شوند. آیند

 ».مخوف تر است

 :سپس به جانب من برگشت و فرمود

مرا میان دنیا و آخرت مختار گذاشته اند؛ اما آخرتم را که وصال دوست  !اى ابا مویهبه« - 
 »اماست بر دنیا برگزیده 
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 :ابو مویهبه گفت

تا طلیعه فجر در قبرستان بقیع به سر بردیم و از آن جا به مسجد اعظم بازگشتیم تا نماز  - 
 .بامداد را ادا کنیم

شب دیگر که شب شانزدهم ماه صفر بود پیکـر نـازنین رسـول االله در تـب شـدیدى مـى       
 .و همان تب بود که تا بیست و هشتم ماه صفر دیگر عرق نکرد .گداخت

بنا به تصمیمى که در شوراى  ،و در همین روز یعنى شانزدهم ماه صفر سال یازدهم هجرت
درصدد تجهیز سپاه برآمـد تـا بـه خـون     » اسامۀ بن زید بن حارثه«اصحاب گرفته شده بود 

 .بود با سپاه روم جهاد کند» زید بن حارثه«که یک تن از آن ها » موته«خواهى شهداى 

ر سپاه اسلام را سان دید و جمعى از اعیان اصحاب مانند ابوبکر و رسول اکرم با تن تب دا
عمر و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و جمعى از رجال قریش ماءمور بودند که تحت فرمـان  

 .به جهاد بروند» اسامه«

اسامۀ بن زید در بیرون شهر مدینه خیمه و خرگاه برپا کرد؛ ولى روز حرکت را به تعویـق  
ایخ قوم به وى گفته بودند که چون رسول اکرم بیمار است و تکلیف اوضـاع  زیرا مش ؛انداخت

 .مرکز حکومت اسلام را ترك گوییم ،روشن نیست به مصلحت نیست

خدا مى داند آیا اسامۀ بن زید از نقشه محرمانه مشایخ قوم خبـر داشـت یـا بـى خبـر از      
 .اندیشه هاى نهانى آنان به این فکر تسلیم شده بود

بـیش و   .ز رنج بیمارى و شدت تب در وجود رسول اکرم رو به فزونى مى رفتروز به رو
 .کم اصحاب هم دریافته بودند که این بیمار شفاپذیر نیست

 .رسول اکرم با صراحت به این حقیقت تلخ اشارت مى فرمود

 :عبداالله بن مسعود مى گوید
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رفته بودم تا نگاه  در روز بیست و سوم صفر با جمعى از اصحاب به عیادت رسول اکرم - 
چون آتش برافروخته اش به ما افتاد، چشمان سیاهش غرق اشک شد و مـع هـذا بـا تبسـم     

 :فرمود

 .دوست مى دارم که شما را همیشه شاداب و خرسند ببینم ،از دیدار شما بسیار خشنودم«

همیشه زنده باشید، همیشه هم دست و همراه باشید، رحمت و مرحمت و حفاظت و لطـف  
 .همراه با شما بادالهى 

رزقکـم   ،سـلمکم االله  ،وقیکم االله ،آواکم االله ،هدیکم االله ،قبلکم االله ،وفقکم االله ،رفعکم االله ،نصرکم االله«
 »االله

در پیدا و پنهان او را شاهد کردار . وصیت من این است که هرگز از یاد خدا غافل منشینید
ى خداى من همواره با شـما خواهـد   ول ؛من از میان شما خواهم رفت. و گفتار خویش بدانید

 .بى خبر نمانید، غافل و جاهل نباشید. ماند

خداونـد  . و از کبر و نخوت بر حذر بمانیـد . با مردم به گردنکشى و خودخواهى راه نروید
 :متعال فرموده است

رضِ وَلا فَسـادًا (
َ
ا ِ� الأ ينَ لا يرُ�دونَ عُلوًُّ  )وَالعاقِبـَةُ �لِمُتَّقـ�َ تلِكَ اّ�ارُ الآخِرَةُ َ�عَلهُا �َِ�ّ

)72( 

و بیش و کم هنگام فـراق مـا فـرا     .روز به روز به آخرین روز حیاتم نزدیک تر مى شویم
 ».رسیده است

 .گفته شد یا رسول االله چه کس افتخار غسل شما را خواهد یافت

 »اهل بیت من«

 .شما را در کدام جامه کفن کنیم

 :نگاهى به پیراهن تنش انداخت و فرمود

 .در همین جامه که به تن دارم

 کسى بر جنازه شما نماز خواهد گزارد؟چه 
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همه یک باره به هـاى  . در این هنگام دیگر بغض ها در هم شکسته و بغمه ها باز شده بود
 .هاى گریه کردند

 .اشک از چشمان رسول خدا بر گونه هاى گل انداخته اش فروغلتید

هـم بـر مـن    شما . خدا و فرشتگان خدا و مسلمانان گروه گروه بر من نماز خواهند گزارد
و بر جنازه من فریـاد و  . نماز خواهید خواند؛ ولى به این شرط که از نوحه گرى آزارم ندهید

 .فغان نکشید

سلام مرا بپذیرید و درود مرا به آنان . پس از نماز، اهل بیت من مرا به خاك خواهند سپرد
کـه در ادوار   که از من دورند، به مسلمانانى که نسل پس از نسل به وجود آینـد، بـه مردمـى   

 ».آینده به شرف اسلام افتخار مى یابند برسانید

هشت سال بود که از ماجراى احد مى گذشـت   .با تن تب دار به زیارت شهداى احد رفت
 .و این هشتمین بار بود که از تربت گلگون کفنان کوهساران احد لاله و سنبل مى دمید

ده راه پیمود و در آن جا بر قبرشـان نمـاز   با تن تب دار از شهر مدینه تا دامنه کوه احد پیا
 .خواند

رسول اکرم در این هشت سال که شهداى راه اسلام را در سنگستان احد به خـاك سـپرده   
 .امسال را هم فراموش نکرده بود. بود، سالى یک بار بر قبرشان نماز مى خواند

عجـاب و احتـرام   بر قبرشان نماز خواند و در حقشان دعا کرد و آن گاه نگاهى غرق در ا
 .به این قبرها انداخت

 ...سعد، عمرو و ،خارجه ،مالک عبده ،مصعب ،عبداالله ،حنظله ،حمزه«

نیروى شرك بـا ثـروت و قـدرت بسـیار     . در آن روزگار که دین اسلام سخت ضعیف بود
هنوز عمرو بن عبـدود و ضـرار بـن    . هنوز ابوسفیان بت مى پرستید. خود به مدینه تاخته بود

ده بودند، شمشیر داشتند، اسب داشتند، بنیه جنگیدن و حمله کـردن و پـیش رفـتن    خطاب زن
همین مردان  ،همچون سیل از مکه به سوى مدینه سرازیر شده بودند و در مدینه اینان. داشتند
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که اکنون از شربت شهادت مست و مدهوش خفته اند با شکم گرسنه و پاى برهنه و دست از 
 .ع برخاسته بودندبه دفا ،حربه و سلاح تهى

یکى پس از دیگرى سینه در برابر تیرهاى دل دوز و نیزه هاى جان گزا سپر کردند و یکى 
 .پس از دیگرى در خون خود و خاك شرف تپیدند

سربازان رشیدى که در آن حادثه مهیب .. .پیرانى پاك دامن ،شهیدان احد، جوانانى معصوم
با جامه هاى خون آلود، دو تن و سه تـن در یـک   به راه ایمان و عقیده خود فدا شدند، همه 

 .جا به خاك رفتند

بر این نعش هاى به خون تپیده کس نماز نگزاشته بود؛ ولى از آن سال تـا امسـال سـالى    
یک بار رسول اکرم بر قبرشان نماز مى کرد و این بار هشتم است که با تن تـب دار در کنـار   

ار آخرین بار است زیرا چند روزى بـیش نمانـده کـه    اما این ب. مزارشان ایستاده نماز مى کند
 .خود به یاران خویش خواهد رسید

که امـروز و فـردا بـه شـما خـواهم       !آرام بخوابید اى عزیزان من«: به شهداى احد فرمود
و در آن جهان نیز پیشواى شما خواهم بود و به فـداکارى و جانفشـانى شـما گـواهى     . رسید

 .خواهم داد

ار حوضى که نامش کوثر است در کنار شما بنشینم و دیگر بـراى ابـد بـا    در آن جا، در کن
 .و بعد به سوى همراهان خود برگشت» .دیگر روى جدایى نخواهیم دید. هم خواهیم ماند

نگرانى من همـه از   .من به خاطر شما نگرانم .روح من همیشه به جانب شما نگران است«
ه شود و شما را از راه راست به بیغولـه هـاى   این است که دیو شهوت و هوس بر جانتان چیر

 .مهیب منحرف سازد

مى ترسم که دنیاخواهى بنیـان دیـن و تقـواى شـما را      ،من از دنیا بر جان شما مى ترسم
 .واژگون سازد

 ».اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوا فیها«
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ه از اسامۀ بن زید خواه ناخوا ،در روز دوشنبه بیست و ششم ماه صفر سال یازدهم هجرت
نگذاشـت کـه ایـن     ،اما تخلف چند تن از آن اردوگاه. اردوگاه خود به سمت شام حرکت کرد
 .فرمانده جوان به سمت شام پیش برود

 .اسامه خواه و ناخواه بار دیگر به مدینه بازگشت

 :بر خلاف دستور رسول اکرم از اردوگاه اسامه این چند تن تخلف کرده بودند

ابوعبیدة بـن جـراح    - 4 .عثمان بن عفان - 3عمر بن خطاب  - 2ابوبکر بن ابى قحافه  - 1
 ...قتاده - 6سعید بن عاص  - 5

بـراى نخسـتین   . در آن روز حرارت تب در وجود رسول اکرم به منتهاى شدت رسیده بود
 :بار دستور فرمود

یـک  «عایشه از آزادى معنى » .یک نفر در محراب من بایستد و با مسلمانان نماز بخواند«
 .فرستاد  تفاده کرد و کسى به دنبال پدرش اس» نفر

 :رسول االله چشمان تب دارش را گشود و فرمود .صداى تکبیر از مسجد اعظم برخاست

 چه کسى با مسلمانان نماز مى خواند؟

 .به عرض رسید که ابوبکر است

 ».مرا برخیزانید، مرا برانگیزانید«اقیمونى  ،اقیمونى: فرمود

پیغمبـر  . عباس از دو جانب زیر بازوى او را گرفتـه بودنـد   على بن ابى طالب و فضل بن
اکرم از شدت بیمارى قدرت نداشت بر سر پا بایستد، پاهایش به روى زمین کشیده مى شـد،  

 :فرمود

مـرا بـه   ؛ اخرجونى الى المسجد، والذى نفسى بیده قد نزلت بالاسلام نازلۀ و فتنۀ عظیمۀ من الفـتن «
مهیبى بـراى اسـلام روى داده و فتنـه عظیمـى آغـاز شـده       به خدا قسم حادثه . مسجد ببرید

 ».است
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. هنوز ابوبکر سوره حمد را در رکعت اول به پایان نرسانیده بـود کـه پیغمبـر از راه رسـید    
رسول اکرم به مصلاى خود نشست و نشسته نماز را به پایان رسـانید و   .ابوبکر به عقب رفت

 :آن وقت فرمود

 »ابوبکر کو؟

 .د، از مسجد رفته بودبه دنبالش گشتن

بر خلاف فرمان من اردوى اسامه را تـرك گفـت و بـه     .از پسر ابوقحافه تعجب مى کنم«
 ».مدینه آمد تا فتنه اى برانگیزاند

 :و بعد فرمود

 ».مرا به منبر ببرید«

این آخرین خطابه اى بود که رسول اکرم با رنجورى و درد در مسجد اعظـم مدینـه ایـراد    
 :ن پله منبر تکیه کرد و فرمودبه نخستی. فرمود

غمى ندارم زیـرا   .آنچه حق تبلیغ بود ادا کرده ام. دیگر روز و روزگار من به پایان رسید«
 .هرچه آموخته بودم به شما آموخته ام ،و از راستى و درستى .شما را به راه راست واداشته ام

و فـروزان اسـت   من شما را در شاهراهى روشن و آشکار که شبش همچون روز نـورانى  
 .پس از من همچون ملت یهود به اختلاف و تشتت نگرایید .گذاشته ام

دین خویش را ناچیز انگاشت و تـار و پـود ملیـت     ملت یهود پس از موسى کلیم االله 
ولى من همى خواهم که همچون برادران اسراییلى خویش بـه خطـا   . خود را از هم بگسلانید
 .ود را تباه مسازید، همیشه به هم نزدیک و با هم همگام باشیدنروید، دین و دنیاى خ

من حلال و حرامى جـز   .حلال من و حرام من است ،از حلال و حرام آنچه در قرآن است
قـرآن مطمـئن تـرین و راسـت      .آن قوانین و مقررات که در قرآن مجید یاد شده است نـدارم 

 .گوترین جانشین من است
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قرآن و اهل بیت من دو یادگار مـن در  . ن هماهنگ و همراهندو خاندان من همیشه با قرآ
من این دو امانت بزرگ را به شما مى سپارم و به سوى خداى خـویش بـاز   . میان شما باشند

 .به هوش باشید که به روز رستاخیز در برابر من شرمگین و سیاه روى نایستید .مى گردم

. بیگانه اى بیش نباشـند  ،من بایستند که در عین آشنایى به روز رستاخیز گروهى در برابر
از نام و نشان خود یاد کنند و همى گویند من فلان بن فلان باشم ولى من چـه گـویم کـه بـا     

 .جان ناپاك و سیماى سیاهشان آشنایى ندارم

این فرومایگان قومى باشند که پس از من دین مرا به بازیچه گیرنـد و از مراسـم و آیـین    
ایها الناس چنین پندارم که دیگر نتوانم بر ایـن جایگـاه   . من جز دنیا هدف دیگرى نداردهاى 

 .تکیه زنم و دلم بسیار خواهد که هر کس را بر من حقى باشد برخیزد و حق خویش بستاند

هرگز از دریافت حقوق خود شرم مدارید و مرا هم یک تـن مسـلمان همچـون خویشـتن     
بـا مـا   . مقررات خود، من و شما را از یکدیگر دور نمى شناسد قرآن کریم در برابر. بشناسید

 .همگان به یکسان حکومت مى کند

. خداوند بى همتا و بى شریک ما با هیچ کس رشته رحامت و علاقه خویشـاوندى نـدارد  
تنها عمل است که بنده را به خدایش نزدیک مـى سـازد و تنهـا عمـل اسـت کـه بنـده را از        

 .خدایش دور مى دارد

هیچ آفریـده جـز    ،م به آن کس که مرا به راستى و حقیقت به سوى خلق فرستاده استقس
 .در سایه پندار و کردار نیکوى خویش به درگاه الهى نزدیک نخواهد شد

 .همه در گرو کرده خویش باشند و همه در پاى میزان عدالت به یکسان سنجیده شوند

لو عصیت لهویت اگـر مـن    ،ت برگزیدهقسم به آن پروردگار جلیل و عظیم که مرا به رسال
 »...همچون دیگران به کیفر کردار خویش رسم ،هم از طریق صلاح و عفاف انحراف گیرم

 :در این هنگام پیشانى دردمندش را به بالا برداشت و خداى خویش را به گواه گرفت
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آیا پیام تـو   ؟آیا حق تبلیغ را ادا کرده ام ؟آیا رسالت تو را به پایان رسانیده ام !خداى من
 ؟را آنچنان که بیان فرموده اى به بندگان تو ابلاغ کرده ام

 ».گواه من باش! خدایا

، سخت تنـگ و کوچـک   دیگر این دنیاى بزرگ و وسیع براى روح بلندپرواز محمد 
 .این روح نازنین بى قرارى مى کرد، تاب درنگ نمى آورد. شده بود

ندى در این خاکدان مانده بود و دیگر بیش از این نمى توانسـت از  مرغ ملکوتى بود که چ
 .آشیان عرشى خود دور باشد

مى کرد کـه    دم به دم پر مى زد و بال مى زد و تلاش . به سوى بالا، بال ها برافراشته بود
 .پرواز کند و به آشیان خویش بازگردد

دردمندش در شدیدترین و سوزان پیکر . بیمارى بود که بر بسترى بوریایى دراز کشیده بود
 .ترین تب ها مى سوخت

دسـتم بـه پـایش     ،که داشتم جاى پیغمبر را درست مى کـردم : عبداالله بن مسعود مى گوید
 .اگر بگویم دستم از حرارت پاهاى پیغمبر سوخت سخن به گزاف نگفته ام... خورد

ودند، پیکر نـازنیش  که بر روى رسول اکرم انداخته ب» قطیفه اى«ابوسعید خدرى از پشت 
 !دستش را بى اختیار به عقب کشید و گفت چه تب آتشینى است. را لمس کرد

زحمت کشیده و یک لحظه راحتـى ندیـده    ،تن یک عمر شصت و چند ساله ،تن مقدسش
لحظه اى دیگر بـه هـوش مـى    . یک لحظه بى هوش مى ماند .اش در چنین تبى مى گداخت

عت به طول مى انجامیـد و دل پرسـتارانش را از طـول ایـن     احیانا این اغماء تا چند سا. آمد
 .مستى و سستى مالامال خون مى کرد

گل  ،بانوان آل هاشم پروانه وار به دور بسترش مى چرخیدند و آن گونه هاى در آتش تب
 .انداخته و داغ شده را با ترشح آب نوازش مى دادند
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شـبیه بـود کـه     ،اردیبهشت مـاه  چهره برافروخته رسول االله در تب مرگ به سرخ گل هاى
سرخى خود را با درخشش دانه هاى شبنم به هم آمیخته و فروغ کم رنگـى همچـون فـروغ    

 .امید در پیرامون خود مى انداخت

 .این بیمارى تب ساده اى بیش نبود ولى هرچه بود شفاپذیر نبود

. ها را نمى آوردم بود؛ زیرا این روح دیگر تاب فراق آسمان أاین بیمارى با خطر مرگ تو
سخت دست و پا مى زد تا قفس بشکند و بند بگسلاند و خشـنود و آزاد بـه عـالم ارواح در    

 .اعلى علیین جاى بگیرد

 .یکتا و بى همتا دختر پیغمبر از همه بى قرارتر بود ،فاطمه بانوى بانوان اسلام

مین مى آید بر این فاطمه است که مى بیند حادثه اى سنگین تر و درشت تر از آسمان و ز
 .شانه هاى لاغرش بنشیند و پیکر ناتوانش را سخت در هم بفشارد

 .مرگ پدرى چنین عزیز و عالى مقام را ببیند و غمى به این بزرگى را به دل بپذیرد

 پس چرا نگرید؟ چرا فریاد نکشد؟

در کنار بستر پدر به زانو درآمده بود و قطره هاى اشکش بـى دریـغ بـر پیشـانى سـوزان      
 .ول اکرم مى ریخترس

گریه گرم و گیرنده فاطمه زنان حرم را به گریه انداخت اما سعى مى کردنـد آرام بگرینـد   
 .زیرا مى دیدند که بیمار عزیزشان لحظات احتضار را مى گذراند

آهسته چشمان فرو خفته خود را از هم گشود و بیش از همه چیز به دیدگان خون پـالاى  
 .زهرا نگاه کرد

 »!لى اى عزیز منچرا مى نا«

گـره بغمـه نمـى     ،حرفى نداشت و اگر حرفـى هـم داشـت   . فاطمه چه مى توانست بگوید
 .گذاشت از گلویش نفسى دربیاید

 .آهى کشید و به زهرا اشاره کرد که پیش تر بیاید رسول االله 
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د که سر بر سینه پیش تر آمد و پیش تر آمد و پیغمبر دوباره با اشاره به دخترش دستور دا
گوشش به دهان نازنین محمـد نزدیـک شـده     .فاطمه سر بر سینه پیغمبر گذاشت. وى بگذارد

 .بود

فاطمه از دهان پدر چند کلمه نجوا شنید و بعد سرش را بلند کرد؛ اما در ایـن هنگـام بـه    
 .جاى این که گریه کند دهان خوش ترکیبش پر از خنده بود

زهرا جـوابش   .رسید چه شنیدى که این همه خوشحال شدىعایشه بى صبرانه از فاطمه پ
 :گفت

بـه مـن گفـت تـو را      .به من گفت عمر این فراق کوتاه است. پدرم به من مژده بزرگى داد
از بس خوشحال شدم که نتوانستم مسرت خـود را پنهـان   . هرچه زودتر به دنبالم خواهم برد

 .کنم

 »؟پس على کجاست«

على مرتضى به بستر پیغمبـر نزدیـک   . بیمار را خلوت کرداطاق . على با شتاب سر رسید
 :شد

 .گوش به فرمان تو دارم. پدرم و مادرم به فداى تو باد !یا رسول االله

تو نگاه دارنده نسل من و برپاى دارنده لواى  ،تو داماد منى ،تو برادر منى !بنشین یا على«
گفتنى ها را با این  ،مبعوث فرمودهقسم به آن خدا که مرا به حق و حقیقت  !یا على ،دین منى

وَقـَدْ ( ،آنچه سزاوار تبلیغ بود به کار بردم و حـق رسـالت را ادا کـردم    .قوم در میان گذاشتم
َ�ُْ�مْ بِا�وَِْ�يدِ  مْتُ إِ از همه در سـخن رانـدم و پـرده از روى رازهـا برکشـیدم و تـو را        )قَدَّ

 .آنچنان که شایسته شخصیت آسمانى توست به آنان نشان دادم

 رجلا با یک یک آنان درباره على حرف زدم و همه در برابر مقـام عـالى و   اخبرتهم رجلا
 .عظیم تو سرتسلیم فرود آوردند
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من مى دانم که این قوم به آنچه وعده . اما مى دانم که کار به صورت دیگرى خواهد درآمد
مع هذا نمى خواهم کـه تـو نگـران بمـانى و از شکسـت خـویش       . داده اند وفا نخواهند کرد

 .ته دل بنشینىشکس

به گردآورى و ترتیبـب  . پس از مرگ من در کنج خانه خویش گوشه عزلت بگیر !یا على
 .و تنظیم قرآن همت گمار

ابتدا مرا در آغوش مزار بگذار و بعد به عزیزترین یادگارهـاى مـن کـه قـرآن مـن اسـت       
 .بپرداز

 )73( »��لهفا�زم ب�تك و ا�ع القرآن � تاء�فه و الفرائض و الاح�م � ت«

در این هنگام آسوده باش که مسئولیت خویش را به دلخواه من و رضاى خداى ایفا کـرده  
من مى خواهم کـه   .ولى فراموش مکن که تو همیشه سربازى شجاع و باشهامت بوده اى ؛اى

 .در برابر حوادث و ملاحم همچنان شجاع و بردبار باشى

 ».ان ها نگران شما و چشم به راه شماستروح من در آسم .علیک بالصبر على ما تنزل بک«

 .بار دیگر از حرارت تب بى هوش شد و چند لحظه به این خواب سنگین ادامه داد

کودکان فاطمه از راه رسیدند، سر و صدا کردند، چشـمان خسـته رسـول خـدا از خـواب      
 :آهسته فرمود. ضعف و اغما باز شد

 »بچه هاى مرا به این جا بیاورید ،بچه هاى من«

على سراسیمه به سوى اطاق فاطمه رفت و دست دو پسر و دو دختـرش را گرفـت و بـه    
 .بالین رسول اکرمشان رسانید

حسن چهره بر چهـره جـد عـالى مقـامش     . حسن و حسین که بزرگ تر بودند پیش رفتند
گریه این . این دو پسر با صداى بلند زار زار گریستند. گذاشت و حسین رخ بر سینه اش نهاد

 .دك خردسال همه را، حتى على را هم به گریه انداختدو کو
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پلک هـایش را سـنگین تـر و     ،آن یک جفت چشمان سیاه که خواب ابدى لحظه به لحظه
 .خستگیش را بیش تر مى ساخت غرق اشک شد

 :فرمود

 »من به خاطر امت عزیز خویش گریستم ؛ا بََ�يتُْ رَْ�َةً لاِمُِّ� إّ�مَ «

ل یـازدهم هجـرت سـایه سـیاهى نـه تنهـا       در روز چهارشنبه بیست و هشتم ماه صفر سا
 .بلکه عالم توحید را سراسر فراگرفته بود ،شهرستان مدینه بلکه عالم اسلام

همـه گـوش بـه خانـدان رسـالت      . همه اندوهناك و افسرده بودنـد  ،در آن روز مردم همه
 .داشتند؛ زیرا در آن جا محتضرى آخرین لحظه هاى حیاتش را به پایان مى رسانید

خیـره نگریسـت و    ،مرتضى که بر بالینش گاهى مى ایستاد و گـاهى مـى نشسـت   به على 
 :فرمود

به خاطر بسیج اسامه از یهودیان مدینه چند بدره زر به وام گرفته ام شما ایـن وام را بـى   «
 ».درنگ ادا کنید

 :و پس از یک خاموشى کوتاه دوباره لب گشود

آن بنویسـم کـه هرگـز گمـراه      یک پاره پوست بیاورید تا آخرین سـفارش خـود را بـر   «
 ».نشوید

اطراف پیامبر را مردانى گرفته بودند که عمر بن خطاب یکى از آن ها بود و مراقب وقـایع  
 »...بیمارى پیامبر و نگران آینده

از جا  به همین دلیل از رفتن با سپاه اسامه تخلف ورزیده بود، با شنیدن سخن پیامبر 
بر رسول خدا بیمارى فشار آورده و هذیان  ،نیاز نیست :ى و ترس و دلهره گفتپرید و با تند

 ..!.مى گوید، کتاب خدا ما را بس است

 )74. (از نزد من برخیزید: جمع به هم ریخت و سر و صدا فراوان شد پیامبر فرمود

 :باز هم کمى خاموش ماند و آن وقت فرمود
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یا . یگر آن که از زیردستان خود غفلت مورزیدنخست نماز را بر پاى بدارید و د !یا على«
 »الصلوة و ما ملکت ایمانکم !على

 »االله االله فیما ملکت ایمانکم. زیردستان را فراموش مکنید !یا على«

زنهار، زنهار زیردستان خود را میازارید، نگذارید برهنه و گرسنه بمانند، رضـا ندهیـد کـه    
 .دلتنگ و افسرده باشند

 »شبعوا بطونهمالبسوا ظهورکم و ا«

النوا لهـم القـول بـه    . به هنگام سخن گفتن چنان مگویید که دل زیردستان شما آزرده شود
 ».نرمى سخن بگویید

 .در این جا نفس مقدسش به شماره افتاد

لا اله الا االله ان للموت سکرات مرگ به نوبت خـود سـکره و   : در آخرین نفس مى فرمود
 ».ات موت یارى کنمرا در سکر! خدایا. مستى هایى دارد

 .و همچنان در آغوش على دیده از دیدار فروبست

به لطافت و روشنایى و ابدیت فروغ الهى بر بال هاى فرشتگان نشست و رخت به بهشـت  
 .اعلاى خدا کشید

بیست و هشتم ماه صفر سال یازدهم هجـرت بـه هنگـام غـروب کـه       ،در روز چهارشنبه
شــفق فــرو مــى بــرد، روح نــازنین محمــد خورشــید، زرده شــامگاهى خــود را بــه خــون 

در این هنگام شصت و دو سال و یازده ماه و یازده روز از عمر  .دنیاى ما را ترك گفت 
 .گرامى وى گذشته بود

کودکى را بى بهره از مهر مادر و دور از نوازش پدر به جوانى رسانیدن و جوانى را گـاهى  
ى گذرانیدن و در چهل سالگى مسؤ ولیت هدایت بشر را به عهده به شبانى و گاهى به بازرگان

از مکه به مدینه رخت کشیدن و در مدینه بر مکه  ،سنگرها شکستن ،سنگ ها خوردن ،گرفتن
حکومت کردن و پس از بیست و یک سال رنج تبلیغ و زحمت جهاد، پس از شصـت و سـه   
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غوش خاك آرمید و عالم اسـلام را  بالاخره با دست على در آ.. .سال عبادت و عفت و امانت
 .تا به صبح قیامت در غمش عزادار و ماتم زده ساخت

 :على بر سر خاك رسول اکرم چنین گفت

اى پدر و مـادرم بـه فـداى تـو کـه زنـدگانى تـو         !یا حبیب االله !یا صفى االله !یا رسول االله
 .شورانگیز و مرگ تو شورافکن بود

 .دیگران رخت از جهان ما به جهان دیگر کشیدىنه همچون دیگران زیستى و نه مانند 

از این پس فرشتگان که به خاطر ذات بى مانند تو بر بام خانه مـا بـال مـى گشـودند، از     
آسمان به زمین بال نخواهند کشید و آن چرخ مقدس که در پیرامون محور وجود تو گـردش  

صورت بدیع ملکوت اعلـى  تو تنها آیینه اى بودى که . مى کرد، دور از محور نخواهد چرخید
را بر صفحه خاك آلود زمین تجلى مى دادى و به دنبال وجود عزیز تو ایـن نقـش ملکـوتى    
براى همیشه از چشم انداز ما پنهان مانده و ما را در اشک حسرت و آتـش انـدوه بـر جـاى     

 .گذاشته است

ء الشـئون و لکـان الـداء    ولو لا انک امرت بالصبر و نهیت عن الجزع لانفدنا علیک ما !یا رسول االله«
 ».مما طلا و الکمد محالفا

اگر سفارش تو در میان نبود، اگر تو ما را بـه شـکیبایى و بردبـارى فرمـان      !یا رسول االله
آنچه در قلب داشتم همه را به دیدگان همى آوردم و آنچه در دیدگانم بـود همـه    ،نداده بودى

 .را به خاك همى افشانم

جان من بر نخواهد داشت و این غم بى انتها با هـیچ سـعى و    ولى اندوه تو هرگز دست از
 .زیرا اختیارش از کف ما بیرون است ؛کوشش پایان نخواهد پذیرفت

عمر مـن پـس    .من ندانم این شکایت به کجا برم که در غم تو جز بردبارى چاره اى ندارم
 .از تو در غصه فراق تو سپرى خواهد شد

 »واجعلنا من بالکاذکرنا عند ربک  !یا رسول االله«
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على را در پیشگاه جلال و جمال خداونـدى   .که با جانان در آمیخته اى! تو اى جان عزیز
 .فراموش مکن و بازماندگان را به یادآر

 »بابى انت و امى یا رسول االله«
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  فصل ختام
على مرتضى و فضل بن عباس و اسامۀ بن زید، پیکر نازنین رسول اکرم را غسل و حنوط 

عد بنا به وصیت او جنازه اش را آماده ساختند تا مـردم گـروه گـروه بـر وى نمـاز      کردند و ب
 .بخوانند

خبر رحلت رسول اکرم که با صداى شیون اهل بیت به گوش مردم مدینه رسیده بود، شهر 
 .مدینه را سخت به زلزله و اضطراب انداخت

افتاد که زبانش از عثمان بن عفان چنان به وحشت . هیجان شگرفى در مردم به وجود آمد
 .کار درماند، تا چند ساعت نمى توانست حرف بزند

 .عده زیادى به بیمارى هاى گوناگون دچار شدند. عبداالله بن انیس ناگهانى تب کرد

 :عمر بن خطاب به یک بحران عصبى عظیم افتاد که همچون دیوانگان فریاد کشید

 مردنى نیست و بعد شمشـیرش را  رسول االله .محمد نمرده. کفر مى گویید. دروغ مى گویید
 :از غلاف کشید و بر در مسجد ایستاد

 .آن کسى که محمد را به مرگ نسبت بدهد با این شمشیر دو نیم خواهم کرد

 .این جنون موقت تا چند ساعت بر جان عمر چیره بود

 :بالاخره ابوبکر از راه رسید و گفت

إِنـَّكَ (: متعال به رسول خود مى گوید یا ابا حفص مگر در قرآن نخوانده اى که پروردگار
هُمْ مَيِّتوُنَ   )75( )مَيِّتٌ وَ إَِ�ّ

ونَ (: و مى گوید إِنْ مِتَّ َ�هُمُ اْ�اِ�ُ
 فَ

َ
 )76( )وَ ما جَعَلنْا لِ�ََ�ٍ مِنْ َ�بلِْكَ اْ�ُْ�َ أ

دٌ إِلاَّ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ َ�بلِْهِ ا�رُّسُلُ (: و مى گوید وْ قتُِـلَ اْ�قَلَ وَمَا ُ�مََّ
َ
فـَإِنْ مَـاتَ أ

َ
ٰ أ بـْتمُْ َ�َ

ْ�قَابُِ�مْ 
َ
ٰ عَقِبَيهِْ فَلنَْ يَُ�َّ اَ�� شَ أ  )77( )�ئًْاوَمَنْ َ�نقَْلِبْ َ�َ
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آیات بینات همه جا از روزى خبر مى دهد که اجل رسول اکرم فرا رسد و او هـم   در این
چه عجب است  .مع هذا حیرتى تو را فرا گرفته. مانند فرزندان دیگر آدم جهان را بدرود گوید

 .اگر پیشواى گرامى ما چشم از زندگانى این جهان بپوشد

ش افشانده شود، هیجان مـرا  حرف هاى ابوبکر همچون آبى که به روى آت: عمر مى گوید
در خود چنان عجز و ضعفى احساس کرده بودم کـه نظیـرش را هرگـز در طـول     . فرونشانید

 .عمرم ندیده بودم

 .عاجزانه بر زمین نشستم و به گریه افتادم. زانوهایم در زیر تنه ام خم شد

مصـلى  على مرتضى در این سه شبانه روز که جنازه رسول اکـرم را بـراى اداى نمـاز در    
گذاشته بودند، یک لحظه مصلى را ترك نفرمود تا در روز سوم که با دست خود پیکر مقدس 

 .پیغمبر را به خاك سپرد و با دست خود قبر اطهر رسول االله را ترتیب داد

خبـردارى کـه امـر     ؟چه مى کنى !یا ابا الحسن :این جا بود که مردى از راه رسید و گفت
اعقـاب  . انصار دچار اختلاف شدند و مهاجران خیانـت کردنـد   ؟خلافت بر ابوبکر قرار یافت

مشرکان مکه از بیم آن که تو را بر منبر خلافت ببینند، تلاش کردند و سرانجام با ابوبکر بیعت 
  .کردند

بر بیلى که در دست داشت و با آن اطراف قبر مطهر پیغمبر را درست مـى کـرد    على 
 :لاوت فرمودتکیه کرد و این آیت را ت

ا وَهُمْ لاَ ُ�فْتَنوُنَ  *ا�م  �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم( نْ َ�قُو�وُا آمَن�
َ
ُ�وا أ نْ ُ�ْ�َ

َ
اسُ أ حَسِبَ ا��

َ
وَلقََـدْ  *أ

ينَ صَ  ِ
ُ ا�� ينَ مِنْ َ�بلِْهِمْ فلَيََعْلمََن� ا�� ِ

ا ا�� �َ دَقوَُ�تنَ�  )78( )ا وََ�َعْلمََن� الَْ�ذِ�ِ

گلیم خود را از طوفان حوادث به کنـار  » ایمان آورده ام«مردم گمان بردند که تنها با کلمه 
یده اند؟ این آزمایشى است که در گذشتگان هـم صـورت گرفتـه و ضـرورت اسـت کـه       کش

 .راستگویان از دروغ گویان شناخته شوند

على مرتضى که شنیدنى ها را از رسول اکرم شنیده بود و این وقایع را قبل از وقـوع مـى   
 .خونسردانه به کار خود پرداخت. از این خبر به حیرت دچار نشد ،شناخت
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دیگر جمعى به در خانه فاطمه زهرا آمدند و به تنها دختر پیغمبر عـرض تسـلیت   از سوى 
 .دادند

 :فاطمه که هنوز خبر از دفن پیغمبر نداشت فرمود

چگونه دل شما گواهى داد که پیکر مطهر سیدالبشر را به خاك سپردید؟ و سپس به سـوى  
اشکبار خود گذاشـت و  مزار پیغمبر رفت و مشتى خاك از آن تربت پاك برداشت و بر چشم 

 :این شعرها را انشاد کرد

آن کس که شمیم تربت احمد را استشام کند، سزاوار است تا زنده است از عطـر مشـک   «
 ».بى نیاز باشد

دیگـر روز    بر من چنان مصیبتى فرود آمده که اگر بر روزهاى جهان فرود مى آمد، کس «
 ».روشن به چشم خود نمى دید

 :سروده بود فاطمه زهرا تکرار کرد ى و این شعرها را که عل

 جان من در آه من محبوس است«

 »و اى کاش جان من با آه من یک باره کالبدم را ترك مى کرد

غم من فقط این است که پس از  ،پس از تو در زندگانى خیرى نمى بینم تا نگرانش باشم«
 »تو زندگانى من به طول انجامد

 ،بـیش از همـه   سخن گفتند و همه شعر سرودند ولى علـى   در رثاى رسول اکرم همه
و ما براى تکمیل این کتاب به ترجمه چند قطعـه از آن  . پیشواى عالى مقام خود را مرثیه کرد

 :مرثیه ها مى پردازیم

 »مردمى که از صبر جز نامى نشنیده اند ما را به صبر سفارش مى کنند« - 1

 »خى صبر از صبر تلخ بیشتر استاى کاش مى دانستند که تل«

 »آنان که به ما تسلیت مى دهند سخنى چند مى گویند و مى گذرند«

 ».و خبر ندارند که ما همچنان بر آتش سوزان نشسته ایم«
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 ».هرگز از چشمان من اشک نمى غلتد« - 2

 »مگر آن که غم تو را براى بار دیگر به یاد مى آورم«

 »ىتنها تویى که به آسانى مى توان«

 »از چشمان من سیل سرشک سرازیر سازى«

 »تا مى توانم در کنار قبر تو زانو بر زمین گذارم«

 »در کنار هیچ قبر هرگز به زانو نخواهم افتاد«

 »نور چشم من تو بودى و این چشم من است« - 3

 »که اکنون بر نور خاموش شده خود مى گرید«

 »پس از تو هر که مى خواهد بمیرد باکى ندارم«

 ».یرا تنها به خاطر تو نگران بودم و براى تو تشویش داشتمز«

 :ولى این قطعه را فاطمه سرده است

 ».در آن لحظه که شوق دیدار تو در جان من شدت گیرد«

 »بر تو مى گریم و تو را بى آن که جوابم بدهى مى خوانم .به سوى قبر تو مى شتابم«

 »...تنها تو ،اى جان نازنین که در این بادیه خوش خفته اى«

 ».صنعت گریه را به من آموخته اى و غم تو غم هاى دنیا را از خاطرم برده است«

 ».تو را از پیش چشمم محو کرده است ،اگرچه پرده خاك«

 ».ولى محال است که یاد تو از لوح ضمیرم محو شود«

  شمایل رسول اکرم
و رونقـى نداشـت کـه    در آن روزگار یعنى در چهارده قرن پیش هنوز صنعت نقاشى رشد 

 .امروز از رسول اکرم صورتى در دست داشته باشیم

ترسیم کرده بود به مـوزه واتیکـان    از شمایل محمد » راهب بحیرا«و آن تابلو هم که 
 .ولى تاریخ براى ما تعریف مى کند که خاتم انبیاء مرد زیبایى بود ؛رفت
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 .دل و موزون داشتقامتى نه بلند و نه کوتاه بلکه معت

پیشانیش روشـن و بلنـد و گیسـوان سـیاهش تـا      . گونه هایش سبزه مایل به سرخى بود
موهایش زبر . پایین مى آمد  و احیانا به شانه هاى مقدسش . بناگوش مبارکش فروریخته بود

 .و مجعد بود

رگ «ابروهاى باریک و پیوسته داشت و در میـان دو ابـرویش یـک رشـته رگ کـه بـه       
معروف بود به طور عمودى کشیده شده بود که هر وقت خشمش مى گرفت آن رگ » هاشمى

 .سطبر مى شد

. چشمان خدابینش کشیده و سـیاه بـود و رنـگ چشـمانش بسـیار سـالم و قشـنگ بـود        
 .سفیدیش در منتهاى سفیدى و سیاهیش بى نهایت سیاه بود

بش را از وزن و اعتـدال  اما این برآمدگى قیافه جـذا  ؛بینى نازنینش اندکى برآمدگى داشت
 .نمى انداخت

دهانش خوش ترکیب و دندان هایش سفید و منظم و پیکر نازنینش همچون مرمـر سـفید   
 .بود

روى  .سینه اش پهن و گشاده و شکمش با سینه اش یکسان بود؛ یعنى برآمـدگى نداشـت  
 .هم رفته بسیار خوش تیپ و خوش ترکیب بود

مرد بسته بـه مـوى و روى و قامـت و رفتـارش      اما باید دانست که عظمت و حشمت این
 .نبود

بـه جهـاد و    ،به قـرآن مجیـدش   ،به تعلیمات عالیه اش ،به اخلاقش ،عظمت او به روحش
 .اجتهاد بى مانندش بستگى داشت

او بالاتر از این زیبایى ها و زیبندگى ها، محمد بن عبداالله رسول االله بود که در تیره تـرین  
تى بشر، در ریگزارهاى حجاز در میان میلیون ها مـردم بـت پرسـت و    و تباه ترین ادوار حیا

جاهل یک تنه قیام و اقدام کرد و پس از سال ها مشقت و مرارت بالاخره توانست که قـرآن  
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کریم را همچون خورشید درخشان بر آسمان حیات بشر به نورافشانى برقرار سازد و امـروز  
نفر انسان را در عصـر علـوم و مادیـات در    ) ونیک میلیارد و سیصد میلی(چهار صد میلیون 

 .مکتب اعلاى خویش تحت تربیت و عنایت خود قرار دهد

این اسـت آن اعجـاز کـه نشـان برتـرى و چیرگـى        ،این است زیبندگى ،این است زیبایى
 .پیامبران است

  اخلاق رسول اکرم
 .اوقات گرانمایه اش در بیست و چهار ساعت به سه بخش تقسیم مى شد

اول را به عبادت مى گذرانید و بخش دوم را به اصلاح امورات صرف مى فرمـود و   بخش
 .بخش سوم بخشى بود که باید با خانواده اش مى گذشت

 .تعبیر شد) 79( )وَ�ِنَّكَ لعََٰ� خُلقٍُ عَظيمٍ (در قرآن مجید از اخلاقش به 

عایشه مى گوید که رسول اکرم در خانه خود همچون خـدمت  .. .اخلاق عالى ،خلق عظیم
و شخصا به جارو کردن و دوشیدن گوسـفندان و وصـله   . ى به خانواده اش کمک مى کردکار

 .کردن جامه خود اقدام مى فرمود

» خواه همسرش و خواه خـدمت کـارش  «خودخواه و متکبر نبود و هرگز خانواده خود را 
 .در برابر اشتباه بازخواست نمى کرد

 .مى گذشتاز هر خطایى که مربوط به امور خانه دارى بود در 

دیگر بر فرش اتاق که بوریایى بیش نبود، جـایى  . وقتى جمعى در خدمتش حضور داشتند
البته بیرون . جریر بن عبداالله بجلى از راه رسید و خواست بیرون در بنشیند. براى نشستن نبود
رسول اکرم رداى خود را از دوش گرفت و به هم پیچید و به سـمت جریـر    .در فرش نداشت

فقـط آن  . اما جریر ایـن کـار را نکـرد   . روى زمین پهن کند و بر روى آن بنشیند انداخت که
 .رداى مقدس را بوسید و بر سر گذاشت

 .بسیار خوب بود، بلند همت بود، هوشیار و زیرك بود
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همیشه . فقرا را بهترین دوست خود مى شمرد .بى نهایت لطف و جاذبه داشت ،در معاشرت
بخند برقرار بود؛ اما در عین حال اندوهى مستمر همچـون هالـه   در کنار لب هایش نشانى از ل

 .ماه به دور چهره همایونش مى چرخید

وفاکار و رازدار و امـین  . هرگز آزارش به کسى نمى رسید، هرگز با کسى درشتى نمى کرد
در روزهاى سال غالبا روزه مى گرفت و شب همه شب تـا سـپیده   . بى نهایت بردبار بود. بود

 .از ایستاده بود و یک لحظه از یاد خدا غفلت نداشتدم به نم

البتـه از پارچـه هـاى    . لباسش از هرچه پیش مى آمد، از پشم و کتان تشـکیل مـى شـد   
ابریشمى و جامه هاى زر دوز احتراز مى فرمود و هر جامه نوى که به تن مى کرد کهنه را بـه  

بـى درنـگ از    ،ه را مى خواستدرویشان مى داد و اگر کسى هم آن پیراهن نو و تازه پوشید
رنگ سفید را بر رنگ هاى دیگـر   ،در رنگ لباس. تن در مى آورد و به خواهنده مى بخشید

 .ترجیح مى داد

تا مى رسید سلام مى کرد و . کمتر مهلت مى داد که کسى در اداى سلام بر وى تقدم جوید
 .دست مبارکش را به عنوان مصافحه پیش مى برد

نمـى نشسـت کـه    . خود را از زانوى هم نشین خود پیش تر نمى برد در هیچ محفل زانوى
 .جاى دیگران را تنگ و هم نشینان خود را ناراحت کند

خواه درویش و خواه توانگر، گرامـى   ،هر کس به او مى رسید یعنى به خانه اش مى رفت
گز نام کس را به اهانت و تحقیـر  در محاوره هر. بود و جایش را در کنار خودش باز مى کرد

 .ادا نمى فرمود و هرگز میان حرف کسى نمى دوید

اگر به نماز ایستاده بود و حاجت مندى انتظار مى کشید، نمازش را سبک بـه پایـان مـى    
 .رسانید تا سخن حاجت مند را بشنود
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به دست چنان مهربان و چنان فروتن و چنان ماءنوس بود که بارها کنیزان و غلامان دست 
مبارکش مى دادند و شانه به شانه اش راه مى رفتند و غم هاى زندگى را برایش تعریف مـى  

 .کردند و از زبان مبارکش دلجویى مى شدند

به هر جا که بود مى  .در هیچ انجمن براى خود قدر و ذیل و بالا و پایین مقرر نمى داشت
سول اطیب و اطهر را توصیف مـى کنـد، مـى    ر نشست و آن گونه که امیرالمؤ منین على 

 :فرماید

او چنان در میان قوم به سادگى و آزادگى مى نشست که اگر ناشناسى از راه مـى رسـید،   
ایکـم  : نمى توانست او را به اعتبار جاى نشستن و طرز نشستن بشناسد، ناچـار بـود بپرسـد   

 محمد؟

 »!عبداالله علیک افضل الصلوات و السلام یا رسول االله یا محمد بن«

  همسران رسول اکرم
 خدیجه بنت خویلد - 1

نخستین و شریف ترین و گرامى ترین همسرانش خدیجه است که در این کتاب از موقعیت 
 .خانوادگى و فضایل شخصى اش یاد کرده ایم و دیگر به تکرار نمى پردازیم

. نیـا آورد این خدیجه از رسول اکرم به روایت علماى عامه دو پسر و چهـار دختـر بـه د   
وى  پسرانش اول قاسم و دوم عبداالله بودند و دخترانش نخست زینب بود که رسـول االله  
 .را به ابوالعاص بن ربیع داد و این ابوالعاص خواهرزاده خدیجه و پسرخاله زینب بود

از عتبه  دومین دختر پیغمبر رقیه بود که با پسرعمویش عتبۀ بن ابى لهب ازدواج کرد، ولى
که همچون پدرش جوانى فرومایه و پست بود، طلاق گرفت و به عقد عثمان بن عفان درآمـد  

 .و در سال دوم هجرت بدرود جهان گفت
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برادر عتبـۀ بـن ابـى لهـب     » عتیبۀ بن ابى لهب«دختر سوم پیغمبر آمنه بود که ابتدا به عقد 
عثمان بن عفان ازدواج کـرد و  درآمد اما پیش از زفاف طلاق گرفت و پس از رحلت رقیه با 

 .در سال نهم هجرت از دنیا رفت

و اما دختر چهارم فاطمه زهرا است که شرح زنـدگانى غـرق در مفـاخر و مکـارمش در     
 .به تفصیل نوشته خواهد شد» سومین معصوم«کتاب 

این دو پسر و چهار دختر را خداوند متعال از خدیجه به رسول اکرم عنایـت کـرد و جـز    
 .ماریه مصرى هیچ یک از همسران پیغمبر بچه دار نشدندخدیجه و 

 سوده بنت زمعه - 2

بـا  . او همسر پسرعمویش سـکران بـن عمـرو بـود    . سوده دختر زمعه از طایفه قریش بود
شوهرش به دین اسلام درآمد و پس از مرگ شوهرش چند سال تنها نشسـت تـا وقتـى کـه     

 .کرد او با رسول خدا ازدواج ،خدیجه بدرود حیات گفت

 عایشه بنت ابى بکر - 3

 .اسـت » تیم«او هم قرشى و از طایفه ) ابوبکر بن ابى قحافه(عایشه دختر عتیق بن عثمان 
هفت ساله بود که در مکه به عقد پیغمبر درآمد و پس از هجرت به مدینه با رسول اکرم زفاف 

بسـیار قـوى دل و    ،زنى بود بسـیار بـاهوش  . وى از زنان داهیه تاریخ به شمار مى رود. کرد
هنوز پیغمبر زنده بود که ایـن زن بـه    .در خلافت پدر موقعیتى به سزا داشت .بسیار جاه طلب

 .فعالیت مى کرد  خاطر پدرش 

موجبات قتل عثمان بن عفان با دست همین عایشه به وجود آمد و با دست همین عایشـه  
 .شدپیراهن خون آلود عثمان بر سر نیزه رفت و بلواى بصره بر پا 

اما علماى عامه یک چهـارم احکـام    ؛زنى نابکار و مطرود است ،عایشه در مذهب متشیعه
 .شرعیه خود را از احادیث و روایات عایشه تدوین و تنظیم کرده اند
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عایشه در شب سه شنبه هفدهم ماه رمضان سال پنجاه و هشتم هجرت در سـن شصـت و   
 .سه سالگى دیده از جهان فروبست

فعالیت هاى سیاسى این زن را در کتاب دومین معصوم که شـرح حـال    ما شرح زندگى و
 .است به تفصیل خواهیم نگاشت امیرالمؤ منین 

وى از رسول اکرم فرزندى نداشت و به همین جهت خواهرزادگان خود یعنى فرزندان زبیر 
 .را فرزند خود مى شمرد

رزاده هاى خود در قبرسـتان بقیـع بـه    ابوهریره بر جنازه اش نماز خواند و با دست خواه
 .خاك رفت

 حفصه بنت عمر بن خطاب - 4

زن و شوهر با هـم مسـلمان   . این حفصه در ابتداى زندگى با خنیس بن حذافه ازدواج کرد
 .پس از واقعه احد بدرود زندگى گفـت » خنیس«. شده بودند و با هم به مدینه هجرت کردند

یک بار او را به ابوبکر و یک بار بـه عثمـان عرضـه    . دعمر به خاطر دختر بیوه اش نگران بو
سرانجام به شرف همسرى با رسـول  . این دو نفر از ازدواج با حفصه خوددارى کردند .داشت

 .اکرم افتخار یافت

اما دوباره به الحاح و التماس عمر رجوع . یک بار این حفصه را طلاق داد رسول االله 
 .فرمود

یشه بسیار نزدیک و همراز بود؛ اما در عین حال سعى مى کرد پـدر خـود را بـر    حفصه عا
منتها این زن بسیار کوچک تر و ضعیف تر از آن بود کـه بتوانـد بـا    . پدر عایشه رجحان دهد

 .عایشه کوس برابرى بکوبد

علماى عامه از حفصه نیز احادیث و اخبار روایـت مـى    .حفصه هم از روات حدیث است
سال چهل و پنجم هجرت در سن شصت سالگى به روزگار حکومت معاویۀ بن ابـى  کنند، در 

 .سفیان در مدینه بدرود حیات گفت
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 زینب بنت خزیمه - 5

او نخسـت همسـر طفیـل بـن      .این زینب دختر خزیمۀ بن حارث از قبیله بنى عامر اسـت 
ارث درآمـد  از او طلاق گرفت و به عقد برادر شوهر خود عبیدة بن ح ـ. حارث بن مطلب بود

 .از عبیده به خانه عبداالله بن محش رفت  پس . عبیده هم در جهاد بدر به درجه شهادت رسید

اما بـیش از  . پس از سه شوهر این بانو با رسول اکرم ازدواج کرد. او هم در احد شهید شد
 .سه ماه در حرم رسول اکرم بسر نبرد

ابتداى سال چهارم هجرت از دنیـا  در انتهاى سال سوم هجرت با پیغمبر عروسى کرد و در 
 .رفت

زیرا این زن بى نهایت به تهى دستان و فقـرا محبـت   . مردم وى را ام المساکین مى نامیدند
 .مى کرد

 هند بنت حذیفه - 6

 ،اسمش هند بود ولى مردم وى را به نام ام سلمه مى شناختند زیرا از شوهر اولش عبـداالله 
مرو و دره داشت و کنیه ام سلمه را به این مناسبت یافته چهار فرزند به نام زینب و سلمه و ع

 .بود

مادرش عاتکه دختر عبدالمطلب است با شوهرش در اوایل . ام سلمه دختر عمه پیغمبر بود
بعثت رسول اکرم مسلمان شد و این زن و شوهر با مسلمانان مهاجر، هجرتى بـه حبشـه هـم    

 .کردند

این مرد از شهداى احد است که با زخـم آن جنـگ   . ابو سلمه هم با پیغمبر خویشاوند بود
 .و ام سلمه را تنها گذاشت .پس از آن جنگ درگذشت

. زنى درسـتکار و شـریف بـود   . ام سلمه در سال چهارم هجرت با رسول اکرم ازدواج کرد
بـراى فاطمـه زهـرا همچـون     . پس از خدیجه در میان همسران پیغمبر این زن بى نظیـر بـود  
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مى گفتند و تنها او را » جده«فرزندان پیغمبر تنها به ام سلمه . زى مى کردمادرى مهربان دلسو
 .جانشین خدیجه مى شمردند

 .علماى عامه از وى احادیث بسیار روایت مى کنند .ام سلمه هم از روات حدیث است

ام سلمه به سال شصت و یکم هجرت چند ماه پس از واقعه هایله عاشورا در سن هشـتاد  
ابـو هریـره بـر جنـازه اش نمـاز خوانـد و بعـد در         .چشم از جهان فروبستو چهار سالگى 

 .قبرستان بقیع به خاکش سپردند

 زینب بنت جحش - 7

این زن هم دختر امیمه بنت عبدالمطلب یعنى دختر عمه پیغمبر بود ولـى خـود نسـبت بـه     
 .قبیله بنى اسد مى رساند

 بود و چون نتوانست با زیـد  زینب بنت جحش همسر زید بن حارثه پسرخوانده رسول االله
 .سازگار بماند از وى طلاق گرفت و به افتخار همسرى با رسول اکرم سرافراز شد

تا آن جا که پیغمبر فرمود آن زن کـه دسـتش   . این زینب زنى پارسا و بخشنده و کریم بود
 .پس از مرگ من زودتر به من ملحق خواهد شد ،از زنان دیگر من درازتر است

بر معنى این سخن را نتوانستند دریابند، گمان مى کردنـد کـه درازى دسـت جـز     زنان پیغم
 ،وقتى که زینب به سال بیست و یکم هجـرت وفـات یافـت   . معنى لفظى خود کنایه اى ندارد

 .کرامت و بخشندگى دست است ،تازه دریافتند که معنى درازى دست

مسکینان و درویشان کمـک  امتیاز بزرگ زینب بنت جحش این بود که از دسترنج خود به 
 .کفن خود را هم شخصا بافته بود. هنرش بافندگى بود. زنى خوشگل و باهنر بود. مى داد

 .خورد وقتى از دنیا رفت بر فقدانش افسوس. عایشه وى را به خوشگلى مى ستود

 :این سخن از عایشه است

 ».ذهبت حمیدة مفیدة مفزع الیتامى و الارامل«

 .مان و بیوه زنان نامیدعایشه وى را پناه یتی
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 .زینب بنت جحش در خلافت عمر از دنیا رفت

 .زینب به هنگام مرگ پنجاه و سه ساله بود. و عمر شخصا بر جنازه اش نماز خواند

 جویریه بنت حارث - 8

و . او هـم بیـوه بـود   . زنى عابـده بـود   .هشتمین همسر رسول اکرم و از قبیله خزاعه است
 .بن صفوان بود همسر پسر عموى خود مسافع

 .پس از شهادت مسافع با رسول اکرم ازدواج کرد

 .وى در سن شصت و پنج سالگى به تاریخ پنجاه و شش هجرى در مدینـه وفـات یافـت   
 .مروان بن حکم حکومت وقت بر وى نماز خواند

 رمله بنت صخر - 9

 .پدرش صخر بن حرب یعنى ابوسفیان است .کنیه رمله ام حبیبه است

بتداى اسلام با شوهرش عبیداالله بن جحـش بـه دیـن اسـلام گرویـد و چـون       این زن در ا
عبیداالله با ام حبیبه بـا مهـاجرین اسـلام از     .دخترى به نام حبیبه داشت کنیت ام حبیبه گرفت

دست از اسلام کشید و به دین مسیح درآمد؛ اما   مکه به حبشه رفته بود و در حبشه شوهرش 
 .ادار ماند و از شوهرش دورى گزید و به عقد رسول اکرم درآمدام حبیبه همچنان با اسلام وف

ام حبیبه با این که دختر مرد بت پرستى همچون ابوسفیان بود، زنى پارسا و بزرگ منش و 
 .در دین خود پایدار و استوار بود

در سال نهم هجرت که ابوسفیان به خاطر تجدید معاهده به مدینه آمده بود، ترجیح داد که 
 .یک سر به سراى ام حبیبه رفت. ه دخترش اقامت گزینددر خان

وقتى که خواست بنشیند، ام حبیبه فرش را از زیر پاى پدرش کشید و گفت بر این فـرش  
خاتم انبیاء مى نشیند و من اجازه ندهم که یک بت پرست هر چند هم پدرم باشد بـر مسـند   

 .رسول االله پا بگذارد
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عبید را برادر خود نامید و به قول معروف ایـن مـرد را    زیاد بن ،و در روزگارى که معاویه
زیـاد بـه عـزم     ؛کرد و فرمان حکومت عراق را به نامش نوشت» استلحاق«در خانواده خود 

زیـرا بـه نـام    . خواست در مدینـه از ام حبیبـه دیـدار کنـد    . مراسم حج سفرى به حجاز کرد
 :ه از پذیرایى زیاد سرباز زد و گفـت ولى ام حبیب ؛استلحاق خود را برادر ام حبیبه مى دانست

این استلحاق مشروع نیست و من زیاد را هر چند فرزند نامشروع پدرم باشد، برادر خود نمى 
 .شمارم

 .ام حبیبه تا سال چهل و چهارم هجرت زنده بود

با این که برادرش معاویه در شام بر امپراطورى اسلام سلطنت مى کرد، این بانوى مقـدس  
در همان خانـه  . به دمشق سفر کند و با برادر مقتدرى همچون معاویه به سر ببرد روا نمى دید

که روزگارى با رسول اکرم زندگى مى کرد، اقامت گزید و با تقوى و عفاف عمر شـریفش را  
 .به سر آورد

 .عایشه و ام سلمه بر بالینش نشسته بودند ،هنگامى که دیده از جهان فروبست

ا خواهش دارم که مرا ببخشید زیرا میان زنانى که شوهر مشترك من از شم :ام حبیبه گفت
 .دارند، طبعا سخنانى ناسزا گفته مى شود

 .خداوند ما و تو را بیامرزد از گذشته ها گذشتیم: ام سلمه و عایشه گفتند

 :ام حبیبه با خرسندى گفت

 .خدا شما را خشنود کند. مرا خشنود کردید - 

 .مروان بن حکم والى مدینه بر جنازه اش نماز خواند .و بعد دیده از جهان فروبست

 صفیه بنت حى - 10

 .حى بن اخطب از بزرگان بنى اسرائیل بود

 .مى رسانید و از طایفه بنى نضیر بود نسب به هارون برادر موسى بن عمران 
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ر شوهرش کنانۀ بن ربیع در جنگ خیبر به قتل رسید و صفیه به دست نیـروى اسـلام اسـی   
 .شد و بعد دین اسلام گرفت و با رسول اکرم ازدواج کرد

عایشه ترجیح مى داد . تا آن جا که عایشه را به رشک مى آورد. این صفیه زن زیبایى بود
بنامند؛ ولى رسول اکرم به وى فرمود صفیه زنى از زنـان اسـلام اسـت و    » یهودیه«که وى را 

 .عنوان یهودیه براى وى سزاوار نیست

زن هاى دیگر پیغمبر با صفیه عداوت مى ورزیدند و آزارش مـى   ،مه و ام حبیبهجز ام سل
 .دادند

تا آن جا که به گریه اش مى انداختند، صفیه این زخم زبان ها را بیشتر از عایشه و حفصه 
 .مى گرفت

 .قامت صفیه کمى کوتاه بود و عایشه همیشه این کوتاهى صفیه را به رخ پیغمبر مى کشید

 .ال سى و ششم هجرت جهان را بدرود گفتصفیه در س

 میمونه بنت حارث - 11

چند بـار شـوهر کـرده بـود و از ایـن       .مادرش هند نام داشت. وى از قبیله بنى هلال بود
 .شوهرها چهار دختر داشت که خوشبخت ترین دختران عرب به شمار مى آمدند

 :درباره هند مادر میمونه گفته اند

هیچ پیرزنى این طور نتوانسته بـود بـراى خـود    ؛ لارض اصـهارا هى اکرم عجوز جمعت على ا«
 ».داماد فراهم کند

دختر اولش میمونه بود که پس از دو شوهر همسر رسول خدا شد و دختر دومش ام فضل 
و خلفاى بنى عباس از نسل ام   بود که با عباس بن عبدالمطلب ازدواج کرد و فرزندان عباس 

سومش اسماء بود که ابتدا همسر جعفر بن ابـى طالـب شـد و     دختر. فضل به وجود آمده اند
عبداالله بن جعفر را به دنیا آورد و بعد همسر ابوبکر شد و در خانه اش پسرى مانند محمد بـن  

 .صاحب پسرى به نام یحیى شد ابى بکر زایید و بعد همسر على مرتضى شد و از على 
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 .ر حمزة بن عبدالمطلب عموى رشید پیغمبر شدزینب بود که همس ،دختر چهارم این زن

با رسول اکرم ازدواج کرد و به سـال  » ارض سرف«بارى میمونه در سال هفتم هجرت در 
باز هم هنگامى که از مکه به مدینـه بـاز مـى گشـت در ارض سـرف       ،شصت و یکم هجرت

بنیـان  » افقبه زف«بدرود حیات گفت و مزارش را در همان جا که جاى عروسیش بود به نام 
 .عبداالله بن عباس بر جنازه اش نماز خواندخواهرزاده اش . کردند

 ماریه بنت شمعون - 12

به ماریه قبطیه معروف است زیرا مقوقس این دختر مسیحى را به عنوان کنیز از مصـر بـه   
ماریه مسیحى بود؛ ولى مسلمان شد و در ردیـف همسـران   . درگاه رسول اکرم فرستاده بودند

 .قرار گرفت پیغمبر

فرزنـدش  . ماریه تنها زنى بود که پس از خدیجه در خانه رسول اکرم فرزند به جهان آورد
خود در سال هیجدهم هجرى  ،پسرى به نام ابراهیم بود که در هفده ماهگى درگذشت و ماریه

 .وى را در قبرستان بقیع به خاك سپردند .دنیا را ترك گفت

کنیزان رسول اکرم مى شمارند و عنوان ام المـؤ منـین بـه    اگر چه ماریه قبطیه را در اعداد 
وى نمى دهند؛ اما نگارنده به نام این که این زن در خانـه رسـول االله صـاحب فرزنـد شـد و      
فرزندش را امیرالمؤ منین و فاطمه زهرا بسیار دوست مى داشتند، تبرکا نـامش را در ردیـف   

 .رسول اکرم را تکمیل کرده است زنان پیغمبر نگاشته و بدین ترتیب تاریخ همسران

  کسانى که در مسجد رسول کرم اذان مى گفتند
 :رسول اکرم پنج مؤ ذن داشت

 .اول بلال بن رباح که معروف به بلال حبشى است

 :مى گویند وقتى حبشه به حضور پیغمبر شرفیاب شد به زبان حبشى این شعر را سرود

حسان بن ثابت دستور فرمود این شعر را ترجمه  مندره پیغمبر به ،کنکره کرا، کرى ،بره ،اره
 .کند
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 :یا رسول االله بلال چنین مى گوید :حسان گفت

وقتـى در کشـور مـا از مکـارم و      »و اذالمکارم فى آفاقنا ذکرت فانما بک فینا یضـرب المثـل  «
نیکویى سخن به میان مى آید به نام تو مثل مى زنند و تـو را نمونـه مکـارم و فضـایل مـى      

 .شمارند

این بلال پس از رحلت رسول از مدینه به شام هجرت کرد و در زمـان خلافـت عمـر در    
 .شام بدرود حیات گفت

عمرو بن ام مکتوم بود که نابینا بود؛ ولى مع هذا اوقـات   ،دومین مؤ ذن مسجد اعظم مدینه
 .را به خوبى مى شناخت

بـر سـعد بـن    مـؤ ذن چهـارم پیغم  . بـود » اوس بـن مغیـر  «سومین مؤ ذن او ابومخـدوره  
 .عبدالرحمن و مؤ ذن پنجمین عبداالله بن زید انصارى بود

  کارگزاران رسول اکرم در شهرها
 .فرماندار بنى کلب ،عبدالرحمن - 1

 .فرماندار قبیله بنى طى ،عدى بن حاتم طایى - 2

 .فرماندار قبیله فزاره ،عیننۀ بن حصن فزارى - 3

 .فرماندار بنى اسد ،اباس بن قبس اسدى - 4

 .فرماندار بنى المصطلق ،لید بن عقبهو - 5

 .فرماندار بنى مره ،حارث بن عوف - 6

 .فرماندار بنى اشجع ،مسعود بن رجیل - 7

 .فرماندار بنى عذره ،اعجم بن سفیان - 8

 .فرماندار بنى دارم ،لبید بن حارث - 9

 .فرماندار بنى سلیم ،عباس بن مرداس - 10

 .فرماندار بنى عامر ،عامر بن مالک - 11
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 .فرمانداران بنى کلاب ،ضحاك بن سفیان - 14 ،سعد بن مالک - 13 ،عوف بن مالک - 12

این چهارده تن بر قبایل حکومت مى کردند و اما امرایى که از جانب رسـول اکـرم والـى    
 :شهرستان ها بودند از این قرارند

ن باذان که از جانب خسرو پرویز والى یمن بود پس از فتح یمن مسلمان شد و همچنا - 1
و نخستین ایرانى بود کـه  . این باذان ایرانى بود. از جانب رسول اکرم به امارت یمن ابقا گردید

 .در بلاد اسلام به حکومت رسید

 .خالد بن سعید والى صنعا - 2

 .زیاد بن لبید والى حضرموت - 3

 .ابوموسى اشعرى والى عدن - 4

 .صخر بن حرب والى نجران - 5

 .یزید والى تیما - 6

 .ن اسید والى مکهعتاب ب - 7

 .عمرو بن عاص والى عمان - 8

و چون امیرالمؤ منین على که همواره علم دار و فرمانده نیروى اسلام بود و بـالاتر از ایـن   
سمت خلیفه بر حق و بلافصل رسول اکرم بود، بزرگ تر از آن بود که نام مبارکش در ردیـف  

 .امرا و فرمانداران صدر اسلام یاد شود

 .صى و خلیفه و یار و محرم و همدم رسول اکرم بوداو برادر و و

او دومین معصوم است و نخستین امام مسلمانان است که به دنبـال ایـن کتـاب انشـاء االله     
 .کتاب زندگانى او آغاز خواهد شد

 الحمد الله و صلى االله على رسول االله و آله

 .پایان
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  پى نوشت ها
 

 .7آیه  ،سوره طلاق -1

 .286آیه  ،ه بقرهسور ،قرآن کریم -2

 .127آیه  ،سوره بقره ،قرآن کریم -3

 .36آیه  ،سوره توبه ،قرآن کریم -4

 .106ش  ،سوره قریش ،قرآن کریم -5

و امروزه جهان شاهد حضـور بـیش از    ،شمسى بوده 1335این آمار در ایام حیات نویسنده فقید در سال هاى  -6
 .یک میلیارد و سیصد میلیون مسلمان مى باشد

مـن فرسـتاده خـدا بـه      !اى بنى اسرائیل« :هنگامى که عیسى بن مریم گفت» و به یاد آورید« ،به فرموده قرآن -7
و بشـارت   ،مـى باشـم  ) تـورات (= در حالى که تصدیق کننده کتابى که قبل از من فرستاده شـده   ،سوى شما هستم

 .6آیه  ،، سوره صف»دهنده به پیامبرى که بعد از من مى آید و نا او احمد است

 .75آیه  ،سوره انعام ،قرآن کریم -8

 .وزنه معادل هفتاد مثقال بوده است :اوقیه -9

 .35سوره نور، آیه  ،قرآن کریم -10

 .40سوره نور، آیه  ،قرآن کریم -11

 .35آیه  ،همان -12

 .3و  2آیه  ،سوره نوح ،قرآن کریم -13

 .53و  52سوره انبیاء، آیه  ،قرآن کریم -14

، ص 1ج  ،چـون کلینـى در کـافى    ،اما دانشمندان و محدثان بزرگ شـیعه  ،نقل سیره نویسان اهل سنتبنا به  -15
و  449، ص 1ج  ،و علـى بـن عیسـى اربلـى در کشـف الغمـه       375، ص 3ج  ،و ابن شهر آشوب در مناقب 458

را پـنج سـال پـس از بعثـت مـى       مجلسى در بحار، از دلائل الامامه و کتب دیگر، ولادت دختر پیامبر اعظم 
 .دانند

 .96ش  ،سوره علق ،قرآن کریم -16

 .74سوره مدثر، ش  ،قرآن کریم -17

 .73ش  ،سوره مزمل ،قرآن کریم -18
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 .214سوره شعراء، آیه  ،قرآن کریم -19

 .، در قرآن نازل شده است111، ش »مسد«سوره اى به نام  ،در مورد وى و همسرش -20

 .سوره اعراف 87یه برداشتى از آ -21

داشتند، مـورد   ایمان و اسلام ابوطالب از دیر زمان میان شیعه و امویان که دشمنى دیرینه با امیرمؤ منان  -22
از  .اختلاف بود، تا جایى که از شکل تاریخى خود بیرون آمده و صورت کلامى و عقیدتى و سیاسى به خود گرفت

ر روایات اهل بیت و اشعارى که از ابوطالب به جـاى مانـده و پشـتیبانى هـاى همـه      این رو علماى شیعه با تکیه ب
شک نیست که این همه مخالفت با ایمان ابوطالب براى کاستن قـدر  . جانبه او را دلیل ایمان و مسلمانى او مى دانند

ن پس از حکومت آن ها در میـان  این تفکر امویا .و زدودن افتخار از خاندان او بوده است على بن ابى طالب 
» عـام الحـزن  «در حالى که اگر ابوطالب مشرك از دنیا رفته بود، پیامبر سال مـرگ او را   .غیر شیعه گسترش یافت

فخار بـن  » ایمان ابى طالب«شیخ مفید، » ایمان ابى طالب«براى آگاهى بیشتر مراجعه کنید به . سال اندوه نمى نامید
 م.عبداالله خنیزى» ابوطالب مؤ من قریش« ،شرف الدین عاملى »شیخ الابطح« ،سعد موسوى

 .38آیه  ،سوره اعراف ،قرآن کریم -23

داراى آب و هوایى خشک و خنک و سیاحتگاه مـردم   ،فرسنگى مشرق مکه 12در  ،شهرى در حجاز جنوبى -24
 م.مکه و حوالى آن مى باشد

 .32 - 31آیه  ،سوره زخرف ،قرآن کریم -25

 .24آیه  ،سوره قصص ،مقرآن کری -26

 .سوره شورى 19برداشتى از آیه  -27

در روایات اسلامى آمده که شیطان به صورت پیرمردى بر مشرکین ظاهر گردید و آن ها را به نقشه خونین و  -28
 .خطرناك خود تاءیید مى کرد

 .9آیه  ،سوره یاسین ،قرآن کریم -29

 .40آیه  ،سوره توبه ،قرآن کریم -30

مى دانـد و ابـوبکر را   » ابى بن بکر«را شخصى به نام  همراه رسول خدا  ،از پژوهشگران تاریخىبرخى  -31
 م. غلط تاریخى مى شناسد

 .108آیه  ،سوره توبه ،قرآن کریم -32

 .29آیه  ،سوره ق ،قرآن کریم -33

 .75آیه  ،سوره انفال ،قرآن کریم -34

 .10ه آی ،سوره حجرات ،قرآن کریم -35

 .144آیه  ،سوره بقره ،قرآن کریم -36
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 .10سوره غافر، آیه  ،قرآن کریم -37

 .8آیه  ،سوره انفال ،قرآن کریم -38

 .54آیه  ،سوره فرقان ،قرآن کریم -39

 .39سوره رعد، آیه  ،قرآن کریم -40

 .144آیه  ،سوره آل عمران ،قرآن کریم -41

 .33آیه  ،سوره احزاب ،قرآن کریم -42

 .89سوره انبیاء، آیه  ،رآن کریمق -43

 .15، ص 1ج  ،و کشف الغمۀ 14، ص 2ج  ،شواهد التنزیل -44

 .25آیه  ،سوره احزاب ،قرآن کریم -45

 .11سوره نور، آیه  ،قرآن کریم -46

 .16سوره نور، آیه  ،قرآن کریم -47

 .21سوره نور، آیه  ،قرآن کریم -48

 .26 - 25سوره نور، آیات  ،قرآن کریم -49

 .203ص  ،تدوین القرآن -50

 .158آیه  ،سوره اعراف ،قرآن کریم -51

 .158آیه  ،سوره اعراف ،قرآن کریم -52

 .109ص  ،محمد حمید االله ،وثائق -53

 .80ص  ،وثائق -54

 .80ص  ،وثائق -55

 .84ص  ،وثائق -56

 .20آیه  ،سوره فتح ،قرآن کریم -57

 .349، ص 8ج  ،کافى -58

 .110ه نصر، ش سور ،قرآن کریم -59

 .92آیه  ،سوره یوسف ،قرآن کریم -60

 .13آیه  ،سوره حجرات ،قرآن کریم -61

 .12آیه  ،سوره ممتحنه ،قرآن کریم -62

اشعار زشت و هجو و گمراه کننده و شیطانى است که براى رواج گنـاه سـروده مـى     مقصود پیامبر اکرم  -63
 .شده و مى شود
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 .201آیه  ،سوره بقره ،مقرآن کری -64

 .12سوره هود، آیه  ،قرآن کریم -65

 .67آیه  ،سوره مائده ،قرآن کریم -66

 .67آیه  ،سوره مائده ،قرآن کریم -67

 .55آیه  ،سوره مائده ،قرآن کریم -68

 .144آیه  ،سوره ال عمران ،قرآن کریم -69

 .144آیه  ،سوره آل عمران ،قرآن کریم -70

که پیامبر سه روز در غدیر خم ماندند، و پس از آن کـه همـه مـردان و زنـان حاضـر بـا علـى         ناگفته نماند، -71
 .بیعت کردند، به سمت مدینه و یمن و دیگر نقاط متفرق گردیدند 

 .83آیه  ،سوره قصص ،قرآن کریم -72

 .482، ص 22بحارالانوار، ج  -73

 .242، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -74

 .30سوره زمر، آیه  ،مقرآن کری -75

 .34سوره انبیاء، آیه  ،قرآن کریم -76

 .144آیه  ،سوره آل عمران -77

 .2و  1آیات  ،سوره عنکبوت ،قرآن کریم -78

  .4آیه  ،سوره قلم ،قرآن کریم -79
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